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میسن سم 
دانشکدء ادبیات و علوم انسانی 


سازمان لغت امه 


استاد دانشکدة ادبیات 
(تا آذر ماه ۱۳4۰) 


۱۷۲: 9۳ 1 


شمارةٌ ۶ خرف « کك » (بخش اول) . 
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و مطالب مندرج درآن با آقایان د کتر محمد دبیر سیاقی و محمد.برو.بن کنا بادی مقابله شده است. 


خوانند گان محترم ! لطفاً هر گونه نظری در جرح و تعدیل و اصلاح مطالب این مجلد لفت‌نامه دارید » مستقیماً بدفتر سازمان له 
ارسال فرمائید» درصورت صحت بنام خود شما در « ذیل لغت‌نامه و بطبع خواهد رسید . 
داهنمای جلد های چاپ شدة لغت نامه 
راهنمای جزوه‌های چاپ شده و دستور تجلید آنها (برای هر » ه صفحه تقریباً یک جلد در نظر گرفته شده است) . 



























































توضیح - در ضبط تلف کلمات 


پس ا زکلمه داخل این علامت 1 ] گذاشته میشود . و اکر داحل 












تعداد | تعداد | مجلداتی که تعداد | تعداد مجلداتی که باید 
حرف تا کلب حرف تاکلمة 
جزه‌ها | صفحه |بایدصحافی‌شود جزهء‌ها| صفحه‌ها صحافی شود 
دنه | - ا ۵ ۱ ا هت رن ۱۲۱۱۱۱۱ ۱ 
الف | اءیون (کامل) ۹ ۳۸۱۱ ۷ ضٌ صیهوت رکال) ؛ | 50 1 1 
ب‌ بژیشه ۰۶۰ |۱۰۰۶ ۲ ض‌‌ ضییم (کامل) ۱ ۳ ۱ 
ب(۲) بن‌انکندن ... ۳ ۳۰۰ ت ط‌ طهوج (کامل) 1 13 
پ | پی‌یودی(کایل ۳ ۱ 1 ۱ 
ات | تییره(کامل) | پم |۱۱۰۰ / ۲ ی ۱ 
ث‌ یه (کامل) 2۹ ظ غ | ۰ غیهم(کایل) 4 | ۲۰ ۱ 
ج | جهون (کامل) ۱۰۷ ۱ ف‌ِ _ (کامل) * | ۳۷۰ ۱ 
چ چیه( کامل) ۰ ۰۹« ۱ قِ قیه‌لی (کامل) نت ۱ 
جح حیبی (کامل) ۸ | ۸۰۸ ۱ ک کریم کلا 8 9.۰ ۱ 
خ خيية (کامل) ۱۰ ۱۰۱۹ ۲ کت کیهه (کامل) ۰ | ٩۰4‏ ۱ 
دِ در ]۳۰۰ تِِ ل لییده (کامل) * | ۱۳ ۱ 
ذیوتوسیوس (کایل) | ۱ ۲۰۰۱ ۳ ن‌ نمون ... ۸ ۸.۰ ۱(تا۰۰ه) ‏ 
ر ریینه‌خم (کامل) | | ۸٩۰‏ ۲ و والد ۲ ت۱۲ ِ" 
ز‌ زنگ ... ۱ سس هه | هیماء (کامل) ۱ 4 ۱ ۳۹۸ ۱ 
ژُ ژیهلاوا (کامل) ۰ | ۰٩‏ اس( ۱۳۳۳ 
شا نه‌های اختصاری 
مرت سس سس 
بِِ ص . صو صلی اه علیه و آله وسلم(پس ازنام رسول). أ 
سِ اسم‌خاص (علم).. ص مرکب | صفت مرکب. 
امرکپ | اسم م رکب . ظِ اهر 
امس اسم مصدر . ع هربی 
ک جمع( پیش ازلفت ) جمع . ق‌ قید (نوع کلمه) . 
ح‌- جمع. . . (پیش ازلفت مفزد) . فِ قمری (پس ازتاریخ سال) . 
جح جلد (پیش ازشمارة مجلدات کتاب). ۰ میلادی (پس ازتاریخ سال ) . 
‌ ماه جمادی( درتعیین تاریخ). مص مصدر . 
حامص ال ۱۳ مص لا مصدر لازم . 
حیعط حبیب السیر جاپ ۱ مت( مصدر متعدای . 
ِ ید مص مراک ۳ 
ضّ ات ذ‌تف نعت تفضیلی(صينة تفضیل). 
ره رحمة‌انه علیه . رال موئث . 
ص‌‌ سطر . نف نعت فاعلی (اسم فاعل‌وفروع آن) . 
ار.ص صفحه (پیش ازعد سب نسخة بدل. 
۱ 1 مت | نت مفمولی (اسم مشمولونروع آن) . 
فت دس ۰ هجری (پس ازتاریخ سال) . 


» ثقط ضبط حروت متحرکک (بامتتنای حرف ی که پشی از وار ,۱۳ با حرکت همچنین باشد ) 
علامت خالی باشد نشانة آنست که ضیط کلمه معلوم نیست 


نشانی ۶ بهارستان . دانشکده ادییات ساختمان شماره ب 


. سازمان لغت نام دهخدا . 








کسی بر کدیور نکردی ستم 
به سالی به‌سه بهره دادی درم . 
فردومی . 
کدیور بدو گفت از ایدر مرنج 
که در خان ما کس نیابد سپنج . 
فردوسی . 
به دهتان کدیور گفت انگور 
مرا خورشید کرد آبستن از دود. 
مئوچهری . 
کدیور کجا بفکند دم مار 
کند مار مردحت اورا فکار . 
(گرشاسب‌نامة اسدی) . 
که بازاریان مایه دارند و سود 
کدیور بود مرد کشت‌و درود ۰ 
(گرشاسب‌نامة اسدی) . 
مپهدارگنج آ کن و غمگسل 
کدیرر بطبع و سپاهی بدل . 
اسدی , 
بهین گنج او [ گنج شاه ] هست دائنده مرد 
را 
دگرنیک‌تر دوستدران او 
کدیورمهین پایکاران او . 


اسدی . 

انداخته هندوی کدیور 
زنگی بچگان تالرا سر . 
تظای ‏ 


چو میوه رسیده شود شاخ دا 
کدیور فرامش کند کاخ را .. 
نظامی . 
|| دئیس و ریش سفید قریه و ده. (برحان) 
(ناظم الاطباء) . بزرگ. دهقان . دهگان . 
(یادداشت مولف) . ریش‌سفید قوم . رئیس 
قبیله . ( فرهنگگ‌فارسی دکترمعین ) : 
وژان پس کت کدیور پاسیاد: بود 
رسرل مصطفی شد پاسیانت . 
ناصر خسرو , 
|| دوز گار.(از برهان) (از حافظاوبهی). 
وقت . هنگام . ( ناظم‌الاطباء ) . || دنیا . 
(برهان) . عالم . (ناظالاطیاء) . 
کد.بوری ۰ [ ۵ و ] ( حامص ) (۱) 
برژیگری . دهقانی. زراعت کردن. (برهان) 
(آنندراج). فلاحت . (ناظمالاطباء) : 
ماه بماه می کند شاه فلکک کدیوری 
عالم فاقه برده را توشه دهد توانگری 
مائده سازد از بره بر صفت توانگری 
بر زگری کند به‌گاو از قیل کدیوری . 
خاقانی . 





| باغبانی . (برحان) ( آتندراج ) ( ناظم- 
الاطپام) . 
|| صاحب‌خانه بودن. کدخدایی . (فرهنگگ 
فارسی دکتر معین ) . || ریش‌سفیدی قوم . 
ریاست‌طایفه . ( فرهنگه‌فارسید کتر معین) : 
کدبون ۰[ لی ] (ع۱) خالاریزه د 
سرگین پاره وجزآن که بر آن دردی‌روغن 
زیت انداخته‌زره ومافند آنرا جلا دهندبوی. 
(متدی‌الادب) (آنندراج) (از ناظم‌الاطیام- 
ریزه خاله که بر آن دردی زیت اندازند و 
زره‌ها را بآن جلا دهند و گفته‌اند ريز خاله 
بر زمین . (از اقرب‌الموادد) . 
کدلة .[ ی ] (ع۱) سختی‌رر زگار . 
(منتهی‌الارب) (از اقرب الموادد) .اآذمین 
درشت تابان سخت . (منتهی الارب) (از - 
آترب‌المواد) .ج» کدی [ لدن ] ویقال 
ضب کدية و ضباب کدية سی به لولعه 
بحفرالكدية . (منتهی الارب) ۰ ضب‌الکدیة 
وضباب الکدی » بسبب ولع او ( سوسه‌اد ) 
به کندن‌اراضی درشت . (ازاقرب‌الموارد) . 
|| کلوخ و جزآن سخت بیان سنگه گل: 
( منتهی‌الارب ). چیزی سخت میان سنگ و 
گل . (از اقرب‌الموارد) (۲) . 
|| طعام‌وشراب(۳) فراهمآورده | زبارساخته. 
( منتپی‌الارب ) . آنچه گرد آید از طمام و 
خاك . (از اقرب الموارد) . 
اد یه ۰ [ رل [لدی ](ا)سسرب از کلمة 
گداو گدایی‌فارسی. سژال. دریوزه. دریوژه- 
گری . (یادداشت مزلف) (4) . 
کس کرد و به کدیه سپهی خواست ززگیلان 
هر کز بجهان شاه که دیده‌ست و گدایی . 
منوچهری . 
نی‌نی چو به کدیه دل نهاده‌ست 
گوخیز و بیا که درگشاده ست . 
نظامی . 
نه دم کدیه‌ای همی گویم 
نه دم عشوه‌یی همی‌دارم . 
مسمودسند , 
گفتم چنین که حکم کنی تو مصادره‌است 
مرد حکیم کدیه کند نی مصادره 7 
صوزنی . 
زان سوی کدیه برد آز مرا 
تا نباشد یکس نیاز مرا . 
۱ 
هیچ ديوانة فلیوی این کند 
بر بخیلی عاجزی کدیه تند . 


مولوی . 





کذائی 


مردم هنامه انزونترشود - 
کدیه و توزیع نیکوتر رود. 
مولوی . 
شیخ روژی چار کرت چون فقیر 
بهر کدیه رفت در قصر امیر . 
مولوی . 
کدیه کردن» گدایی کردن. سوال کردن : 
از شماکی کدية زر می کنیم 
ری رم نز 
مولوی . 
کف ء [ لذذ] (عمص ) درشت گردیدن. 
(از ء:تهی‌الادب) . خشن‌شدن . (از اقرب- 
الموارد) . 
کدا. [ 4 ](ع از مبهمات‌یاحرف) چنین 
یقال فلت کذا و کذا . (نتهی‌الادب). 
کلمةاستمر کب از () تشبیه‌وذا (اشاره)یمعنی 
این و چنین . (ازناظم الاطیاء) . و صاحب 
منتهی‌الارب در ذیل معانی حروف‌آرد : 
کذا بر سه وجه آید : 
۱ - دو کلمه و باقی براصل خود باشد یمنی 
کاف تشبیه و (ذا))ی اشاره مانند:رایت‌زیداً 
فاضا و رایت عمروا کذا . 
۲- کلمة واحدیست مراکب از دو‌کلمه "که 
آن را ازغیر عددکنایه آرند کما فی‌الحدیث 
انه یقال‌للعبد یوم‌القيامة اتذ کریو م کذا و کذا 
و فعلت کذا و کذا. 
۴ - کلمة مرکبی است که آنرا کنایه از 
عدد آرند پس موافق با این [ | ن ] است 
در تر کیب ویناء و ابهام واحتیاج به تمیز 
و مخالف است باآنازآن جهت که درصدر 
ننشیند وءيزش واجب التصب باشد و بکار 
نرود غالباً مگر معطوف علیه . (از منتهی- 
الارب). و رجوعبهاقرب‌المواردشود. 
- له کذا » کلمه تعجب و مدح است که در 
استغراب واستمظام چیزی‌بکاررود. (ازاقرب 
الموارد) . 
هکذا » ههء‌چنین . (ناظم الاطباء) . بر 
کذاهاء( تنبیه ) داخل شود و گویند دکذا. 
(از اترب الموارد) . 
- کذا و کذا » همچنین . چنین و چنین . 
(ناظم الاطباء) . 
للةکذا » امشب‌ویا آن شب . (ناظم - 
الاط ء) . 
|| چندین» وه و کنایهة‌عن‌المدد تتصب مایعدها 
علی العمییز . یقال : لی عنده کذا در هما 
کما تقول عندی عشروندر هما.الکاف‌حرف 
التشبیه و ذالاشارة . (منتهی‌الارب) . 
کدائی ۰[ ] (ع) ( ص ) کذایی . 


رجوع به کذایی ورجوع به کذا شود . 


(۱) از کدیور+ی (حاصل مصدر) . (حاشية برهاد مصحح د کنرءعین) . (۲) در ناظمالاطباء چنن‌است : سنگگ وگل و کاوخ عخت 


میان و جز آن , 


وگدایی . دجوع به برهان شود . 


(۳) در آقرب الموارد یجای کندة شراب تراب آمده است . 


(4) صورتی از گدیه [ _گک ی ] به معنی گدا 








کذو بة 


کذاب . [ لذ ذ] (عص) دروغگوی . 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) . کسیرالکذب. 
(اقرب‌الموارد). || مأخوذ از تازی»مکار . 
حیل‌باز ,غدار. (ناظم الاطبام) . 

کذاب . [ لذذ] و [_لذذ ] و [ 1 ] 
رع ()دروغ (منتهیالارب) (ناظم‌الاطبام) 
(اقرب‌الموارد) . 

کذاب ۰[ ۵ ] (عمص) دروخ گفتش . 
کذب [ 4 _ذ ] . کذبة [ ۵ب ] کذاب 
[ ۵ ذذ ] .۰( اقرب الموارد ) ( منتهی- 
الارب) . کذب [رك]. کنبة [ لاب ]. 
(منتهی الارب) . کذب[ لذ ] . (اقرب - 
الموارد) . و رجوعءبه مترادفات کلمه‌شود. 
کذاب. [ رد ذذ](ع مص) دروغ گفتن . 
کذاب [_ل]. کذب [ لرذ ] .(اقرب‌الموارد) 
کذب [ ] . (منتهی‌الادب) . ورجوعبه 
ریک ازاین مصادرشود. || تکذیب. نیک 
انکار کردن کاری را . قوله تمالی و کذبوا 
بایاتنا کذابا . (ازناظم الاطباء) . 
تکذیب شود. 

کذا بان. [ لذذ](_اخ) (تنية کذاب)دو 
کذاب ومقصودسیلمه الحنفی واود العشسی 
است. (ازناظم الاطبام) . (ازمنتهی‌الارب ). 
رجوع به‌سيامة واسودین کعب عنسی شود . 
کذاپة . [ ۵ نذب" ] (ع‌ص) منت 
کذاب [ ۵ ذذ ]. (از اقترب الموارد) . زن 
دروغگوی. (ناظم‌الاطباء) . ||مرددروخگوی. 
(ناظم الاطباء) , و رجوع‌به کذاب شود. 
کذان ۰ [ لذذ ] (عا) سنگی نرم‌همچو 
کلوخ . (منتهی الارب) ( ناظم الاطباء ) . 
و چه بساکه نخرة[ کاخ آر]باشد :واحدش 
کذانة [ ذذن ] است . (ازاقرب‌الموارد). 
و دجوعبه نخرة شود . 

کذانة ء [ لذذن ](عا)واحدکذان[ له 
ذذ ]. (از اقرب الموارد) (نانظلم الاطیاء) . 
رجوعبه کذان شود. 

کذابی .[ ک] (ص)مأخودازتازی؛ کذائی. 
ممهو د. آنچنانی 0 

با آن اخلاق کذایی . (یادداشت مولف). 
دجوع به کذا شود . 

کذب ۰ [۵] د [ لذ ]و [ یذ ] 
(عمص) دروغ گفتن, (عنتهی‌الارب) (ناظم 


الاطباء). خبر دادن‌بر خلای عقیده خودخواه 


ودجوعبه 


عقیده مطابق واقع باشد یا نباشد. (از نام - 
الاطبام) . خیردادن از چیزی بخلات آنچه 
هست با علم به آن.ضد صدق . (اژ اقرب - 
الموارد ) . || و کذب بممنی خطا در کلام 


آمدهاست چونقول‌ذیالرمة:مافی سمع هکذب» 






| مه و گاهی کذب در غیر انسات 
هم بکار دود چنانکه گویند :کذب‌البرق و 
الحلم و الفن و الرجاء والطع . ( ازاقرب 
الموارد). || کاذب گر دیدن تاقه . ( متهی دا 


الارب ) . کاذب‌شدن ماده شتر یمنی گشنی 





کردن و دم برداشتن و باردار نگردیدن. (از 
ناظم‌الاطباء) . || گاه کذب [ "له ذب ]یمعنی 
وجب آید و منه کذب علیک‌الفسل ای وجب 
و ءن عمر رضی‌اله عنه ثلثة اسقار کذ بن 
علیکم الحج و الممرة و الجهاد او معتاه کذبعه 
نفسه اذا منته الامانی و خیلت الیه من‌الامال 
مالا یکاد یکون‌ای‌لیکذیکک احج ای لینشملکک 
و یبشکک علی فعله و من نصب الحج جمل 
علیکک اسم فمل رفی کثب ضییر الحج 
اوالمعنی کذب علیکک‌الحج ان ذکر اثه شیر 
کاف‌هادم لما قبله‌نالذنوب. (منتهی‌الارب). 
(ازاقرب‌الموارد). ایضا رضی‌الته تعالی‌عنه و 
قد شکا الیه‌التقرس کذبتکک االهاثرای‌علیکک 
بها ای بالمشی فی‌المواجر حافیا . (منتهی - 
الارب) . وگاهی به دو مقعول متعدی‌می‌شو د 
یال کذبهالحدیث هنگامی که نقل کذب کندو 
خلاف واقع گوید اما اگر مشددشود تنهایکک 
مقء‌ول می گیرد مانندصدق وصدق واین‌دواز 
غرائب الفاظند ۰ (از آقرب‌الموارد) . 

|| کذب عین » اشتباه کردن حس‌چشم , 
(ازاقرب‌الموارد). || کذب‌رای پنداشتن امر 
بخلاف آنچه هست. (ازاقرب‌الموارد) . 

|| کذب‌سیر نکوشیدن درحر کت. (ازاقرب 
الموارد). || بد حر کت کردن شتر درسیر . 
(ازاترب الموارد) . || قادر نبودن قوم بر 
شب رفتن. (از اترب‌الموارد) ۰ | بدروغ 
۲ گاهانیده شدن کسی و فعل آن مجهول آید. 
(منتهی‌الارب)( از اقرب لموارد) (ناظم الاطباء) . 
کذبان ۰ ]] (ع ص ) دروغگوی . 
(منتهی الارب) ( از اثرب الموارد ) . مرد 
دروغگو. (ناظم‌الاطباء). کذاب [ 4" ذ ذ]. 
کاذب . (از اترب الموارد) 
کاذب و کذاب شود . 
کذبان. [2](ع) دریغ. (متهی‌الارب) 
(ناظم الاطباء) ( آنندراج) (ازاقرب‌الموارد). 
کنبی [ل" با ].(ازاقرب‌الم‌وارد). و وجوع به 
کذبی شود. 

کذبانة [ ث ](عص) زندروگوی. 
(ناظم الاطباء) . 

کذبة . [ك"ذ ب ] (عص) دروخگوی. 
(منتهی الارب) (ازاقرب الموارد) ( ناظم- 
الاطباء) . کذاب[ل" ذ ذ]. کذب. (ازاقرب- 
الموادد) . رجوع به کاذب و کذاب شود . 
کذبة. [ ۵و ب ] (عمص) دروغ گفتن. 
(منتهی‌الارب) . کذب [ ].(منتهی‌الارب). 
کذب [ 3۵ . (محهی الادب) (ازاقرب- 
المواده) . کذب. [ ۵ذ] (ازاقرب‌الموارد). 
کذاب [ل ] . کذاب [لردذ] . (منتهیالارب) 
(از اقرب‌الموارد). دجوع به کذب و رجوع 
به‌دیگر مصادر شود . 

کذ یذب ۰( ذابذ ]و[ ندب ذ](ع 
ص)دروغگوی (منتهی‌الاارب) (فاظم الاطباهء) . 
کنبذبان [ذ ذ ]. کاذب. کذاب [كذذ ]. 


. و رجوع به 








ك_ِ 


تکذاب رت له ذذ]. کذوب [ 2۵ ۳ کذو 
[ ت . کذبان [ ]. کیذبان [1" " 
ذ ]. کنیلب [ لد دخ]. کنبذب. [ 
3 کذبة [ك ذ ب ]. مکذبان [م 3 ] 
مکذبانة [م 3 ن]. (ازاقرب الموارم . 
رجوع به کاذب و کذاب و دیگر مترادفادت 
شود . ۲ 
کذپذبان. [۵"ذ3] (ع ص)دروشگوی. 
(متهی الارب) (ازاقرب ااموارد) ( نام 
الاطباء) . کذیذب [ ال ذ ذ ] (از اقرب 
الموادد) . ورجوع به کذپذب شود . 
کذبی ۰ [با] (ع ) دروخ . (متهی 
لاب) . ( از اقرب الموارد) . (ناظم - 
الاطباء). کذاب [2]. کنبان [ل"]. ( از 
( آقرب‌الموارد ) . دجوع به کذاب‌و کذبان 
شود . 
کج , ۵ 3] (ع _ا) معرب و مأخوذ 
از کدهو کند؛ فارسی . (آنندراج) (از ناظم- 
الاطباء). کدء که خانه‌وجای باشد.(آفندراج). 
خانه وجای باش . (ناظم‌الاطباء) . مأری . 
(ازاترب الموارد) . و رجوع به کده شرد . 
کدج. [ ل] (ع مص) خالاوسنگ ریزه 
انداختن باد برکسی . ( منتهی الارب ) . 
( از اقرب‌الموارد ).( آنندراج). لفتی‌است 
در کدح. (ازاترب‌الموارد) . ورجوعبه کلج 
شود . 
کر - لا ۵ رصر) ات یه تا 
مرد ابله . (ناظم‌الاطیاء). 
کدکذة , [۵ 3 ] (ع۱) سرخی صخت 
(منتهی‌الارب) . (ازاترب الموادد). (ناظم 
الاطباء) . 
کذلك . [ ذارد] (ع اسم اشاره) از: 
( ۵ + ذلکک ) یعنی مثل آن و همچنان . 
( ازناظم‌الاطیاء ) . 
کذوب ۰ [](ع ص) دروغگوی,ج؛ 
کذب [ ذ ].(منتهی‌الارب)(ازاقرب الموارد) 
(ناظم‌الاطبام). کذوية [ "2 ب ] (سستهی - 
الارب) . ( از اقرب الموارد ) . کاذب . 
کذاب [ ۵ ذذ ] ( از اترب الموارد) . و 
رجوع به کذوبة و کاذب و کذاب شود. 
|| (ل) نفس اماره که شخص‌راگول می‌زند 
ج» کذب . [ ذ ].(ناظم الاطیاء) . نفس 
زیرا که انسان را بکارهائی فرمان می‌ددد که 
وسش به آنها نمی‌رسد. (از اقرب‌الموارد). 
کذوبة ۰ [ك ب ] (ع ار) نف اماده 
که شخص را کول می‌ز ند. (ناظم الاطبام) . 
و دجوع به کذرب شود . || (ص) دروغ 
گدی . (ناظم‌الاطباه) . کذوب . (ازافرب- 
الموارد) . رجوع به کذوب شود. 
سب نفس کذوبة » نفس دروغگوی. (منتهی 
الادب) . رجوع به کذوب‌شود. 










۳1 (اغ) جوبی‌است که برتفلیس 
اید ء (منتهی الادب) . نام رودیست یه 


۲ بارش نزدیککگنجه. (آ نندر اج).دودی 


است در شروان که از وسط شهر تفلیس 
میگذرد . (نانم‌الاطباه) ۰ رودکر از جیال 


غربی تفلیس در ولایت جورجیا یمنی بلاد 


خزرکه از دوولایت ابخاس (ایخان) والاث 
تشکیل می‌شود سرچشمه می‌گیرد و بگفتة 
ستوفی در ولایت گرجستان از میان شهر 
تفلیش می‌گذرد و به اران می‌رسد . یک 
شبه از آن در بحیرة شمکور می ریزد 
و بیشتر آن در دیگر شب با آب ارس و 
قراءو جیع می‌شود و در حدود گشتاسفی 
بدریای خزر می‌ریژد . دو رود ازس‌و کررا 
یونانیان «ارا کسس» و «سیروس" و اعراب 
تهرالرسو نهرالکرنامیده‌اند . (ازجذرافیایی 
تاریخی لسترنج ص ۰ 6۱۹۳۱۹۲ 
و یز رجوع به حدودالعالم‌چاپد کترستوده 
ص ۰هشود. 
کو . [" ]و[ دد ] (اع) ناهرودیست 
درفارس و برین‌رودخانه امیرعضدو الدو لادیلمی 
پلی‌بسته‌است . (برهان) (ناظمالاطباء) . این 
رود "از حدازدازروستای کرو ان رودازپارس 
و روی بمشرق نهد و همی تا باستخر بگذرد 
برجنوب وی و بدریای بختگان (۱)افتد». 
(حدودالمالم چاپ دکتر ستوده ص ‏ 4) . 
صرچشم؛ٌ رود کر در احية کروان بمسافت 
کمی در جذوب اوجان است و از سرچشمة 
رود بلوار چندان دورئیست . صاحب‌فارسنامه 
و جغرافیا نویسان دیگر ایرانی گویند رود 
کر در قسمت علیا مومومست‌به رودعاصی. 
اولین بند رودکر به بند مجرد موسوم‌وسدی 
قدیمی بود و چون خرابی بآن راه یافته بود 
بامر فخرالدو له اتایکک چاولی در آغازقرن 
ششم مرمت گردید و آذرا بنام وی فخرستان 
نامیدند وتازمان حافظایروهم بهمین‌نام خوانده 
می‌شد . بند مهم رودخانه که زیرملتقای‌رود 
پلواد به رود کرساخته شده مشهوربه بندامیر 
یا بند عضدیست و یک قسمت آن معروف 
است به بند رفتاخسروخره» بنام عضدالدو له 
دیلمی که آن بند را برای مشروب ساختن 
کربال علیا ساخت وبقول مقدسیآن بند از 
عجایب فارس بوده است . پائین‌ترین بندها 
پند قصار است که کربال سفلی را مشروب 
می کند . رجوع به‌جةرافیای تاریخی لسترنج 
ص ۲۹۹-۲۹۸ وفارسنامة ابن بلخی و فارسنامة 
ناصری شود . 
کر. [د] )) مخفف کره [ل رد ] است 


چه از انسان و چه از حیوان چنانکه در 


(۱) اصل:بخبکان. 
(فرانسه) عمط (؛) 


() در شعر به ضرورت گاه راء کلمه مشدد شود . 








ولایتی که ملخ آمده و برای تغییر فصل‌آرام 


گرفته یا در زیر برف مانده سال دیگرظاهر 
شود گویند کر کرده یمنی بچه‌های تازه از 
آنها متولد شده است . (آفندراج) . رجوع به 
ک رکردن شود. || فرزند آدمی. (آنندداج). 
و این کلمه درتداول کردان و لرانبمعتی‌پسر 


است 


کر . [۵] (خ)برنج.ارز.(ناظم‌الاطبام). 
کر. [دد ] (ع۱) پيمانة خواربار که مر 
اهل عراق راست ..ج» اکرار [1]. (منتهی 
الارب) . (ازناظ الاطباء) (ازاترب‌الموارد). 
واحد وزه معادل ۲۰۰ ۱رطل عراقی‌ساوی 
۰ درهم هموژن ۳۰من و۳۸ سیرو 
۲توله سنگ متعارف دکن یا ۱/۰ درهم و 
مجموع ۰ ۰ مشتال است. (رالهٌمتداریه. 
بنقل فرهنگ فارسی د کترمعین) . 

|| بارشش‌خرو آن شصت تفیزیا چهل‌اردب 
باشد . (منتهیالارب). (اقرب!اموارد) (ناظم 
الاطباء). ج» | کراد [1 ] .(اقرب‌الموارد) . 
( ازناظم الاطباء ) . || (در اصطلاح فتها) 
آبگیری که «ریکک از طول و عرض و عمق 
آن سه‌وجب ونیم باشد. (ناظم الاطیاء). پیمانه 
جهت آب و آن بمقدار آبی است که با 
ملاقات نجاست نجس نشود . اندازه آب 
زک تمارک از یادن 
( طول و عرض و عمق ) سه وجب و نیم 
باشد و آن نزدیکک ۳۵۰ لیتراست.(فرهنگک 
ثارسی داکتر مین) . 

|| در جندیشاپورمعادل۸۰ ؛ من‌جندی‌شاپور 
یمنی معادل ۱۲۰۰ من اهواز بود. (فرهنگ 
فارسی دکتر معین) . 

|| دراه وازیکک کر گندم ۰ ۰ ۱۲من ویک کر 
جو۰ ۱۰۰ من‌بوده‌است . (فرهنگگ فارسید کتر 
معین). || چادر . (منتهی الارب) . (ناظم- 


الاطباء). کسام. (اقرب الموارد).(ناظم الاطیام). 


|| چاه .(ناظمالاطیاء)(۲).رجوع‌به کر[ل- 
د ر ۲ شود 

کر ء [ك دد ] (,۱) در کتب رجالشیعی 
رمز است اصحاب عسکری علیه السلام را . 
(یادداشت مولف) . 

کر » []() (۳) یکی ازسازهای‌بادیست 
صدای گر فتذآن حالتی محزون بآهنگ‌می‌دهد 
و غالباً نواهای محزونیاهیجانی را بااین‌ساز 
نوازند. (فرهنگ فارسی د کترمعین). 

کر. [۵ ] (۱)(؛) آوازدسته‌جمعی(اپرا 
و کلیسا وغیره) مقابل آریا وسلو. (فرهنگ 
فارسی د کتر معین). 

کر ۰ [2 ] (ص) (ه) کی که قوت سانعه 
نداشته بائد .(آنندراج). کسی را گویند که 


(۲) در اقرب الموارد و منتهی الارب این معتی درذیل کر [ کت ر ر] آمده است . 
(ه) اوستا 12762202 (اصم) هندی‌باستان هجده16 پهلوی 12:7 . (ازحاشية برهان مصحح د کتر معین). 
)۰ در ناظم الاطباء به‌تفکیکک درسه معنی آمده است . 





9 


کوش اوچیزی نشنود و به‌عربی‌اصم‌خوانند. 
(برهان) ( ناظ الاطیاء ) . گران کوش. 
مس کرمادرزاد » آنکه (یا گوشی که) هنگام 
ولادت نشنود . (فرهنگک فارسی دکتر محمد 
معین) : 
وای د و گوش ت و کر (1) مادرزاد 
باتوام گرمی‌عتاب چه‌سود . 
(لباب الا لباب بنقل فرهنگگ‌فارسید کت رمعین) . 
کر . [2"] (1)زور.تاب.(ناظم‌الاطباء) . 
قوت . توان . (آنندراج) . (ناظم‌الاطبام): 
خجسته‌مه رگان آمد سوی‌شاه جهان‌آمد 
بباید داد داد او بکام دل بهرچت کر. 
(دقیقی بنقل لغتفرس‌اسدی) . 
ملکک آنست که اورا به سخن‌باددست 
ملک آنست که اررا به هترباشد کر . 
(فر.عی . بنقل آنندراج) ۰ 
شکوه وحشمت‌ودولت نمیم وناز و کام‌و کر. 
(سوزنی‌بنقل آ نندراج 4 
|| خواهش . (ناظم الاطباء) . || خوشی . 
-وشالی , (ذاظ الاطباء ) . 
|| مرادو معصود.(برهان). (ناظم‌الاطبام): 
کار بی‌علم کام و کرندهد 
تخم بی‌مغز بار وبرندهد . 
(سنائی بنقل فرهنگ نظام) . 
|| اقبال . (ازناظم‌الاطباء) . || مخفف کار 
نیز می‌باشد ( آنندداج ) . || قسمی از ماد 
که افسون نپذیرد.(آنندراج) . 
کر ۵ [ك" دد] (ع بند از پوست خرما 
یاازب رکک‌آن. (منتهی الارب).(ناظم الاطباء). 
(از اترب الموارد) . || رسن که بردرخت 
باو بر آیند یا رسن گنده یا عاماست. (منتهی- 
الارب ) . (ازاقرب‌الموارد) . ریسمانی که 
پدان بردرخت برآیند و ریسمان گنده و هر 
ریسمان. (ناظم الاطباء) . (۷) ج» کرو[ ]. 
(ازاترب الموارد) . 
|| رسن پالان که بدان دوحلقَة آن پسته‌شود. 
۰ اکرار [1" ](منتهی الارب). ریسمانی 
که یدان دو چوب از چهار چرب پالان 
شتر را بهم بندند . ج»ا کر د [ ۲ ].(ناظم 
الاطباء ). (اقرب‌الموارد) . || رسن بادبان. 
ج) کرور[ل](منتهی‌الارب) (ناظمالاطباء), 
|| چاه مذ کر آید . (منتهی‌الارب) (اقرب- 
الموارد).چاه. (ناظمالاطباء) کر [ لرر]. 
(منتهی‌الارب) . || چاه خرد در زمین نرم 
که به آب نزدیک باشد . یا جایی که درآن 
آب جمم کنند تا روشن و صاف گردد. ج» 
۴گراد ]۰ (متهی آلادب ) ( از آفرب - 
الموارد) (ازناظم الاطبام) . 


. (فرانه) .۰ 00 (۳) 








کرات کتی 
۱ «ندیل که بر آن نماز کنند. (منتهی‌الارب) 
(ناظم‌الاطباء). (اقرب‌الموارد). ج»اکراد[] 
و کرور [ ]. (منتهی‌الارب) (ناظم الاطبام) . 
کر ۰ [2 دد ] (ع مص) حمله کرد بر 
کی و مل نمودن بدو. (ازمنتهی‌الارب) . 
(ازناظم الاطباء). میل فمودن و حمله کردن. 
یقال, انهزم عنه ثم کرعلیه». (ازاقرب‌الموارد). 
کردد[ك ].تکرادت]. (اقرب‌المواره). 
|| بر گردیدن سوار از میدان جنگ جهت 
جولان و دوبارهباز گشتن بر ای‌نیرد. (ازناظم- 
الاطبام) . (از اقرب الموارد) .و منه یقال 
«الجوادیصلح للکرو الفر». (اترب‌الموارد). 
ا| باز گردیدن . (منتهی الارب) (اقرب - 
الموارد) . (ناظم‌الاطباء) . || باز گردانیدن 
لازم و متعدی است. (از منتهی‌الارب) . (از 
آقرب‌الموارد). (ازناظمالاطبام) (۱). کرور 
[]. (اقرب‌الموارد) . 
ا| باز گشتن روز و شب یکی پس‌ازدیگری 
(ازاترب‌الموارد). ورجوع به کر [ ک رر] 
در ذیل شود . || مهربانی کردن . (منتهی- 
الارب) . و دجوع به کرور ۳ 
[] و تکرارژت ]شرد. 
کر ء [ رر ۲ 2 ِ( بر گشت ۰دجوع. 
عود. (ازناظم الاطباء) ؛ افناه کر اللیالیو التهار» 
فانی کرد آنرا ءود شب و روز وباز گت 
آن بارها . (ناظمالاطیام)* 
کرا ۰ [4] (ازمهعات) کلمه‌ایست م رکب 
از که ودا .(ناظم‌الاطیاء) . مخفف ومختصر 
هر کراست . (آفندراج) . بمعنی ه رکه را و 
هرکس را . (فرهنگگ فارسی د کترمین) : 
کرا پشتی کند گردون چه باید پشتی اشکر 
چه باید یاری مردم کرا دولت‌بود یاور . 
(قطران . بنقل آنندراج) . 
را خرما نسازد خارسازد 
کرا منبر نسازد دارسازد. 
(المعجم.نقل از فرهنگک فارسی د کترممین). 
|| بطریق استفهام بمعنی کدام کس را باشد 
چنانکه هرگاه گویند کرامیگوئی ؟ مرادن 
باشد که کدام کس دا می‌گویی . (برهان) ‏ 
ادات استفهام در حالت مفعولی ( مقهء‌ول 
صریح) . (فرهنگ فارسی د کتر معین). 
چه کس را . کدام کس را . (ناظمالاملبام). 
(فررهنگ فارسی د کتر معین) . 
گراء [ ۲۵ (۱) ماحود از تازی . 
کرایه و اجرت نشستن درخانه و د کانو جز 
آن. (فاظم‌الاطباء ) در عربی کرایه راگویند 
که اجرت نشستن درخانه ود کان کسی‌باشد. 
(یرهان) . || اجرت بار کردن شتر واستر و 
خر و اسب ومانند آنها . (ناظم الاطبام) . 
اجرت بپار کردن شتر والا غ و امثال آن باشد. 
(ازبرمان):و انچه آن اعرابی کرای شتربرما 


(۱) دراقرت الموارد دومعتی اخیر بصورت یک معنی آمده است . 


نیست (فرهنگ فارسی د کترسمین) . 





داشت‌به‌سی‌دینارهم این‌و زیر [ابوالفتح علی‌بن 
احمدو زیرملک اهواز ]بغرمود تابد ودادند. 
( سفرنامة ناصرخسرو مصحح دییز میاقی 
صه ۱-۱۱ ۱).عربی گفت‌من‌ترابه‌بصره‌برم 
وبا من هیچ نبود که به کرادهم . (سفرنامة - 
زا ۳ مصحح دبیرسیاقی ص ۱۰۷) . 
پس اشتری به یکک دیناد و نیم کرا گرفتم 
و از این‌شهرروانه شدم. (سفرنامهةناصر خسرو 
ءصحح دبیرسیاقی ص ۸۱) , دجوع به کراء 
و کرای و کرایه شود . 
کر اء[2 دد]() سرتراشو حجامرا گویند. 
(برهان). وصحیح آن «گراه است. (حاشية 
برهان مصححد کتر معین). رجوع گرا شود. 
گراء - 1 ۱ (ع1 ) مزدمستاجر (متهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد ) . مزد و اجرت 
مستآجر. (ناظم الاطباء). 
کر اء . [ ل ۲ (ع مص ) کرایه دادن . 
(آنندداج ) (از منتهی الارب ) (از ناظم - 
الاطباء) (ازاقرب‌الموارد ) مکاراة [م] . 
(اقرب المو ارد). (منتهی‌الارب) یت 
مکاراة و کراو کرایه دادن شود. 
کراثب ‏ (۵ »] (ع1 )جر »کريية . 
(منتهی الارب) . (ازاقربالموارد). رجوع 
به کريبة شود . 
کراثیت ۰ [ک " ] (( خ) اذاقواممنول 
میحی ساکن واحات شرقی داخلی صحرای 
گوبی و جنوب درياچة بایکال تادیوار چین 
و قویترین اقوام مفول در قرن پنجم و ششم 
هجری . رجوع به تاریخ مذول اقبال ص ۷ 
شود 
کراب .[2] (ع ) ج کربة [دب] 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج) . رجوع به کرپة 
یدز بل دب ]. (ناظم الاطباء), 
دجوع به کربة شود. 
تگرات - [ ] (ع مص) بار کردن‌ناقه را 
(آزمنتهی‌الارب) . باریستن‌برستور (فرهنگی 
فارسید کت معین). کرب [ك ] (منتهی‌الارب) 
(آقرب‌الموارد) (ناظم الاطبام) : 
جایی همی بینم‌خر اب اندرمیان اوسحاب 
آتش زده گاه کر اب ازقوت برق وهطل ‏ 
۳ (بنقل فرهنگگ فارسی د کترممین) . 
و دجوع به کرب شود. 
کراب - [ ۵ ول ](ع مص )نزدیکت 
شدن‌باهم (آرمنتهی‌الارب). مقاربه. (ازاقرب 
الموادد) . || مکارية [ مر ب].رجوع به 
مکاربة شود . 
کراب۱۰ لدد] (ع۱) کس . مابالدار 
کرت نیست درخانه کسی. (منتهی‌الارب) 
(از اقرب‌الموارد) . (ناظم‌الاطبام) , 
کر آباد 2 لك ) اخ)دهی است ازدهستان 
اور اما بخش زر اب شهرستانستند کوهستانی 
دس که دارد. ۱۳۱۰ 


۰ 
سح 8۳ 

غلات و لبنیات و توتون‌وشفل اهالی‌زراعت 
و گله‌داریست. 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایران چ ه) .. 
کرابة ۰ [۵ و ۵ ] (ع) خرماکه از 
بح شاخ چینند بمد دددح ۶ اکربه [1 ر 
ب ](متهیالارب). (اقرب‌الموادد),خرمایی 
که از بن شاخة خوشه چینند پس از آنکه 
خوشه را درو کرده باشند. (ناظم‌الاطبام) ِ 
وگویا بروزنی زائد جمع بسته شده چه فعاله 
بر وزن افعله [1 عر 1 ]جمع بسته‌نمی‌شود. 
(ازاقرب‌الموارد) . ۱ 
کر ابیس ۰ [۵ ](ع) ج» کرباس[ل ] 
(اقرب الموارد) . (ناظ‌الاطبام) . رجوع به " 
کرباس شود . || ج» کرباسة . (ازمنتهی- 
الارب). رجوع به کرباسة شود. 
کرابیسی . [ عی] (ع ص) منسوب 
به کرباس. (ناظم الاطباء) . (ازمنتهی‌الارب). 
(از اترب‌الموارد) . کانه شبه‌یالانصاری‌والا 
فالقیاس کرباسی . (منتهی‌الارب) .(ازاقرب 
الموارد) . || کرباس ساز (ناظم‌الاطبام) . 
|| کرباس‌فروش . (ناظم‌الاطباء) . 
کرابیل ۰ [۵] (ع) ج. » کربال[۵] 
(اقرب‌الموارد).(آنندراج). رجوع به کربال 
شود . 


کرات ۰ [۵] (ع) ج » کر: [رح 
(آترب‌الموارد) . (ناظم‌الاطباء) ۰ (متتهی - 
الارب) . کره‌ها . گویها . (ناظم‌الاطبام) . 
رجوع به کرة شود . 
کرات: [لدد]() کراث [ رر](فرهنگ 
فارسید کترممین) . دجوع به کراث‌ذ ود . 
کرات ۰ [2] (۱) (0) لالکی, (فرهنگ 
فارسی د کتر معین) . درختی خاردار که در 
اراضی مرطوب وپست‌جنگلهای شمال بسیار 
است . (از لغت نامه ذیل لالکی): 
گشته زمین او بخیل آب اندرو مانده قلیل 
آورده «ردوی‌تخیل اینکک کرات‌اینک‌رغل 
لامعی (بنقل فرهنگک فارسی‌د کترمین) . 
دجوع به لالکی شود. 
کر ات ۰ [2 در ] (ع0جر » کرة [ل" 
در" ].(اقرب الموارد) (ناطم لالام) (ستهی 
الادب). || مأخوذ ازتازی»مکرراً وچندین 
باد. (فاظم‌الاطبای). رجوع به کرة شود . 
کرات مرات. به کر ات. (ناظم الاطیاء). 
دجوع به به کرات‌شود . 
به کرات» بار بار و دفعه‌های بسیاروبی 
دد پی. (ناظم الاطباء) ۰ 
کرات کتی . [۵ ۵] (اع) دهی است 
از دهستان کلیجان شه‌وار. جلگه‌ای‌وممتدل 
و مرطوب . سکنة آن ۲۳۰تن‌است. آب‌از 
رودخانه و چشمه کیله . محصولش پرنج و 
و مر کبات و شغل‌اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اير ان ج۳) 


(۲) دریرخی کتب مرادف یاخرتوب ذکرشده است و ظاهرآبراساسی 








پ#_ِ« 


۳ 


1 


کرات کتی . [ ] (ا خ)دهی است 
از دهستان ناتل رستاق بخش نوردرشهرستان 
آمل . مسدل و مرطوب . سکنة آن۲۰۰تن 
است . آب از رود وانگتارود . محصولش 
زا » کمی غلات و لبتیات و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داریست , 

(از فرهنگگ جنرافیایی ایراذج۲) ۰ 
کر ات‌محله . [۵" ملد ] (غ)دهی 
است‌از دهستان اوشیان بخش رودسرشهرستان 
لاهیجان. جلکه‌ای و معتدل و مرطوب است 
مکنة آن ۱۸۹ تن است . آب از چشمف 
دمکش » محصولش برنج» چای ولبتیات > 
شنل اهالی ازراعت و گله‌داریست. 

(از فرهنگ جنرافیایی ایراذج ۰6۲ 
کرائن . [۵ ت] و [ك ددت ] (1) 
عتکبوت .کارتن, کارتنه. دیوپاء کارتنگگ. 
کره‌تن. کروتنه ,کراتین .(فرهنگگ ذادس - 
دکترمعین) : 
مگس را پرده کی برگیردآنگه 

که اندر پردة کراتن افتاد . 

( قوامی رازی . بنقل فرهنگگ فارسی دکتر 
مسین) . رجوع به کرانین‌ورجوع به‌عنکیوت 


وکارته شود . 


کراتیت ] (افرانسه) (۱) ددم 


قرئیه . (فرهنگ فارسی دکتر معین). 
کرانین.[1] و [ لرر] (ا)عتکبوت. 
کراتن . (فرهنگ فارسی د کترمعین): 

مثل آنان که بدون خدای دوستان و معبودان 
گیرند از اصنام! چون مثل کراتین است . 
(تفسیر ابو لفتوح . بنقل‌فرهنگ فارسی‌د کتر- 
معین) . رجوعبه عنکبوت ورجوع کر ائن‌شود. 
کراث . [۵ ] (ع ۱) درختی بزرک که 
در کوههای طایف روید. (آزمنتهی الارب) 
(ازاترب الموارد) (ناظم الاطبام) . واحد 
آنکراثة [ ث ] است.(ازاقرب‌الموارد). 
| (.۱خ) نام کوهیست . ( منتهی الارب ) 
( ناظمالاطباء ) . 

کراث . [ مك دد] (ع) به‌اقسام‌تره 
اطلاق شود . (فرهنگ فارسی د کترمعین) . 
نوعی‌از تره و گندنا. (منتهی‌الارب). نوعی‌تره 
که‌گندنا گویند . (ناظم‌الاطباه) . ترهیی بد 
بوی که شامی آن چون پیاز ونبعلی آن چون 
سیراست ونوعی از آن سرئمی کند ودرمصر 
کراث المائده گویند . واحد آن کرائة [* 
در ] است. (از اقرب‌الموارد) . گونه‌یی‌ترة 
وحشی (۲) که‌دارای بویی‌تندشبیه‌سیرمیباشد. 
کرات . کوچوك پراسه , (فرهنگک فارسی - 
د اترمعین) .بهفارس ی گندناوبه اصفهانی‌ترهوبه 





۰ (لاتین) حصاعهتوم0 600و تال (۳) 


)3 در آقرب‌الموارد و منتهی الارب کرث آمده‌است . 





دیلمی کوارنامند بری‌و بستانیمی‌باشدوبستانی 
آترا نبعی‌نامند و آثرا اقامست آنچه بر گش 
باریکتر ودرتمامالموجوداست کراث‌البقل 
و کراث‌المایده و آنچه‌در آخرزمستان و اول‌بهار 
روید وشبیه به پیاز و قية آن مانند قبة پیاز- 
است کراث نامند واز مطاق آن مراد کراث 
الیقل است . (از تحفة حکیم مومن) . 
رات آییشوشه » موسیر. (فرهنگی ‏ 
دکتر معین) . رجوع به موسیر شود. 
-کراث اسپانیا گونه‌ای پیاز (۳) که‌بدان 
پیاز کوهی گویند. (فرهنگ فارسید کترمعین). 
-کراث رومی » گونه‌ای تره (4) که بدان 
ترة‌فرنگی گویند. (فرهنگ‌فارسید کترمعین) . 
کراث نبعلی» گونه‌ای‌تره (ه) که خود- 
روست و بآن ترة خاوری گویند. (فرهنگ ت 
فارسی دکتر معین) . ورجوع به تحفاحکیم 
ءژمن و الابتية عن الحقایق الادویه مصسحح 
مرحوم بهمنیار شود . 
کر افاء . [ك ] (ع1 )غورة خوب‌خرما 
( اظم الاطباء ) ( اقرب الءوارد) . کریثاء 
[ل ].(ازاتربالءوارد),.رجوعبه کریثاشود. 
کر ا.[2 ش](ع مص)سخت شدف کار. 
(از ناظم‌الاطباء)(1).رجوع به کرث شود . 
کراقی . [ دد] (ص) مأخوذ ازتازی- 
کندناگون . (آنندراج ) . هرچیز که برنگ 
کندنا باشد . (ناظمالاطباء). 
کراج ۰ [24] (ا) بانک و فریادما کیان 
پس از تخم نهادن . ( ناظم الاطباء ) (از - 
آنندراج ذیل کراخ ) . رجوع به کراخ‌شود. 
کر اجوب کنار . [ك ] (ا خ) دهی‌است 
از دهستان خرمآباد شهرستان شهسوار.دشتی 
و معتدل و مرطوب . سکنةآن ۱:۰تن‌است 
آب از رودخانچشمه گیله . محصولش‌برنج 
و مرکبات . شغل اهالی زراعت است . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳) . 
کراجی 4[۰] (ل) مأخوذ از ترکی . 
کرایه‌چی . کرایه‌دار . اجاره‌دار . (ناظم 
الاطباء) . || مزدور. اجیر ,(ناظ‌الاطباء). 
کر اجیدن . [2] (مص) بانگگ وفریاد 
کرد مرخ خانگی راگویند در وقت بیضه 
نهادن. (آنندراج) (ازناظم‌الاطباء). کراچیدن 
(آنندراج).بانگی و فریاد کردذما کیان باشد 
دروقت بیضه نهادن و با جیم فارسی بنظر 
آمده‌است. (برهان). (۷)ر جوع به کراخ شود 
کراچی.[ 4 ] (۱ خ)بندرستبرشمه‌قارة 
هنداست که تاچندسال پیش پایتخت قسمت غربی 
کشورمسلمان پا کستان‌بود اخیراً شهر راول 
پندی به پایتختی این‌قسمتب رگزیده شده است 
این‌بندردرپا کستان غربی کناردریایءمان و اقم 





. (لاتین) حصبهومد صدنللظ (۲) 


(لاتين ) «صیاوعهءورم مره للم (ه) 


کراد 


شده ودارای ۸ ۳هزار جمعیت وم رکزصدور 
پنبه وغلات‌است. (ازفرهنگ امیر کییر) . 
کراخ ۰ [4] (() اسم صوت . (حاثية 
پرهان مصحح دکتر معین ) . بانگگ و فریاد 
ما کیان باشد در وقت بیضه نهادن.(برهان) 
(آنندراج). فریاد ما کیان پس از تخم کردن 
(آنندراج) (ناظم‌الاطباء).رجوعبه کر اجیدن 
رف 

کراخان ۰ [21] ( اغ) نام پسر بزرگگ 
افراسیاب است. (برهان) (آنندراج) ( ناظم- 
الاطباء) . اتراك قراخان گویند و بسیار این 
نام نهند. (ا زآنندراج). ثام پسرافراسیاب ودر 
شاهنامه « قراخان» آمده است . ( از حاشية 
برهان مصحح دکترمعین) . 

کر اخه . [2 خ" ] (ع ۱ ) برریا پاره . 
( ازمتهی‌الارب).(ناظمالاط ام 

کراد. [] (ع !) ج» کردیدة[ رل د ] 
( منتهی‌الارب ) (ناظم الاطبام) . رجوع به 
کردیدة شود. 

کراه ۰[ ل" ]() جامة کین پاره پاره . 
(آنندراج) . (ناظم‌الاطباء). کزاد . (از - 
آنندراج) . و رجوع به‌کزاد شود. 
کرادادن . [ د ] (مص‌م رکب) کرایه 
دادن : و از بازرگان معتبر شنیدم که بسی 
سراهاست درمص رکه در اوحجره‌هاست برسم 
مستغل یمنی به کرایه دادن . (سفرنامة ناصر 
خسرو مصحح دبیرسیاقی). 

و گفتند پنجاه‌هزار بهیمزمینی‌باشد که هرروز 
زین کرده به کرادهند. (سفرذامة ناصرخسرو 
مصحح دبیرسیاقیص 1۸) . رجوع به کرایه 
وکرایه دادن‌شود. 

کر ادح ۰ [" د] (ع مص) کوتابالا. 
(منتهی‌الارب) . ( ناظم‌الاطباء ) . قصیر . 
(ق رن 

کر اده. [۵ و ۵ د] ()بسنی کراداست 
که جامه کهنه باشد.. (آنندراج). جامة کهنة 
پاره پاره(ناظم‌الاطباه). کراره.(آنندراج). 
کزاد . و رجوع به کراره وکراد و کزاد 


شود . 

کرادید. [لذ ](ع۱) چ کرديدة [لر 
د ]. (منتهی‌الارب).(اقرب‌الموارد).(ذاظم 
الاطباء) . رجوع به کرديدة شود. 
کرادس . [1 رد ] (ع۱)ج» کردومة 
[ل" س ].(اقرب‌الموارد),رجوع به کردوسة 
کر اد.س تث (عا)ج» کردوسة[ل" 
س ].(ازاقرب الموارد ) ( منتهی الارب ) 
( ناظم الاطباء ) . رجوع به کردوسة شود. 
کراد ء [] (عا) مهره‌ایست که زنان 


. (فرانه) 1562066 (۱) 


. (لاتین) حصباتدهح حصدتالگ (؛) 


(۷) ظاهراً کراخیدن صحیح است از کراخ +یدن (پسوند مصدری). (حاشية برهان مصححد کترممین) . 








کر اسب 


بدان مردان را بند نمایند تقول للساحرة یا 
کرار كرية و یا همرة اهمریه ان اقبل فسریه 
وان ادبر فضریه . (منتهی‌الارب) ( قرب - 
الموارد ) (ناظم‌الاطباء) . 
کرار . [ دد ] (ع ص) بر گردنده . 
(منتهی‌الارب). باز گردنده . (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). || باز گرداننده ,(منتهی‌الارب) 
(آندراج). || حملهکننده.( متهی‌الارب). 
پعکر ارحمله‌برنده(ناظم الاطباء) (آنندراج) : 
داعیه‌ای که‌هریارب که او در صمیم‌سد رگاهی 
بردرگاه الهی کند به‌اشکری جرار و -پاهی 
کرار کار کند. (چهارمقاله . بنقل ازفرهنگ 
فارسی در )۱ 
|| مهربانی نماینده . ( از منتهی الارب) . 
(آنندراج) . 
کراد .1 در] (اع)ازالقاب حضرت 
امیرالمزمنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام چه 
آن حضرت درجنگ بر صف دشمنان‌باربار 
حملهمیکردو هیچ اندیثه نمی‌نمود. (آ نندراج) 
(ناظمالاطیام) . 
مس حیدر کرار » علی علیه‌السلام , 
کراد ۰ [4] (ع)ج» کر [ك ددا 
(منتهی الارب) ( ازاقرب الموارد) (ناظم- 
الاطبام). رجوع به کر شود. 
کر اد . ["] () چوب زیرین درخانه 
باشد که چوب آستانست. (آنندراج) (ناظم - 
الاطباء). || زمینی که بجهت سبزی کاشتنی 
و غیرآن مستعدکرده و کناره‌های آنرا بلئد 
ساخته باشند . (از آنندراج). کرد و زمینی 
که برای کشتکاری آماده ساخته و کناره‌های 
آنرا بلند کرده باشند . (ناظم الاطباء) . 
کرادا ۰[ ۵" ] (۱) چوب زیرین در . 
چوب آستانة در . کرار . (ناظم الاطباء) . 
|| زمینی که برای زراعت آماده ساخته و 
اطراف آنر ابلند کرده باشند . (ناظم‌الاطباء). 
کرار [] . رجوع به کرار شود . 
کراداً . [ 4 دن ] (ق) مأخوذ ازتازی. 
پاربار. چندین‌بار. (ناظمالاطباه). بتکراد . 
بکرات . مکرراً . (ثرهنگ فارسی دکتر - 
معین) (۱). به دفعات. 
کر ارجه. [ در ج] (ع1) ماهیی‌است 
کوچک و سبزرنگ . ( منتهی الارب ) , 
(ازاترب الموارد) (ناظم‌الاطباء) . کریرج. 
[" ار ].(منتهی‌الارب) . 
کرادژه .[۵ در ](ع ) ج کرز 
[" رر] (منتهی‌الارب) (ازاقرب الموادد) 
(ازناظمالاطباء). رجوع به کرز شود 
کرارفد . [ک] (۱خ ) دهی است از 
دهستان رستم آیاد بخش رودبار شهرستان 
رشت . کوهستانی ومعتدل ومرطوب سکنه‌این 
ده ۲۷۰ تن است . ( از فر‌نگ جنرافیایی 


ایران ج ۲) - 


(۱) باين معنی در کتب معتبر عرب نیامده است. (فرهنگک فارسی دکتر معین ) . 








کراده. [ ۵ د)وك در ](ا )جامة کهنه 
وپاره‌را گویند. (آنندراج). جامة کهنثپار‌پاره. 
(ناظم الاطیاء). 
کر اد یس. [۵] (ع۱)ج,» کراس[* 
رد ].( آقرب الموارد) . رجوع به کراس 
شود . 
اج کر[ درس ]یمنی دفتر و کتاب. 
( منتهی الارب ) . یقال‌التاجر مجده‌فی کیسه 
والعالم مجده فی کراریسه » شرف و افتخار 
سود اگردر کيسة اوست وشرف وافتخارعالم 
درجزوه های کتاب وی . ( ناظم الاطباء ) . 
رجوع به کراس و کراسه شود . 
کراز » [1" ] (۱) کوز؛ آب سرتنگ 
باشد که مسافران باخود دارند و آنراتنگ 
نیز می گویند . (برهان) . (آنندراج).تنگ 
و کوز؛ آب سرتنگگ. (نائلم‌الاطیام) : 
با نمستی تمام بدرگاهت آءدم 
آمروزبا کرازی‌وچوبی همی دوم . 
فاخری. (بنقل‌فرهنگگ نظام) . 
ورجوع به کرازمعمول در تدارل تازی‌شود. 
|| حوصله که چینه‌دان مرغ باشد . (از برهان) 
(ازناظم‌الاطباء) . ژاغر. 
کراذ.[] (ع1 )فیشه و کوز؛درتنگ. 
ج» کرذان [ 4 ] (ازمنتهی‌الارب) ( ناظم 
الاطباء ) . شیشه و گفته‌اند کوزه سرتنگ 
ابن درید گوید آنرا یکار برندو نمی‌دانم 
عربیست يا عجمی . ج » کرزان  [‏ ] 
(ازاقرب‌الموارد). || ظرت‌سفالین بی‌دسته. 
ج کرزان[ 4 ].(ناظم‌الاطبام) . و دجوع 
به کرازمتداول در فارسی شود . 
کر از ۰[ رد ] (ع1) کوز؛ تنگگ‌سر 
(ناظم‌الاطبام) . کراز ۰[ ] ( از اقرب - 
|| ظرف سفالین بی دسته. (ناظ‌الاطبام) . 
رجوع یه کراز [" ] شود . 
کرار ۰ [ ] (۱) خرام و راه رنتن از 
روی ناز و غمزه باشد .( برهان ). خرام 
ورفتار ازروی ناز وغمزه . (ناظم الاطباء) . 
در برهان به کاف بمعنی خرام که راه رفتن 
از روی ناز باشد آورده و سهو کرده و آن 
به کاف فارسی ( کک ) باشد .(آنندراج) . 
رجوع به گراز شود . 
|| بیلی را گویند دسته‌دا رکه بر دوطرف آن 
دوحلقه باشدوریسمانی برحلقه‌های آن‌می‌بندند 
و می کشند و زمین را بدان هموارمی کنند . 
(ازبرهان) . (ناظم الاطباء) .(۲)رجوع به 
گراز شود . 
کراذ ۰ [ ] (ا) تب و حرارتی را نیز 
گویند که زنان را در وقت زاییدن از شدت 
درد بهم می رسد. (برهان). (ناظم الاطیاء)- 
کر از .[دد ] (ع1) قچقار که‌حرجينة 
شبان بردارد. (منتهی‌الارب). (ناطم الاطباء) . 
کبشی که خرجین شبان می‌برد و آن‌گوسپند 
بی‌شاخ است لاف الا قرن یشتنل با لنطاح و گفته‌اند 


(۲)باین معنی گرازاست. (حاشیذبرهانمصحح د کترمعین)۰ 











کراز گوسپندیست که چوپانزن 
آویزد و دیگرانازاوپیروی کنند. 0 
السرادد) ۰ || (ل غ) نام پدرسلیمان: 
است . (منتهی‌الارب). 
کراذان . [ ۵ ] (هی) بروزن و من 
خرامانست و کرازانیدن بمعنی‌خرامانیدن و 
کرازیدن بمعنی خرامیدن باشدو باین‌منی‌در 
فرهنگ جهانگیری بضم اول و کاف نا 
هم‌آمده است . (برهان) . اماصحیحبهکاف: 
پارسی است . ( آنندراج) (۲) . دجوع به 
گرازان شرد . ای 
کر اذن.[۵_ذ](ع) جی کرزذ[| 
و[ ز]. (از آنندراج) ( اقرب الموارد ) 
اج کرذین [2].(اقرب‌المواده) دجوع 
به کرزن و کرزین شود . 
کراذ.بدن . [وك ] (مص) خرامیدن 
به ناز و به گاف فارسی نیز آمده است . 
(آنندراج). خراءیدن و بطور تکیر و غرود 
رفتن و جنبیدن زن ازاین طرف بآن‌طرف با 
حالت غمزه و شوخ چشمی. (نافم‌الاطباء) . 
دجوع به گرازیدن شود. 
کراذبم » [ ٩‏ ](ع۱ )ج» کرذیم 
[ل] (ناظم الاطباء),(اقرب‌الموارد). دجوع 
کرزیم شود . 
کراذ.ین» [2 ] (ع1) ج,»کرزین [] 
بمعنی تبر یا تبر بز رگ و فی حدیث امسلمه 
ماصدقت بموت‌النبی صلی‌الّه علیه وسام‌حتی 
سمعت دفع الکرازین ای وقمهافی حفرقبره. : 
( از منتهی‌الارب ) . || ج»کرزن [ ۵ و 
] (اترب الموارد ) . رجوع به کرزن و 
کرزین شود. 
کر اس ۳1 () در اصطلاح خطاطان 
کرسی . (از فرهنگ فاری دکترمعین): 
اصول و تر کیب » کراس و نسبت صمودو 
تشمیر» ذزول و ارسال . (اصول خبلوط سته 
فتحانته بن احمد سبزواری. بنقل از فرهنگ 
فارسی د کترمعین). 
کر اس ۰ [ 4 ] () پرنده‌ای باشد سیاه 
و سفید که بر کنار آب نشیند و دم جنباند . 
(برهان). (آنندراج),(ناظم لاطباء), کراش. 
ال دم‌جنبانکک . (فرهنگ فارسی دکتر 
مین) . 
کر اس ۰ [ ۳ (ع1) جزوی‌از کتاب 
که غالباً محتوی هشتاد برگ است .ج 3 
کرادیس [2] (ازاقرب‌الموادد) . دجوع 
به کراسة [ل" ررس ] شود. 
|| ج» کراسة [ك درس ] (منتهی‌الادب). 
(ناظم‌الاطبام) . رجوع به کراسة شود . 
عراسب. [که] ( 2) دهی است از 
دهستان فریم بخثن دودانگه در شهرستان 








۰ 
‌ 
2 








ساری » کوهستانی‌وجنگلی ومعتدل ومرطوب 
است . سكنة این ده ۳۰۰ تن میباشد . 
(ازرهنگ جغرافیایی ایران‌ج ۳) ۰ 
کراسة ۰ [ ۵ درس" ] (ع ۱ ) دفتر 
وکتاب . (برهان) . جزوی اژاجزاءکتاب. 
چ» کران [۵* زر ] وکرادیس 21 ] ۰ 
۳ الارب). (ناظم الاطبام). پ.عنی کراس 
واخصا زکراس است وبساا زکرامه مجموعة 
کوچکی‌اراده شود بجز کتاب گویند : فی‌هذا 
الکراسةعشرورقات(ازاقرب‌الموارد).دجوع 
به‌کراس [4] وکراس [ل" رد ] و کرادیس 


شود . ۰ 
کراسه » [۵*س"] (() (۱) مصحف و 
کلام خدا راگویند . (برهان) (آنندراج). 
قرآن مجید . (ناظم‌الاطباء). (۲) 
صاحب فرهنگ انجمنآرای ناصری‌گوید 
کراحة کتاب را گویند عموماً وقرآن مجید 
را حسررا " (از آنندراج) : 
برنام من ارفال گشایی ز کر امه 
بینی به خحط اول قدمسنی‌الشر. 
سوزنی. (بنقل آنندراج). 
عنوان مجوس وسبحه بروی 
دست جثب و کراسه در وی . 
طیان ( بنقل فرهنگ فارسی دکترمعین) . 
ای «عن فلان قال»(۳) چنان دان که پیش‌من 
آرایش کراسه و تمثال ودفترست . 
طیان . 
کر آنچه در این کراسه گفتم 
کس گفته خدایرا نگفتم . 
خاقانی . 
کراسی . [ ] [2 عع](ع د)ج» 
کرسی [ یی ].( منتهی‌الارب). (ازاقرب - 
الموارد ) . (ناظم‌الاطبام) . دجوع به کرسی 
شود . 
کراسیع . [2] ( ار کرسع[]. 
( آقرب| لموارد) . رآنندراج) , وجوع به 
کرسوع شود . 
کراش . [] (1) پریشانی. (ازبرهان) 
(آنندراج) . (ناظمالاطبام) . آشفتگی . سر 
سرگردانی . (ناظمالاطباء): 
تو در میان دلی دل میان زلف‌تودر 
کراش‌خودمخوه وزلف خودیشانه‌مزن. 
سوزنی . 
|| نام مرغیست سبزرنگگ‌به سرخی آمیخته. 
(برهان) . کراس . کراکک. ( حاثيذ برهان 
مصحح دکترمعین). رجوع به کراس و کراله 
شود . 
کراش , [ 2 ] (اخ) نام قریه‌ایست به 
لارستان فارس که دیزی گوشت‌پزی آنبخوبی 


معروفست و جراش معرب آنست .( آنندراج). 





کراش. [" در] (ع!) جانود کی‌است. 
(آنتدراج) (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموادد)- 
کراشنده . [ ش"د ] (ن ف) نمت 
فاعلی از کراشیدن . ( یادداشت مولف  )‏ 
خراشنده, رجوع‌به کراشید» و کراشیدن‌شود. 
کراشه . [ ش ] (ا) طرز . دوش . 
(برها(آفندراج).(ناظالاطا). 1 صفت 
کونه.(برهان) . (آنتدراج). (ناظم‌الاطباء). 
کراشیدن . [2 د] ( مص ) تباء شدن 
کار . (ناظم‌الاطباء). (برهان) . || پریشان 
گردیدن. (برهان). پریشان گردیدن‌ومشوش 
شدن خاطر . (ناظم‌الاطیاء). 
پاشیده و منتش رگشتن . (ناظم‌الالطیام).پاشیدن 
و آشفتن کار . مختل شدن . اختلال یافتن . 
(یادداشت +ژلف) : 
بتا تا جدا گشتم‌از روی تو 
کراشیده وخیره شدکارمن . 
آغاجی (بنق ل آنندراج) 
|| نابود غدن .(یادداشت مول). || خلط 
ازسینه برافکندن بسرفه. (یادداشت مزلف). 
غراشیدن . گراشیدن . خراشیدن . رجوع به 
کراشیده و رجوع به‌همین مصادر شود . 
کر اشیده. [ لد ](ص) پاشیده(برهان). 
پاشیده شده . ( ناظم الاطبام) . || آشفته و 
پریشان گردیده . (برحان) . (ناظم‌الاطباء): 
جماءعی از حریقان را دیدم مخمور شراب 
شبانه بر خاسته وسروروی کراشیده وخانه عنظیم 
برایشان نامرتب . (لباب الالباب ج ۲ ص 
۷) . گرگی بیامد و بر روی اوجست و 
بینی و لب او را برکند و صورت او بنایت 
کراشیده شد . (انیس الطالبین ص ۱۸۵) . 
رجوع به کراشیدن شود. 
|| متفرق . پرا کنده. (یادداشت‌ملف) : 
رمیدگان و کراشیده گشتگان زوطن 
تر اخوهندزایزدبهدعوت وآمین. 
سوزنی . 
|| تباء ونابود . (برهان) . (ناظم‌الاطبام). 
و رجوع به کراش و کراشیدن و کراشیده‌شدن 
وخراشیدن شود . 
کراض . [4] (ع۱) گشن یا آب‌ گشن 
که ماده از رحم بیرون اندازد بمد ازآن که 
قبول کرده باشد . (منتهی‌الارب). ( ناظم- 
الاطباء ) . فحل . ( اقرب الموارد) . 
(ناظمالاطبام). 
|| چنبرها و نوردهای زهدان. کرض [4] 
یاکرضة [لض" ] وا-د آنست‌وقالبمضهم 
لاواحد لها . ( منتهی الارب ) ( از ناظم - 
الاطیاء) . 
|| رخنه‌های اعلدی کمان که سوفار و جای 
چلا آنست . ( منتهی الارب ) . رخته‌های 


(۱) پهلری :16 و معرب آث کرامه است . (از فرهنگ فارسی دک مسج 


مصحح د کتر معین) , 


(۳) ظاهراًاين‌عن فلان وقال . 








کراع 


طرقین کمان که‌جای چله آ نست . (ناظم الاطبام) - 
رخنه‌های‌اعلحی کمان که گره زه کمان‌درآن 
جای‌گیرد واحد آن کرضه [له" ض" ]است. 
( از اقرب الموارد). 
کراض ۰ [2] (ع مص) زادن ناقپیش 
از مدت . (منتهی‌الارب) . (ناظم الاطبام). 
(اقرب الموارد) . || کریض‌ساختن‌وبیرون 
انداختن شتر ماده آب کشن را از رحم و 
الشمل من ضرب . (متهی‌الارب) . (الم - 
الاطباء). کریض‌ساختن. (ازاقرب‌الموارد) . 
و رجوع به کریض شود . 
کراع . [۵](ع) پاچه. پایچه .(مهذب 
الاسماه) . پايچة گوسفند وکاو که باریکک 
جای ساق است و آن بمنزلة وظیف است مر 
اسب و شتر را مونث آید. ج» اکرع[ا] 
و اکارع [ ۱ "زر ] و منه المثل اعطی العید 
کراعاً نطاب ذراعً لان الذراع فی‌الید و هو 
افضل من‌الکراع فی‌الرجل . (منتهی‌الارب) . 
کراع در گاو و گوسفند بمنزله خردگاه ساق 
و ذراع است در اسب و آن جای باریکک 
ساق است. مذکرو مونث آید و گفته کراع 
دردواب بانچه پائین از کمب است‌اطلاق‌شود. 

|| در انسان پایچه یمنی آنچه پائین‌تر از 
زانواست. (ناظم الاطباء). (ا زاقرب‌الموارد). 
ج »اکرع [۱ در" ] جج » اکارع [۱ "در ] 
و کرعان [4].(ازاقرب‌الموارد) . 

|| پشته دراز بیروذب رآمده از زمینسنگلاخ 
صوشته . ج» کرعان [لیر ] (منتهی‌الارب) . 
(نانظم‌الاطبام) . ( ازاقرب الموارد) . پشتة 
مسگلاخ . (مهذب‌الاسماء). 

|| کرانة هر چیزی. (منتهی‌الارب). (ناظم 
الاطباء) . (ازاقرب‌الموارد). || گروهیاز 
اسبان اسم‌است آن دا . (ازمنتهی الارب). 
گوینداحبس الکراع فی‌سبیلالته و گویند کراع 
ااخیل والیغال والحمیر. (ازاقرب‌الموارد). 
و مالهاء ایشان و خزاین اين مزدك و کراع و 
اتباع جمع آورد ...و هرمال و کراع‌وملک 
کی‌آنرا خداوندی پدید نبودی بر درویشان 
و... بخش کرد . (فارسنامة ابن‌البلخی چاپ 
اروپا ص )٩۱‏ . 
کراع ۰[ 


لفت بود . 


۲ (اخ) یکی ازعالمان 
این خلدون در ذیل دانش لفت 
می‌نویسد : و کراع یکی ازپیشوایان لغت را 
کتابی است به نام المنجد. (از ترجمه‌مقدمة 
اپن‌خلاون ج۲) . 
کراع ۰ [۵ دد] (ع مص) آنکه درست 
دارد فرومایگان را. (منتهی‌الارب). راز ناظم 
الاطیاء) . (ازافرب‌الموارد). || آنکه شتران 
خود را آب باران‌خوراند. (منتهی‌الارب) . 


(۲) مجازاًیدین معی است . ( حاشية برهان 








کراف 


(ناظم‌الاطبام) . آنکه مال خحود را از باراق 
سیراب کند. (اترب‌الموارد). 
کراع‌الغميم . [كع خ ] (اخ) نام 
وادیی میان مکه و مدینه . (ناظم الاطباء) . 
وادیی است میان حرمین بر دو منزل‌ازمکه. 
(منتهی الارب)) 
میان مکه و مدینه‌جلو عسفان [ع] درهشت 
میلی . این کراع کوهی سیاهست در جانب حرة 
که بسوی آن امتداد دارد. (معجمالبلدان) . 
کراع‌النمل ء [ك عذن ] (اخ) علی 
این حسن هنائی وی به کراع التمل مشهور 
بوده است . رجوع به علی بن -سن‌هنائی و 
علی کراعالشمل شود. 

کراعی ۰[ در](ع ا)پیرایندهوفروشنده 
پايچة ستور و پایچ» فروش. (ناظم‌الاطباء), 
فروشند؛ پایچه . (ازاقرب‌الموارد) . پاچه 
فروش . (یادداشت ملف) . 

کراغ ۰ [2] (ا) نهریست به هرات . 
(منتهی‌الارب) . (معجم انبلدان), یکی از نهرهای 
نه‌گانه که ازهری رود منشعب می‌شده و به 


. موضعیست به ناحيةٌ حجاز 


هرات میآمده‌است . (نزهةالقاوب‌چاپ‌اروپا 
ص ۲۲۰) ء دجوع به نزهة‌الماوب شود. 
کراغ ء [] ()گیاهی باشد که بازوی 
فرود آءد» و استخوان از جای بدر رفته را 
بدان بندند . (ازبرهان) , (آنندراج) ۰ (از 
ناظم الاطبامع(۱) . 

کر اف . [۵ در] (ع۱) آنکه از پی‌زن 
می‌رود و او راتماتب می‌نماید. (ناظما لاطب ) 
آنکه دزدیده به زنان نگرد . متعرض زنان 
تب کردار . (متن‌اللت) . 

کراك ء [ك ] () مرغیست‌دم درازسیاه 
وسیید ودر کار رودهابود. (فرهنگ اسدی) . 
پرنده‌ایست کبود و سفید و دم درا زکه بر 
لب آب نشیند و دم خود را بجنباند و آنرا 
بعربی صموه گویند . (برهان) .مر غ‌دسجه, 
کراکا.(آنندراج),دم‌جنبانک. کراس.(ناظم 
الاطاء .جهانگیری کر ال ر اعقهق‌دانبه‌ورشیدی 
صموه اما هیچکدام با بیان لغت‌الفرس‌مطابق 
نیست چه عقعق ‏ کلاخ پیسه) مرغ‌بزر گیست 
از خطاف (پرستول) خیلی بزر گترو صموه 
میاه وسفید نیست‌ممکن است همان کرلباشد 
که سمانه‌است ا گر چه‌بابیان اسدی نمی‌سازد . 
(فرهنگ نظام) .لت باک رک تجانس‌دارد. 


چو باز تیزچنگال از کرا کا . 

(دقیقی. بنقل فرهنگاسدی). 

| بعضی گویند کر کست که بودنه باشدر آذ 
پرندءایست پرخط وخال ازتیه و کوچکتر که 


(۱) درقرایادینها فیافتم عجب است که کزا غ‌راهم به‌همین‌ممنی‌ضیط کرده است 
(۲) اصل کرال است لغت نویسان الف اطلوق 7 
(۳) کراکراسم شقراق ( کلاغ پیسه) است (محیط 


( حاشية برهان مصحح دکترممین) . 





خر بیت دقیقی‌را اصلی پنداشته‌اند ۱۳5 


بعربی‌سلویو به‌تر کی‌بلار چین خوانند. (برهان) . 
کر[ ر ر]. بلارچین .(ازناظم‌الاطبام): 
سراینده سار و چکاوزسرو 
جهان در چمنها کرالاوتذرو. 

(اسدی. بنقل‌فرهنگ جهانگیری). 
و رجوع به کراکا و کراس و صموه و 
|| بمضی عکه 
را گویند باین معنی وبضم اول آمده است . 
(برهان) . (از ناظم‌الاطبام) . 
کراکا » [ل"] ( ) بستی کراکست که 
بمءضی عکه و بعضی صعوه و بلارچین گویند 
واصح آنست که پرند‌یی باشد دم دراز که 


دیچر مترادفات کلمه شود . 


پروسته در کنا رآب نشیندودم جنباند. (برهان) 
کراك .کر اس . (ناظم‌الاطبام) (۲),رجوع 
به کراك شود. 
کراکر ۰[ ۵ ](۱) (۳) زاغ‌را گویند. 
(برعان) . (فرهنگ جهانگیری) . 
گراکر . [ ۵ ۵ ] (۱) زاغ و کلاغ 
هردو را گویند. (برهان) . کلاغ و زاغ را 
گویند . (آنندراج) . 
کراکردن. [۵ ۵ د] (مص مرکب) 
کرایه کردن . (یادداشت مولف) . || ارزش 
داشتن . نفع داشتن . سود داشتن . سودمند 
بودن. ارزیدن . سزاوار بودن . لایق بودن. 
(یادداشت مژلف) : 
آاز بغرمایی نزدیکک وی‌روم و پنبه‌از گوش 
وی بیرون کنم گفت کرا نکند خود سزای 
خود بیند . ابوالفضل بیهقی . بوسهل را 
طاقت پرسید و گفت خداوند را کراکند که 
با چنین سک قرمعلی که بر دار خواهند کرد 
بفرمان امیرالمزمنین چنین گفتن . ابوالفضل 
بیهقی . با کالنجار و دیگران پیفام گز اردند 
که ایشان بندگانند فرمانبردارو راههاتنگست 
کرانکند که‌ر کابءالی‌برترخرامد. ابوالفضل 
بیهقی . 
بیش ازاین ای‌فتنه‌گشته برقیاس ورای‌خویش 
کردمی ظاهر زغیبت گرمرا کردی کرا 
اصرخسرو . 
پیر گفت هرچه‌دون حق کراء سخن‌نکند . 
(اسرارالتوحید ص ۱۸۲). 
پیش از من وتو بیازهودندبسی 
دنیا نکند کرای آزار کی ۲ 
خیام . 
گرهیچ کرا کردی در درگه چون خلاش 
هم رایت رایستی‌هم‌خائة خانستی. 
صنایی . 








۹ 
1 
# 





نه ازبزرگی تو زانکه در معایب تو 
چه جای هجو که اندیشه هم کرانکند . 
انوری , 
خدای دازد اکرآن بها به‌نیم سخن ۰ 
کراکند دگر آن خود هزاردینارست. 
خاقانی . 
ذبهر دنیا چندین عناکرا نکند 
که می‌نیرزد این مرده‌خودبدین شیون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق , 
از حق‌تعالی بدو [ابراهیمخلیل ]عتاب آمد که 
کسی‌راکه من هفتاد 1۳ بپروردم ترا 5 
نکند که گرد فراوی دهی, 
( کشت المحجوب). 
اگرچه گوهرنظمم کرای آن نکند 
که من ثثا رکنم برجناب حضرت شاه . 
این‌یمین . 
کرای‌آن کند الحق که چون ابن‌یمین‌سازم 
یکایک راوطن‌دردل‌نه‌تنهادل که‌درجانهم. 
ابن‌یمین . 
به مراثی و هجا نیز کرامی‌نکند 
برد افشاندن ازفکرت‌باریک قبس . 
انیمن . 
مکدرست دل اش به خرقه خواهم‌زد 
بیا ببین‌که کرامی کند تماشائی . 
حافظ . 
اکنون بیا تا ببینم که چه‌چیز پیش‌نهاده‌است 
و تراکرامی کند که چندین دست افزار در 
آن ببازی. (کتاب السعارت). 
باریءرومی‌بگزین که کرا کند جفای‌اوشنودن 
(کتابالسعارت). 
اما جواب چنین‌سخن اگر چه کرا نکند که 
دروغ و دپتان این حوالت همه عتلا وفضاد 
رامعلومستاما ...( کتابالتقض‌ص 4 0٩‏ ). 
و دجوع به کری کردن و کرایه کردن شود. 
کراکش ۰ [14] (ذت مرخم) از کرا 
(مقصودکراء بممنی اجرت مکاری یا عمل‌او 
و کش (اسم فاءل از فعل کشیدن ) .مکاری . 
(دهار ) . کرایه کش . آنکه حیوانی یا 
چیزی دیگر را بکرایه دهد . ( یادداشت - 
مولف) : 
و کرا کشان ما تر کان بودند کفتند این‌آدمی 
وحشی است . ( چهار مقاله ) . قایقچی که 
کرا کش‌مابود بهمشارالیه اجرتی‌داديم. (تحفة 
اهل بخادا) . 
کرا کشی.[ ل] (حامص)عل کرا کش. 
کرایه کشی . رجوعبه کراکش و کرایه کشی. 


شود . 


.(ازجهانگیری وفرهنکگک نظام. نقل از حاشیذیررهانمصحح دار مین 
حاشية برهان مصحح دکتر معین ) . 
اعنلم) . جهانگیری کرالك را به همین معنی نوشته (فرهنگگ نفلام) ظاعراً مصحف کرالك است . 
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۶ 


کرا کله . [د رل ] () مراد از آن 
مزدمی هستند در طبرستان که غارت کنند 
بر وجه خفیه در عقب درختان و احجار و 
گودالها. بعضی گفته‌اند اصل‌آن کر کیل است 
یمنی شریر و مفسد طبرستان و بمضی گفته‌اند 
جتروکیل ممرب رلک نی قانل گر 
(از حاشية ترجمة یمینی ص ۲۹): 

و لشکر عقب او پیاپی می‌رفت تا به حدود 
جرجان افتاد و خود را در میان مخارم و 
آجام آن‌نواحی‌انداخت و کرا کلولایت‌دست 
به قتل ونهب آوردند ونکایتی‌قوی‌به اعحاب 
او رسانیدند. (ترجمة تاریخ یمینی ص و ۳۹ 
کراکون 1 [ 4" ]() تراقون. نزدمنولان 
جماعتی از محافظان راههاکه در مکانهای 
معین اقابت داشتند. (دزی ج ۲ ص ۳۲۱). 
کراکی . [۵" عی] (ع) ج» کرکی به 
معنی کلنگگ است. (آنندراج) س‌ّ » کرکی 
[ عی] . (منتهی‌الارب).(ازاقرب‌الموارد) 
(ناظم الاطباء). غر نوقر جوع‌به کر کی وغرنوق 
و کلنگ شود. 

کر کینگ . [ل] (() (۱) عمل‌خرد 
کردن »لکواهای درشت‌مواد آلی‌است‌با این 
عمل مواد نفتی‌را که دارای نقاط غیان بالا 
می‌باشد درنتیجه گرم کردن‌درمجاورت کلرور 
آلومینیم به کربورهای سبکک تبدیل‌می کنند. 
(از روش تهیة مواد آلی ص 4۲۹). 
کراگرفتن . [ گد در ت] (مس 
مرکب) کرایه کردن . (ذرهنگ‌فارسی‌دکتر 
معین) : به صواب آن نزدیکتر ات رکه 
مزدوری چند حاضر آرم و ستوربسیارکرایه 
گیرم . (کلیله ودمنه .بنقل فرهنگ فارسی 
دکتر معین) : 

وقت آن شد که حجاج به جهت راه کبه 
شتر کرا گیرند .(انیس‌الطالبین ص۰۳ ۲). 
کرال ۰ [ ] (اخ) شه رکیست با 
کشت وبرز بسیار[به ماوراءالنهر] نزدیک 
غزك خیرال» ورذول » کبریه » بغوزانک 
واز آنجا اسب خیزد. (از حدودالعالم) . 
کرالین . [ 1*۵ ۲ (() (۲) از انواع 
جلیکها است که رنگگ سرخ بسیار قشنگگ 
دارد ودرریسه‌های آن که شبیه به مرجان‌است 
مقداری آهکک دیده می‌شود. (از گیاه شناسی 
کل گلاب ص ۱۷۷). 

کرام.[ ۵](ععص)ج کریم‌بزرگواران. 
( از آنندراج ) (منتهی الارب ) . رجوع 


به کریم‌شود. || ج > كريمة. (ازاقرب‌الموارد). 


رجوع به کريمة شود. 

|| (در تداول فارسی زبانان ) بزرگان و 
مردان بزرگ و جوانمرد و با مروت وبلند 
همت و اصیل و پاك نژاد و حلیم و مهربان 
و بلند مرتبت .(ناظم لاملیاه) : 





عیلای اونه زدشمن برید ونه ازدوست 
ی بود ره آزادگان و خوی‌کرام . 
فرخی . 
نبیذ حور که به نوروز ه رکه می‌نخورد 
ه از کرو» کرام است ونزعداد اناس . 
متوچهری . 
سپیده دم که وقت کار عاست 
نبیذ مشکیو رسم کرامست . 
منوچهری . 
برتفس خویش به شکر خدای 
سود همی‌گیر برسم کرام . 
ناصرخسرو . 
حوی کرام گی رکه حری را 
وی کریم مقطع ومبداشد. 
ناصرخسر . 
وگر کریم شود آرژوت‌نام ولتب 
کریم و ارت فعل کرام باید کرد . 
ناصرخسرو . 
کاین آبنوس وعاج شب روز وروزوشب 
چرن عاج و آبنوس شکاند دل کرام . 
خاقانی . 
جاوداث ماندکریم از ملح شاعر زنده نام 
زین بود شاعرنوازی عادت ورسم کرام. 
سوزنی . 
خواه او گشته از جان و دل 
صنار و کبار و کرام و لثام . 
سوزنی . 
مدحت از گفتار شاعر محمل‌صدق است وکذب 
صدق در حق کرام و کذب در حق لثام 
سوزنی . 


هوا 


بود در غزنین امامی از کرام 
نام بودش میوه عیدا لسلام . 
(ا زمصیبت نامة عطاد). 
او چو ذوق راستی دید از کرام 
بی‌تکبر واستی را شد غلام ۰ 
(مشنوی). 
-- کرام الکاتبین»‌هریک ازدوفرشتة چپ و 
راست که ثبت اعمال آدمی کند . در قرآن 
مجيدآیة ۸۲ صور؛۰ ۱۱۱ چنین آمده‌است : 
«و ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین» . 
کف الاسزار در تفسیر این دو آیه آرد : 
یعنی‌ملائکی که شمارا نگاه‌میدارند واعمالتان 
را در صحائف ثبت میکند وچیزی ازاعمال 
بنیآدم برایشان مخفی نماند . 
وگفته‌اند که منظور از « کراماً ه یعنی شتاب 
میکنند درنوشتن حسنات و باز می‌ایستند از 
نوشتن سیئات‌بامیداستففار وتوبه‌پس‌مینویسند 
گناه و توبه را باهم. (از کشف الاسراد چ ۱ 
ص4۰): وصحیفه بردست کرام الکاتبین. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص4۸ 4) . 


. عصنللهع0 (۲) 





کرامات 


تفس مردم را خداوندان عقل از دوی هوش 
برکشد تا باکرام الکاتیین همتا شود . 
رتور 
توپنداری که حاسد رفت وجان برد 
حسابش باکرام الکاتبین است . 
حافظ . 
کح پا کرامالکاتبین بودن ء لاابالی 
وبی‌بند وبار و لاقید فسبت به اصول اخلاقی 
وغیره بودن . (یادداشت مزلف) .. 
کرام . [۵ در] (ع مص ) صاحب کرم 
و اهتمام دارنده بدان. ( اقرب الوارد ) . 
کرام . [۵ دد] (ع ص)رزبان.(دهاد). 
دجوع به کرم [ ] شود. 
کر ام . [ك" رر ](۱خ)امام‌است کرامیه‌را. 
(منتهی‌الارب). امام کر امیه را گویند که قائلند 
باینکه معبودشان مستقر برءرش است‌وجوهر 
است . ( از اقرب الموارد ) . محمدبن عبد 
الکریم سجستانی است او درایام ظاهرخلیفه 
ظلهور کرد و از دوی نقل و خبر برای خدای 
تعالی بودن در زمان ومکانرااثبات‌می کرد. 
ابوالفتح بستی گوید : 
الفقه فقه‌ابی حيفة وحدا 
والاین دین محمد بن کرام . 
(یادداشت مژلف). رجوعبه کرامیه‌و کرامیان 
شود 
کرام . [۵] (ع ص) جوانمرد. (منتهی 
الارب).(ناظم الاطبام). کریم. (اقرب‌الموارد). 
ج»کراموث . [4] ( متهی الارب). (ناطم 
لاطام). (متهی‌الارب). 
کرام. [د در ] (ع ص ) نیکک‌جوانمرد 
و بامروت» کرام[ درم ] مزنث» کرامون 
[" در] جمع آنست . (ناظم‌الاطباء) . (از 
منتهی الارب ).مفرط درکرم 4ج» کرامون. 
(از اثرب الموارد) . 
کرامات , [ 71] (۱)ج » کرات . 
(یادداشت مزلف) . مأحوذ از تازی کرامة . 
چیزهای عجیب و خارق عادت که از بعضی 
مردمان بز رک گاه گاه صدور یابد, کرامتها. 
(ناظم‌الاطباء): 
عشق چودر پرده کر امات شد 
چون بدرآمد به‌حرابات شد. 
نظامی. 
از مرگ براهیم که علامهٌ دین بود 
دردا که علامات کرامات نگون‌شد. 
خاقانی. 
یکی از صاحای لبنان که مقامات او دردیار 
عرب مذ کور بود وبه کرامات مشهور . 
سعدی. 
زاهدچ و کرامات بت عارض اودید 
ازخانه میان بسته بزثار برآمد . 


سعدای . 


. (انگلیسی) عدنعلهتک (۱) 








کرامت آشیان 


شرممان باد ز پشمينةآلردة خویش 
گربدین‌فضل وهنرنام کرامات‌بريم. 
حافظ. 
|| اشیاء نفیس. (فرهنگ فارسید کترمعین): 
فرمودیم تارسول خلیفه را پیش آرند تاآنچه 
مئشور وخلعت و کرامات ونهء‌وت‌آورده‌است 
خبر آن بهرجای رسد . ابوالفضل بیهقی . 
پس از رسیدن مابه نیشایور رسول خلیفه در 
رسید باعهد ولوا وئموت و کرامات. 
ابوالفضل بیهقی . 
اما رسول چون به نشابور آمد با دوخادم و 
دوخلعت و کرامات و لواوعهد آوردند هفعصد 
هزار درم در کارایشان بشد. 
ابوالفضل بیهتی . 
رسول خلیفه القادربالّه رضی‌الته عنه به بیهق 
رسید و باوی آن کرامات است که خلق یاد 
ندارند هیچ پادشاهی را مانند آن. 
ابوالفضل‌بیهقی. 
|| نوازشها. نواختها.(فرهنگ فارسید کتر 
معین) : 
وامیرنیزاین‌شهررادوستتر گیرد که‌این کرامات 
ویر درغهرما حاصل نود 
ابوالفضل بیهتی. 
کسریگفت این‌بزرجمهر چه ماند از کرامات 
ومراتب که آنرانه ازحسن رای ما بیاتی . 
ابوالفضل بیهقی. 
باوی خادمیست از خویش خدم خلیفه کرامات 
پبدست ویست, 
ابوالفضل بیهقی. 
پادشاهاهل‌فضل ومروت رابراطلاق به کرامات 
مخصوص نگرداند . ( کلیله ودمنه). 
به معالجة مجروحان آن لشکر ومواساة‌خستگان 
و مراعات اسیران و بذل انوا ع کرامات و 
تشریفات وتخصیص هریک به عطایاوصلات 
آثار کرم وانوارشيم خویش ظاهر گردانید . 
(ترجمة تاریخ یمینی‌ص ۲۲۷). 
|| جوانمردیها. (فرهنگ‌فارسی د کترمعین). 
|| بزدگیها. (فرهنگ فارسی د کترمعین) . 
-- ارباب کرامات کسانی که‌از آنها کرامت 
صدورمی‌یاید . (ناظم الاطباء) . و رجوع به 
کرایت دود 
کرامات فروش ۰ 11 ف ] (ص 
مرکب ) متظاهران بداشتن کرامات . عرضه 
کنند گان کرامات ریائی: 
ای کرامات فروشان دم وافسون شما 
علت افزود که معلول ریائید همه . 
خاقانی. 
کراماتی ۰ [2] (س) مضوب ومتسلق 
به کرامات. (ناظم‌الاطبام). 
کرامت ‏ [ل م](مص) مأخوذ ازتازی. 
بزرگی ورزیدن. (فرهنگ فارسی‌د کترمعین) : 
و مثال دادمینی بر ابواب تهایت و کرامت . 


( کنیله و دمنه) , 





|| جوانمرد گردیدن. (فرهنگ‌فارسیدکتر- 
سس 
|| (۱)مأخوذازتازی.سخاوت و جوانمردیو 
نواخت واحسان وبزرگواری و بخشندگی و 
داد و دهش و بزرگوارداشتنکسی. (ناظمت 
الاطباء): پس‌من‌خود سازم‌ایشانرا از کرامت 
ونواخت. (کشف الاسرادرج۲ ص۰۳۰). 
گفتند چندمهم‌دیگراست که ناگفته مانده‌است 
وچند کرامت که نیافته است. 
ابوالفضل بیهقی. 
و با این همه کرامت که با بنده کرده است و 
این نعست داده .. هیچ سپاس ومثت بربنده 
ننهد » بردل خویش نهد. . (وروزنامه). 
بفرمودتاآن سرهنگ را خلاص‌دادند و خلت 
داد وبنواخث و بجای او کرانتها کرد. 
(نوروزنامه), 
و کدام خدمت «رموازنة آن کرامت آید که در 
غیبت بنده اهل پیت را ارزانی‌فرموده است. 
( کلیله). 
تاریخ گشته رفتن مهد تودرعرب 
چون درعجم کرامت‌توداستان‌شده . 
خاقانی . 
شه مرازر داد گوهردادمش‌زر راعوض 
آن کرامت را مکافا برنتابد بیش ازین . 
خاقانی. 
و انوشروان اورا کرامتها فرمود بیش اژحد. 
(فارسنامه ابن‌الیلنی ص .)۸٩‏ 
ای صاحب کرامت شکرانة سلامت 
روزی تفقدی کن‌درویش بی‌نوارا. 
حافظ, 
|| تواخت.سرافرازی. ارجمندی, بزر گواری . 
رفعت . (ناظم الاطبام) . بزرگی . عزت . 
( یادداشت مژلف): 
بدین طریق زیزدان چنین کرامت یافت 
تواین کرامت زاجناس معجزات شمر. 
و 
آمرزش کناد خدا اوراو آلش‌را وسلدم‌فرستاد 
وشرافت بخشاد و کراست دهاد. 
ابوالفضل بیهقی. 
ملائکه ملاقات نمایند با آن امام درحالتی که 
دهند بذارة او را بآمررزش و واصل گردانند 
باو تحفهای کرامت را . 
ابوالفضل بیهقی. 
که کرد این کرامت همان بوستان را 
که بهمن همی‌داشتی خوار وزارش. 
ناص ر خسرو . 
و دیگرمردمان را برعمل وصناعت و گروهی 
دا بر کرامت بزر گان و گروهی دا برعافیت 
آنچه بوی درباشند. (نوروزنامه). 
دیگربه نور هدایت عقل .. به تاج کرامت 
متوج کشته. ( کلیله و دمنه). 
نه هر کس سزاوار یاشدیه صدر 
کرامت به فضلست ورتبت به‌قدر. 
سعدی. 





۱ 


نیکخواهان ترا تاج کرامت برسر 
بد سگالان ترابند عقوبت برپای. 
سعدی . 
شهپرزاغ و زغن زیبای قیدوصیدنیست 
این کرامت همره‌شهبازوشاهین کرده‌اند, 
حافظ. 
ا| احترام . توقیر. (ناظمالاطبا): 
وحاجب معتصم‌ویرا (بودلف عجلی‌را)بسوی 
خانه برد با کرامت بسیار. 
ابوالفضل بیهقی, 
چون حسنکک بیامد خواجه برپای خاست‌وی 
چون‌این کرامت بکرد همه ا گرخواستند و گر 
ه برپای خواستند . ابوالفضل‌بیهقی. 


رسول را باز گردانیدند و باکرامت بخانه 
بردند . ابوالفضل‌بیهتی . 
چون به شهرنزدیکک رسید حاجبی و بوالحسن 
ندیم و مظفرحاکم ندیم که سخن تازی یکو 
گفعندی ۰ پذیره‌شدند ورسول رابا کرامتی 
بزر گک درشهر آوردند. ابوالفضل بیهقی. 
|| کارخارق عادت. اعجاز. معجزه. ( ناظم - 
الاطباء). 
ظهورامرخارق عادت ازشخصی غیرمقارن با 
دءوی نبوت. پس آنچه که مقرون به ایمان 
و عمل صالح نباشد استدراج است و آنچه 
مقرون با دعوی نبوت باشد معجزه است . 
(تعریفات جرجای ). 
خارق عادتی که بدست ولی انجام یابدکرامت 
نامیده می‌شود مقابل معجزه که ازپیغمبرصادر 
گردد. ج» کرامات. (فرهنگ فارسی دکتر- 
معین) : 
زین دوی چون کرامت مریم به‌باغ عمر 
از نل خشکک خوشة خرما برآورم . 
خاقانی. 
آب محیط را ز کرامات کرده پیل 
بگذشته زآتشین پل‌این طاق‌آیفام. 
خاقانی. 
عشق غالب شد واز گوشه نشینان صلاح 
نام مستوری‌وناموس و کرامت برخاست . 
سعدی . 
گفتم مصلحت آنست که زبان تمرض کوتاه 
کنی که مرا کرامت این شخص ظاهرشد. 
سعلدای , 
حافظ این خرقه بینداز مگرجان یبری 
کاتش ا زخرقةسالوس و کرامت برخاست 
حافظ , 
رجوع به معجزه‌وارهاص واستدراج ورجوع 
به کرامات و کرامة شود. 
کرام تآشیان . [۵ م] (س‌رکب) 
که دربزر گواری‌وعزت و کرامت مکان‌دارد: 
ملازمان آستان کرامت آشیان مبتهج وشادمان. 
(خبیب السیرج ۲ص ۳۲۳). 








۹ ۹ 
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کرامت‌دستگاه. [ د] (ص‌سرکب) 
که دستگاه با کرامت دارد: 
حضرت ولایت پناه کرامت دستگاه فیروزشاه 
(حبیب السیرج ۳ص ۰6۳۲۳ 
کرامت فرمودن ۰ [ ۵ م ف د ] 
(مص مر کب ) کرامت کردن . (فرهنگ 
فارسی‌د کترمعین).بخشیدن. عطا کردن : پس 
صلات و صدقات به مستحقان کرامت فرمود. 
(ظفرنامة یزدی چاپ امی رکبیرص ۳۹4) . 
|| قبول نمودن . (ناظم‌الاطیام) . ودجوع 
به کرامت کردن و کرامت شود. 
کرامت کردن ‏ [ م 2 د ] (مص 
مر کب) بزر گواری‌کردن . (فرهنگک فارسی 
دکترمسین). || دادن.(آفندراج).عطا کردن. 
بخشیدن. (فرهنگ فارسی دکترمعین). دادن 
آنکه قدر و مرتبت برتر دارد . ( یادداشت 
مژلف) : 
مبشران را بگردانیدند وبسیارکرامت کردند. 
ابوالفضل بیهقی. 
زان کرامتها که حق با این درو گرزاده کرد 
میکشنداز کینه چون‌نمرود بر گردون کمان. 
خاقانی . 
حق تعالی ابراهیم را چهار پسرفرزند کرامت 
کرد. (قصص الانبیاه ص ۵۷). 
وپسری خداوند عالم کرامت کرده است . 
(قصص الا نبیا‌ص .)٩ ٩‏ 
وتناسخیان گویند که وی [ جمال] خلعت آفرید 
گارست که به مکافات آن پاکی وپرهیز گاری 
که بنده کرده بود اندرپیش... او را کرامت 
کرد .(نوروزنامه) . 
سلطان می‌گوید به شکرانة آنکه حق‌تعالی‌مرا 
پرتوظفرداد وفتح ونصرت کرامت فرمود با 
توآن کنم که ازمن سزد. 
(سلجوقنام؛ ظهیری چاپ خاورص ۲۷). 
|| خارق عادت‌پدیدآوردن. (فرهنگ فارسی 
دکترممین ) . 
فرمودن شود. 
|| توقیر کردن. حرمت‌داشتن. نواختن : وعمش 
این ابی(لعاص اورازکرالت کرد ومال بستد و 
برین جمله قرارداد و باز گشتند. ( فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ه ۱ ۱). 
کر امت باب.[م ] (ص) کرامت‌یابنده. 
بزر گواری وعزت وئواخت وتوقیر یابنده : 
صاحب عادل کبیر کریم 
که کرامندازاو کرامت‌یاب. 
سوزنی . 
کرامخان ۰[ ] (اخ) محلی‌است در 
راه کرمان .(حاشية تاریخ‌سیستان ص۳۳۹). | 
کر امند ۰ [ل م ] (ص) ظاهرآازکری» 
و کرایه + مند پسوند تملیک یا اتصاف نه 
گرامند . ( ازيادداشت مژلف ) . نجیب . 
جوانمرد . باهمت . ( ناظم الاطباء ) . 
| باقدروقمت. (ناظم الاطبام)((فرهنگ فارسی- 
دکترممین) . که کرایه آرد. که به کرایه رود. 


دجوع به کرامت و کرامت 





مجموح خواتین وشاهزادگان واءراء ارکان 
دولت دا پیشکشهای کرامندگذرانیده وطیفة 
هوا خواهی‌وخدمتگاری بجایآورد. (ظفرنامة- 
یزدی چاپ امیر کبیرج۲ ۰ ۳۹) . 

لاجرم خاطرهمایونمتوجهآن گشت که‌برادران 
را مواخذه گردانیده میلفی کرامند از جهات 
ایشان به‌خزاثة عامره‌رسانده. (دستورالوزراء 
ص ۳۹۱). 

وپسرشیخ محمود مولانا قطب‌الدین آن نسخه 
را به‌تظرائور رسانیده‌و به‌صلهٌ کر امندمحوظ 
وبهره‌ورشد. (حبیب السیرج ۳ جزو ۲۳ص ۱ ۰)٩‏ 
شعرا برخاسته درتوصیف آن امام و تعریف 
مأمون حطب واشمار انشاه کردند وبه صلات 
کرامند محظوظ وبهره مند شدند .(حبیب - 
السیر ج۱ ص۲۷ ۲). 

مروان بدنژاد را وزیر و داماد خود ساخت 
(عثمان ) وحارث را نیز دخترداده مبلغهای 
کرامند ازبیت المال‌مسلمانان به این دوبردار 
و پدرایشان بخشید. (حبیب السیرج ۱ جزو 4 ص 
۷4 

اگرتقدیرآمنصب حکومت کرمان نباشداضافی 
کرامند برمواجب وافطاع اوبرود. 

( از نامه شاه شجاع به برادر سلطان احمد. 
یادداشت مولف). 

|| بااهمیت. مهم . ( فرهنگ فارسید کتر- 
معین ): آءٍرناصرالدین سبکتکین ابوالفضل 
را طلب نموده عملی کرامند داده بالطاف و 
عنایات سرافراز گردانید . ( زیت المجالس 
ص ۰۷ ۱).. 

کرامون ۰[ ۵ ] (ع ص)ج_ ۰ کرام 
[ك ]. (اقرب‌الموارد) (ناظم‌الاطبا). دجوع 
یه کرام شود. 

کر امون . [ك دد] (ع ص) ج کرام 
4" ر ر] .(منتهی‌الارب) (ازاقرب‌الموارد) 
رجوع به کرام شود. 

کرامون . [ ۲ (۱ خ) زن غازان 
خان و اودخترقتلفتیمور پسراباتای نویان‌بوده 
است. (تاریخ غازانی ص ۱4 ) . و دجوع 
به همین تاریخ ص ۰9۱۲۳ ۱شود. 
کرامة, [ل م] (ع از ) سرپوش خم. 
(منتهی‌الارب) (ناظمالاطباء). پوشش سرخم 
ویقال حمل الیه الکرامة و هومثل‌التزل [ن" 
ز ] قال الجوهری « وساألت عنه فی البادية » 
فلم یمرف. (ازاقرب‌الموارد). 

|| پزدگی و ارجمندی اسم است اکرام دا. 
(منتهی‌الارب ) (ناظم الاطباء). یقال له علی 
کرامة ای عزازة . (منتهیالارب) (اقفرب - 
الموارد).مراوراست برمن اعزاز و اکرامی 
(ناظم‌الاطباء). ویقال افعل کذاو کرامة لک 
یعنی کردم این کاررا جهت اکرام تو کرماً 
و کرمة و کرمة عین و کرمانا[كر ] کذلکک 
ولا اظهرله فملا . (منتهی‌الارب) . وکرامة 
منصوبست چون مفعول مطلق است وعاملش 
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کرامیان 


مخدوق است وجوباً . (ازاقرب‌الموارد) ‏ 
| درتعریقات آمده‌است که کر امة‌ظهورامری 
خارق عادت است از قبل شخصی غیر مقارن 
پرای دعوی نبوت پس آنچه مترون به ایمان 
و عمل صالح نباشد استدراج است و آذچه به 
دعوی ثبوت باشد معجزه است. ( از اقرب- 
الوارد). 
کرامة ۰[ 2 م ] (ع مص ) جوانمرد 
کردیدن و بامروت شدن. (ازمنتهی‌الارب). 
نفیس و عزیزشدن. (ازاقرب‌الموارد). 
|| بسیار باران گردیدن‌ابر. (منتهی‌الادب) . 
باران آوردن ابر. (ازاقرب‌الموارد). 
|| نیروداده شدن‌زمین پس‌نیکورو یانیدن . 
(ازمنتهی‌الارب) (از اقربالموارد). || بخشیدن 
بسهولت»ضدلزم [1]. (ازاقرب‌الموارد). 
کرم لد ]. کرمة [ن د م], (متهیب 
الارب) (ا۶رب‌الموارد) . ورجوع به کرم و 
کرمة و کرامت شود. 
کر امه. [ك م] (راخ) دهی‌است ازبخش 
مرازکز ی شهرستان میانه » کوهستانی ومعتدل. 
سکنه ۲۱۲ تن » آب از چشمه » محصول 
غلات وحبوبات برنج و پنبه. شنل‌اهالی‌زراعت 
و گله‌داز یست. (ازفرهنگگ جغرافیابی ایران 
ج4) . 
کرامة . ۵ م] (اخ) نام جد محمد بن 
عثمان شیخ بخاری. (منتهی‌الارب). 
کر امة. [ م] (راخ) ابن‌ثابت اختلافست 
درصحبت وی‌بانبی‌صلی له علیه‌وسلم, (منتهی- 
الارب). 
کرامة ۰ [ 2 م ](اخ) ابوریطه کرامة 
المذحجی صحابیست . (یادداشت مولف) . 
رجوع به ابوریطه شود . 
کر هی . [2] (ص) شریفتر.التژادتر 
محترم. باعزت. بااحترام. (ناظم الاطباء) (از 
اشتنگارس)۰ || گران . باقیمت. گرانمایه . 
(ناظملاطبء) (ازاشتنگاس). 
کر امی. ۲2 ول" در یی یای] (ص) 
انتسابی است به ابو عبدالّه محمد بن کرام 
یشابوری . (الانساب سمعانی). منسوب به 
فرقة کرامیه. (یادداشت مزلف) : 
باب وراکرامی خوانی وننگری 
تازین‌سخن که گفتی باشدبر ون‌شوی. 
سوزنی. 
دیگر گروه متکلمانند از معتزله و کرامی... 
(جامع الحکمتین ص ۳۳).ورجوع به کر أمیه 
و کرامیان شود . 
کرامی ۰[ ] (راخ ) پسرخورشید 
که به خدمت حسام‌الدین سوهلی حاکم لر 
کرچک رفت و مرتبة بلند یافت. رجوع به 
تاریخ گزیده ص۰۸4 شود. 
کرامیان ء [ك د د] (اخ) کرامیه [ 
در ی ی ].پیروان ابوعبدالّه محمد بن کرام 
نیشابوری. پیروان فرقه کرامیه: 


استاد ابوبکر درحضرت بود سخن کرامیان 





کران 


میان افتاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص۳۱ 4). 
واین خواجه ابوالقاسم چهار مدرسه درقصبه 
پنا کرد. ,. کرامیان دا یکی درمحلة شادراه. 
(تادیخ بیهقص 4 ).ود جوع به کرامیة‌شود. 
کرامی کردن. [۵ د] (مص‌رکب) 
احترام نمودن . تعظیم کردن. عزیزداشتن . 
(ناظم الاطباء) .| کرام» کرامی کردن. (منتهی- 
الازب)؛ مکرم» کرامی کردن. (منتهی‌الارب) 
کر امیدن .41 د](مص) تعظیم وتکریم 
کردث . عزیزداشتن. (ناظمالاطبام). 
کرامية . [ ۵ رد دی ک] (ع ۱) 
گروهیست که به جوهریت باری و استقرار 
وی برعرش اعتقاد دارند تعالیاله عن ذلکت. 
علوا کیی را (منتهی‌الارب). 

فرقه‌ییست ازمشبهة اصحاب ابیعبداله محمد 
ابن کرام. (ازاقرب!اموارد): 

جماعتی از اهل سنت که از اثبات کنندگان 
صفات خداو ند هستند. این گروه‌صفاتی‌بعنوان 
صفات ازلیه مثل علم وقدرت وحیات‌راراده 
وسمع وبصر و کلام وجلال وا کرام وجود و 
عزت وعظمت اثبات می کردند و بین صفات 
ذات و صفات فعل‌فرقی نمی گذاشتند ودرنتیجه 
صفاتی نیزبمنوان صفات خبریه مثل دست و 
صورت برای خدای تعالی اثبات مینم‌ودند و 
معتقد بودند آیات‌را باید بدون تأریل‌وتفسیر 
پذیرفت و بماندن در حد ظاهرا کتفا کردند . 
(خاندان نوبختی ص ۱۱۸). رجوع به ابی 
عبدابّه محمد بن کرام و رجوع به ملل ونحل 
شهرستانی ص 4 ٩۵-5‏ وغزالی‌نامه‌ور جو عبه 


حوأشیمرحوم‌سیدنفیسی برتادیخ بیهتیج ۲شود. 


کران» [۵(ع د) ج, »کرینه [2" ن] 
بمعنی‌زنان‌سرود گوی. (ا زآنندراج) (ازمنتهی- 
الارب) (ازاقرب‌الموارد) . 
کران . [۵](ع ) درعربی‌نام‌سازی که 
آنرا بربط نیز گویند. (غیاث‌اللغات).رباب. 
یاچنکگ. (منتهی‌الارب)(ناظم الاطبام), بربط . 
بربت. مزمر . عود . (السامی فی‌الاسامی). 
|| (۱ خ)وضعیست به‌بادیه. (منتهی‌الارب). 
کران ء [ د د] (اخ ) کوهی است به 
ناحية پنجهیر از نواحی بلخ که درآن معدن 
لاجورد است. (از کتاب‌الجماهرصه ٩‏ ۱ 
کراث۰[ 2۱(۲) نا-ه‌اییت 
میان کابل و بدخشان که‌در آن معادن خارصینی 
است. (ازالجماه‌رص ۲۱). 
کر ان ۰ [] (۱) (۱)کنار باشدکه در 
مقابل‌میان است . (برهان) . کناره. (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء). طرف. لب. لبه. حاشیه. جانب 
(ناظم الاطباء) ,سیف البحر. (معجم لبلدان ذیل 
کلمة ماه دینار),مقابل میان : 
حیره‌شه رکیست بر کراذ‌بادیه. (حدودالمالم) . 
قادسیه شه رکیست بر کران بادیه . (حدود - 


(۱) اوستا عصهععک1 (جانب. طرف.انتها) پهلوی عقصهکا» علهتقمه1 کر 





العالم). بجونه» دهیستآبادانبر کران‌بیابان, 
(حدودالمالم) . 
جزیر؛ بنی رعنی شهریست که آب دریا از 
مه کران وی برآید. (حدودالعالم), 
که تا درجهان تخم ساسانیان 
پدید آید اندر کران و میان 
ازایشان نرفتست جزبدتری 
بگردجهان جستن‌وداوری . 
فردوسی. 
درفش مرادید بریک کران 
به‌زیناندرافکند گر گران. 
فردوسی. 
به لشکرنگه کرد سلماز کران 
سرش گشت زان کارلشکر گران . 
فردوسی. 
نیارا بدید از کران شاه نو 
برانگیخت آن باره تندرو, 
فردوسی. 
همه زرکانی ی 
زسرتابه‌بن وزمیان تا کران . 
فرخی. 
بخندد همی بر کرانهای راه 
به فصل زمستانگ لکامکار. 
فرخی. 
زلاله‌های مخالف میانش چون فرخار 
زسروهای نونده کرانش چون کشمر. 
فرخی. 
ز پاشیدن آتش ازهر کران 
همی‌ریخت گفتی زچرخ اختران. 
(گرشاسبنامه). 
من درساعت... امیر را بیافتم در کران شهر 
ابوالفضل بیهتی. 
امیر بر کران شهر که خیمه زده بودند فرود 
آمد . ابوالفضل بیهقی. 
ای طلبیده جهان مرامطلب هیچ 
گم شده انگارازمیان و کرانم. 
اصر خسرو. 
ابری چون‌گرد رزم هایل وتیره 


ندار باغی‌فر ودآمده. 


برق‌درخشنده از کرانش‌چو خنجر . 
مسعود سمد. 
صفی که زیکت کران به حیلت 
نتوان دیدن کران دیگر. 
تنها شکنی چوحمله کردی 
بی ذحمت همعنان دیگر. 
سوزنی. 
توگر یامن یی بی تونیم من 
عجب همبر کران هم‌درمیانی. 
انوری. 
ه رکه او بر کران نشست آرد 
باوی انصاف دران ننهند. 
مجیربیلقانی . 








«۰۱۲ 





عاقل چوخلاف اندرمیان آید بجهد وچ صلح 
بیند لنگربنهد که آنجاسلامت بر کران است و 
اینجا حلاوت‌درمیان . (گلستان) . 
کران به کران کران تاکران: 
هماچو برسر کس سایه افکند بچه‌اصجب 
اگرجهان همه اوراشود کران به‌کران. 
فرخی. 
و دجوع به کران تا کران شود. 
کراد تا کران» ازیکک سوی عالم تاسوی 
دیگر . از مشرق تامفرب . (فرهنگگ فارسی 
دکتر مین) . کران به کران . از سویی 
تاسوی دیگر. (ازیادداشت مولف).سرتاسر: 
هر کجا آرامگاه مردمان بود به چهار سری 
جهاناز کران تا کران. این‌زمین رایبخشدند 
وبهفت بهر کردند. 
(مقدمة شاهنامة ابومنصوری). 
به یزدان که بسیار دیدم جهان 
هم‌ایران‌وتوران کران‌تا کران. 


فردوسی. 

بزر گ جهانی کران تا کران 
سرافراز برتاجور مهتران . 
فردوسی. 


«وا از درفشان درفش سران 
چوباغ بهاران کران‌تا کران. 
(گرشاسبنامه). 
-- || سرتاسر» کل ازسیرتاپیاز. بتمامه: 
یکی شد برشاه مازندران 
بگفت آنچه دیداز کران تا کران . 
فردوسی. 
--کران‌تابه کران»سرتاسر, از یکسوتابه‌سوی 
دیگر 5 
میریوسف عضد دولت و خورشید ملوله 
که جهان منظراویست کران تابه کران. 
فرخی , 
گنم چه مایه داد بدومملکت خدای 
گفتا ازین کران جهان تابدان کران. 
فرخی, 
توچومن یابی‌بسيارونيابم چوتومن 
گرجهان جمله‌بگردمز کران‌تابه کران. 
فرخی. 
از کران تاکران » ازانتهایی‌به انتهایی. 
(یادداشت مولف) . ازسویی به سوی‌دیگر: 
ز کشته بهرس‌وفکنده سران 
زمین کوه گشت‌ا زکران تاکران. 
فردوسیم 
بسالی همه دشت نیزه‌وران 
نیارندخورداز کران‌تا کران , 
فردوسی. 
همه خانه بد از کران تا کران 
پرازمشک و دیناروپرزعفران. 
فردوسی . 





دی وافغانی قزک1. (حاشیذبرهان مصححد کتر معین) . 











۱۳ 





تابوت وپنبه و کنن آرند ومرده شری 
اوراد ذا کران ز کران تا کران شود. 
سعدی. 
برکران بودن دو ربودث . خارج‌بودن. 
پری بودن. درمیانه آبودن: 
زعقل وعافیت آن روز بر کران بودم 
که روز گارحدیث تودرمیان‌انداخت 
سعدی. 
|| انتها که درمقابل ابعداست. (برهان).پایان. 
(ناظم‌الاطبام) : 
چوزوب رگذشتی نماندت جای 
کران جهان خواندش وهتمای. 
فردوسی. 
از ین درسخن چند رانم همی 
همانا کراش ندانم حسحی. 
فردوسی, 
چون ناز کنی‌نازترائیست قیاسی 
چون خشم کنی خشم ترافیست کرانی . 
فرخی. 
شاد کرد تست واه ترا کر ان 
زیرا که نیست همت وفضل‌ترا کنار. 
فرخی . 
زان دراژی راه بادل گفتمی‌هرساعتی 
کاین بیابان‌رامگرپیدا نخواهد بد کران. 


فرخی. 

آنکس رها شود ز تو کزبیم تیغ تو 
زنده بود بسرنیرد روز با کران . 
فرخی. 


به دولت اندر ملک ترا مباد کران 
به شادی اندر عمرترا میاد حساب . 
مسعود سعد. 
در گیتی ای شگفت کران داشت هرچه‌داشت 
چون بنگرم عجایب گیتی کران نداشت . 
مسمود سعد, 
داد و دهشت کران ندارد 
گربیش کنی زیان ندارد. 
نظامی. 
گرتونگيريم دست کارمن از دست شد 
زانکه نداردکران وادی هجران من. 
عطار . 
سرمئزل فراغت نتوان زدست دادن 
ای‌سارو انفرو کش کاین‌ره کران‌ندارد. 
حافظ. 
بر کران‌رسیدن به آخر آمدن. (یادداشت- 
مژلف) : 
گویند مهدی‌آید صاحبقران برون 
چون مدت‌زمانه خوهدبر کران‌رسید . 
سوزنی. 
- به کرآن‌بردن بسربردن , (فرهنگگ فارسی- 
دکترمعین) . بپایان‌بردن : 
ورتوخدمت نکنی بردل من رنج مثه 
تابی‌اندوه برم خدمت خواجه‌به کران. 


فرخی. 





این زن عدت به کران برد .۰( کشت الاسرار 
ج۱ ص۱) . 

بی کران » بی‌انتها. بی‌پایان.بی‌اندازه. 
بی‌نهایت. (ناظم‌الاطیاء)_بی‌حساب. بی‌شمار. 
بسیار ۳ 


چوانیوه شد لشکربیکران 
عددخواست از نام‌نام آوران . 
نظامی . 
وراودا کان زدبی کرانست 
مرانیکوسخن زرست ودل‌کان: 
اصر خسرو . 
چولشکربود اند و کار تخت 
به از بیکر ان‌لشکرو کارسخت . 
آسدی . 
دانستم که مهایت دردل ایشان بیکرانست . 
سعدی . 
مال کرت دازی مارا مهمی است . 
سعدی. 
سس کران طلیردن. کرانه و گوشه گرفتن‌ودوری 
گزیدن‌رانی ز گفته‌اند. (بر دان).عزلت گرفتن. 
خلوت و تنهایی گزیدن . (ازناظم الاطبام) : 
خاقانیا ز خدمت شاعان کران‌طلب 
تا ازمیانمو ج‌سیاست برودشخوی. 
خاقانی. 
عمریه کرانکردت» درعزلت بسربردن. 
انزوا طلبیدن: 
عمری به کران کنم که‌اهلی 
زین کوچةباستان نبینم. 
خاقانی. 
پر کران بودن» دوربودن. جدا بودن : 
زین‌پیش میش‌اندرجهانا زگ ککبودی‌بر کران 
| کنون ز عدلت هرد و ان‌یکک چشمه‌سازند آ بخور. 
این یمین . 
ب رکران شدن » دورشدن. جدا شدن : 
از همه عالم‌شده‌ام بر کر ان 
پسته بسودای‌توجان برمیان. 
خاقانی . 
|| حد. (ناظم‌الاطبام) (فرهنگ‌فارسید کتر 
ممین) . سرحد. (فاظم‌الاطیام),مرز : 
بلغار کرانی‌ز جهانست ومراوراست 
ازبارة قنوج چنین تادربلفار. 
فرخی: 
|| ساحل. (ناظم‌الاطبام) (یادداشت مزلف). 
خنان» ناحیتی است‌بر کران رود کر . (حدود- 
المالم). 
رقه ورایقه دو شهراست 
نهاده. (حدودالمالم) . 
بلد شهریست بر کران دجله نهاده . (حدود 
العالم). 
اولاس آخرین شهریست ازاسلام که بر کران 


۰ بررکزان فرات 


دریای‌روم است . (حدودالعالم). 
چوپیران بیامد به نزدیکک رود( گلزریون) 
سپه بد پرا کنده چون تاروپود 





کران 


بدیگر کران خفته بدگیووشاه 
نشسته فرنگیس بردیدگاه. 
فردوسی. 
بجزدریانخواندی کس کف دریامتالش زا 
اگرنزبهرآن‌بودی که‌دویارا کران‌باشد, 
فرخی. 
نسبعی دارد دریا زدل اوگرچه 
این کران دارد و آنرانتوان یافت کران. 
فرخی. 
چون به کران جیحون رسیدیم امیرفرودآمد. 
ابوالفضل‌بیهقی, 
رد ان پیاد گان آمده باسرهتگان بخدمت و 
برآنجانب آب بر کران جیحون ایستاده. 
ابوالقضل بیهقی. 
گر دردم نهنگ درآیی نفس مزن 
وردر گومحیط درافت ی کران.خواه. 
خافانی . 
دریا کرانه دارد و دریای فضل تو 
تتموده‌هیچوقت کسی را کران خویش . 
(ادیب صابر. بنقل آنندراج). 
مدح تو دریای ناپدید کرانست 
زورق دریای ناپدید کرانم . 
صوزنی. 
دریاست آستانش کزاشکک دادخواهان 
برهر کران دریا مرجان تازه بینی. 
خاتانی. 
گفتم ازورطعشقت به‌صروری بدر آیم 
بازی‌ینم دریانه پدیدست کرانش . 
معدی . 
کشتی‌ه رکه درین لجه خونخوارفتاد 
نشنيديم که دیگربه کران می‌آید. 
سعدی. 
| سرزمین. (ناظمالاطیاء): 
|| افق. (تصابالصبیان) .: 
کران ۰ [ ۵ دد] (اخ) نام محله‌یی 
دراصفهان . (ناظالاطیام) . در جنرافیای 
لسترنج آمده است : در جای شهر اصفهان 
قبلاچهارقریه‌ترارداشته که‌اسامیآذهایعدً روی 
چهارمحلة شهرباتی مانده و آنهاعبارت بودند 
از کران و کوشکک و جوپاره و در دشت . 
(جغرافیای تاریخی استرنج ص ۱ ۲۲).دجوع 
به همین کتاب و تاریخ گزیده ص 4٩‏ 4 
شود. 
کران. [ د د] (اخ)نام ولایی‌نزدیک 
تبت. (ناظم‌الاطباء). این شهر مجارر سقینه و 
وخان میان جیحون وتبت کوچک‌بوده‌است. 
(جغرافیای تاریخی استرنج ص ۱۱ 4).دجوع 
به‌همین کتاب‌شود. || نام قامه یی است درمخرب. 
(ناظم‌الاطبام) (ازمنتهی‌الارب) . 
کران. 1 رر] (رخ) دهیست از دهستان 
به به جیکک پخش سیه چشمه شهرستان ما کو 
کوهستانی‌و سردسیر » سکنه ۰ ه ۲ تن» محصول 
غلات» شغل‌اهالی زراعت و گله‌داری» صنایع 
دستی‌جاجیم بافی‌است. این ده از دو قسمت 


کران بالا و کران پایین تشکیل شده که سه 





کرانه 
کیلومترازهم فاصله دار ند وسکنة کر اذپائین 
»تن است . (از فرهنگ جغرافیایی‌ایران- 
ج4). 
کران ۰ [21] (خ) دهی است ازدهستان 
باری بخش مر کزی شهرستان اهواز. دشت‌و 
اه ۱۱ 
غلات. شغل اهالی‌زراعت است. (ازفرهنگ- 
جترافیایی ایراث چ 5). 
کر ان . ر د] (۱ خ) دمی‌است از 
دهستان ماروسکث بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور» کوهستانی‌ومععدل» سکنه ۲ ۱۶تن» 
آبازقدات»محصول غلات» شذلاهالی‌زراعت 
است . (ازفرهنگگ جنرافیایی ایران ج )٩‏ . 
ماه کران » «مائست که مختص رکنند و 
مکران گویند . (معجم البلدان ذیل كلمة ماه 
دینار). رجوع به مکران شود. 
کران ۰ [4] (۱خ ) یکی ازدهستانهای 
بخش مر کزی شهرستان نوشهر است . این 
دهستان در جنوب وباختر نوهرواقم شده و 
از ه ۱ ده‌تشکیل‌یافته‌است. سکنهآن درحنود 
۰ تن است. ده‌های مهم آن عبارتند از 
ک رکرودسر» کشک سرا ۶ هلیستان وسنگی 
تجن. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳) . 
کران. [] (() اسبی را گویند که‌رنگ 
او مابین زرد وبورباشد وباین معنی به حذف 
الف هم‌آمده است گویند تر کیست. (برهان) 
کرن [" ر ] . (ناظم الاطبام) . و دجوع 
به کرن شود . 
کران ۰ [ ۲( از خ )شهری‌است نزدیک 
دارابجرد یانزدیکک سیران. (منتهی‌الارب). 
شهر کیست [بناحیت پادس] ازحدودسیراف 
آیادان بامردم بسیار. ( ازحدودالعالم چاپ 
دکترستوده ص 4۱ ۱). 
حمدانه مستوفی درنزهةالقلوب آورده است: 
کران وایراهستاندر بیابانی‌است گرمسیر بغایت 
چنانءکه تابستان آنجاجزمعدودی نباشند و آب 
روان و کاریزندارد وغل آنجاهمه دیمی‌بود و 
آزمیوه جزخرما ندارند و مردم غریب جزسه 
ماه سرماد رآنجانتوانندبود. (ازنزهةالقلوب- 
بکوشش دبیرسیاقی ص ۱4۲) . رجوع به 
ذرهةالقلوب وفارسنامة ابن‌البلخی‌چاپ ارو پا 
ص۰ ؛ 4۱-۱ ۱شود. 
کر ان کردن. [ 2 د] (مص‌م رکب) 
بپایان بردن . به آخر رسانیدن . (یادداشت 
مولف) : 
تا ازهردو جانب دوستان‌شادمانه‌شوندو حاسدان 
ودشمنان‌به کوری ره ز گار کران کنند. بیهقی: 
ازراه راست کران کردن» منحرف‌شدن. 
ازراه بیکسوشدن: 
به‌استواری جای ویه پایداری کوه 
فریقته شه و ازراءراست کرد کران. 
فرخی . 








کران گزبدن ۰[ ۵ گ"د-] (مص 
مر کب) کران جستن . گوشه گرفتن . دوری 
گزیدن از خلق . ( از فرهنگ فارمی دکتر 
معین) : 
ءن کنم یاری طلب هر گزمدان 
کزطلب کردن کران خواهم گزید . 
خاقانی. 
ازصحبت خاق امان بجستی 
ازقربت شه کران بجستی . 
(تحفةالمراقین). 
کر انگین .[1] (س‌نسبی) (کرانگ + 
ین ) . منسوب به کرانه. از کرانه. طرفی . 
جانبی. (فرهنگ فارسی د کتر معین): 
چون سه جزوتر کیب کنند یکی میانگین ودو 
کرانگین ایبن میانگین دو کرانگین را از 
یکدیگرجدا دارد. (داننامة علائی ص ۷۷). 
کران واذ . [۵ر ن] (ا مر کب)بربط 
زن. عواد [ع و 9 (یادداشت مولف). 
کر انه. [ك ] (ر) بمعنی کران باشد که 
کناراست. (برهان). طرف. جانب. (ناظم- 
الاطباء) (یادداشتمولف) . (تر جمان الق آن) 
حاشیه. (یادداشت مزلف). کناره . (صحاح 
الفرس). گوشه. مقابل میانه.شفا . (ترجمان 
القران). (یادداشت مژلف ).حرف (ترجمان 
القر آن). (یادداشت مولف). خوز و خسب‌دو 
شهریست ب رکر انة بیابان . (حدودالمالم). 
بهره » آخرشهر کرمانست و بر کرانة بیابان 
نهاده‌و از آنجا بهسیستان‌روند. (حدودالعالم). 
جرمنکان خرد و جرمنکان‌بز رک دوشهرست 
بر کرانة بیابان نهاده. (حدودالعالم). 
اسبش(اسب خواجه‌احمد) تا کرانرواق که به 
ماتم بآنجا نشسته بود بیاوردند وبرنشست. 
ابوالفضل بیهقی. 
امیررضی‌التّه ازنماز گاه شهرراهءیتافت بافوجی 
ازغلامان خاص وبه کرانة شهر بگذشت. 
باغی داشت درمحمدآباد کرانه شهر آنجابودی 
بیشتر. بیهقی . 
همیشه چشم نهادء بودی (بوسهل) تا پادشاهی 
بزرگگ و چبار برچاکری خشمگرفتی و آن 
چاکر را لت زدی و فرو گرفتی این مرد از 
کرانه بجستی و المی بزر گ بدین چاکر 
رسانیدی , 
ایوالفضل بیهقی. 
واین خطها که از کرانة هربخشی‌تادیگر کرانه 
خیزد براستی » آن را!وتارخوانند یمنی‌زه‌ها. 
(نوروزنامه), 
ميانة صف مردان بدم چ و گوهرنیغ 
چو نقطة زرهم‌بر کرانه باز آورد . 
خاقانی, 
گرچه هفت اختر بیکک جادیده‌اند 
جای کیوان بر کر اندان-ه‌اند . 
خاقانی. 








ب 






۰۱4 





کراة آسمان » افق. (یاددافت مزلف). 


رن بودن چیزی را » آغاز و انجام 
داشتن. اطراف وجوانب دادتن : 
ستم را میان و کرانه بود 
همیدون ستم رابهانه بود . 
فردوسی, 
کرانه‌های چاه ۰ اطراف چاه از سوی 
درود. (یادداشت مزلف). 
|| سرحد. (فهرست شامنامة ولف). مرز. 
|| نوك . (ناظم‌الاطیاء). || ارل . ابتدا . 
(یادداشت مزلف). || بن . (ناظ‌الالیام) . 
|| انتهء . آخر . ( فهرست شاهنامة ولف ) . 
ختم . فرجام : نهایت . پایان . ( یادداشت 
مولف) : 
جفاکنی وبدان ننگری که هم‌روزی 
وفای ما وجفای ترا کرانه بود. 
عنوچهری . 
مکرجهان را پدیدنیست کرائه 
دام جهان رازمانه بینم دانه. 
ناصروخسرو, 
یاوصل ترا نشانه بایستی 
یادرد مرا کرانه بایستی. 
خاقانی, 
شبا! پدید نیاید همی کرانة تو 
برادرغم و تیمارمن‌مگرتوئیا. 
(آغاجی ینقلازالسعجم). 
توخفته‌ای ونشد عشورا کرانه پدید 
تبارثالّهازین ره که نیست پایانش. 
حافظ. 
جرا دد در .یلد برجم 1 
سرانجام. عاقبت : 
ال شدم زیر آسیای زمانه 
نیسته خواهم‌شدن همی یکرانه. 
۳ 
به کرانه رسیدن » تمام شدن. آخرشدن. 
سبری گشتن . (یادداشت مژلف) + درقصه‌چنین 
آمده است که چون ایوب این دعا بکرد آن 
محنت اژوی بکرانه‌رسید. 
(تصص‌الانبیاءص ۹ ۱۳) . 
-- | به‌انتهارسیدن. به آخرین حدچیزی و اصل 
شدن . 
سس بی کرانه » بی‌بایان . بی‌انتها : 
راهی راستست بگزین ای دوست 
دورشو از راه بی کرانه وترفنج ِ 
دودکی. 
بیندیش کاین جنبش بیکرانه 
چرا اوفتاد اندرین‌جسم | کبر: 
ناصر خسرو . 
در راه اورسید قدم‌های سالکان 
وینراءبیکرانه ینمی سد. 
عطار . 
ا| بی‌حد . بی‌اندازه: 
تاهست پردوایت علم علی‌زمین 
تاهست پرحکایت عدل جهان عمر 








1 





۳ 


3 





آثار بی کران؛ توباد برزمین 

اقبال جاودانة توباد درجهان. 
ادیپ صابر. 

۱ حد. (یادداشت مولف). اندازه: 

چندانت قدر باد که آنراکرانه نیست 
چندانت عمریاد که‌آنرا شمارنیست ۰ 
سنائی. 
کرانه‌نبودن‌سپاه راء ازانبوهی‌جوانب آن 


پیدانبودن. حدو اندازه‌نداشتن از کثرت و انبوهی : 


سپاهی که آنرا کرانه نبود 
بدآن بد که خترجوانه‌نبود. 
قردوسی. 
سپه زا میان و کرانه نبود 
همان بخت دارا جوانه نبود . 
فردوسی, 
به انگشت لشکربه هامون مود 
سپاهی که آثرا کرانه نبود. 
فردوسی. 
کرانه نبودن چیزی را یا امری را حد 
واندازه نداشتن. 
|| ساحل. لب. (ناظم‌الاطباه) , (یادداشت- 
مولف) . دیف . شاطی . کنار . (یادداشت- 
مولف) : 
چونزدیک آن ژرف دریارسید 
مر او را میان و کرانه ندید . 
فردهسی . 
خردمند کزدور دریا بدید 
کرانه نه پیدا وبن‌ناپدید. 
فردوسی. 
خجسته در که »حمود ژاولی دریاست 
چگونه دریا کانرا کرانه‌پیدانیست. 
فردوسی. 
وخش احیتی‌استآبادان وبر کرانة و شاب 
نهاده . (حدودالمالم). 
شهروا شهر کیست (به‌ناحیت کرمان)بر کرانة 
دریا. (حدودالمالم) 1 
ازفزع اوبه شب فرازنیاید 
دشمن‌سلطان ا زآن‌کر ان جیحون. 
فرخی. 
چوزین کرانه شه‌شرق دست بردبه‌تیر 
بر آث‌کرانه نماند از مخالفان دیار . 
فرخی. 
چون سلطان به کشتی رسید کشتیها بر اندند و 
به کران؛ رود رسانیدند. 
ایوالفضل‌بیهتی. 
بر کران؛ جوی بزر گک سراپرده و خیمذبز رک 
زده بودند وسخت بسیار لشکربود. 
ابوالفضل‌بیهقی. 
دیگرروزبرنشست وبه کرانٌ جیحون آمد, 
ابوالفضل‌بیهقی. 
غرقهُ حون هزار کشتی 25 9 
که یکی بر کرانه می‌نرسید . 


خاقانی. 





چودر دریا فتادی از کرانه 
مکن‌تعجیل کاندردانه گردد. 
عطار. 
بده کشتی می تاخوش ی رآییم 
ازین دریای ناپیدا کرانه . 
حافظ . 
|| گوشه. زاویه . (ناظمالاطیاء) . || دیاد . 
کشور. (ناظم‌الاطباه) . ناحیه . ( یادداشت 
مولت). 
|| افق. (یادداشت‌مولف). |! ضلع. (یادداشت 
مولف). || رکن.(ترجمان الق رآن). (یادداشت 
مولف). || مرغی را نیز گهته‌اند سیاه رنگ. 
وبطیء السیریعتی تذد نتواند پریدن. (برهان). 
(ازناظمالاطباء). واین مصحف کرایه است . 
(ازحاشة برهان مصحح د کترمعین), رجوع 
به کرایه شود . 
کرانه داشتن . [2 نت ] (مص- ۱ 
مرکب) بر کناربودن . برماحل جای داشتن 
دورازمیانه بودن : 
کرانه داشتم ازبحرفتنه چون کف آب 
نهنگ عشق توام درمیانه بازآورد . 
خاقانی. 
کرانه جستن ۰ [2 نج ت] (مص 
مکی )درا نکر فتی ۶ کرانه کردن . دوری 
حص ‏ 
خیر نداری کزبس کرائه جویی و کبر 
میان جاذم‌بیرحم واربگستی. 
خاقانی. 
ورجوع به کرانه گرفتن و کرانه کردن شود. 
کرانه‌جوی . [د ن ] (ن ف م رکب) 
کرائه‌جوینده. گوشه گیر, دوری گزین: 
ای تن به کرانة برون شو 
زیرا که رد کرانه جوی‌است. 
حمیدالدین بلخی. 
و رجوع به کرانه جستن و کرانه‌گر فتن شود. 
کر انه‌جو.یی . [۵ ذ ](حامص‌رکب) 
عزلت . ( یادداشت اف ) . گوشهگیری . 
دور ی گزینی. 
کراه شدن . [د ن ش د ] (مص 
م رکب). مردن. (یادداشت ملف): 
واحمد یگفت خوارزمشاه را که بی‌توچه کردم 
هرچند به تن خویش مشفول بود و آن شب 
کرانه‌حواست شد. گفت احمد من رفتم نباید 
که فرزندانم را ازین بد آید 
ابوالفضل بیهتی. 
زندگانی شما به فرمان اوست و چون کرانه 
شوید باز گشت بدوست وحشروقيامت خواهد 
بود وسال وجواب وئواب وعقاب. 
ابوالفضل هقی . 
یازده روزبخیید و پس کرانه شد. 
ابوالفضل بیهقی. 
- به آن‌جهان کر انه شدن» مردن. (یادداشت 
مزلف). به‌سرای‌باقی‌پیوستن: و او (ابوالعباس) 
سه سال خلافت کرد وبه آن جهان کرانه شد. 





( کتاب‌النقض). 


کرانه گرفتن 


کرانه کردن . [1 "4 د] (مص- 
م زکب) به انتهارسانیدن. (یادداشت مولف). 
-- روزگار کرانه کردن؛بسربردن. زندگی 
بپایان رسانیدن. عمرگذاردن : 
گفعم (خواجه‌بونصر) من دراین میانه به چه 
کارم پوسهل بنده‌است وازوی بجان آمده‌ام 
به حیله روز گار کرانه می کنم. 
ابوالفضل بیهتی. 

ملوك روز گاد... چون... بروند فرزندان 
ایشان... بافراغت دل رو گاری را کرانه 
کنند. ابوالفضل بیهقی. 
صوابست که آنجای رویم و روزگاری فراخ 
کرانه کنیم 7 (تاریخ بیهقی‌ص ۰۰۸۲ 
رو ز کار کرانه می‌کند. بیهقی. 

|| دوری جستن احتراز کردن.عزلت گرفتن. 
کذاره کردث. اعتزال چستن. اجتناب, عزلت 
گزیدن . (یادداشت مولف) . دست کشیدن . 
گوشه گرفتن. (فرهنک فازسی دکترمعین). 
دوری کردن : 

کرانه بکردم زیاران بد 


که بنیاد من استوارست خود. 





ابرشکود. 
کرانه کن از کار دنیا که دنیا 
یکی‌ژرف دریاست بس‌بی کرانه. 
ناصر خسرو. 
هین کزجهان علامت انصاف شد نهان 
ای دل کرانه کن ژمیان خانه جهان . 
خاقانی. 
ازظلم وجور و بیداد کرانه کردیم می‌خواهیم 
که این کار برنهج قاعد؛ دین و قانون اسلام 
بغرمان خلیفه باشد . 
((ملجوقنامه چاپ خاورص ۱۷). 
|! به یکسوشدن.تخلف کردن . ( یادداشت 
مزلف) : 
چنین گفت لهاك وفرشید ورد 
که‌ا زخواست یزدان کرائه که کرد. 
فردوسی. 
یکی‌ازآنان گردن زراه راست بتافت 
کراه کردبه مویی زطاعت فرمان. 
فرخی . 
| فارغ نشستن : 
براین کرانه فرود آمد و کرانه نکرد 
زمکر کردن نندای ریمن مکار. 
فرخی. 
کرانه گرفتن . [ 4 ن گر ردت ] 
(مص‌مر کب) اعتزال جستن. عزلت گزیدن . 
( یادداشت مولف ) . کرائه کردن : کرانه 
جستن : 
چون دشمنان کراذه گرفتی زدوستان 
تاقول دوستان من اندرتو کشت راست . 
فرخی . 
زین جفته خوری‌کرانه گیرد 
باجفت خود آشیانه گیرد. 
نظامی . 





کراهت داشتن 
عاقل که می مغانه گیرد 
ازژحمت خود کرانه گیرد. 
نظامی. 
و رجوع به کرائه کردن و کرائه جستن شود. 
کرانه کزبدن . [ ۵ ن کد" د ] 
(مص‌مر کب)دوری جستن : 
زخاقان کرانه گزیدی سزید 
که‌رای‌تو آزاد گانرااگزید. 
فردوسی. 
کرانه بافتن . [ ۵" نت ] (مص 
مر کب) نهایت و پایان بدست آوردن. حد و 
انتها یافتن . به کناره رسیدن. نارع شدن : 
کس ازخواست یزدان کرانه‌نیافت 
زکار زمانه بهانه یات . 
فردومی. 
کرانی ۳1۰ (ص) محدو د شده. تحدید 
شده. (ناظ الاطبام) . || نگاه داشته شده در 
سرحد. (نامالاطباء), 
کرانی ۰ [۵ د د] (ص‌نسبی) مضوبست 
ه راهان زر را 
دراصفهان. (الانساب‌سمعانی), رجوععبه کران 
شود . 
کرانی ۰ [] (لخ ) نام یکی از 
دهستانهای هفتگانة شهرستان بیجار است ‏ 
این دهستان درشمال خاورشهرستان واقم شده 
ازش‌ال به بخش انگوران شهرستان زنجانو 
از جئوب به دهستان سیاتان و از خاوربه‌رودخانة 
قزل اوزث واز باختربه دهستان سیاه منصور 
محدود است. مر کز دهستان قصیةٌ حسن آیاد 
س وگند مشهور به یامی کند می‌باشد. این‌دهستان 
از ٩‏ ه ده تشکیل شده وجمعیت آن درحدود 
هزارتن است. دهات مهم آن عبارتند از : 
شاه نمین آقبلاغ » نظریان» سراب » آزاد 
ویس » گ رگین » تکیه » کوه کوره و تزل 
تبه. محصول عمده دهستان غلات و لبتیات و 
یونجه و انگورودیگرمیوه‌هاست. شنل‌سا کنان 
دهستان‌زراعت و گله‌داری وصناد دستی آنجا 
قالی بافی» گلیم‌بافی» جاجیم‌بافیو دربرخی 
قراء مهم فرش‌بافی است . 
(از فرهنگک جغرافیایی‌ایر ان ج ۵). 
کرانی. ار ( خ) دهی‌است ازدهستان 
درو فرامانبخش مر کزی*هرشتان کرمانشاهان 
تپه ماهوروسردسیر. سکن آن۲۳۰تن است . 
آب آنجا ازقنات ومحصول غلات » نخود » 
چفندرفند ولبنیاتاست . شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری‌است. (ازفرهنکگ جغرافیایی ایران 
ج.ه), 
کر انیف.[2] (ع () ج کرنان [ل ] 
(منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطباء ) . (ازاقرب- 
الموارد). رجوع به کرناف شود . 
کراف. [۵] (کراده [" و] . جامة 
کهته و پاره پاره را گویند ۰ ( قرهنگف- 
جهانگیری) . 





(0) در ناظم الاطاهکرارش [ لت ] بط شده امت 


کراوات . [41] (۱) (۱)دستمال گردن. 
( یادداشت ملف ) . پارچة سبکک و لیف 
دوتو کرده که حلقه کنند وبطرزی خاص‌بدور 
گردن يا بهيقة پیراهن گره بندند ودوسرآرا 
فرو آویزنداز پیش‌سینه وروی‌پیراهن : 








کرارات 
حال فارغ کشته ازهردغدغه 

تنگتر بسته کراوات ویقه . 
( ملک الشمرای بهار . بنقل فرهنگ فارسی 
دکترمسین ۲ ۰ 


کرادش ۰ [ ۵ ] (۲()1)چرخ دوفن 
گیری‌راگویند . (برهان) (ازآنندراج). 
کراوی . [2] (۱) کراویا . کرویا . 
(فرهنگگ فارسی د کترمعین). رجوع‌به کراویا 
شود 
کراو.با ۰ [2] () (۳) بسنی کراویه 
است که زير رومی باشد و آنرا نانخواه نیز 
گویند. (برحان). (آنندر اج). (ازناظم الاطباء). 
قرنیاد . ( تذکرة داود ضریرانطاکی ) . 
قرنقاد. [ق ر]. کرویا, نقده[ن د].ساسم. 
فلیفله[ ف ل فر لد ].(یادداشت مولف). 
زير؛ دومی. شاه زیره. (تحف؛ حکیم مزمن). 
از زیره درازتر ومایل به زردی وباحدت و 
تلخی‌است و کیاه‌بستانی اوبقدرذرعی‌وبر گش 
مانند شبت و گلش‌سفید و بیخش‌شبیه به زردله 
ء پختة او ما کول است و بری او کلش سفید 
مایل به کبودی می‌باشد و درسایر صفات مانند 
بستائیست . (ازتحفة حکیم مومن). 
کرادیه ۳1 ی ] .کرویا [21] . کزاوی . 
[ ]. گونه‌یی زیره که بثام زيرة سیاه یازیرة 
سیاه کرمانی موسوم و دارای ریشه‌های متورم 
است . در افتانستان و بلوچستان به فراوانی 
می‌روید . از دانه‌هایش به مثنلور مه‌طر کردن 
غذاها استفاده می کنند . قرنیاد . زيرة سیاه. 
زيرة کرمان. باسلیقون .ازحمیون.فادرونی. 
کمون دومی . تعرد . تقده . قاروا . شاه 
زیره. ثقر . قرنفاد. کمون فرنگی . کراوية 
بری . کراوية دشتی . تخم توخره قرطمانا . 
کراویة رومی . کراوية جبلی . ( ازفرهنگ 





۰ 5 عع صنصنه هت (۳) 


۰*۱۹ 





فارسی دکتر معين ) . و نیز رجوع به‌تحفة 
حکیم‌مزمن وتذ کر داود ضریرانطا کی شود. 
کر او.بن. [2] (ع () ج» کروان[ل2 
۳ (منتهی‌الارب). (ناظم الاطباء). (ازاترب 
الموارد). رجوع به کروان شود. 
کر او.به . [] (1) کرادیا (ازبرهان) 
(ازیادداشت مولف). رجوع به کراو یاشود. 
کراه۰ 21 ] () کنار. (ازبرهان) (از 
آنندراج) کرانه کناره. (یادداشت مولف) 
!| انتها. نهایت. (ازبرهان).(ازآنندراج). 
انجام . ( یادداشت مولف) . || افق. کنار: 
آسبان" (یادداشت مولف). 
کراه 21۰" ] () مثل . مانند. (ناظمب 
الاطباء) . || پرنده‌بی کهآثرا کرائی نیز نامند . 
(ناظمالاطباء). و رجوع به کراس شود. 
کر اهة . [ ۵ *ه ](ع) زمین‌درشت 
سخت . (منتهی‌الارب), (ازاقرب‌الموارد) . 
(ناظم الاطباء). || سختی» یقال لقیت دونه کراهة. 
(منتهی الارب). (ناظم الاطیام). 
کراهة. [ك ۰ ] (ع مص) ذاپسندداشتن 
چیزی دا . (منتهیالارب) . دوست نداشتن. 
(ناظم الاطبام). (اقرب‌الموارد). کره [ ۵ و 
ك ]. کراهية [ك و ی].مکرهة[م ر ]. 
مکرهة [ م در" *] (منتهی‌الارب). (ازاترب- 
الموارد) . 
|| ناپسند گردیدن‌یقال ماکان کریهافکره.(از 
منتهی الارب) . (ازناظم الاطباء). قبیح شدن . 
(ناظم‌الاطباء). (ازاقرب‌الموارد). ]| دشوار 
داشتن , (دهار) . دشخوارداشتن, (تاجالمصادر . 
بیهقی ). 
کر اهت ‏ [2 ۰](ع ‏ مأخوذ ازتازی) 
نفرت. تاپسندی . بی‌میلی . (ثالمالالبام) . 
ناخواهانی. بیزاری. تنفر, اشمتزاز. ناخوشی. 
(یادداشت مولف). ناخوشایندی: 
ملکک توح ازسرکراهت برخاست وناصرالدین 
آن بشارت به ابوعلی ذوشت که مراد حاصل 
شد . (ترجمة یمینی ص ۰۷ ۱ 
هر کراهت در دل مرد بهی 
چون در آیدز آفتی نبودتهی. 
مولوی. 
کراهت, درسمع » ناخو شآمدن کلمه‌است 
در گوش و آن بر اثر رعایت نکردن حسن 
تر کیب اصوات در کلمه است . 
(فرهنگگ فارسی د کترمعین), 
سس به کراهت» به| کراه.به‌زو ر. بهتاخوشی. 
به استکراه. (یادداشت مولف) . به‌اجبار . 
از روی نفرت. با بی میلی و بی‌اختیاری . 
(ازناظم الاطباء) : نظرنکنند الابه کراهت . 
(رگاستان). 
کراهت آفد. [2 ۲۰ (لف مرکب) 
آنچه‌تولید کراهت کند. کراهت آورنده. نفرت 
آور. نفرت انگیز, (فرهنگ‌فارسی د کت رمعین) : 


)۱( ۰ 











۱۷ 


کراهت داشتن . [ ۰ ت] (مص 
مرکب ) استکراه . (منتهی‌الارب) . نقرت 
. داشتن . بی‌میل بودن . ناگوارایی داشتن . 
(ناظم الاطباء). ناخوش داغتن. مکروه‌داشتن. 
تقبیح کردذ. (یادداشت مولف): 
چرن ابراهیم به صد وبیست سال رسید وقت 
رحلت نزدیکک شد و کراهت می‌داشت , 
(تصص‌الانبیاء ص ۷ )). 
کراهیة. [ ٩‏ ی ] (ع مص ) ناپسند 
داشتن‌چیزی را . (ازءنتهی‌الارب) . دوست 
نداشتن . (از نام الاطبام) (ازاقرب‌آلموادد). 
کراهة [۵ م].کره. [][ ۲ . مکرهة 
قرب 
المو ارد). کراهیت ,ورجوع به مکرهة و کره 
وراه شود 
|| دشوارشدن. (ترجمان جرجانی‌ص ۸۱). 
کراهیت » [ ۵ ی ] و[ عی ] 
( ۱ مأخوذ از تازی). ناپسندی . (ازغیاث- 
اللغات). (آنندراج) . بیزاری . ( یادداات 
ملف). نفرت. بیمیلی . ( فرهنگک فارسی 
فارسی د کترمعین): 
اگرچیزی رفته‌است که ازآن وهنی بجاه وی 
یاکراهیتی به دلوی پیوسته‌است آثرا بواجبی 
دریافتهود . (ابوالفضل بیهتی) . 
به یکروی این چواب نیک فراستد و دیگر 
روی کراهیتی‌به‌دل وی آمد. (ابوالفضل‌بیهقی) . 
از زمان؛ ناجواذمرد کراهیتی‌دید ودرشتی‌پیش 
آمد . (ابوالفضل بیهقی). 
آفت ملکک شش‌چیزست حرمان... وتنگخویی 
افراط خشم و کراهیت . ( کلیله و دمنه) . 
هنرمن سیب کر اهیت: ملک گخته است . 


( کلیله و دمنه). 

هرچه برتو آن کراهیت بود 
چون حقیقت بنگری رحمت بود. 
مولوی. 


نه اورا ازهیچ مکروهی کراهیت باشد. 
(اوصاف‌الاشراف ص ۳۸). 
به کراهیت » به ناخوشایندی . از روی 
اکراه: آمیرابوالحرث جوابسخت باز داد 
وفایق به کراهیت ازسرای امارت بیرون آمد 
وعزم دیارترك پیش گرفت . ( ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۳ ۱). 
کراهیت آمدن. [ك ی یاییم د] 
(مص مرکب) ناپسندآمدن. (فرهنگک فارسی 
فارسی دکترمعین) . نفرت دست دادن : 
چون به تخت بنشست مردمان را کراهیت 
دراو بدانست. (تاریخ بلعمی). 
هردو (معتمد مأمون وطاهر ) به مدینه برفتند 
وخلوتی کردند بارضاعلیه‌السلام ونامه عرض 
کردند و پینامها دادند رضا علیه السلام را 
سخت کراهیت آمد. ابو الفضلبیهقی). 





ماترا ازاین عمل‌عق و کنیما زآنکه تراکراهیت 
آید. (تاریخ بخارا) . 
کراهین . [ 4] (ع () بسن کراهت 
است یقال اتیتکک کراهین انتفصب» ای کراهة 
آنتغصب (منتهیالارب) (ازاقرب‌الموارد). 
کراهت ونفرت. (ناظم‌الاطبام). 
کر ای .[ ] (۱ مًخوذ ازتازی) کرایه. 
وجهکراية مال. (یادداشت مولف) : 
خرجرا:ونققه و کرای‌ندادم .(تاریخ‌بخارا). 
خود راملامت کردن ساخت وبدان قائم‌ش د که 
کرای خر بر وی زیان‌نبود. 
(سندبادنامه ص ۲ ۳۰). 
دجوع به کرایه و کرا و کراء شود. 
کرای کردن. [ 4 4 د](سم رکب) 
به مزدگرفتن . کرا کردن . ارزیدن . قابلیت 
داشتن. سزاواربودن. (ازیادداشت مولف) . 
لایق مراتب چیزی‌بودن.(آنددراج).ارزیدن: 
بهوده ند محنت عالم توان کشید 
عالم کرای این همه‌محنت نمی کند. 
میرزا صادق . (بنقل آنندراج). 
رجوع به کرا کردن و کرایه شود. 
کراربت ۰[ ی] (اخ) کرائیت. طایفه‌ای 
از اتوام متول. رجوع به کراثیت شود. 
کرابم. [ ی](ا)ج, » کریمه . زنان 
پامروت . ( فرهنگ فارسی دکترسین) . 
|| بزرگک قدر.ارجمند: ه رگونه‌تحف‌وهدایا 
از کرایم اموال صامت وناطق ونفایساجناس 
لایق وفایق را وسیلهٌ سعادت یک التفات از 
بندگان آستان اقبال آشیان می‌ساختند . 


(ظفرنامة یزدی. بنقل‌فرهنگ فارسی د کتر معین) . 


کرایملک . [ م _د] (ا خ) پسر 
امیرارغون است و امیرارغوت آقاوی رادز 
6 ه , به خدمت هولا کوفرستاده است . 
رجوع به تاریخ جهانگشاج ۲ ص۲۶۹ و 
حبیب السیرچاپ کتابخانه 99 ج ٩۵‏ 
شود 

کرابه . [لر ی] (()مأخوذاز کراء تازی. 
(ازفرهنگی فارسی دکترمعین ) . اجرت بار 
کردن اسب وشتروغیره واجرت‌نشستن‌درانه 
و دکان مردم باشد. (ازبرهان) (آنندراج) 
پول و اجرتی که درازای بار کشی‌ستو رونشستن 
درخانه ود کان وجزآن می‌دهند, مال الاجاره. 
مزد. اجرت. (ناظم‌الاطیاء ). || به‌مزد دادن 
ی ست ای زو حتلان . ( یادداشت 
مولف ) . و رجوع به کرا و کرای و کراه 
شود . 

تایه خانه : وهی که درازای اقابت 
در خانه‌ای به صاحب‌خانه دهند . اجاره‌بها. 
(فرهنگک فارسی د کترمعین). || بعضی بمعنی 
برابری وسزاواری‌نیزنوشته‌اند واین لفظعربی 
است که فارسیان از جنس کلام خود می‌دانند. 
(آنندراج) (غیاث‌اللفات ) . 





)۲( 1۰ 


کرئوزوت 


کر ابه.[ریو ی](ل)مرغیست‌سیاهرنگ 
وبعیالسیریعنی‌سست پر و از . (برهان) .(ازناظم 
الاطبا) .کرانهنیزگویند. (ازتاظملاطبا). 
اخیل [ ۱" ی ] (زمخشری) . و رجوع به 
کرانه شود. 
کرابه‌ای» [ 4 ی] (ص نسبی) کرایهیی 
اجاره‌ای . رجوع یه کرایه‌یی‌شود. 
کر ابهدادن.([ك ی یای د] (مسصم رکب) 
به مزد دادن . (یادداشت مولف). به اجاره 
دادن . و رجوع به کرایه شود 
کرابه کردن.[.۵ ءیایر 2 د ](مص- 
مر کب) به ءزد گرفتن. (زمخشری), به‌اجاره 
گرفتن . || ارزیدن . قابایت‌داشتن. سزاوار 
بودن. ( ازیادداشت مولف ) . لایق مراتب 
چیزی بودد. (ازآنندراج) : 
جهان کراية دیدن نمی کند صائب 
چوغنچه‌سرزگریبان بر ونمیارو برو. 
(صائب . بنقل آنندراج). 
کرابه کش . [لد عر یای ] (ن ف 
مر کب ) مکاری. (یادداشت‌مولف). کرا کش. 
چارواداری که‌پیشةری بکرایه‌دادن ستورست. 


(ناظم‌الاطباء) . رجوع به کرا کش و مکاری 


شود. 
کرابه کشی . [لر ی یا ی 2 ](حامص 
مرکب) شفل وپيشة کرایه کش. (ناظم الاطباء) 
کار کرایه کش . عمل مکاری. کرا کشی. کاد 
آنکه پول و اجرتی در اژای بار کشی ستور 
خودگیرد . 
کرایه نامه . [۵ عر یا ی م یا م] (ر 
مرک اسارهنانه (ناظ‌ااطیام رجرعیة 
اجاره‌نامه شود. 
کر ابه نشین . [ 4 ی‌یای ن ] (ن ف 
مرکب) اجارهتشین. (یادداشت بوالف) .آنکه 
درخانه‌وجایی که کر ایه کرده‌است اقامت کند. 
(فرهنگی فارسی د کترمعین). 
کر ابه نشینی ۰ [ل ییای نر ](حاعص 
مر کب). اجاره نشینی. (یادداشت ملف) . 
عمل کرایه نشین . (فرهنگک فارسید کترمعین): 
و زن و دو کودك ءزیزش را از اراحتیهای 
کرایه‌نشینی برهاند . (ازفرهنگ فارسی دک 
معین) . 
کرابه.یی. [ _ی] (ص‌نسبی) کرایه‌ای 
بمزد . (یادداشت ملف) . 
کرابیس , [ 2] (ع()ج» کریاس 
[ ] ( منتهی‌الارب ) (اقرب‌الموارد ) . 
(ناظم الاطباء). رجوع به کریاس شود. 
کر وزفت . [۵ در ا" ز"ت]()(۱) 
روغنی سنگین وبیرنگ بابوی‌تند که ازتقطیر 
چوب ( خصوصاً چوب‌نوعیآلش(۲) که‌بنام 
راش خوانده‌می‌شود) بدست می‌آید این‌ماد؛روغنی 
دارای‌وزنمخصوص 1 ۰ر ۱ و وا کنش خنیی 
دربرابرتورنسل است کمی‌د رآب حل میشود 


اجاره‌یی . 


. (فرانسه) 0۳605016 (۱) 








کرب 


ولی دراتروالکل بسیارخوب محلول است و 
باپر کلرر دآهن رنگ سبز تولید می‌کند ۹ 
کرئوزوت درطب مخصوصاً درامراض‌دندان 
( پوسید کیهای دندانی ) به عنوان یک ضد 
عفونی موضعی ومسکن استعمال میشود و در 
اکثرتر کیبات دارو های دندان پزشکی وجود 
دارد بعلاوه درپانسمان ژخمهای جلدی‌مورد 
استعمال فراوان دارد. کرئوزوت درحقیقت 
تر کیب است ازگایاکول(۱) و کرزیلول(۲) 
و کرئوژول(۳). جوهرقطران . ( ازفره‌نگ 
فارسی د کترمعین). 
کرب . [1] (ع () اندره دم‌گیر. ج » 
کروب [2]. (متهی‌الارب)(ناظم لاطبا 
اندوه که نفس با ز گیرد . (غیاث‌اللغات).(از 
اقربااموارد) .اندوهی که‌خبه کند. (ترجمان 
جرجانی‌ص ۱ ۸). اندوه‌خفه کننده. (دهار) . 
|| رل ما-ود از تازی) اطراب و آندره 
باشد (از برهان) . اضعلراب و وحشت و 
اندره . ( نام الاطیاء ) . غم . انده . گرم 
[کگک ]. (یادداشت مزلف) . تاسه . (مهذب 
الاسماء) , تلو اسه, (از ذخیرءخوارزمشاهی) ۲ 
و هرگاه که با صفرا آمیخته باشد ( شراب 
انگوری ) منش گشتن وکرب آرد وبه پارسی 
«کرب را تاسه و تلواسه گویند . ( ذخیرة 
خوارزمشاهی) : 
قسم توبادا زین جهان خرمی 
قحم بداندیش‌تو کرب وحزن. 
فرشی. 
هر که براوسایه فکندآن درخت 
رست زتیمار وز کرب وحزن, 
فرخی .. 
من چوآدم بودم اول حبس و کرب 
پرشدا کنون نسل جانم‌شرقوغرب . 
مولوی. 
کرب . 1 كِ] (ع ک ( دشوار وسخت 
گردیدن غم بر کسی وا ندوهگین کردن اورا. 
(ازمنتهی‌الارب). (ازناظم‌الاطباء) . بی‌آرام 
کردن‌اندوه کسی را. (غیاث اللغات). || دشوار 
آمدن کاربر کسی. (ازاقرب‌الموارد). 
|| کرب ب-تن‌دلورا. (منتهی‌الارب) . رسن 
بستن به دستة دول . (ناظم‌الاطبام). || تافتن 
ریسه‌ان‌را, (ناظم الاطباء). (از اقربا لموارد). 
تافتن . (منهی‌الارب ) . || تنگ گردانیدن 
بند بربندی . (منتهی‌الارب) (ازتاج المصادر 
بیهقی) . تنگگ گردانیدن قید وبند ر ابربندی. 
(ازناظم الاطبام) (ازاقرب‌الموارد) . 
|| برگردانیدن وشیار کردن زمین را جهت 
کشت. کراب [ل] . (ازمنتهی‌الارب) (از 
آقرب‌الموارد). ورجوع به کراب شود. 





۰ ۶ (ب) 


|| گرفتن بیخ ستبروبهن نخل‌را. (ازاقرب- 
الموارد). || اندوهگین کردن. (آنندراج). 
(ازمنتهی‌الارب). (ترجمان‌جرجانی).غمگین 
کردن. (تاجالمصادر بیهقی).(مصادر زو زنی) . 
کرب ۰ [2 ](! ) یکی ازگوثه‌ای‌درعت 
افرا (4) که درجنگاهای‌شمال ایران‌فراوانست 
و جزو درختان نواحی مرتفع جنگلهاست . 
کرف. کر کو. تلین . ککم. کیکم . چیت. 
که‌پات. افرای صحرایی . ( فرهنگ فارسی 
دکترممین) . 
کرب . [ د] (ا مأعوذ ازتازی) غم و 
و اندو». اضطراب و وحشت . کرب [ل]: 
جهان به کام توباد وفلکث مطی‌توباد 

موافق‌ازتوبه راحت عدوزتوبه کرب. 
فرخی. 
پند گیرازشمرحجت وزپس یشان مرو 
تانمانی عمرهای پیکران اند ر کرب . 
ناصر خسرو , 
هرطرب دا برابرست کرب 
هریمین را مقابل است‌یسار. 
خافانی. 
به هیچ چیزنياشند عاشقان خرسند 
نه‌شان به‌هجر شکیب و نه‌شان به‌وصل طرب 
به روزهجربودشان زبهروصل‌خروش 
به روزوصل بودشان‌زييم هج ر کرب. 
قطران. 
جملگان بربامها بودند شب 
که پدیدآمد زبالاآن کرب. 
مولوی , 
لیگ چونآمیخت باخاك کرب 
کی‌دهند این زیر وآذبمآنطرب. 
مولوی. 
آن سگی میءرد و گریان آن عرب 
اشکک می‌بارید ومی گفت از کرب. 
ءولوی. 
کرتوعش مه کشیدی اتابشب 
من کشیدم بیست سله بی کرب. 
مولوی . 
کرب . [ك د] (ع مص) سپری و بریده 
شدن دسن دلو کسی. (ازمنتهی‌الارب).(ناظم 
الاطباء). بریدن کرپ دلو کسی و آن‌ریسمان 
دلواست . (از اقرب‌الموارد), 
کرب » لك د] (ع ) زیرشاخ خرما. 
(مهذب‌الاسماء ) . بیخ شاخ خرما ستبروپهن 
ملصق به تنه. (منتهی‌الارب). بیخ ستبروپهن 
شاخة خرما که چسپیده به ده درخت باشد . 
(ناظم الاطباء), بیخ شاخ ستبرپهن خرما که با 
آن بریده شود . واحدش كربة [ل "ر ب"] 
است .(از اقرب‌الموارد). || رسن که به دستة 
دلوبندند تارمن کلان نپوسد و تباه نگردد. 
(منتهی‌الارب). (از اقربالموارد). رسن که 


)۳( 060501 ۰ 


(۰) دراقرب‌الموارد این معنی‌ذیل کرب [1 ] آمده است . 





۰ 10ردنت (۲) 






ب‌ 


۰۱۸ 


دومه تو کنند و برسردول بندند . (مهذب - 
الاسماء). 
کرب . [ 4] (ع ۱) نزدیک ومانند و 
مقدار یقال هذا ابل مأْة او کربها» ای‌نحرها 
وقربها. (منتمی الارب) (ازناظم الاطبام) (۰) 
کرب . [۵" ت] (ع !) ج »کربة [ ۵" 
ب"] بمعنی حزن که نفس‌باز گیرد. (ازاقرب 
الموارد) (ناظم الاطبام) . 
کر باس . [] (ا) کرپاس.(آندراج). 
جامة سفید معروف . (غیاث‌اللغات) . پارچة 
سفید. (آنندراج). بمعنی جامه که از پنبه ساخته 
شود . (غیاث اللفات) ( آنندراج ) . پارچذ 
پنبهای سفید درشت ۰ (ناظمالاطاه) . جامة 
مفید ازپنبة خشن . پارچة پنبة خشن که غالبا 
جامه مردان و زنان روستاییست. جامهة نخین 
درشت , (یادداشت مولف): 
همه بوم و برزیرنعل اندرون 
چوکرباس آهار داده بخون. 
فردوسی. 
وازبم کرباس وجامه ودستاری وخرمای‌خیزد. 
(حدو دالمالم), 
و ازاو [ازست ]... کرباس وصابون خیزد. 
(حدودالعالم), 
و از دی کرباس وبرد وپنبه وعصاره وروغن 
و نبیذ خیزد. (حدودالمالم), 
نام صاحب با نامة اوباشد 
همچ و کرباس حلب باقصب مقرن. 


فرخی. 
مانکک آچارهای بسیار و کر باسهاازدست رشت 
زتان پارساپیش آورد. 

ابوالفضل یهتی, 


ازتودرویشان کر باس‌نیابند و گلیم 
مطرباث راجزدیبای سپاهان‌ندهی, 
ناصرخسرو. 
بسیاربدین وبدان به حیلت 
کرباس‌بدادی به‌رخ بیرم. 
فاص رخسرو, 
بانبوت چه کاربود او را 
چوذبرفت از پس‌رسن کرباس, 
ناصر خسرو. 
چوذ نپوشی چه خزو چه کر باس 
چون نبوبی‌چه نر گس رچه‌پیاز, 
ناصر خسرو. 
نمدهاو کر پاسهای سیر 
بیددندبر پای‌پو یانهزبر . 
نظانی, 
حال مقلوب شد که برتن دهر 
اپره کرباس و دیب ه آسترست. 


خاقانی. 

فرق کن فرق کن خداوندا 
کوءرازسنگ ودیبه‌از کر باس. 
مسعود سعد. 


. (معمتدی (۱) 


3 
1 











9 


۰۹ 


سای زلف سیه برروي کریاس سفید 
چون منقش کرده‌روی لوح کافوری‌به تار. 
سوزنی. 
وپنبة بسیارحیزد [ازجهرم ] وبرد و کرباس 
آرند از آنجا . 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۰6۱۳۱ 
سیم بربایند زین گون پیچ بیج 
سیم‌از کف رفته‌و کر بأس‌هیچ . 
مولوی, 
یا توبافیدی یکی کرباس تا 
وش بسازی بهر پوشیدن‌قیا, 


مولوی . 
مدتی جولاهه دربارت کشید 
عاقبت کر باس گشتی‌تو لهداد. 


(دیوان نظام قاری ص ۷ ۲). 
ابر کرباس‌وشفی خستی‌وشامست سمور 
صبح قاقم شمروحبرپرازموج بحاد. 
(دیوان نظام قادی ص ۰۱۱ 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی وقدك 
یقاق‌وطاقیه وموزه و کفش ودستار. 
(دیوان نثلام قاری ص ‏ ۱). 
تویی آراسته بی‌آرایش 
چه به کرباس و چهبه خزیکسون. 
پوشمیب . 
|| پادچ؛ سفیدی که ململ نی زگویند . (ناظم- 
الاطباء). || کفن. رجوع به کرپاس شود. 
سروته یکک کرباس بودن » مساوی هم 
بودن. معادل هم بودن. (فرهنگ‌فارسید کتر- 
معین) : 
راحتی‌نیست نه درمر کگک وئه درهستی‌با 
کفن وجاءه هم ازسرته یکگ کرباسند . 
باشمشیرو کر باس آمدنذیابرداشتن‌یابر گرفتن 
به علامت تسلیم و عذر خواهی و تضرع 
شمشیر و کرباس (کفن) بگردن افکندن ونزد 
"کنیع رفتن : 
چون سلطان برسید سیدفخرالدین سالاری به 
تضرع‌باشمشیرو کریامی‌پیش سلطان آمد. 
جوینی. 
بخویشتن شمشیرو کرباسی برداشت . 


جوینی. 
وخویشتن شمشیرو کرباسی بر گرفته وبخدمت 
سلطان آمد . (تاریخ جهانگشا) . 
کر باس ۰ [4] (ع ( ) ممرب کرباس 
[2] فارسی . (ازاقرب الموارد) . (منتهی- 
الارب) ( ازآنندراج ) (از غیاث اللنات) . 
جامث پنبة سپید. (منتهی‌الارب) . جامه‌یی از 
پنبةسفمید و گفته اندجامةخشن, ( از اقربالموارد) 

ج » کراییس لك ]. (منتهی‌الارب). (اقرب- 
الموارد).ماخوذاز کرباس فارسی وبمعنی آن. 
ج »کرایس [4]. (نف‌الاط). 

در رسال؛ معربات نوشته که کرباس معرب 
کرپاس [ل ] است لفظ هندی کتابی‌باشدبمعنی 
پنبه ومجازاً بمعنی جامه که ازپنبه ساخته شود 
و درحالت تعریب اول را کسره ازآن‌داده‌اند 





که وزن فعلال [ت] ازغیرمضاعف در کلام 
عرب‌نیامدهاست. ( آنندراج) (ازغیاث اللغات) . 
و رجوع به کرباس [ل2 ] شود. 
کر باس باف. [2 ] (ذف‌ رکب) کرباس 
بافنده . بافندة کرباس . آنکه کرباس پافد . 
(فرهنگگ فارسی د کتر معین). 
کر باس باقی ۰ [ 2 ] (حامص م رکب) 
شغل و عمل کرباس باف .( فرهنگگ فارسی- 
دکترسین) . || (ا مرکپ) محل و دکان 
کرباس بات. (فرهنگ فادسی‌دکترمعین) . 
جای بانتن کرباس . 
کر باس پیچ . [1](دف‌ سر کب) کرباس 
پیچنده . 
||( مف) کرباس پیچیده : 
همه همچنان کرده کرباس پیچ 
کزیشان یکی بازنگشاد هیچ. 
نظامی . 
زر لاس سرا له ما رباع ) دی 
است از دهستان رحیم آباد در بخش رودسر 
گیلان کوهستانی و معتدل ومرطوب » سکنه 
آن؛ 4 ۱تن است. محصول آنجاچای ولبنیات 
وشنل اهالی زراعت و گله‌داری است . 
(ازفرهنک جترافءایی‌ایران ج ۲). 
کر باس فروش . [ ۵ ] (نث 
مر کب). کرباس فروشنده. آنکه کر باس را 
بغروش رساند. (فرهنگ فارسی د کترممین). 
کر باس فر وشی . [ ف] (حاص) 
شغل وعمل کرباس فروش. فروشندة کرباس . 
(فرهنک فارسی دکترمعین) : 
این عبدالملکک عطاش را پسری بود احمدنام 
به عهد پدر کرباس‌فروشی کردی. (سلجوتنامة 
ظهیری . بنقل فرهنگگ فارسی‌دکترمعین ) . 
|( مر کب)دکان کرباس فروش. (فرهنگک- 
فارسی د کترمعین). و رجوع به کرباس‌فروش 
شود. 
کرباسکت . [ 4 س ] (1) کریادو . 
(یادداشت مزلف) . مارمولکک . ( فرهنگگ- 
فادسی د کترمعین). سام ابرص جنسی‌است از 
کربامکک. (ءهذب‌الاسماء). وزغ» جنسی‌است 
از کرباسک . (مهذب الاسمام) . رجوع به 
کر باسوومارمولکک شود . 
کر باس محله . [۵ مج 4] (ا 
مر کب) به‌مزاح قبرستان و گورستان. (یادداشت 
مولف ) . قبرستان و گورستان به مناسبت 
کفنهای کریاس. (فرهنگ‌فارسید کترمعین). 
به کرباس محله‌رنتن » مردن. (یادداشت 
مولف). 
کر پاسو . [7] () چپامه که به حندی 
چهیکلی گویند. (غیات‌اللغات) (آنندراج) . 
کرباشو, (فرهنگ جهانگیری). جانوری که در 
خانه‌ها جامی‌کند و آ ثرا چلیاسه ووزغه نی زگویند 
و به‌غایت کریه باشد. (ازذرهنگ‌جهانگیری) . 
حرباء [ح ]. مارپلاس. کربشه. کربسه. سام 
ابرص(ا ر]. کرباسک. (یادداشت‌مزلف). 





کرباسین 


کربامه کر یسو کرپاه. کزپاقه :کربیء 
کربس. کربش. کرفش. (فرهنگگ فارسی‌دکتر 
معین) : 
ومعنی آذست که انتصب الحرباء علی‌المود چه 
کرباسوبرچوب بایستد . 

(تفسیرابوالفتوح رازی) . 
م ی کشدهم نهنگگ را راسو 

مرگک عقرب‌بودبه کرباسو. 

(شیخ آذری.بنقل فرهنگ جهانگیری). 

و رجوعبه مترادفات کلم و کرباسه‌ومارمولکک 
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شود. 
کر باسو آسا. [] (ص م رکب) مانند 
کرباسو:مزاجچهار گانة اومتمادل‌الاعتدال ودر 
ایفاء منافع و انتفاء مضارمتکفل کمال 0 
نه‌چون خوارزم وتر کستان کرباس و آسا چشم 
پرهم دوخته ازسرما, 
(ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩‏ 
رجوع به کرباسو شود . 
کر باسة . [ 4 س] () کرباس‌واخص 
ازآنست. (ازاقرب الموارد),تطمه‌یی از کر باس 
(ناظم‌الاطبام). رجوع به کرباس شود. 
۱ 
جانوریست ولی‌پای دارد. (ازفرهنگ اسدی 
نخجوانی). کربس.سوسمار. (اوبهی). کر بسه. 
کربش . ( صحاح‌الفرس ) . سام ابرص . 
بتازیالوزغة گویند. (ذخیر؛ خوارزم‌شاهی). 
کرباشه . ( فرهنگ جهانگیری) . 
(ناظم الاطباء). مار پلاس. (یادداشت ملت). 
کربسو. کرپاسه. کرپاشه . کربایس, کربس . 
کربش. کرفش : 
چاه پر کرباسه و پر کژدمان 
و ردایشان پوست روی‌مردمان. 
۲ 
و رجوع به کرباسو و مارمولکک و مترادفات 
کلمه شود. 
کر باسی . [1 و ءییای] (ص نسبی) 
منسوب یه کرباس. (ناظم‌الاطباء). (ازاقرب 
الموارد). (متهیالارب). || کرباس‌فروش 
(ناظم‌الاطیاء) . ( یادداشت مژلف ) . جامه 
فروش , (بادداشت مولت)- 
کر باسین . [] (ص) از کرباس . از 
چنس کرباس. کرباسی: 
عمرپیراهنی‌داشت کرباسین وستبر. ( ترجمف 


خالد به مدینه اند رآمد برجمازه‌نشسته وقبایی 


هه 


کرباسین سیاه پوشیده و در زیرآن زره و 
شمشیری حمایل‌کرده, . . ( ترجمهٌ طبری 
پلعمی) . 

عمر. .. گفت این کیست گفتند هرمزان ملک 
اهوازءمرچشم فراز کرد و گفت زینت کفر 
ازو بیرون کنید و زینت مسلمانان اندرپوشید 
پس‌آن جامه‌ها از هرمزان بیرون کردند و 
پیراهنی کرباسین در وی پوشاندند . ( ترجه 


طبری پلعمی). 





کر بشو 
یک گریگاه این غلامان و مقدمان محمودی 
متفکربا بارانیهای کرباسین و دستارها درسر 
گرفته پیاده به نزدیکک امیرمسعودآمدند. 
(ابوالفضل‌یهتی) . 
رجوع به کرباس و کرباسی و کرباسینه شود. 
کر پاسینه . [ کن] (ص) ازکرباس . 
کریاسی. کر باسین :ریسمان و جامه‌های‌کر پاسینه 
می‌فروشند . ( ترجمة محاسن اصفهان ص 
ی . 
کر باشه .[ ش]() کرباسو. مارمولکك. 
(فرهنگ فارسی د کترمعین). رجوعبه‌کرباسو 
و کربامه ومارمولک شود. 
کربال. ۲1 (ع ) کمان‌نداف.(منتهی- 
الارب). (ناظمالاطباء) . (ازاقربالموارد). 
کمان پنبه‌زن. ج » کرابیل. (مهذب‌الاسماه). 
|| آنچه پاآن‌گندم پاكکنند. ج » کرابیل[2] 
(ازاقرب‌الموارد). رجوع به غربال شود. 
کر بال ۰ [۵ ] (اخ) نام ولایتی‌است از 
فارس و برنج آنجا مشهوراست . (برهان) . 
شهرستانی است به فارس وبرنج آنجا ازدیگر 
جایها امتیازش بیشتراست . و از دو قسمت 
تشکیل شده کربال بالائین و کربال زیرین و 
معنی حقیقی این فام اینست که کرنام رودخانه ایست 
که امیر عضد الد وله دیلمی‌بندی برآن بسته‌است 
به ملاحظة بالا و زیر رودکر این نام برآن 
نهاده‌اند ومعروف شده است . (ازآنندراج). 
ولایتی به فارس که برنج خیزست . ( ناظم- 
الاطباء ) . نام یکی از دهستائهای هشت کانة 
بخش زرقان شهرستان شیراز است و محدود 
است از شمال به توابع ارسنجان و ارتفاعات 
کتک ونخت جمشید و از خاور به درياچة 
بختگان واز باختر به دهستان مرودشت و از 
جنوب به ارتفاعات گور کی و زرقان و کوه 
تیر . هوای آنجا معتدل است این دهستان از 
۰ ده تشکیل شده و جممیتش نزدیک به 
۰ تن است ده‌های مهم آن عبارتند از: 
بندامیر» خرامه»سلطان آباد» کم‌جان» کورکی » 
زرین آباد» کوشک. رود کرازمیان‌این‌دهستان 
می گذرد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷): 
[در] کربال بالایین وزیرین سه‌بند بررود کر 
کرده‌اند وب رآن نواحی ساخته «عضی‌سردسیر 
ویعضی گرم سیر. ( فارسنامه ابن البلخی ص 
۸ و دجوع به نزهةالقاوب ۲ص ۲۱۹ 
و ۲4 ۱شود. 
کر بان . [ ۵ ] (ص ) اناء کربان » آوند 
نزدیکک به پری رسیده .(منتهی‌الارب). (از- 
اقرب‌الموارد). 
کر با.پس. [ _ی](۱) کربایش. کربامه 
است که وزغه و چلیاسه باشد . رآنندراج) 3 
قسی از چلپاسة زهردار. (ناظم الاطباء) رجوع 
یه کربامه و چلپامه و کریاسو و مارمولکک 


شود. 


(۱) در آقرب‌الموارد چنین است : برزمین افکندن و گفته‌اند دویدن آنکهکاهلی 








کرباریش ۰ [20 ع] (ل)کربایس . (از 
آنندراج) . کرباسو. (فرهنگگ فارسی دکتر- 
معین) . رجوع به کربایس و کرپاسو و کرباسه 
و چلپاسه شود . 

کرابت ۰ لب ] (۱مآخوذ از تازی) 
کربة. اذدوه‌دم گیر . ( فرهنگ فارسی د کتر- 


معین) .(ازبحرالجواهر). -زن. اندو».دلگیری. 


(ناظم الا طباء): | گرامروزسد این ثلمت و کف 
این کربت نکنيم فردا... مارا از انقیادوتتبع 
اوچاره نباشد. (مرزبان نامه . بنقل فرهتگی 
فارسی د کترمعین). 
و از کربت جورش راه غربت گرفعند ۰ 

( گلستان). 
رجوع به کربة وکرب [] شود . 
کربج » [ك" ب](ع ) حانوت. کربق 
ابو (ازسجم‌البلدان). دکان یارعت 
دکان تره فروش . (ازمنتهی‌الارب). دکان 
و گفته‌اند متاع د کان‌و گویند معرب کربه [41" 
ب" ۲ فارسی است . ( از اترب‌الموارد ) . 
معرب کریکک لك ب ] و کربق [ 4ب ] 
فارسی است. (یادداشت مزلف),رجو عبه کر به 


شود . 


کربحة. 21 ب ح] (ع مص) برزمین 
افکندن . (منتهی‌الارب) (نان الاطباء) . 
ا| کرازیستن . (منتهی‌الارب) . بستنکراز 
جهت کندن وهموار کرد زمین . (ناظم الاطباء). 
|| فوعی از دویدن کم از کردحة لك دح] 
(منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطبام). (۱). 
کربدة . [4 ب د] (ع مص) کوخش 
نمودن دردویدن و نیک دویدن . (ازمنتهی- 
الارب). (ازناظم‌الاطبام). کوخش دردویدن . 
(از اترب‌الموارد). 

کر بز. ال و ل* ب را ) خیار دراز را 
گویندو به‌عر بی‌قثاء لحمار خ و انند. (برهان)(۲) 
خیار دراز . ( ناظم‌الاطباه ) . خیار چنبر : 
(یادداشت مولف) . 

کربز. 1 ب] (ع ا مأوذ ازپارسی) 
خیاربزر گ. (منتهی‌الارب), (از اقرب الموار د) 
خیاردراز. (ناظم الاطباء), 

کر بس ۰ 1 ب ]() جانوریست گزنده 
وموذی از جنس چلپاسه و پای کوتاه دارد و 
پیشتردرویرانه‌ها می‌باشد گویند هر کرا بگزد 
دنداث اودرزخم بماند وسام ابرص همانست. 
(برهان). چلپاسه. (آنندراج). نوعی از جلیاسة 
زهرداربز رگ که به تازی سام ابر ص گویند. 
(ناظمالاطبام), کرباسو . کرپاسو . کربسه, 
کربسو . (آفندراج) . کرباسکک . کربشه . 
کربامه. کرپاشه . کربایس . کریس. کربش: 
رجوعبه کرباسو و کرباسه و چلپاسه‌ومتر ادفات 
دیگر کلمه شود. 









کر بسو. [ ب] (ل)کرس. کربامو. 


(آنندر اج). (ناظمالاطبام). چلیاسه, (ازناظم 
الاب کرپاسو . کرپامکی . کزپاه: 
کرپاشه. کربایس . کربس. کریش . کرفش . 
رجوع به کرباسو و کربس و چاپاسه ومترادفات 
کلمه شود . 
کر بسوشکل. [ ب ش](ص‌مرکب) 
آنکه به شکل وهیثت کربسوباشد . (فرهنگک 
فارسی دکترمعین): 
کر گدن فمل جمله بستوهند 
کربسوشکل‌جمله مکروهند . 
آغاجی. (بنقل‌فرهنگ فارسید کترسین). 
دجوع به کرباسو وچلپاسه ومارمولکك شود. 
کر بسة . [۵ ب س](ع) رفتاربندی. 
(منتهی الارب) . رفتارشخص بندی وقید کرده. 
(ناظم الاطباء). 
کر بسة. [ ۵ ب س ] (ع مص) رفتن 
چون دفتن بندی. (ازاقرب‌الموارد). 
کر بسه . [ ب س ] (ل) کربس است 
که سام ابرص باشد. (برهان). مارمولکک . 
(فرهنگ‌فارسید کترمعین). کربس . کرباسو. 
کربسو. (آنندراج): 
چار(۳) غنده کربسه با کژدمان 
خوردایشانپوست(4) روی‌مردمان. 
رودکی . 
اژدها باش برخزينة علم 
کاین چنین جای‌جای کر دسه نیست . 
(سوزنی, بنقل‌فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کرباسه‌و کرباسوو کربس وچلپاسه و 
0 
کر بش ۰ [۵ ب ] () جانوری چون 
مار کوتاه ولیکن دست و پای دارد سبکك و 
زود رود وبیشتربه ویرانه‌ها بود به دندان هر 
که‌رابگزد دندان درزخمگاء بگذارد. (حاشية 
فرهنگگ اسدی‌نخجوانی). کربس. (ازبرهان). 
چلپاسه. (ناظمالاطباء). سوسمار. مارپلاس . 
(یادداشت م زلف) . کرباسو, کرباعه. کربسو: 
شد مژه گرد چشم اوزآتش 
نیش‌دندان( ه) کژدم و کربش. 
عنصری, 
دجوعبه کربس و کر باسووچلپاسه ومارمولکک 
ورد ٩‏ 
کربش پابه » [ ۵" ب ری ] () نام 
رستنیی باشد و آن د رکنار در یای هند بهم 
می رسد و آنرا به انگشتان کربش که نوعی از 
چلپاسه باشد تشبیه کرد‌ند . (برهان). گیاهی 
که‌در کنار در یای‌هندرویدشبیه به‌پایهای‌کر بش. 
(ناظم‌الاطیام). 
کر بشو. 21 ب](۱ ) مارپلاس. (صحاح 
الفرس ) کرباسه است که چلپاسه و وزغه 


کند ویس ماند و گفته‌ازد نوعی از دویدن کم از کردحت. 








(۲) اين عبارت خالی از خبط نیست و گویا مهوالقلم است" ( سراج اللغات 


. بنقل از حاشية برهان دکترممین ) . 
(۳) ظاهراً مارو . (یادداشت مزلف) . (4) ذل : گوشت . 0 


(ه) ظاهراً نیش و دندان . (یادداشت مزلت) . 





۰:۳۱ 
باشد . ( برهان) . چلپاسة بزرک زهردار. 
(ناظم لاطباء). مارمولکک . ( فرهنگ‌فارسی 
دکتر معین) رجوع به کربسه و کریس و کریأسو 
وجلیاسه واسامی دیگراین حیوانشود. 
کر بشة . [۵-ب شی](ع ) رفتاربددی 
(منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطبام) .. دجوع به 
کربسة شود. 
کر بشة » [۵ بت ش] (ع مس )گرفتن 
چیزی را و بستن‌آن را . (منتهی‌الادب): 
(ازاقرب‌الهوارد). (نافظم‌الاطبام) .یال کعبشه 
و کربشه. (اترب‌الموارد) . || فراهم آوردن 
ستورپاهاراجهت برجستن ومانندآن. (منتهی- 
الارب). (ازاقرب‌المواه). (ازذاظمالاطباء). 
|| رفتن‌چون رفتن بندی. (ازاقرب‌الموارد). 
و رجوع به کربسة شود. 
کر بشه » [ل" ب" ک] (ا) کزبس . سام 
ابرص. (ازبرهان) . چلپاسه. (ناظم‌الاطباء). 
مارمولکک . ( فرهنگ فارسی دکترمعین ) . 
کریسو . کرباسه. کرباشو. کربشو. کربش: 
(رودکیمرحوم سمیدنفیسی ج۳ص۰ 6۱۰۹ 


ورجوعبه کرباسوو کر بس و چلپاسه‌و کربسه‌شود. 


کر بعة ۰ [۵ ب" ع] (ع مص ) برزمین 
افکندن کسی‌را. (ازمنتهی‌الارب). (ازاقرب- 
الموارد). (ازناظمالاطیا). ]| به تیغ بریدت 
چیزی‌را. (منتهی‌الارب). (از اقرب‌الموارد) . 
به شمشیربریدن چیزی را. (از ناظم‌الاطیام). 
|| ازهم کشودن پایهارا . (ازتهی‌الارب). 
(ازناظم‌الاطباء) . (ازاقرب‌الموارد) . آهم 
گشادن پایهارا. (آنندراج). 

کربق. [د"ب ] (ع ا مأخوذ ازفادس) 
این کلمه معرب واصلش درفارسی کربه [ له" 
ب ] است. (المعرب جوالیقی‌ص ۲۰). کربج 
[۵"ب" ]۰ (معجم‌البلدان) . (ازالمهعرب- 
جرالیتی). کلبه. خانةکوچک . ( فرهنگگ 
فارسی د کترمعین) . 


|| حانوت. (معجم‌البلدان). (المعرب ج و الیقی). 


حجره. دکان. (فرهنگ فارسی د کترممین). 
|| متاع دکان‌بقال. کربج. (یادداشت مولف). 
و دجوع به کریج و کربه و کربکک شود. 
کربک . [ ۵" ب ] (ا) دکان بقال که 
عرب از آن قربق و کریج ساخته است . (از 
قاموس‌فیروز آیادی).حائوت. کربه[ لب ]. 
کلیه. (مهذب‌الاسماء). || متاع د کان بقال . 
(تاج العروس ذیل کریج 6 > 90 به کربه 
و کریج و کربق شود. 

کربل . [ 4 ب ] (ع ) گیاهی‌است که 
گلش‌سرخ و درخشان وروشن باشد. (منتهی- 
الارب) . (ازاقرب‌الوارد) . گیاهی که گلش 
سرخ درخشان و روشن است. (ناظم‌الاطباء). 
کربلاه [ك ب ] (راخ) کربلاه : 





دفترپیش آروبخوان حال آنکک 
شهره ازوشد به جهان کربلاش. 
ناصر خسرو. 
یارب به تسل طاهراولاد فاطمه 
یارب‌به خون‌پالشهیدان کریلا. 
سعدی . 
تا زاثر کربلای عشق توشدم 
آزداغ‌همیشه کر بلائی‌پوشم. 
(ملاطنرا . بنقل آنندراج). 
هن مرو گستاخ دردشت بلا 
هین‌مران کورانه‌اندر کر بلا. 
مولوی. 
گفت دانم کزتجوع و زخلا 
جمع‌آمد رنجتان زین کریلا. 
مولوی . 
رجوع یه کربلاء شود . 
کر بلاء . [ك ب"] (اخ) کربلد. اعجمی 
ومعرب است.(المعرب جوالیقی ص ۰/۱٩۱‏ 
موضمی‌است که حسین بن علی رخی‌الته تعالی 
عنهما د رآنجا کشته شد ( منتهی‌الادب ) ۰ 
مشهد امام حسین صلوات‌الته علیه وظاهراً این 
لفظ در اصل کرب بلا بوده باشد باء اول را 
حذف کرده‌اندچرا که چون دو کلمه‌راتر کیب 
دهند و آخر کلبه اول واول کلمة آخر ازیکک 
جنس باشند آخرکلمة اول را حدف کنند . 
(آنندراج) . موضمی است درطرف بریه از 
کوفه که حسین‌بن علی رضی‌انه عنه در آنجا 
کشته شد. (ازسجم‌البلدان) . 
شهری است بز رگک بعراقوم رکز استان کربلا 
بین حله و دیوائیه قرب سی و پنجهزار تن 
جمعیت دارد . مشهد امام حسرن بن علی بن 
ابیطالب امام‌سوم شیعیان اثنیعشری بدان‌شهر 
است . و رجوع به کربلاشود. 
کر بلائی‌رضاخان. [ ب _دا(اخ) 
دهی است از دهستان آختاچی بخش حوعه 
شهرتان مهاباد» جلگه‌ای و معتدل» سکنه‌آن 
۲ تن است. ازسیمین رودآب می‌گیرد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج4). 
کر بلائی قدم . [ بت" ت] (غ) 
دهی‌است‌ازدهستان پایین ولایت بخش‌فریمان 
شهرستان مشهد » کوهپایه وسردسیر . سکنهآن 
۱۲ تناست. صنایع دستی قالیچه بافی‌است . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کر بالابی. [2 ب ] (ص‌نسبی) کربلائی. 
منسوب به کربلاه. (فرهنگ‌فارسی د کترمعین). 
ا| اهل کربلا. از مردم کربلد. (فرهنگ فارسی 
دکترمین). || کسی که به زیارت کربلا رفته 
باشد. (فرهنگ فارسیدکترعین) . || عنوانی 
که روستاییان وعامه رادهند. (فرهنگ‌فارسی 


(فرانسه) عانعدعطاصه (۳) 





.نمی (۲) 


کربن 
دکترمعین ). مخاطبه‌ای عامةمردم را آنجا که 
نام او ندانید و عنوان «آقاه وغیره فوق شأن 
او دانئد. 
|| ساخته و پرداختة کریلا. ( فرهنگ فارسی 
دکترممین) . || نام نوعی از قماش به طیح 
»حرمات که دو خحط عریص داشته باشند سیاه 
وسفید یا مانندآن. (آنندراج). نوعی ازقماش 
خطدار .(ناظم الاطباء) : 
کشت یکشب درمیان و صل‌سهی‌بالای‌ما 
کر بلایی شد لباس تیره بختی‌های ما. 
(واعظ قزوینی, بنقل‌آنندراج). 
ازو بال بلبل حنایی شده 
پرش نایب کربلایی‌شده. 
(ملاطفرا . بنقل] نندراج). 
تازاثر کربادی عشق‌توشدم 
ازداغ هميشه کر بلابی‌پوشم. 
(ملاطنرا. بنقلآنندراج). 
کربلة . [ ۵ب 7] (ع() ستی 
پای. (منتهی‌الارب)..سستی‌در پایها.(ا زاقرب- 
الموارد). سستی درپایها درحین رفتارکه‌گویا 
درگل راه می‌رود. (اظم‌الاطیام) . 
کر بلة . [د"ب ] (ع مص ) به گل 
رفتن. (منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . 
درگل راه رفتن . (ناظم‌الاطبام) . || به آب 
درآمدن. (منتهی‌الادب). (ازاقرب‌الموارد). 
(ازناظم الاطباء) . || آمیختن و پاکیزه کردن 
گندم را وبرباد کردن‌آن را. (منتهی‌الارب). 
پاك وپا کرزه کردن گندم را چون غربال کردن 
کقوله قدغربات [غْ _ب ل" ] و کربلت [" 
بر ] من‌القصل . (ازاقرب‌الموارد). (از 
ناظم‌الاطباء). || آمیختن چیزی رابه چیزی. 
(ازتاظم الاطباه) . (ازاقرب‌الموارد). 
کربن . [ 4 ب ] (اخ) دهی است از 
دهستان نشتا درشهرستان شهسوار کوهستانی 
وسردسیر » سکنه ۰۰ ۱تن» شنل‌اهال ی گله‌داریست 
و درزمستان برای تعلیف به حدود دینارسرا 
وسیاه مشته می‌روند. (از فرهنگ‌جذرافیایی- 
ایرادج ۳ 
کر ین ۰ [2 ب"] () (۱) یکیازعناصر 
شیمیایی است که بعطورفراوان درا کثرتر کیبات 
آلی ومعدنی‌وجود دارد وخالص‌هم درطبیعت 
یافت می‌شود. جزه‌اعفلم تر کیب چوب‌وزغال 
سنگت ونفت از کربن است وقسمت اعظم‌بدن 
موجودات زنده از تر کیبات رت 5 
علامت شمیمیاییاین عنصر 4 وجرم اتمی‌آن 
۲است. کربن خالص متبلوربصورت‌الماس 
یا گرافیت(۲) درطبیعت موجوداست وبه‌حالت 
بیشکل در زغال‌سنگگ‌هاو انتراسیت(۳)وبصورت 
تر کیبات‌گازی‌دره واوبالاخره درتمام‌ترکیباتی 
که موجود زنده راتشکیل می‌دهند یافت می- 
شود. کرین براثرحرارت دربرابرهو امی‌سوزد 
و در صورتی که کاملا خالص باشد تمام آن 


۰(فرانسه) عصطاتوت (۱) 








کرپاسو 


بصورت انیدرید کربنیکک درمی‌آید وچیزی‌از 
آن نمی‌ماند. (ازفرهنگگ فارسی دکترمعین). 
و دچوع به کتاب روش تهية موادآلی‌شود. 
کر بنات . ["ب"] ()(۱) املحاسید 
کربنیک را گویند از قبیل کربنات سدیم و 
کربنات سرب وغیره . ( از فرهنگ فارسی 
د کترمعین). برای‌اطلاع بیشتر دربارة کربناتها 
رجوع به گیاه شناسی‌ابتی و کار آموزی‌دارو- 
سازی و روش تهية موادآلی شود. 
کربن گیری. [ ب ](حامسم رکب) 
عملیاست که رستنی‌های سیزدوبرابر نورانجام 
ف دهند باين طریق که انیدرید کربنیک را 
می گیرند وا کسیژن پس‌می‌دهند.(از کیاه‌شنامی 
کل کلاب ص ۳ ۷). دجوع به کیاه شناسی کل 
کلاب قود ‏ 
کر بنیت ۰ [۵" ب] (()(۲)یاکاربیت 
ماد قابل اشتعالی که در ممادن زغال سنکگ 
مخاوط باقیرهای معدتی پیدامی‌شود. اینماده 
برخلات آنتراسیت و زغال سنگگ معمولی‌فاقد 
جلامی‌باشدومنار کدروماتی دارد اما برعکس 
آنهاباشلة پرنور وروشتی می‌سوزد. تر کیب 
کاربنیت تقریبآهمان‌تر کیب زغال سنگگ‌است 
وبی‌شکل می‌باشدو جهت ساختن‌نوعی دینامیت 
بکارمی‌زود. (ازفرهنگی فارسی: دکترمین). 
کر بة ۰ [د ب ] (ع ا) جای رفتن آب 
دررادی وآب‌راه آن.ج» کراب [ ۵ ] .|| رفی 
المثلالکر اب‌علیالبقرو یقالا لکلاب علی البقر 
یضرب فی‌تخلیةالمرء وصناعته ومعناه خل‌المره 
وصناعته. (منتهیالارب) (ازناظم‌الاطباء). و 
رجوع به کراب شود . 
کربه » [ ٩‏ ب ] (ل) مرغیست که آنرا 
سبزلمی گویند. (برهان) . (آنندراج) . (ازناظلم- 
الاطیاء). کلاخ‌سیز. ( فرهنگک فارسی د کتر- 
ممین). رجوع به سبزك شود. || بمعنی وزغه 
وچلپاسه‌هم آمده‌است. (برهان). (آنندراج). 
جلیاسة زهردار. سام ابرص. (ناظم‌الاطیاء), 
و رجوع به چلپاسه و کرباسوو کر بامه شود. 
کر بهة » [۵ د ب ] (ع ا) چوب‌خانه 
کهد رآن‌سرستو ن‌خانه‌در کنند, (متتهیالارب) . 
عفا کچه‌ای که سرستون خانه‌د ر آنست. ج »کرب 
[ل4]. (ازاقرب‌الموارد). مغا کچه‌ای که در 
مرچوب دیرله خانه است. (ناظم‌الاطباء). 
کربة , [د" ب] (ع 1 ) اندوه دم‌گیر. 
(منتهی‌الارب) . (از اقرب‌الموارد). (ازناظم- 
لاطباه).ج» کرب [ل" ر].(ازاقرب‌الموارد). 
(ناظم الاطیاء) . 
کر به . [" ب ](ل) دکان. (ازبرهان) 
(از آنندراج). (ناظم‌الاطبام) . کلبه. کربق . 
(فرهنگ :ارسی د کترمعین): 


.(فرانه) عصنحل 16 ۶ (:) 





(فرانسه) 066 (() 


هم از بامدادان در کربه بست 
به ازسود وسرمایه دادن زدست . 
(سعدی. بنقل فرهنگ‌سر وری). 

رجوع به کلبه و کریج و کربق شود. 

کر به ۰ [۵ ب] (ا) رستنی وگیاهی که 
آنراخورند وبه عربی حلف گویند. (برهان). 
(آنندراج) . گیاهی‌ماً کول . (ناظم‌الاطبام) . 
ا| نی‌بودیا. (فرهنگ فارسی د کترمعین) . 
در فهرست مخزن الادویه آمده « کربه به 
فادسی نباتیست که آثرا بعربی حلفا نامند » . 
ظاهراً باين معنی مصحف کرته است درمنتهی 
الارب آمده حلفاء کحمراء و حلف محر که گیاه 
دوخ » و دوخ علفی‌است پهن وبلند که ازآن 
حصیربافند و «کرته اسم اسل است به فارسی 
وآن نباتیست آجامی‌که ازآن حصیرسازند » 
«فهرست مخزن الادویه» . (حاشیة برهان‌مصحح 
د کترمعین), 

کر بة [ ب ] (اخ) لقب محمودبن 
سلیمان قاضی‌بلخ است. (منتهی‌الارب) . 
کر بیه » [ك یی ](اخ) ازفرق کیسانیه 
است ازاصحاب‌ابو کرب‌ضریروممتقد به زنده 
بودن محمدینالحنقیه درجبل رضوی ومنتظر 
خروح او. کثیرشاعرمروف ازپیشقدهان فرقة 
بتریه آزاین طایفه بوده است . بعضی هم این 
فرقه را کریبیه[ ل"ر" یی ی ]ونامممس 
۱۳ 
(خاندان نوبختی ص ۱ ) . و دجوع به 
ابو کرب و رجوعبهمقالات اشه‌ریچاپ استانبول 
رح ۲ص ٩‏ ۱ ومفاتیح العلوم خوارزمی‌چاپ‌مصر 
۱ص ۱ ۲والفرق بین‌الفرق چاپ قادرهءج ۱ 
ص۲۷ وبیاذ‌الادیان شود. 

کرپ ء [ د ](راخ) نام خاندانی‌تورانی 
است. بنابروایت بندهشن برات دش [ب, _ر] 
قاتل زرتشت جزه پنج برادریست که از 
خاندان کرپ ند. (ازمزدیسنا وتأثیر آن‌در 
ادییات پارسی ص )۷٩‏ . دجوع به مزدیسنا 


شود. 
کرپ ۰ [د_د] (((۳) پارچة روشن‌از 
حریریا ازپشم لطیت. || مصنوعی از جنس 
کائوچو 
تخت کرپ» کفش که تخت وزیره آن 
از جنس کر پ‌باشد . 
کرپ دوشین (4)» کرپ ابریشمی‌که از 
پارچه‌های کرب معمولی ضخیم تراست . 
(لادوص). 
کرپا. [ دك ۲ )0 درتر کی میوه ددررس 
ويرة دیرزاد و مانند اینهاست یمنی میوه‌ای 
که برخی درختان دوباره پس از سپری شدن 
هنگام میوه دهی‌خود می‌دهدیابره‌ای که برحی 
گوسفندان دو باره در تابستان می زایند ولی 
چون این گونه میوه‌ها وبره‌هاهمیشه کوچکتر 





۰(فرانت) انصهطاععت (۲) 





ازدیگرمیوه‌ها وبره‌ها می‌باشند از این‌جا کرپا 
رابمعنی کوچکك بکار برده‌اند وهم‌ا کنون در 
آذربایجان کربه به همین معنی است . ( از 
شهریاران گمنام ص۲۵۱) . د جوع به کرپه 
شود. 
کرپا . [ك](۱) گیاهی باشدکهآنراهلندوز 
خوانند. ( لنت فرس اسدی ) . گیاهی باشد 
دادویی و آنرا هلندوزهم گویند . (بردان) . 
(ازناظم لاطبا , گرپا. کربا . (ازبرهان) : 
نوعی از ریباس است . (یادداشت مزاف).. 
کرپه. کر پاوان. شبدر. (فرهنگگ فارسی‌د کنر 
معین)این کلمه را درفرهتگهایه صورتهای زیر 
نیزضیط کرده‌اند : کر پاوان . کزبار. کزبا . 
کزوا کزیا. کریا. وخدای‌داناست که صحیح 
کدامست (ازیادداشت مولف) . 
بش تیغ توروزصف دشمن 
هست چون پیش داس‌نو کرپا. 
روک 
اگرزفیض کفت رشحذبدی درابر 
شدی زبرجد وفیروزه پیکر کرپا. 
عسجدی. 
دجوع به کرپه و کرپاران وهلندوز شود . 
کرپاس ۰ [۵] (۱) کرباس . ( ان 
الاطبا) . ( فرهنگ فارسی د کترممین ) . 
(فهرست شاهنامة ولف) : 
سه دیگرشب آ مد یه خوایم شتاب 
یکی نغز کرپاس دیدم به خواب. 
بدو اندر آویخته چارمرد 
رخان از کشیدن شده لاجورد 
نه کرپاس جایی دریداز گروه 
نه‌ایشان شدند از کشیدن ستوه. 
( شاهنامة فردوسی چاپ «روخیم ج ۷ ص 
۷ 
دگر آنکه دیدی تو کرپاس نفز 
گرفته ورا چار پاکیزه منز. 
فردوسی, 
|| کفن : 
بمانیم باآن رشی پنج خاله 
سراپای کرپاس‌وجای منال. 
(شاهنامةفردوسیچاپ بروخیم ج اص ۲۱۰). 
و دجوع به کرباس شود. 
کر پاسو. [] (ل) نوعی از حرباست و 
آن کوچکت است وچون آنرا بزنند دش از 
بدن جدا شود و تادیری حر کت کند و عربان 
وزغه گویندش از موذیانست و گویند هر که 
وزغه را بزند چنان باشد که هفت من گندم به 
درویشی تصدق کند . کرپاشو . (برهان) . 
(آنندراج), چلپاسة زهردار. کرپاسه. کرپاشه 
(ناظم‌الاطیاء). مارمولکک. ( فرهنگ فادسی 
دکتر معین) : 
رجوع به کربامه و کرباسو و چلپاسه و کریس 
ومارمولک شود. 


. (فرا انسه) علععوطتعت (۱) 


1 











نا 


۰:۳۳ 





کر پاسه . [ك س] (1) چلپاسه. وزغه. 
کرپاسو. (ازبرهان). (ازآنندراج). کرپاشو. 
کرپاشه.(ناطم لاطبام). مار ولکت. (فرهنگف- 
فارسی د کتر معین) . رجوع به کرباسوو چلپاسه 
و کرپاسوومارمولکک شود. 

کر پاشو. [] () کرپاسو. (برهان) 
(ناطم لاطبا کر پاسو. کر چاه (ناظم الاطیام) 
مارمولکك. (فرهنگگ فارسی د کترمعین ). و 
رجوعبه کر پاسوو کرباسه وچلپاسه رمارمولکک 


شود. 


کر پاشه » [ك ش ] (۱) بروزن ومعنی 
کرباسه است که وزغه وچلپاسه‌باشد. (برهان) 
کرپاسو . کرپاشو. کر پاسه . (ناظم‌الاطبام) . 
مارم‌ولکک. (فرهنگ فارسی د کترمعین). 
رجوعبه کر باسوو کرپاسوو چلپاسه‌ومارمولکگک 
شود. 
کر پادان . [21] (()گیاهی باشدداروبی 
که هلندوز گویندش . (ازبرهان). (ازناظم- 
الاطباء), کرپا [] . (ازبرهان) . شجدر . 
(فرهنک فارسی درم و 10 رجوع به شبدر 
وهلندوزو کرپاشود . 
کرپ ارسلان . [۱"۵ س](راج) (از 
کرپه بمعنی کوچکک و کوتاه+ ارسلان بمعنی 
شیر). (شهریاران گمنام ص4۱ ۲). علاهالدین 
کرپه ارسلان یا کرپا ارسلان پسرارملان آبه 
از پادشاهان سلجوقی آ ذربایجان است. وی‌در 
سال؛ ۰۸ نزدطنرل‌سوم آخرین پادشاه‌سلجوقی 
که از جنگ باخلیفه بازمی گشت رسید. مر کز 
وی شهرمراغه و وفاتش در4 ۱۰ بوده‌است. 
تامی بهر امنامه را بنام وی سروده است . 
(ازشهریاران گمنامص ۰ 4 ۲و 4۱ ۲ ۲۲): 
شاه کرپ ارسلان کشورگیر 

به زالب ارسلان به تاج وسریر. 

نظامی. 

رجوع به شهریاران گمنام ومقدمة دفترهفتم 
ازسیمة نظامیمصحح مرحوم وحید دستگردی 
وددجیع به کرپا و کرپه شود . 
کر پچلو. [ل بر] (اغ) دمی است از 
دهستان مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل » 
کوهستانی و گرمسیر» ۱۰۷ تن سکنه‌دارد» 
ازرودخانة برزندآب‌ی گیرد. (ازفرهنگی - 
جنرافیایی ایرانج 4) . 
کریه . [" ب ] (را )گیاء بسیار ازیک 
نوع که‌انبوه وسیزو کوتاه روئیده باشد. دستة 
مقابل تنکک . 
(یادداشت مرلف). || دیر کاشتن درزراعت . 
مقابل هرا کش . کشتی که بعلت کمی آب در 
دست خر کاشته می‌شود . (یادداشت.ژلف). 
|| گیاه که هنوز به بلندی و کمال خودنرسیده 
باشد (یادداشت مزلف). رجوع‌به کرپا شود. 


گیاه انبوه برزمین روئیده . 


(۲) کردو کرته و کردوو کارد و کرده ازريشة کارت بمعنی بریدن‌است (ازفرهنگی فارسید ک 
(حاشیة پرمان فص د کترممین). 


(م) ظاهراً برساختة فرقة آذرکیوان است . 





کرپه. [ن ب" ] (1 ) کربا.(ترهنگ 
فارسی‌دکترمعین ) . رجوع به کرپا در معنی 
هلندوز شود . 
پهجنگل.[ لب" چگ" ](امرکب) 
جنگل که تئهابوته‌های خرد دارد. (یادداشت 
بو 
کرپه شدن . [ ۵ پ ش د ] (مص- 
م رکب) دیرترازموعد کاشته‌شدن‌زرع یا کشت , 
(یادداشت مزلف). کم پشت و کم بالیده‌شدن 
کشت بسیب در کشته شدن. 
کرپی . [ 4 و ۵] (1) جوجه تینی . 
(فرهنگگ فارسی د کترمعین). رجوع به‌جوجه 
تیفی شود. 
از و و 
جسر. (فرهنگگ فارسید کترهءین). 
کرت . [" در ] (۱ مأخوذ ازتازی) 
کرة. دفعه. ءرتبه, (ناظم‌الاطباء). نوبت.بار. 
(ناظم الاطبام) , (یادداشت مولف). راه. ره. 
نی دست ۳ هنگام. وهلة. وعده. که. گاه. 
مرة [مد ر]. کش[لیاك ] .سفر.ج کرات 
[ د د]. (یادداشت مولف): 
در این راه چند کرت گفت دریغ آل برمکت 
سخن یحیی مرا امروز یاد می‌آید. 
ابوالفضل بیهقی. 
در آن اثنا حضرت خواجه سه کرت فرمودزد 
توبه. (انیس الطالبین ص ه ۳). 
تا آف جماعت سه کرت این سخن را تکرار 
کردند 7 
(تادیخ قم ص 4 ۲۱). 
مهتر گیران گفتا گراین کرت مسجد راخراب 
کنم خوف آن باشد که مسلمانان اتفاق کنندو 
شکستی به من رسد. ( فردوس‌المرشدیه. بتقل 
فرهنگ فارسی دکتر.مین) . 
اگراین کرت برفملی‌سمیج و معاملتیعار جوانف 
شوم خود را از شین صحبت وعار الفت او 
خحلاص دهم 
(سندبادنامه ص ۳و4 .)٩‏ 
بازاوپرسد که خنده برچه بود 
پس‌دوم کرت بخنددچون‌شنود. 
عولوی. 
شیخ روژی چار کرت چون فقیر 
بهر کدیه رفت درقصرامیر . 
مولوی. 
کرت ۰ [2] (۱) تره(۱) . (فرهنگ 
فادسی دکتر معين ) . رجوع به تره شود . 
کرت . [2]( () (۲) قطعهیی از زمین 
زراعت کرده و سبزی کاشته که کرد [ل] نیز 
گویند.(ناظم الاطباء) . کرد. کرذ . هریکی 
از بخشهای تقریباً مساوی مزرعه یا باغچه . 
(فرهنگگ فارسی دکترسین): 





۳۳ 
۰ عاخ (+) 


کرناخ 

میان محوطه کرد آن [ دخمه ] به شکل 
کرت‌بندیهای مستطیل تکعرعو شده بود... 
رزبانو... یکی ازین کرتها را اشغال کرده 
بود. (صادق هدایت. بنقل‌فرهنگ فارسی د کتر 
معین) . 

کرت . [1 ] (۱) فصل. (یادداشت‌مولف) 
رجوع به کرد شود . 

کرت . [21] (۱) نام میوة خاریست که 
آنرا به عربی شوکة قبطية گویند و آن میوه- 
ایست شبیه به خرئوب شامی؛ معرب آن قرط 
باشد. (برهان) . (آنندراج). بار وئبریک 
نوع خاری که به تازی قرط گویند . (ناظم - 
الاطباء). کیکر . (فرهنگک فارسید کذرمین): 
رجوع به کیکر و رجوع به قرط شود. 
کرت . [] (راخ) آل کرت. رجوع به 
آلا کرت و دجوع به حبیب السیرچاپ تهران 
ص ۱۷۱-۸ ۱شود. 

کرت ۰ 1[ ,د] (1) (۳) درختی است 
گرمسیری که سه گونة وحشی آن در کرانه‌های 
جنوب ایران می‌روید . چوب کرت در آغاز 
قرمزرون است وسپس تیره می‌شود » وب 
تراش پرمی‌داردودره‌نرهای زیبا بمصرف‌می- 
رسد. صمغ معروف عربی‌را از آن می گیرند. 
(ازجنگل شناسی کریم ساعی ج ۱ص ۲۰۲ و 
۴) فرظ .سلم [س ل ].خرئوب‌مصری. 
سنط. بیله [آب ل]. نب نب[ن ۵],بابل, 
(یادداشت مولف). 

کرت [_د] (اخ) (4) جزیره‌ایست 
در مدیترانة شرقی متعلق به کشور یونان این 
جزیره ازتبه‌های آهکی و کوههای نسبتاءرتفع 
که گاه ارتفاع آنهابه ٩۰‏ 4 ۲مترمی‌رسدتشکیل 
شده‌است جمعیت آن بیشتردردشتهایی است که 
برای گندموذرت وتنبا کوومانندآن‌مناسب است 
روغن زیتون و کشمش ازصادرات مهم آنست 
این جزیره ازپایگاههای مهم دریایی مدیترانه 
است ونزدیکک به ۸٩‏ ۳هزارتن جمعیت دارد 
تمدن آذ به چندین قرن قبل ازجنگهای تروا 
می‌رسد و باتمدن قدیم مشرق زمین ارتباط 
بسیار دارد . رجوع به تاریخ ایران باستان 
۱ص ۱٩‏ ۷9۹9 و۰ و ج۲ص ۱۲۹۷ 
و فرهنگگ ایران باستانة ص 4 ۱4 و لاروس 
شود: 
کرتآباد » [ 4] (اخ) دهی است از 
دهستان حسئوندبخش سلسله درشهرستان‌خرم 
اباد » تپه ماهور وسردسیر» ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. ازسراب فتح‌الاهی وززمشروب‌می‌شود. 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایراه ج1). 

کر فاخ ۰ [2]() بمعنی عزم همت‌باشد 
یعنی امورعالیه مادام که به نهایت نرسیده‌باشد 
به نظراودرنیاید. (یرهان). (آنندراج) || کار 
مهم معوق و انجام‌نایافته. (ناظم الاطباء)(ه) . 

(لاتین) توص له (۱) 


2عتطهمتد هتعوعه (۳) 








کرنه 


کر ثان » [ درد ] (ع.۱) تفن کرة 
۳ ].دجوع به کرة شود. 
| بامداد و شام . (ازاقرب‌الموارد) .(منتهی 
الارب) . (آنندراج). 
کر فانه . [ 4 ] (۱) مکان و مأوای 
خروسان و آن بمنزلة آشیائه‌مرغان‌دیگررابود. 
(آندراج). جای‌باش‌مرغان .(ناظم‌الاطباء) : 
که یارب خروسان بیچاره را 
زکرتانه‌ها گشته آواره را . 
(سیدحسن عطار . بنقل آنندراج) . 
کر قباس لت ](_۱) یکی از گونه‌های 
پودنه . (فرهنگ‌فارسی دکتر معین) ,دجوع 
به پودنه شود . 
کرت‌بندی » [ لب ] (حامص) کرد 
بندی" تقسیم »زارع و باغچه‌ها به قسمتهای 
تقریباً مساوی . (از فرهنگی فارسی دکتر - 
معین) . تقسیمات زمین زراعی و باغچه به 
قطعات مستطیلشکل‌محدود به‌مرزهای بر آمده 
ازخاك . ورجوعبه کرت شود. 
کر نحة [ لت ح ](ع مص) برزمین 
افکندن . (منتهی‌الارب )(از اقرب‌الموارد). 
(ناظم‌الاطباء) , کردحة [ "له دح]. (اقرب- 
الموارد) . و رجوعبه کردحة شود . 
|| مانند پست قامتان رفتن و جنبان جنبان 
رفتن . ( ناظم الاطیاء ). 
کر قش . [ "لت ] (,) (۱) انگنار. 
انجنار . (یادداشتملف) . انگینار . کنگر 
فرنگی. (فرهنگ‌فارسی دکتر معین). رجوع 
به همین کلمات شود. 
کرانع .[ لت ] (ع۱) پست قامت . 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد), (ناظم - 
الاطباء) . 
کر نعة. [ لت ع] ( ععص)درامربیهود 
و نا خواسته افتادث . (منتهی‌الارب) (ناظم- 
الاطباء ), یقال کرتم اذا وقم فیما لایمتیه . 
(منتهی‌الارب). 
کر تکت .1 لت ] (۱) تضاق ومیخ 
کوب چوبین . (ناظمالاطیام). 
کر نک . [۵"ت ] (۱) جامه کوتاه ی که 
مانند زره بدن را می‌پوشاند وآستنیهای‌آن تا 
آرنج می‌رسد. (ناظم‌الاطباء). 
|| پرهای‌شترمرخ و یا کلنگ و یا بوتیمار 
که پر سر می‌زنند. (ناظم‌الاطبام). || قسمی 
از زر دوزی . (ناظم‌الاطیاء) . || گیاهی 
خار دار . ( ناظم الاطباء ) . و رجوع به 
کرته [ل"ت] شود. 





کرت کل 1۰ "رل ] (2) دهی‌است 
ازدهستان‌نورمازندران. (ازسفرنامةماز ندران 
راییئو ص ۱۱۰) . 
کر قله . [ "لت ] (ع۱) و کرتله[د 
تال ۲ (۲)پسر امردناهموار درشت اندام 
راگویند . (برهان)( آنندراج )۰ 

غلام (نوجوان) قوی سخت .۰( فرهنگ - 
نغلام. نقل از حاشییرهان مصحح د کترمعین). 
پسر سادء درشت ثاهموار دجمتا از حون آ 
( یادداشت مولف ) . 

کرفم . [ رت ] (ع1) تبر . (منتهی- 
الارب) . (ناظم‌الاطباء) . (۳) تبر که بدان 
درخ افعت ‏ ره لاسام 
کر نن کله.[لت ۳ د ] (۱) درتداول 
مردم قزوین » غول بی شاخ و دم . آدم نا 
مرتب و بد قواره و بی ریخت که تداسب و 
موزونی میان اندامهای او نباشد . (یادداشت 
مولف) . || کرو کدیل (4) . تمساح . 
(یادداشت مواف) . 
در کتاب الاطمعه و الاغربه از کتاب شرایع 
مرحوم محقق حلی ترجمة کلم عضاة کرتن 
کله آمده و این ترجمه صحیح است و شبیه 
یونانی و لاتین و فرائسة این کلمه و اینکه 
مرحوم محقق آنرا درردیف وبروخزوفنکک 
وسمور وستجاب می‌آورد مزید صحت آنست 
چه‌درقدیم هم مانند امروزاز پوست کرتن کله 
جامه می کرده‌اند چنانکه امروز نیز از آن 
جامه و کیف و کفش‌های گرانبها کنند. (یاد- 
داشت مولف ) . || نام نوعی حیوان است 
شبیه به سوسمار که مار گیران و حقه‌بازان 
دریاط خر فان مهد ره 
مولف) . 

کرقنه . [۵ تن ] (.۱) کرتیه : 
(آنندراج). (آنندراج). تارعتکبوت.(ناظم- 
الاطبام) . نسج عنکبوت. ( فهرست مخزن- 
الادویه). رجوع‌به کرتینه‌و کارتنک و کارتنه 
شود . 
کر نوم ۰[ 4] (ع۱) سنگ لخشان 
تابان درشت .(منتهی الارب ) . (از اقرب 
الموارد) . ( ناظم الاطیاء ). 

|| زمین بلند دراز .(منتهی‌الارب) .(اقرب 
الموارد) .( ناظم‌الاطیاء ) . 

| نام حرة بنی‌عذره که زمینی است سنگلاخ 
سوخته . (منتهی‌الارب) . 

کر توما . [ ۵ ] (۱خ ) نام حکیم و 
دانشمندی بوده‌است ازفارسیان. ( برهان) . 





۳۹ 


(آنندراج) نام حکیم و دانشمندی ایرانی 


(ناظم الاطیام) ۰ (0) 
کر نو یج ۰ [ لت ] راخ ) دهی‌است 
از دهستان دیئور در شهرستان کرمانشاهان» 
دشت و سردسیر . سکلذ آن 4۸۰۰ تن است. 
اینندهازدوقسمت کرتویجعلیا و کرتویج‌سفلی 
تشکیل شده وسکنة کر تویج‌علیا ۰ ۳ ۳ تن‌است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران جه) . 
کر انه. [لات] (ا)یمنی‌پیراهن ومعرب 
آن‌قرطه‌است وبه عربی‌قمیص گویند(برهان)۰ 
پیراهن واین فارسی ماوراءاللهراست قرطق و 
قرطه معرب آنست . (از آنندداج) (0) ۰ 
جامه‌ای که زیرجامه‌ها پوشند . قبای یککلا. 
بغلطاق . قبا . کرتکک . پیرهن .(یادداشت - 
مژلف) : 
همه دادن کرته بدرید چاله 
بر آن خستگیهاش بربست پاك . 
فردوس. 
چو چین کرته بهم بر شکسته جمدگشن 
چو حلته‌های‌زره‌بر زده‌دو زلف میاه, 
فرخی . 
همچو کرباسی که از یک نیمه‌زو الیاس را 
کرته آید وزدگر نیمه بهودی را کفن . 
ناصر خسرو , 
همان شخ کش حریرین بود کرته 
همی از خز بربندد ازاری. 
ناصر خسرو , 
تة فستقی بدرد. چرخ 
تا به مرغ نواگر اندازد. 
خاقانی . 
کرتة فستقی فلکک چال‌زند چو فندقش 
هر سر ده قواره را زهره کند به ساحری . 
خاقانی . 
کرته برقد غزالان چو قبا بشکافید 
چشم ازچشم گوزنان چو شمربگشایید. 
خاقانی. 
زده دامن کرته چاك از برون 
گشاده برو سیهٌ سیمگون . 
(گرشاسب‌ناه) . 
یکی کرته ریک بپوشید تنگ 
همه چشمه چشمه به نقش و به‌رنگ, 
ات۳ 
همه ساخته میزراز پرنیا 
زدیبا یکی کرته اندر میان . 
(گرشاسب‌نامه) . 
آخر این عقلم از تنم روزی چندی می‌برود 
ودستاربرسرم راست نماندو کرته‌در برم‌درست 


(۱) از کلمةٌ کردی‌کر [ له ] بمعنی عروبزرگک + تش بمعنی دوك ازنظرشیاهتی که این گیاه با دوك دارد . کلم ۸2۸6501 در فرانسه ازهمن‌ریه 


است . ( یادداشت ملف) . 


9 


آمده است. رجوع به کرتیم‌شود . 


(ه) ظاهراً مصحف مرئوما از روحانیان مسیحی که دیرمرتوما بنام 


(۲) بنا به ضبط حاشية پرهان مصحح‌د کتر معین . 


(۳) دراقرب‌الموارد این معنی درذیل کرتیم [ 4] 


۰(فراتسه) 6066816 (لاتین) عن8هع0:0 .(یونانی) دملزع1620100 ۰ (4) 


او درمیافارتین ساخته شده است. (ازحاشية برهان مصحم 
۳0 2 ‌ یافارقین ساخته شده است . (ازحادية برهان داکتر مین) « 
(۰) در دی‌های سبزوار کرته بمنی‌جية پشمی‌است . (فرهنگ‌نظام). کردی 1616تد5» روسی هعلهءدا6. (حافیة 


یذبرهان مصحح د کترمعین) . 














۲ 


۲۰ 





نماند بی سروسامان‌شوم . ( کتابالمعارف). 
دست به تیغ و تیر آوردند و از خون کرت 
سرخ در سر عذير؛ قلعه کشیدند. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص6۳ . 
هیکل زمین جوشن یخ از بر کشید و کرتة 
سبز نبات در پوشید . (ترجمة تاریخ یمینی- 
ض ۲۳۳ 
خنکک کس یکه ازین بوی کر؛ یوسف 
داش چو دیده یمقوب خسته واشد زود . 
مولوی . 
جامه و قبای یک تهی و نیم تنه دا نیز 
گویند که عربان سربال خوانند . (برحان). 
(ناظم الاطبام) . نیم‌تنه . (آنندراج) . 
نیم تنة باشد کوتاء که در پوشند . (ادبهی): 
ز مستی باز کرده بندکرته 
ز شوخ ی کج‌نهاده طرف شب پوش . 
سنائی . 
ور 2 بی‌آستین » شوذر 3 
(یادداشت ملف)) 3 
کرانه ۰[ لرت] () قطمف زمین‌زداعت 
کرده . (آنندراج). قط زمین‌زراعت کرده 
۲ و سبزیکاشته . (برهان ) . (ناظم‌الاطبام) . 
کرد کردو . کرز . ( از حاشة برهان - 
مصحح دکتر معین) . 
رجوع‌به کرد و کردو و کرز شود . 
کر نه ۰ "ت] ( ۱ ) علفی باشدکه‌ازآن 
جاروب سازند . (برهان) ۰ ( آنندراج )۰ 
(ازناظمالاطبام) .رجوع به کر به [ل ] شرد. 
| گیاهی بود پرخارو درشت اشتر خارش 
گویندکه آنرا اشتر خورد . ( لغت فرس - 
اسدی). در خحت کوچکت خاردار که آنرا اشتر 
خارگویند . ( برهان ) (از ناظم‌الاطباء ) . 
درخحت خارشتر خوار (آنندداج) : 
راه پبردنش را قیاسی نیست 
ورچه اندرمیان کرته و خار. 
(عبدانه عارضی.بنقل فرهنگ اسدی) . 
کر نه‌دشتی.[ لتیات_ی د] () کرت 
مریم. (مهذب‌الاسماء). گیاهی است خوشبوی 
وآنرابه‌عربیاذحر[ا خر ] گویند. (برهان) 
( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) . گورگیاء . 
(فرهنگ فارسی دکتر مين ) . و رجوع به 
اذخر شود . 
کررفیم ۰ [۵](ع ) تبر . (آنندراج) . 
(اقرب‌الموارد ) .تبری که بدان درخت را 
قطم می‌کنند. ( ناظم الاطباء ) . 
کر نیان.[ 4 ]( اخ) دهی‌است‌ازدهستان 
دهدز شهرستان اهواز» کوهستانی ومستدل» 
ازچشمه وقنات مشروب می‌شود ۰ ۱۳۹ تن 
سکنه‌دارد. (ازفررهنگ‌جغر افیایی‌ایران_ج٩).‏ 





کرتیرهومزد ۰[ "هم ] (اخ) 
لیا شیب رکسفااست:,دد 
نعش رجب . در این کتیبه از پارسانی خود 
و خدماتی که به کشور ایران در عهد شاپود 
اول وهرمزد اول و وهرام اول ووهرام دوم 
نموده شرحی بیان کرده‌است , کتيبة دیگری 
ازاو در بالای نقش برجستة شاپور اول دد 
نقش رستم کنده شده ولی بسیار تباه‌است . 
(از ایران در زمان سانانیان ص ۰6۷۰ 
کر یف ۰ [ "لیرد ۲( ۱) رستنی است که 
در ارسباران» بورجان ودرطوالش تمیشیور 
ود رکنولترشک خوانند . (از جنگل‌شناسی 
ج‌ ۱ ص ۰6۲۷۰ دجوع به تمشکک‌شود. 
ک ری لآ باد . [ ۵ ] ( ۱خ) دهی است 
ازدهستان آورزمانشهرستان ملایر» جلگه‌ای 
ومعتدل . مکنةآن 4 ۱۰۸ تن است .صنایع 
دستی زنان قالی بافی است . 

(از فرهنگی جنرافیایی ایرانذجه) . 
کر نبلان ۰ [ ] ( اخ ) دهی است از 
دهستان جاپلق الیگو درز» جلگه‌ای و معتدل» 
سکنة آن ۷۷۳ تن است . 

(از فرهنگی جغرافیایی ایران ج5) ۰ 
کر نینه . [ تن ] (۱) (۱) پردسفیدی 
باشد مانند کاغذ که عتکبوت سازد و بدروة 
آن رود و بچه نهد و تخم برآرد اگر آثرا 
بر بازوی کسی که تب‌ربم می کرده بندندزایل 
شود . ( ازبرهان ) (از آنندراج) . کرتنه . 
کارتنه . (فرهنگ فارسید کترمعین) . || خود 
عتکبوت را نیز گویند . (ناظم الاطباء) . 
کرث . [ ] (ععص) دشوار شدذ‌اندوه 
ب رکسی. (ازمنتهی‌الارب) .(ازناظمالاطباه) . 
سخت شدن اندوهب رکسی‌و بروی مشقت رسیدن . 
(ازاقرب‌الموارد). و قال الاصمعی لا یقال 
کرثه بل اکرثه . ( متهی الارب ) . (از - 
آقرب‌الموارد). || اندوهگین کردن. (المصادر 
زوذنی) . 
کر فاة . [ لث۰] (عص) انبوه‌شدن 
و بسیا رگردیدن‌موی‌وجز آن و برهم‌نشستن. 
(ازناظم الاطیاء). (ازاقرب الموارد). 
کر ْثة . [ و لدث"] (عا)گیاهگرد 
فراهم آمد انبوه درهم پیچیده . ( منتهی - 
الارب ) (ازاقرب‌الموارد) (ناظم‌الاطبام) . 
کریء. [ _لرث* ](ع۱) ابربلند رتة 
برهم نشسته . ( منتهی‌الارب ) ۰ (ازناظم - 
الاطباء). ابرمرتفع مترا کم. (اقرب‌الموارد). 

|| پوست بیرون بیضه . (منتهی الارب) . 

(آقرب‌الموارد) . پوست بیرون تخم مرغ . 
(ناظم الاطباء) . 
کرج .1 ۵](_ا) گوی گریبان.(برهان). 





کرج 


( آتندراج ) . کرچ [ 4 ].( برهان ). 
کویگریبان باشددر نسخة میرزا اما در سامی 
فی‌الاسامی یه کس رکاف وراء آن باشد که از 
گریبان پیرهن بیرون کنند و به عربی قواره 
کویند و بر این قول اعتماد بیشتر است . 


(مجمم الفرس): 
چوچوگان کج بودکرجش از آن رو 
ز شک رکوی لذت می‌رباید . 


(رخی‌الدین یشابوری. بنقل مجمع‌الفرس). 

رجوع به کرج [ لد شود . 

|| چاكوشکاف جامه . (ناظم‌الاطباع)۲(۰). 

رجوع به کرج شود . 

کرج .۰ [ در ] ( راخ ) از قناتهای‌شهر 
تهپران است در صت مفرب مقدار آب آن 
دوسنگگ است مسافت مادر چاه تا شهر چهار 
فرسنگ .بندمجرای کرج بالای قرية سرچوب 
تقریباً مقابل‌بیلقان ومظهر آن‌درتهران‌نزدیکک 
به جمشیدآباداست , طول‌مجرایآن ۲ ه کیلومتر 
است . (ازیادداشت مژلف). 

کرج. اک از شهرستانهای 
تابع استان تهران است . شهریست کوچکک 
در راه شوسة تهران به قزوین کنار رودخانهً 
کرج سردسیر و معتدل . کرج در گذشتة 
دهی بیش نبوده‌است و پس از احداث راه 
شوسه و موسنات کشاورزی در آنجا آباد 
شده‌است و روز بروز بر آبادی آن افزوده 
می‌شود . دازشکدة کشاورزی و کارخانه‌قند و 
کارخانه‌های سیم‌سازی‌ومةواسازی وم‌شروب 
سازی و کارخانه‌های‌بسیا ردیگر در آنجاا حداث 
شده‌است . راه‌آهن تهران به آذربایجان از 
جنوب کرج م یگذرد. ا زآثارقدیم این‌شهرستان 
کاروانسرای شاه‌عباسی درده قدیم‌کرج وبنای 
امامزاده حسن است (ازفرهنگگ جغرافیایی- 
ایراث ج ۱) . دراین‌شهرستان‌نزدیکک به ه 4 
مسجد ه ۱ امامزاده و ء مدرسه وجود دارد . 
سد کرج به کنجایش ۲۰۰ ملیون مترمکعب 
و ۱۸۹ ملیون کیلووات برق درسال برروی 
رو دکرج ساخته شده‌است . (از ایرانشهر) . 
در تزدیکی این شهر مقدمات ایجاذ يکک 
م رکزیا شهرصنعتی تهیه شده‌است . 
در قدیم دهی بیش نبوده است 


این شهر 
رت 
معجم البلدان آرد : قریه‌ایست ازقراء دی . 
و صاحب آنندراج نوشته : شهر کیست به 
دو منزلی تهران جب‌رودی موسوم به کرج. 
و در ناظم‌الاطباء آمده : نام دهی در کناد 
رو دکرج که پادشاهان قاجار در آنجا بناها 
وقصورعالیه‌بنا کرده‌اند : 
رو ژری در راء قزوین تا کرج 
تا بیابی از غم دنیا فرج . 
(آنندراج) ۲ 


(۱) احتمال می‌رود باتقدیم یاء بر تاء باشد چه‌تنه بمعنی تننده و کری مبدل کره است که به این معنی می‌آید « فرهنگ نظام » این لفت مبدل کار 


(۲) در برهان باين معنی کرچ [ له ] آمده است . 


تنه‌است . ( حاشية برهان محصح دکتر معین ) . 








کرجیان 


کرج. [ گر" ( _اخ)نام‌رودی است که‌از 
کوهستان شمال غربی‌ری وارتفاعات کندوان 
سرچشمه می‌گیرد وپس از بهم پیوستن آبها 
وی شه رکرج نجاری میشود وباو شهریار 
و ساوجبلاغ و جزآن را مشروب می‌سازد . 
(ازناظم الاطباء). از کوء کلون بسته(از مالسلا 
البرز) سرچشمه می‌گیرد و از ساوجبلاغ و 
شهریار و پشابویه می‌گذرد و بدریاچة قم 
می‌ریزد . ق-متی از آب این رود در تهران 
مصرف می‌شود و برای استفاده بیشتراز آن 
در سالهایا خیرصدبزرگی در مسی رکوه-تانی 
آن رود ساخته‌اند بنام سد امیرکبیر ( یا 
صد کرج ) گنجایش این سد ۲۰۵ ملیرن 
متر مکمب و ۱4۹ مایون کیلووات برق در 
ال اشت . ارتقاعش ۱۸۰ متر و هدفش 
تنها آبیاری زمینهای کشاورزی نیست بلکه 
بمنظور تبدیل جریان آب مشروب تهران و 
ایجاد برقاضانی شهر تهران است . مخارج 
این مگ در حدود ۱۰ 4 میلیارد ریال 
بوده‌است. ارتفاع آن ۱۸۰متر است .رجوع 
به فرهنگگ امیر بیر و ایرانشهر ج۲ ص - 
۰ و ۲۹۹۰ و ۲۰۱۱ وکرج شود. 
کرج ۰[ لد ] (راع) یا کرج‌ابی‌دلف. 
کره‌رود . شهر ابی دلف عجلی . (منتهی - 
الارب) . اهل این شهر آنراکزه [ لت ] 
امند وآن از روستایی است که فاتق نامند و 
معرب اژ هفته است . مدینه‌ایست میان راء 
همدان به اصفهان وبه همدان نزدیک‌تراست 
و انودلت فاعم خیی‌السطلي آترا مات 
کرج شهری متفرق و بناهایش بناهای‌پادشاهان 
است » قصرهای بزرگک و پراکنده دارد اما 
بستان و گردشگاء نداردومیوه‌اش‌را اژبروجره 
و دیگرشهرهاآرند . 
یک فر سنگ‌ودو با اردارد. (ازسجم البلدان) . 
دراسم‌کرجاختصار کردندزیرا که‌دراصل«وهین 
کره‌بوده‌است وهمچنین در ایام فرس آثرابوهین 
ودره خواندها ندیعنی خرمنگاه کرج 3 (تاریخ 
قم ص ۳۳۲) , ورجوعبه نزهةالقلوب‌مصحح 
محمد دبیرسیاقی ص۷5 و جغرافیای تاریخی 
لسترنج ص ۲۱۳ - ۲۱ شود . 

کرج ۰[ را( اع) دهی‌است بة دینورد 
(منتهی‌الارب) . بزر گترین شهر ناحية رود 
راور است نزدیکک همدان از نواحی جبال 


شهری‌طویلست نزدیکگ 


میان همدان و نهاوند . (معجم‌البلدان) .دهی 
است از دهستان‌دینور بخش صحنه درشهرستان 
کرمانشاهان » چهارهزارگزی خاور شوسه 
کرمانشاه به سنقر سردسیر و سکنهة آن۳۰: 
تن‌است. ( ازفرهنکگ جغر افیایی‌ایر ااجه). 
کرج » [ لد ] (ع مص) تباه گردیدن 


نان و کره برآوردن . (منتهی‌الارب). (از- 


جیم فارسی است» . 





)0 در آنندراج این ممنی‌درذیل کر[ ] آمده است . 
(۳) صاحب آنندراج این‌معنی را درذیل کرج [ ل]آ 


نائلمالاطب!) . فاسد شدن و کیک گرنین نان. 
(ازاقرب‌الموارد). کره بر آوردن و تباءشدن 
ان و سبزی و مانند آن از دیرماندگی . 
مزب کرة فارسی‌است .(یادداشت مولف) . 
کرج. [ لو لرر] (۱) پارچه راگویند 
که از گر یزان بیرون آورند و آنرا.به عرمی 
قواره خوانند . (برهان) ۰ (۱) (ازفر‌هنگگ 
رشیدی) . قواره و پارچه که از گریبان‌جامة 
بریده بیرون آرد . (ناظم‌الاطبام) . رجوع 
به کرج ود 
کرج ۰[ ۵اه لرد]() (۲) تراشفتربزة 
و هندوانه و غیر آن . (برهان) (از فاظم - 
الاطباء) . پارچه‌ای ازخر بزه که برین وقاش 
نیز گویند لیکن قاش تر کیستا" . (افرهنگق 
رشیدی ) . قاش خر بزه و هندوانه و امثال 
آ ۰ (آنندراج) (۳) کرج [ 4] .(برهان) 
(از آنندراج) : 
فلکگ خر بزه سا دیدم‌و کرج مه آذو 
گفتم‌ای عقل به شیرینیش ازراه مرو . 
بسحق اطمعه. (ثقل از قزهنگ جهانگیری ).. 
ماندکرجی گفت ایثر! من خورم 
تا چه شیرین خربزه‌ست این‌بنگرم . 
( مولوی . بنقل مجمع الفرس) . 
دجوع به کرچ [ ک ]شود . 
کرج. [ لد د ] (ع.) کرة اسب و ستوز 
باشد معربست , (منتهی‌الارب) (ازآنندراج). 
ماخوة از کرة فارسی و بمعنی آن . (ناظم- 
الاطبام). || چیزی چون مهر که با آن بازی 
کنند . (ازاقرب‌الموارد) . اسبابی است که 
با آن ازی کنند معرب از فارسی است . 
(از المعرب جوالیقی ص ۲۹۰) . 
رجوع به کره شود . 
کرج ۰[ ۵](ع) گروهی از مردم . 
(ازاة, با لموارد). || بازیی‌است و کلمه‌فارسی 
است . (ازاقرب‌الموادد), 
کرج ۰ ["2] (.۱) کرج [ ](فرهنگ 
فارسی د کتر معین) . رجوعبه کرج شود . 
کرج . [ 4 ۱.(۲) طایفه‌ای از نصاری 
که در کوههای قبق [ 5 ] و شهر سریر 
سکونت گزیدند و شرکتی بهم رسانیدند تا 
شهر تفلیس را گرفتند و ایشان را ولایتی‌است 
منسوب به آنان و ملک و لنت و ش وکت‌و 
قوت و وکثرت عدد . (از معجم‌البلدان) . 
کرجار ۰ [ کک ](۱خ) از دیه‌های 
ورادهان قماست . (ازتادیخ قم ص ۱۳۸). 
کرجاد ۰ [ کک" ] (_اخ ) دهی است از 
دهستان مشهد اردهار قمصر در شهرستان 
کاشان » کوهستانی و سردیر . سکن آن 
۰ تن است . صنایم دستی زنان قالی‌بافی 
است . (از فرهنکگ جنرافیایی ایراناج ۲). 





َِ 


۲۰۹ 





کرجان . [](اخ)دهی است ازدهستان 
سرد رود ناحیذ اسکو در آذر بایجان شرقی؛ 
جلگه‌ای ومعتدل» سکنة آن ۱۵۸ تن است. 
(از فرهنگگ چترافیایی ایران ج 4). 
کرجابودلف ۰ دج ادل](راخ) 
دجوعبه کرج شود . : 
کرجفو . [ لج ] (۱) سبانی.ملری 
[ س‌دا]. (مهذب‌الاسماء ). پرنده‌بی‌باشد از 
تیه و کر چکتر و آن را به عربی سلوی و به 
ترکی بلدرچین گویند . (برهان) . 
جانوریدت پرنده شبیه به تیهو و آنرا پودنه 
ووشم خوانند و بهعربی‌سلوی گویند وبه‌تر کی 
بلارچین , (آنندراج). کرك. (نام‌الاطبام): 
چه نسبت بود دشمنان را به تو 
تویی شاهباز و عدو کرجفو , 
طیان مرغزی . 
کرجن ۰ [ دج ] (۱) استخوان نری 
راگویند که توان جاو ید مانند استخوان گوش 
و سر استحنوان شانه و استخوان پهلو و مانند 
آدرو آثرا ,مه عربی عضروف .۳ 
غرضوف نیز گویند.(برهان). (از آنندراج). 
کروجنه[لج ن] (درتداول مردم‌پر و جرد), 
کرجو. ۲21( خ) دهی‌است ازدهستان 
حسن آباد در بخش حومه شهرستان سنندج 
کوهستانی وسردسیر. ۱:۰۰ تن‌سکنه دارد 
(از (فرهنگ جنرانیایی ایراذج») . 


. کرجی . [ لد ] () نوعی از کشتی 


خرد که برای حمل اسیاب بکار برند . 
(آنندراج) کشتی خرد و کوچک . (ناظم 
الاطبام) زورق . (ذاظم‌الاطبام) . (یادداشت 
مولف) . طراده [ طررد] . لتکا [ل] . 
بلم [ب ).له [قفف]. غراب[] 
(یادداشت مزاف) . و رجوعبه زورق دود. 
کرچی ۰[ لدد عی] (ع۱) مخنث. 
(منتهی الارب) . (اقرب‌الموارد) . ( ناظم- 
الاطباء ) . 

کرجیان. [ ل] ( _اخ) از اقلیم چهارم 
است ( گیلان) ودر قدیم شهری بزر گ بوده 
و کون وس لت و ۱۳ 
ولایات دیگر . ( نزعةالقلوب مقال سیم - 
چاپ اروپا ص ۱۰۳) . و دجوع به‌ترجمةً 
سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۹۷ شود . 
کرجیان ۰[ ۵ ] (۱) طایفه‌ای از 
طوایف‌سا کن‌قزوین که‌بنابگفتة صاحب‌تاریخ- 
گزیدة ازدردمان ابودلف عجلی بوده‌اند(از 
تاریخ گزیده. چاپ ادوپا ج ۱ ص ۸4۷) . 
این‌طایقه را دلفیان می گفته‌اند و ستاره‌شناس 
وجغرافی‌دان معروف ز کریابنمحمدین محمود 
ازین طایفه است . (از تاریخ ادبی ایران - 
ادوارد برون ج۲۳ ص۱۱ ۱). 


(۲) صاحب بهارعجم این کلمه داکرچ [ 4] ورشیدی کرج [4] ضبطکرده است. 
وردهونوشته‌است : «درجهانگیری به ضم اول آمده؛ صاحب بهار گوید صحیح به‌سکون راء و 








۰۳۷ 





کر جی‌بان.[ لد] (ٍمرکب)ابواللم. 


قایقچی. (یادداشت مرلت).قایقران. "لتکاچی . 
کرجی‌بانی . [ لآ ] (حامص‌مرکب) 
عمل کرجی‌بان . قایقرانی . بلم‌رانی . 
کرج ی کش. [1 د ۵] (۱ 662 
آنکهکرج ی کشد . آنکه طذابی به کمر بندد 
وبه موازات ساحل ح رکت کند تا کرجی را 
برعولاف جریا ن آب بیرد . (یادداشت م زلف) . 
کرجی کشی . 210-7 ] "(حاتصن 2 
م رکب) عمل کرجی کش . کشیدن کرجی کش 
کرجی‌را بر خلاف جریان آب . (یادداشت 
ملف) . رجوعبه کرجی کش و کر جی‌شود. 
کرجی کوه . [ 4] (.اخ) دهی است 
از ده‌های بلده در ناحية تنکاین مازندران. 
(از ترجمة سفرنامة مازندران ص ۱۲) . 
کرج. [ 4](ا) گوی‌گریبان. کرج [ 2]. 
(برهان) . || شکات گریبان پیرادن و کرته. 
کیچ [لْ]. (برهان) : 
بخندد دل ژ کرچش زانکه کرچش 
بصورت چون مه ذر می‌نماید ۳ 
رضی‌اادین شابوری . 
رجوع به کرج [ ] شود.. 
کوج 1 ارس اتکی بو 
ترد و شکدنده که زبر دندان صدا کند و این 
صفت دوب است برای شیرینی‌ها و امثال 
آن چه‌برای‌تری‌هواهمه چیز در آنجا مرطوب 
است . (یادداشت مولف) . 
کرج. [ 4] و[ لذد](۱)(ا)تراشفخربزه 
وهندوانه‌وغیررآن. (برهان) .(ازناظم‌الاطباء), 
|| تریشه , قطعه . پاره . (ناظم الاطهاء) - 
رجوع به کرج [ رک ]شود . 
کرج .[1] (ص) مرخ که مست ی گونه‌ای 
دارد برای خوابیدن بر تخم‌وجوجه‌ب رآ وردن. 
کرك [ 4].(یادداشت مزلف) . حالت‌مرغی 
که آمادء خواییدن روی تخم است . 
(فرهنگ فادسی دکتر معین) . 
کرچ. [1] (,۱) نام استکه د دکرج به 
درخت و لیکک دهند. این درخت رادرمازندران 
وگرگان ولیک ولکک‌یابلکک ودرلاهیجان» 
کمارودر کوهپایة گیلان » کتو ودربجنورد ؛ 
دلانا ودرشمیران وهمدان » کویج [ ل] ودر 
خلخال گیچ و دردیلمان‌ولاهیجان‌ورودس 
مار خ[زر)] ومرخ[ مد ]ودرراءسروشهسوار» 
کجیل [ ل]می‌خوانند. (ازجنگل‌شناسی کریم 
ساعی ج ۱ ص ۲ ۲۳). ورجوع‌به مترادفات- 
کلبه شود . 
کرچ۰ [ ۵ ] ( اخ) بندریست در کرانة 
شرقی شبه‌جزيرة کریمه‌در کناردریای آزوف. 
درقدیم درمحل کنونی کرج شهر بسرورس(۲) 
برپا بود. (ازفرهنگ‌ایران‌باستان ص4۰ ۲). 
چ بوغا ز کرج«همان‌بوسفور کیمری‌است[مم] 
که‌دریای آزوف رایه دریای‌سیاه متصل‌م یکند. 


(۱) بنابه‌ضیظ ناظم الاطباء . 





(فرانمه) اون جمامعت (4) 


این بوغاز و رود دن [د ] را درعهد قدیم 
سرحد ارویا و آسیا می‌دانتند : ( تاریخ - 
ایران باستانج ۱ص ۸۲ وج ۳ ص۲۷۸). 
رجوعبه‌تاریخ ایران پاستانج ۱ص ۸۲ ۰شود. 
کراچا . [ "ل ] ( ۱ع) دهی‌است درناحية 
دو دانگه در نواحی هزار جریب مازندران 
(ازترجمةغرنامةمازندرانرابیتو ص۰۷ ۰6۱ 
کرجا . [۱(]"1 خ)دهی‌است از دهسعان 
فریم در بخش مرکزی شهرستان ساری » 
معتدل و مرطوب. ۳۰۶ تن سکثه دارد.. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایراذ ج ) . 

کرچ‌شدن ۰ [ "لش د ] (مس‌رکب) 
رسیدن مرخ به حالتی که‌آمادة خوابیدن دوی 
تخم گردد . ککهشدن. (فرهنگ فارسید کتر 
معیز ). کرلشدن [ کک, ]. (یادداغتمزاف) . 
کر چکث . [دج] (ا) (۲) اسم ت کی 
خروع است . (فهرست مخزنالادویه) .دانة 
بید انجیر . ( ناظم‌الاطیاء ) , بید انجیر . 
خروع [خ و ] ( فرهنگ فاد دکتر - 
معین) . (یادداغت‌مواف) . گیاهی است از 
تیر؛ فرفیون‌ها که‌یکساله است و.دارای‌برخی 
گونه‌های پایا می‌باشد گونه‌های پایای کر چکث 
تا + متر ارتفاع دارند و در آب و هوای 
گرم مر رویند ارتفاع گونه‌های معمولی گاهبه 
۲متر می‌رسد انواع مذکور در نقاط ممتدل 
از جمله ایران می‌رویند . بر گهای این گیاه 
دارای پهتک بزرک و منفرد پنجه‌ای شکل 





ودارای ه تا۱۱ بریدگی ع.یق دندانه‌دار با 
دمی رگک دراز است . گلهایش خوشه‌ای و 
بطور متقابل با برگهای انتهایی ساقه قرار 
دارد و شامل دونوع گل نر و ماده‌است 

میوه‌اش کپسول و پوشیده از خار و شامل 
قد دانه‌ها معمولا 
میان ت۲۰ میلیمتر است و وز نشان میاث 
۰ میل ی گرم تاه ۲ر ۱ گرم است . دانه‌ها 
تنگهای حتف مانند عا کسری » میاه » 


سفید» قرمز » قهوه‌یی دارند . 


مه دانة روغن‌دار است . 


از دائه‌های 
ک رچکک روغنی‌بدست میآید که‌مصرف صنعتی 
ودارویی‌دارد. (آزفرهنگ‌فارسی دکترمعین). 


تخم کرچک » دانهٌ کرچکك که ازآن 
کر چکک گیرند.(فرهنگک فارسی د کر مین). 


(لاتین) . 








عتصتصصصو0 عبصت 13 (۳) 


کرجوب 


0 ۱۱ ی بسپستش سب 


-- روغن کرچک» روغنی که ازدانةپوعت 
کندء کر جک گیرند و مصرف‌صنمتی و دارولی 
دارد . (از فرهنگگ فارسی دکتر ممین) . 
کر جک چینی . گونه‌ای کرچکک (4) که 
بیغتر در چین و افریقا بعمل می‌آید و به 
صورت درختچه, پایاودارای بررگهای‌بیضوی 
و کشیدهات . از دانه‌های آن مانند کرچکک 
معمولی روغن تهیه می‌شود . دانة این گونه 
کرچککك راحب ختای ی گوبند »کر چکگ‌هندی. 
تحب‌آللاطین ‏ 
حب‌الملول . خروع‌چینی . خروع‌منینی . 
چپال گوته . جمال گوته . شجر حب الخطا . 
طاریةه . (فرهنگ‌فارسی دکتر مدین). 
کرجکل خطائی‌یا خطایی» کرچکك چینی . 
( فرهنگگ فارسی دکتر معين ) . رجوع به 
کزچک چینی در فوق شرد. 
- کر چک‌هندی کرچکک چینی .(فرهنگ 
فارسی دکترمهین ) . رجوع ب هک رچکک چینی 
در فوق شود. 

جک .[ لدچ ] (_اخ)دهی است از 
بت ی ( ترجمه- 


ید انجیر ختایی . دند . 


سفرنامة مازندراة ص ۱5۱) .۰ 
کر کرج . [ لا ] (ص وقمرکب) 
قطمه قلمه. کرج کرج.قاش‌تاش . تکه تکه : 
(فرهنگ فارسی دکتر معین) : 
به تیغ اگر بکند کرج کرج پهلویم 
بسان خربز؛ نرم دل خموشم من . 
(سیفی‌بدیمی» بنقل آنندراج) . 
کر چك لاد بجان. [ کچ ](راخ)دهی 
است از دهستان هلمر ستاق بخش‌مر کزی‌شهرستان 
آمل) دشت ومعتدل و مرطوب ۰۰ ۲۰تن‌سکنه 
دارد . (از فرهنگگ جغرافیایی ایراذج ۲) . 
کرچك توافی. [لج] (ا غ)دهیاز 
دهستان|علمرستاق بخشم رکزیشهرستان آ مل . 
دشت و«عتدل ومرطوب؛ و ۱۰ تن‌سکنه‌دارد. 
(ازفرهنگگ جنغرافیایی ایران ج ۰.6۳ 
کر چل .[ 2 ج](_اخ) دمی‌است ازبخش 
زراس شهرستان اهواز » کوهستانی و معتدل 
مکنة آن۱۰۹تن‌است. (فرهنگ حنرافیایی 
ایران ج ۲) . 
ک رچنك . [2 ج ] (ا) دهی است‌از 
دهستان بیشه‌سربخش م رکزی‌شهرستان‌شاهی» 
معتدل ومرطوب ؟ ۰ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳) . 
کر جنک سر ا.[2 چ س](۱ خ)دهیاز 
دهستان ایجر ودبخش مر کزی‌شهرستان زنجان » 
کوهستانی‌وسردسیر ومعتدل ) ۲۵۰ تن سکنه 
دارد . (ازفرهنگگ جفرافیایی ایران ج ۲) . 
کر چوب . [] () نام شیر خشت است 
در درة کتول‌گرگان یا ی 
وجلوج]. خرپنو [ح لپ].چانقه[]. 
(ازجنگل‌شناسی کریم‌ساعی ج ۱ صی ۲۷۸) . 
رجوعبه شیرخشت و اسامی دیگر کلمه شود. 


)۲( 5 ۰ 





کرخای میشان 


کرچوندان . [لج ر] (اغ) دی 
است ازدهستان حومةٌ بخش مر کزی‌شهرستان 
رشت جلکه‌ای ومعتدل ومرطوب ؛ ۲ ۲تن 
سکنه دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایرانج ۲ 
کرچه ۰[ لرج ] (.۱) لیقه و پنبه و 
یا ابریشم خام که در دوات گذاشته مر کب 
تحریر و سیاهی روی آن ریزند و از آن 
تحریر کنند ۰ (ناظمالاطباء). 

کرچه. [۵"چ ] (۱ ) خانهبی که فالیز 
بانان و مزارعان در مزرعه از چوب و علف 
سازند . (برهان)(از آنندراج) (ناظمالالبا) 
کرچهماه . [ ۵ چ_ ] (ا مر کب ) در 
تداول مردم مازندران ماه اردببهشت است , 
(از یادداشت مولف) . 

ی | 
حالت مرخکرج. (یادداشت مزلف) . 
کرچی . [1] (۱) دی است ازدهستان 
لاویج دربخش نورشهرستان آمل» کوهستانی 
ومعتدل و مرطوب ؛ ۱۵۰ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جغرافیابی ایرانج ۲) . 

حیان . [ 4"] (ا خ) دهی است از 

0 همت 0 1 و شهرستان 
بروجرد » جلگه‌ای و معتدل » ۱۰۸ تن 
سکنه‌دارد. (ازفرهنگک جنر افیاییایرانج .)٩‏ 
کرچیخ . [] (خ) (۱) در جنرافیای 
قدیم ارمنستان اشاراتی درباب ولایت کرچیخ 
دیده می‌شود » بنابرقول آدنتس(۲)این کلمه 
مرکب از دو جزء است : کرتیچ + آیخ 
و معتی آن کرد است چنانکه آترپاتیخ )۳( 
یعنی ساکنان آروپاتن (آذربایجان) . 

در زمان فوستوس بیزانسی قرن چهارم بمد 
از میلاد ولایت کرچیخ بلوکی بوده است 
نزدیکک سلماس ( شاپور ) و خاك آن میاث 
جولامرك و جزيرة این عمر گسترده بوده 
است و شامل نواحی زیر می‌شده است ‏ : 
کردوخ وولایات ثلاث معروف به کردريخ 
یاکردیخ وآی توآنخ و آی‌گرخ وچندسحل 
دیگر . (از کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی 
ارص )٩4۷‏ . ورجوع به همین کتاب وداثرت 
المعارف اسلام شود 

کرح . [ ۵ ] (ع ۱ ) خان پارمای 
ترسایان . ج » اعراح [۱ ]. (منتهی- 
الارب) ( ناظم‌الاطباه) . (آنندراج) . خاة 
راهب . ج»اکراح [1] . (اقرب‌الموارد) 
کرحشی . [ لح ] (۱ مرکب ) در 
خراسان کرء شتر راگویند . شاید.حشی از 
کلمة حاشیه و حشو عربی که هر دو بممنی 
شتر کره‌است گرفته شده و کلمة کره را دراول 
آن برای‌تفسی رافزو ده‌اند. (یادداشت لفتنامه). 
کرخ . [۵ ]د[ك د ]ه لك د] (ه) 
( ۱ ) مخفف کرخت که بیحس و یی شمور 
و بی خیر شده باشد . (برهان)(آنندراج) ۰ 


(4) بنا به‌ضبط ناظم‌الاطباه . 
۰ ۵۵9۴ (م) 








۰ صفهغ1 عة خطلم رم 





خدر . بی هوش . (ثانم الاطیام) .. 
هميشه تاکه بود زیف زشت و دخ نیکو 
به لفغط لوتره گویان یاوه گوی کرخ 
ز چرخ باد همه شذل دشمنان تو زیف 
ز بخت باد همه کار دوستان تودخ . 
صوزنی . 
|| عضوی‌را نیز گویندکه کرخت وبی حس 
وبی خبر شده باشد . ( از برهان ) (از - 
آنندراج). عضوبی<س و فالج دء . (نانلم 
الاطباء). عضوبی حس شده از سرما یا علتی 
دیگر ‌ رت [كِ در ] . کرخ ار ۱۱ 
سر [ س ]. (یادداشت مولف) . 
|| شخصی را نیز گویند که کرخت و بیحس 
شده باشد و آن حال را به عربی خدر گویند 
(ازبرهان) (از آنندراج) ( نام الاطبء) : 
سرچاهی چنین مباش کرخ 
زانکه چاهی‌است برسر دوژخ . 
(آذری‌طوسی . بنقل آنندراج) . 
رجوع به کرخت شود . 
کرخ » [ 2 ] (۱.غ ) نام محلیست و 
دهی در بغداد که شاپور ذوالا کتاف آنرا بنا 
کرد . ( برهان ) . نام محله ایست از شهر 
بغداد و از آنجا بوده شیخ ابومحفوظ مشهور 
و معروف به کرخی بواب و مرید حضرت 
امام والامقام علی‌بن‌موسیالر ضاعلیهما لسلام. 
(آنندراج) . نام محله‌ای در بنداد که سابقاً 
دهی بوده از بناهای شاپور ذوالا کتاف . 
( ناظم‌الاطباء ) . در فارسنامة ابن‌البلخی از 
شهرهایی دانسته شده که شاپوذوالا کتاف در 
بابل و عراق بناکرد . (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۷۲) . صاحب حدودالعالم گوید :شهر. 
کیست که معتصم بنانهاده است و مأمون‌تمام 
کرده است آبادان و با نعمت . (حدود - 
العالم). در نزهةالقلوب آذر| از محلتهای‌غربی 
بغداد می‌شمارد و می‌نویسد در زمان ا کاسره 
برآن زمین [بفداد] به‌طرف غربی‌دیهی کرخ‌نام 
بودشاپورذو الا کتاف‌ساخته‌بود. (نزهةا لقلوب 
مقالهٌ سرم چاپ اروپا ص۳۲ - ۳ ): 
صدف بودگفتی‌مگر ماه چرخ 
دروغالیه سوده عطار کر خ 1 
نظامی .. 
هنوز اندر بیابان باشی آن ساعت که‌جانت‌را 
ازین کرخ فنا باید به بغداد بقارفتن . 
خاقانی . 
تاری از رای او چو ینداد است 
از عزیزی به کرخ ماندخوار . 
خاقانی 
آن دگری گفت کز زکوة تن کرخ 
هست نصاب جی ونوان صفاهان . 
خاقانی . 
نبینی که در کرخ تربت بسی‌است 
بجز گور معروف معروف نیست . 
(بوستان) . 


. ءنادو۸ (۳) 





۰ ۸002 (۲) 
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رجوع به مجم البلدان والاوراق چاپ مصز 
ص۱۸ و۲۰ شود . 
کرخ 1۰[ 2 ] ( .اخ ) نام شهریست:: 
(فهرست شاهنامة ولف) : 
کزیده سپاهی ز گردان کرخ ۱ 
بغرمودتابا کمانهای چرخ . 
مردرسی , 
کرخ.1 ۵ د ](۱خ) نام موضی 
است در ماوراء اللهر . ( نام الاطپاء ) . 
کرخ . [] () خانه . ببت . عمارت. 
بنا, مسکن. (ناخم الاطیام) ۰ 
کرخ ۰ [. . ۱(]۲+) ای از 
تر کمنهای‌سا کن‌قره‌ته گر گان . (ازجنرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۰۳) - : 
کرخا. [ 4 ] (ا خ) کرخه .(جفرانیای 
تاریخی لستر نج ع ۵۸ ۲).رجوع به کرخه‌شود. 
کرخا, [2 ] (ارخ ) یاکر کا نام احیه 
ایست که‌در کتيبة داریوش‌اول پادشاه‌هخامنشی 
آمده و این پادشاه آنرا از متصرفات خود 
دانسته است . جای کرخا بطور دقیق معلوم 
نیست گروهی با گرجستان و گروه دیگر 
با کاریه آسیای صفیرمنطبق‌دا نسته انداماصاحب 
تاریخ ایر ان‌باستانآ ثرا همان‌قرطا جنه که‌فنیقیها 
کرث خدشث (۵) می‌نامیدند پنداشته است . 
( از تادیخ ایران باستاه ج ۲ ص ۲ و 
6 ) ورجوع به قرطاجنه‌و کارتاژشود . 
کرخانه » [ 2 ۵ ] (1)مخقف کارخانه 
(آنندراج) . کارخانه . کار گاه. ج» کراخین 
[ ] . (از دزی ج ۲ ص4 4۰) . دجوع 
به دژی شود . 
کرخابا . [ 4 ] (ا خ) آبخوریست که 
آبش از عمود نهر عیسی می‌ریزد .(منتهی - 
الارب). ورجوع به معجم‌البلدان شود , 
کرخای‌بیت ساوخ . [ اوربت. ] 
(۱ خ)(۱) همان‌شهر کر کوك‌است ودرزهان 
ساسانیان ملجاً ومر کزعیسویان درشرق بوده 
است درنامة شهدای عیوی‌ایران مسطوراست 
که اززمان سلطنت بلاش‌تاسال بیستم پادشاهی 
شاپورین اردشیر یعنی ۰ سال کرخامکانی 
مقّدس بود وهیچ گیاه تاپا کید آذانمی‌رست. 
( از ایران در زمان مامانیان ص ۵۵) . 
رجوع به همین کتاب شود . 
کر خای‌لیدان ۰ [ هر ] (( خ)(۷) 
نامی است که‌سریانیان به شهر رایران آسان کرد 
کواذ» دهند . این شهر را قباد در خوزستان 
بنانهاد وغالباً آنراباشهرایران خوره‌شاهپور که 
شاهپورساسانی‌پس | زراب کردن شوش وقتل 
عام مردم آن دوباره روی خرابه‌های شوش 
بنا کرد اشتباه کرده‌اند . (از ایران درزمانت 
ساسانیان ص ۲۷۸ . 
کرخای‌میشان . [ ۵ ] (اخ) یا کرخ 
میسان نام شهر باستانی مسن (۸) است که 


. 10:6 (۱) 
وه عط طاعفعز (ه) 











1۳۹ 





در زمان پادشاهی‌اردشیر بابکان بنام‌استراباد 
اردشیر. دوبارهآبادی یافت . (ایران درزمات 
ساسانیان ص۱۱ ۱). یاتوت درسجم البلدان 
درذیل کرخ میسان نوشته است .: 
دهی است یه سواد عراق که استراباد نامند و 
آن غیر از استراباد طبرستان است ۰ (معجم- 
البلدان ) .. 
کرخ‌باجدا ۰[ 4ج دد ] (۱ع) 
محله‌ایست به صرمن رای [ س* د د مد - 
۳1 . ( منتهی الارب ) . گفته‌اند که همات 
کرخ سامرا و گفته‌اند کرخ پاجداو کرخ‌جدان 
[ ج" دد ] یکی است واناعلم.(از سجم - 
البلدان) . رجوع به کرخ سامراشود . 
عرخ‌بصره . [لخب د] (دغ) 
ناحیه ایست دررستاق اعلای بصره و اکنون 
باقی است و خراب گونه ایست . (از سجم 
البلدان) . رجوع به معجم البلدان شود . 
رخ بغداه ۵1۰ خ ب ] (۱خ) 
محله ایست دربنداد. (ازسجم‌البلاان) .دجوع 
به کرخ شود . 
کرخ‌جدان ء خر ج دد ] (۱ج) 
پاره‌یی از اهل حدیث گمان کرده‌اندکه کرخ 
باجدا و کرخ جدان یکی است و صحیح نیست. 
باجدا کرخ سامره است و کرخ جدان شه رکی 
است در آخر ولایت عراق نزدیک خانقین 
میان شهر زور و عراق . (ازمه‌جم البلدان). 
رجوع به معجم‌البلاان شود . 
کرخت ۰ [ ۵د ]و[ ۵ررد] و[ ک درا 
(۱) کرخ. بی‌خبر شده و بیحس وبی شمور 
گردیده اعمازانسان و اعضای‌انسان. (برهان). 
(آنندراج).سر[س_]. خدر . بی‌هوش, (ناظم- 
الاطباء) :سرمادست وپایم‌را کرخت کرده‌بود. 
(تحفة احل بخارا). دجوع به کرخ شرد . 
|| به‌مجاز بردرشت و ناهموار اطلاق کنند . 
(آنندراج) : 
از بس که مرغ دل به چمن هرزه‌نال‌بود 
وصل کلی نیافت زصوت کرخت خویش . 
علی خراسانی. (بنقل آنندراج) . 
شير؛ انگور را بهر کسان ریزدبه‌خم 
باده نوشیکی کندطیع کرخت‌باغبان . 
علی‌خراسانی . (بنقل آنندراج 1 
کر خت‌شدن.[ر یال ریا ک دش د ] 
(.ص مر کب) سر[س ]شدن . بی‌حس شدن 
عضوی . خدر شدن . باطل شدن حس لمس 
اندامی زنده خواه به علاج و خواه بخودی 
خود خواب رفتن . کرخ شدن . ضمیف شدن 
حس. بی‌حس گردیدن عضوی از عدم سراکت, 
خون در وی و مانثد آن چنانکه مدتی در 
زیر سایر اعضاء ماند و یا سرمای‌سخت بیند. 
(از یادداشت مولف) , 





کرخ تکردن ۱ ۷:۰ 
ر- کک"د] (مص م رکب)سر [ رس ] کرد ۰ 
(یادداشت موا اف), بیح سکردن. خد رکردن. 
رجوع ب ه کر خت و کر خت شدن و خدرشدن‌شود . 
کرختگی.  [‏ در ولد دیوک‌دت ] 
(حامص) کرختی. پی حسی. (ناظمالاطیام). 
|| درغتی . ناهموادی. (آنندراج) خشکی 
صلایت . (ناظم‌الاطباء) . 
کرختی تا واه رک 
(حا مس ) کرختگی . (نالم الاطبا: 
تاکی دل نرم من به‌سختی افتد 
وزگرمی سردان به کرختی افند . 
ظهوری. (بنق لآ نندر اج) ۰ 
دجوع به کرختگی شود . 
عرخ‌خوزستان. ۵1 رن آراخ) 
دهی است معروف و یقال کرخة . (منتهی - 
الارب) . شهریست در خوزستان وا کث رگویند 
کرخه است . (ازمعجم‌البلدان) . 
کرخ‌الرقه . [ 4 خ"دد قق ] (د 
خ) ناحیه‌ایست‌درجزیره. (ازسجم‌البلدان). 
کرخ زداه . [ ۵ ز ] (۱) پیادهکه 
مقابل موار است . (برهان) ( آنندراج ) - 
کرخ زرده. (صحاح الفرس ) . ومن گمان 
کنم که هردو مصحف است . (یادداشت - 
مولف) . 
کرخ‌سامرا. [ك خ_م دد ال( خ) 
احیه ایست به دوفرسنگی‌سامره (از نزهة - 
القلوب چاپ اروپا مقالا سیم ص 6۱۷۲. 
آنرا کرخ فیرو زگفته‌اند منسوب به‌فیروزپسر 
بااش پسرقباد پادشاه و آن پیش از سامره 
بناشده‌است و سامره‌را چون بنانهادندبه کرخ 
پیوست و کرخ باقی و آباد است . (ازسجم- 
البلدان), رجوع به معجم‌البلدان شود. 
کرخ‌طالقان . [ ٩‏ خ در ] (خ) 
ولایتی است از توایع طالقان . (ازنزهة - 
القلرب چاپ ارو پا مقالا سیم ص5۵) : 
کرخ‌عبرفا.[خع ب ](اخ) 
به نهروانست . (از منتهی الارب ) . عبرتا 
از نواحی نهروانْاست ومحمد بن عبدالسلام 
عبرتی کرخی از کرخ عبرتأوخطیب آنجاست . 
(ازسجم البلدان) . 
کرخ‌فیر ود ۰[ خ ](( خ) یاکرخ 
تاه ااست در دول ]فان سام رده 
(جغرافیای‌تاریخی لسترنج ص ۰۷) . دجوع 
به کرخ سامره شود . 
کرخ‌مسان, [ ۵ خ ](ا خ)ناحیه ایست 
به‌سواد عراق که استراباد خوانند وآن غیراز 
استراباد طبرستان است . (ازمعجم‌البلدان). 
رجوع به کرخایمیشان شود . || عمرانی 
گوید شهریست به بحرین و فیه نظر . (از - 
معج‌البلدان) . 


(۲) در تداول عامه به کسر کات وراء تلقظ شود . 








کرخی 
کرخ‌3اد 1۰ 2 ] (س) مانند کین . 
شبیه‌به کرخ : 
هر روزشادی نوبنیادورامشی 
زین‌باع جنت آیین زین کاخ کرخ‌واد. 
فرخی . 

رجوع به‌کرخ وکرخ بفداد شود . 
کرخه ۰[ خ ] (ا خ) کرخا. شهری 
بوده است نزدیکت شوش که اکنون نامش‌بر 
روی‌رود کرخه مانده . مقدس یگوید شهریست 
کوچکک و آبادان و یکو بازارش روزهای 
یکشنبه است و دارای قلمه و پوستانهاست . 
(از جنرافیایتاریخی لسترنج ص ۰6۲9۹-۲۵۸ 
کرخه .1 2 خ ](۱ خ)آنرانهرالسوس 
خوانند از کره الوند همدان بر می‌خیزد وبا 
آبهای دینور و کولکو وسیلاخور وخرماباد 
و کژکی جمع می‌شود و برولایت حویزه 
میگذرد وباآبهای دزفول وتستر به‌شطالعرب 
می‌ریزد طول این‌رودتاشطالعرب‌صد وبیست 
فرسنگ است . ( نزهة القلوب چاپ اروپا 
مقالٌ سوم ص ۰٩۱۸‏ 

این رود را استرابون خوآسپ‌نامیده و گوید 
حواسب از حوالی شوش میگذرد و با - 
اوله اوس (۱) (کارون) ودجله بدریاچه‌ای 
وارد می‌شوند وپس از آن بدریا می‌ریزند . 
( از تاریخ ایران باستان ج۲ ص ۱4۹۰ و 
۱ . در عهد قدیم از حیث سبکی آب 
معروف بود. رود مزیوراز قره سو و گاماسب 
ت رکیب می‌شود و پس از عبور از نزدیکی 
شوش قدیم دوشمبه می شود شعبه‌ای به بساتین 
می‌رود و پس از آن باتلاقهایی‌تشکیل می‌دهد 
وشعبة دیگردرهورالحویزه گم‌می‌شود وفاضل 
آبش به دجله می‌رمد . (تاریخ ایران باستات 
ج‌ 0 
کرخهدن . [۵خد" ] (اخ) نام که 
یونانیان به‌قرطاجنه دا.هاند . (ازتاریخ‌ایران 
باستان ج ۲ ص ۰/۱۰ رجوع په‌قرطاجنه 
شود . 
کرخبی.[ کر یاک ر یاک ز ](حامص) 
(۲) خشکی‌صلایت. درشتی. (ناظم‌الاطباء). 

|| بیحسی . (ناظم الاطباء ) . 


بی‌شموری. خدری : 


بی‌خبری ۰ 


چون عضو کسی‌را کرخی روی نمود 

از بهر علاج بایدش قی فرمود 
باید مالید بعدازآن روغن فسط 

چندانکه پدیدگردد او را بهبود . 
حکیم یوسفی (بنقل آنندراج) ِ 
کرخی . [1ءیایی] (ص‌نسبی) منوب 
به کرخ‌سامره و چندین‌جا به این‌نام هست‌مانند 
کرخ بغداد و غیره (الانساب‌سمعانی).ردجوع 


به کرخ شود . 


6(( 








کرد 


کر خی.[1 ءیایی ]( ۱ خ):مروف این‌فیروز 
یا فیروزان بغدادی کرخی مکنی به‌ابومحفوظ 
از مشاهیر عرفاست. پدر و مادرش نصرانی 
مذهب بودند. معروف است در هفت‌سالگی بر 
حسب ارشاد حضرت رضا اسلام آورد . 
سپس نزد داودطائی رفت وبریاشت پرداخت 
سلسله‌ای از عرفای‌صوفیه سند طر یقتی‌خویش‌را 
بدو و بواسطة اوبه حضرت رضا رسانده‌اند » 
هر چند بعضی در این اسناد تردید کرده‌اند.فرقی 
که سندآنان بمعروف می‌رسد معروفیه ثهرت 
دارند از آتجمله‌اند نعمت‌الاهی و نوربخشی 
و نقش بندی و سقطیان و جنیدیان . ابن 
خلکان اخار ومحاسن اورا خارج از انداژه 
دانسته‌است. وی در دوم یا هشتم محرم سا 
۰ یا ۲۰۲ یا ۲۰ دربنداد در گذشت . 
(از ریحانة الادب ج۳ ص ۳۰5 - ۳۰۷). 
ءوّلف تذ کرةالا و اماء ویسد : 

او را کلماتی است عالی از آن جمله است : 
گفت علامت جوانمردی سه چیزاست‌یکی‌وفاه 
بی خلاف دوم ستایش بی خود سوم عطائی 
بی‌سژال . و گفت چون حق تعالی به بنده 
خیری خواهد داد در عمل خیربروی بگشاید 
و در سخن بروی ببندد و سخن گفتن مرد در 
چیزی که بکار نیاید علامت خذلان است و 
چون به کسی شری خواهد برعکس این‌بود. 
و گفت التماس ی که کنی ا زآنجا کن که جمله 
درمانها نزدیکک اوست و بدانکگ هر چه بتو 
فرو می‌آید رنجی یا بلایی یا فاقه‌ای‌یقین می 
دا که فرچ یافتن از آن درنهان داشتناست. 
(از تذکرةالاولیاء چاپ اروپا ص ۲۷۲ . 
رجوع به تذکرةالاولیاء ودیگر کتب تراجم 
شود . 

کر خی.[۵ءیایی] (ا خ)عبدالنّین <سن 
بن دلهمابوالحن‌الکرخی (۲۱۰- ۳۰). 
منسوب به کرخ جدان است . وی برمذهب 
ابوحنیفه بود.(از معجم‌البلدان) . از ادست 
کتاپ المختصر در فقه و مسثلة فی الاشربه 
و تحلیل نبیندالتمر . ( یادداشت مژلف ) . 
وی از فقهای امی عراق عرب‌و محل‌استفاده 
و مراجمةٌ دیگر فتهای وقت بوده است. (از 
ریحانة الادب) . 

کرخبی.[ءیایی] (۱ خ)ابوبکرمحمدین 
الحسین‌الکرخی مکنی به فخرالملوكدر ۰۷ 4 
هجری وفات یافت از اوست : 

۱ - القخری فی‌الجبر والمقایله این کتاب را 
فرانتس واپکی (۱) تصحیح کرده و مقدمه‌ای 


(۲) به‌فادسی دری کردن [ لك" د ] است و کرد [] نیز گفته‌اند چنانکه از اف این قطمه حکیم رودکی بی‌می‌آید : 
یف ای ۴ بی‌می‌آید : 
روز آخر یکی کفن بردند . و فردوسی گفته : 


و درتداول عامه وهمچنین در اشمار کرد [ل ] هم گویند . 


مهمتران جهان همه مردند 
هزینه چنان کن که بایست کرد 





مرگ را سر همه فرو کردند 


نباید فشاند و نباید فشرد . 


به عنوان علم جیرنزد عربب رآن‌نوشته‌است. 
۲ - الکافی فی‌الحساب که علامه هوخهایم 
آنرا تسحیح کرده است. (ازسجم المطبوعات 
ج۲ ص ۱۰9۱) . 

کرخی [1ءیایی] (ا خ)ابوجشرمحدد 
ابن قاسم کرخی وزیر الراضی‌بانه خلیفه‌عباسی 
بود. دجوع به خاندان ذوبختی‌صه ۰ ۲شود. 
کرد [۵] (ع۱) گردن یابن آن . 
(منتهی‌الادب) ( ازاترب الموارد ) کقوله و 
اضرب بحدا لسیف عظم کرده. (اقرب الموارد). 
(ناظم الاطیاء). معرب از فارسی‌است. (ازمنتهی 
الارب). 

کرد [۵] (ع مص) داندن . (منتهی - 
الارب) . (ازاترب‌الموارد). راندن‌ستوررا. 
(ناظم الاطباء) . || دور کردن دشمن را . 
(منتهی‌الارب). (ازآقرب‌الموارد) . (ناظم - 
الاطبام) . || بریدن . ( منتهی الارب ) . 
بریدن چیزی را . (ناظمالاطباء). (ازاقرب - 
الموارد) 3 


کرد. [2] [ک] (۲()۱) کردار که کار 
و-مل‌وبه فعل آوردنیها باشداعم ازنیک وبد. 
(برهان) (آنندراج) . کار.عمل. فعل. (ناظم 
الاطبام). کرده در (یادداشت مولف) : 
پشیمان شد از کرد ود شهریار ( هرمز ) 
وزان پنبه و جامة پرنگار (که برای‌بهرام - 
چوبینه بهخلمت فرستاده بود) . 
فردوسی . 
گزین کرد از آن فیلسوفان روم 
سختگوی و بادانش و پاك بوم 
بجای آمد از موبدان شست مرد 
زدوده روان وخردرا به کرد . 
فردوسی . 
فضل و کرم کرد تست جود و صخا وردتدت 
دولت شاگردتست جوهر عقل اوستاد . 
منوچهری . 
چنانکه آدم از کرد خود پشیمان شد 
زکردهای خود امروزماپشيمانيم . 
مسعودسعد , 
هر آنچ» گفت همه‌گفت اوست مستحسن 
رما بر اوست مستحکم . 


سوزنی . 





درین زندان که هستم پیرگشتم . 


۱ 

کرد پیش آرو گفت کوتهکن 
باچنین گفت کرد همره کن . 
سنائی . 


از هرارات مارا 
(آ نندراج) ۲ 





ِِّ 


۳۰ 


تومعذور داری به انعام خویش 
اگر زلتی آید از کردمن . 
سعدی . 
ومارا به کرد خویش مأخوذ و متهم و معاتب 
و معاقب گرداند . (سندبادناءه ص ۷۹) . 
| شخل . (نامالاطباء). || حدست,(ناطب 
الاطیام). || هر فمل خواه نیکث و یاید . 
(نظم لاطبا . ۱ 
کرد. [ ۵ ] [۵ ]()شاخی راگویند که 
در وقت پیراستن از درخت بریده باشند , 
(برهان) (ازناظم لاب . || آبگیروآب‌انبار 
و تالاب هم هست که به عربی شم رگویند . 
(برهان ) ( نام الاطاء) ‏ آندراج ) : 
|| سبزی‌زار. تره‌زار. (ناظم الاطباء). || زمین 
زراعت کرده را گویند عموماً و زراعت شالی 
و برنج و سبزی خوردنی و مانئد آذ دا 
خصوصا. (برهان) . قطعه زمین را گویند که 
کناره‌های آذرابلند کرده باشند ودر میان آن 
سبزی‌بکار ندیا زراعت دیگر کنند . (برهان) 
(ازناظم‌الاطباء) . (۳). کرت [ ۵ ۰۲ (ناظم 
الاطباء) . زمینی زا گویند که برای کاشتن 
سبزی یامیوه درست کنند و در آن ری 
کارند . (آنندراج). 
کردمت پیدا که بس خوبست قول آنحکیم 
کاین جهانرا کرد ماننده به کرد گندنا . 
ناصر خسرو . 
سرب رکشیده شاخ سپر غم ز کرد خویش 
چون قبةً زمردبرشاخکی نزاد . 
ابوالحسن بهرامی . 
درمکن د رکرد شلغم پوزخویش 
تانگرددباتو او همطلیع و کیش 
توبه کردی او به کردی مودعه 
زانکه ارض‌الته آمد واسعه . 
»ولوی ۰ 
هریکی باجنس خود د رکرد خود 
از برای پختگی نم می‌خورد 
ت و که کرد زعفرانی زعفران 
باش و آمیزش مکن بادیگران . 
مولوی , 
کرد. [ د ]( ار خ)ابن‌طاهرمقدسی گوید: 
قریه ای از قراء بیضاء است و از آنجاست 
ابوالحسن علی بن حسین بن‌عبدانهالکردی . 
(از معجم‌البلدان) . 
کرد ۰ [2" ] (غ)اصطخری گویدخهری 
بزرگست در ابر قوه و قصرهای بسیار دارد 
و انا ارزانی است. (ازمعجم البلدان) . 


)۱( ۷۷۵۵۵ 


(۲) به این معنی به فتح وضم اول است اما در برهان وبه تیع او درناظم الاطباء ورآنندراج فقط به ض کات آمده است . 











ی 


۰۳۱ 


۳ 


کرد [۵] (ل) دخل . در آمد . مقابل 
خورد. (یادداشت مولف) ۰ 
کرد و خورد نکردن » دخل و خرج 
برابر نیامدن . (یادداشت‌مترلف) + 
کردی خوردی کار در مقابل خوراک. 
9 تم مه ایست 
۳ 
حفهون از صحرائشینان و ای 
ضحال پیدا شدند . (برهان) . 
ات » اکراد [۱۳] وجد آنها 
کرداین عمزو مزیقیاء بن عامر بن ماءالسماه 
نسبهم الشعراء الی الیمشم الی‌الازد ۰ 
قال : مرن کردینهمروینعامر 
پمجم ولکن خالط المجم فاعتجم . 
(منتهی‌الادب) ۰ 
۳ زر وآریاب که‌در ایران غربی و 
ترکیه و عرات 8 
امروز میان ۲ تا ۳ ملیون حدس زدهاند - 
علاوه برنقاط مذکود در خراسان » آسیای 
یکی وسورینشالی سکونتدرند 
صغیر » کیلییا وسوری 
(از حائية برهان مصحح دکتر معین ) . 
از اسناد بسیار قدیمی که حاوی ذکر طوایف 
ناحية زا گروس‌استآثارسا رگن پادشاه مقتدر 
آکاد را باید شمرد. این پادشاه از ۲۰۳۰ تا 
۷۰ (ق.م) بر گاد (جنوب‌بیناانهرین) 
ملطنت کرد و بجنگ اهالی زا گروس رفت 
نواحی کازالودرمشرق‌دجله وبدره فعلی‌را که 
آنزمان دس[ ] می‌نامیدندفتح کردواین فتح 
راه اوراب-وی‌ایلام وارستانو کردستان گشود. 
از طوایف هم این ناحیه که نامشان در کتیبه 
آمده است لو لوبی‌هایالو لوها هستندکه‌آنانرا 
ادها اند و در رها ی شهار 
وسلیمانیه مسکن‌داشتند. نام این طایفه‌در کتبةً 
نام راسین که در حدود ۳9۰۰ 3 م نوشته 
شده آمده است . دیگر طایف؛ گوتی‌ها هستند 
که به بین‌النهرین حبله بردند و این نخستین 
هجومی است که‌تاريخ آسیایغربی قدیم ذکر 
آنرا باقی گذارده است گوتی‌هاطبق ذهرستهای 
دبیران بابلی 4 ۱۲سالدر بینا لنهرین‌سلطنت 
کردند و آخرین پادشاه این‌طایفه بنام‌تیریگان 
بدست اوتون لگال [ د ] پادشاه سومر از 
پای در آمد . کاسی‌ها پس از دوطايفةمذ کور 
از طوایف بز رگ‌و مشهور کوهستان‌زاگرس 
هستند. نام‌این قوم‌تاعهد پیداشدذیونانیان‌باقی 
بود و مورخان یونان اسم آنانرا کیسیان و 
کوسیان ذکر کرده‌اند و در تاریخ ذارسی‌قدیم 
بنام قوم کوشمشهوراست. کاسی‌ها نیزبایل‌را 
بتدریج تصرف کردند تادر ٩‏ 4 ۱۷ قبل ازمیادد 
گاندش پادشاه کاسی‌دو لت بابل رامنةر ضکرد. 
آشوری‌ها کوشش بسیار برای‌تصرف سرزمین 
زااگرس کردند و آشور نازیرپال ( ۸7۰ - 
۰ پادشاه مقتدر آشور قسمت مهمی‌ازاین 





سرزمین را تصرف کرد و در زمان شلمنصر 
در ۸۲۹ قمسرداران آشور درمانائی‌جتوب 
دریاچة رضائیه و پاسوا در متربآن‌فتوحاتی 
کردند . پادشاه آشور شمسی اداد» نامی از 
ماد میبرد و از عیارات سالنامه آشوریان 
پیدا است که ماد بسیار آبادان بوده است . 
سناخریب پادشاه آشور در کتيبة خود از 
انیزام قوم کاسی سخن گفته است . 
ازاواخرهزارة دوم قبل‌ازمیلاد تعدادمهاجرین 
مادی وپارسی روبافزایش نهادو در قرن‌هفتم 
قبل از میلاد همة قلمه‌ها و دیه‌های این ثاحیه 
بدست این اقوام‌مهاجرافتاد وزا کروسآریائی 
نشین شد . در جزء این طوایف مورخان 
یونان از قومی بنام کورتی یاد کرده‌اند و 
نیز طوایف دیگری بوده‌اند که نامشان قریب 
به همین‌نام است ودر همه آنهاريشة ( ر د) 
وجود دارد و در زمانهای بعد همه را پنام 
اکراد ذکر کرده‌اند و بابومیان آمیخته‌اند 
و از آنان نامی نمانده است . در میان این 
طوایت بعضی همان بومیان عتیقندمثل عشیره 
قردووتموریخ والخویتیه (۱) دربلولخویت 
(ساسون) واورطایه(الارطان) . بعضی طایفة 
ممقانی‌را از نوادمامیکونیهای ارمتستانمیشماررند. 
در قرن بیستم تحقیق‌محققان به آنجارسید که 
در میان اکراد طبقة ایرانی دیگر هم هست 
بنام گوران - زازا که غیراز کرد هستند . 
مشروح‌ترین شرح از عهد قدیم در بارة کردان 
روایت کزذفون است که کردان را مردمی 
سلحشور و سرزمین آنانرا کوهستانی صعب 
العبور دانسته است . پس از آن استرابون 
جای آنان را در کشور پهناور ماد ذ کر کرده 
وآنانرا کورتی نامیده است . طبق روایات 
مورخان قدیم و شاهنامة فردوسی دسته‌های 
پسیاری از کردان در فارسسکونت داشته‌اند 
از آنجمله است‌طایفه شبانکاره.‌هنگام ظهور 
اردشیر بایکان یکی از رژساء این طایفه بنام 
جوزهر شهراستخررا دردست داشت وساسان 
از خاندان کردان بازرنگی که طایفه‌ای از 
شبانکاره بودند زنی خواست و بابک ازو 
بوجود آمد . در تاریخ سیستان نیزاز کثرت 
کردان در فارس سخن رفته است . پس از 
اسلام عیاض بن غنم در سال ۱۸ هجری 
قستی از کردستان را نتح کرد و پس ازآن 
عتبةبن فرقه | لسلمی‌به کردستان آمد وخلقی‌بسیار 
از کردان کشته شدند . قیس بن‌سلمة الاشجعی 
نیز به ناحية لرستان رفت‌وبا اکرادماسپذان 
وصیمره بجنگ پرداخت و در ۲۰ هجری 
مکرر طوایف کرد درفارسو خوزستان‌برای 
دفع عرب شوریدند . در عهد امویان و زمان 


حجاج طوایف کرد برسراسر فارس مستولی 





کرد 


شدند وحجاح عمروبن هانی‌العیسی رابه جنگ 
آنان فرستاد. درحکومت عباسیان شورش‌های 
تا اکراد در تواریخ آمده است‌وهرون 
الرشید فرزند ود مهدی را برای س رکوبی 
اکراد به حکومت کردستان و آذربایجان و 
ولایات غربی فرستاد . 

در سالهای ۲۸۱و ۲۹۳ هجر ی کردانءوصل 
که موسوم به اکراد هذبانیه بودند انقلاب 
کردند و بالشکر مکتفی باه که بیاری عبداته 
این حمدان ملقب به‌ایوالهیجا حاکم موصل 
آمده بود یرد کردند. | کراد در آذربایجان 
یامرزبان دیلمی و پس از آن با دیلمیان در 
نزاع بودند ویمد از آن نیزباتوم مهاجمغ زکه 
به ری و «مدان و آذر بایجانو ارشتان ودیار 
بکر وموصل حمله بردندیه‌مقابله برخاستند . 
پس از هجوم سلجوقیان و غلبة الب‌ارسددن 
بر قیصر روم هید خاك کردستان در قلبرو 
سلجوقیان در آمد . سلجوقیان این ناحیه را 
آزولایت جبالجدا کردند و کردستان‌خواندند. 
فتح بنداد پدست هلا کو راه را برای سپاهیان 
مغول از کردستان باز کرد وقدمتی ازشهره‌ای 
آنان دا هلا کوغارت کرد اما چون پادشاهان 
مغول اسلام آوردند کردها به آنان نزدیکک 
شدند. امیر تیمور هنکام هجوم مدتی با کردان 
جنگید و در ۸۰۲ که به آذریایجان می‌رفت 
از آنان چشم زخمی سخت دید اما درزمان 
شاهرخ کردان از در اطاعت در آمدند و 
اورا مساعدت کردند . صفویان به کردستان 
توجه خاص داشتند و کردان صفویان را در 
برایر عثمانیان یاری کردند ومثلا عشایرمکری 
از ار کان زورمند اشکر ایران بودند و در 
اردو گاه شاه عباس مقامی خاص داشتند وهر 
چند عثمانیان کوشیدند که این طایفه را برضد 
صفویان برانگیزند اما توفیقی نیافتند . (از- 
کتاب کردو پیوستگی نژادی و تاریشی او). 
ایلات کرد بطور مطلق عبارتند از : بتیوانی 
در شمال غربی مندلیج » هماوندی در شمال 
غربی خانقین » داودی در شمال‌کفری» شکاله 
در شمال سلیمانیه» دودائی‌درجنوب وجتوب 
غربی سنجاق کوی ترخانی‌درحدودراوندون 
کل فرخی مابین دهرك وزاخو » اردلائی در 
حدود کردستان ایران » گرماج در ک رکوله 
وسلیمائیه و شهر زور و ساوچیلاغ و مکری 
وبانه ( این‌طایفه رابابان هم گویند) » گوران 
در کرمانشاه» لکک در کلیائی کرمانشاه‌وهمدان 
و کردستان و اسپاهان » مافی و نانکلی در 
کوهستان راوندوز وساو جبلاغ مکری (اين 
طایفه را به حکم‌شاه عباس کو چاندند ودرری 
وشهریار وحدود قزوین مسکن دادند)» کرد 
در موصل و حلب » لولو در زنگار. ایلات 
کرد ایران درحدود ۰ تیره و طایفه‌اند که 
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کردحة 
از آذریایجای تالرستان پرا کنده‌اند . ( از - 
جغرافیای سیامی کیهان ص ۰۷ تا )٩۳‏ : 
سپاهی زاصطخربیمر ببرد 
بشدساخته‌تا کند رزم کرد ج 
فردوسی . 
یکی کار بدخوارودشوار کشت 
ابا کرد کشورهمه یار گشت . 
فردوسی . 
محمد اعرابی می آمد تا به آموی بایستد با 
لفک رکرد . هقی . 
کردرهگم کرده بودم در فراق‌صدرتو 
کرد ره گم کرده را جاهت بره آوردباز . 
سوزنی . 
کان عدد را هم خداداند شمرد 
از عرب وزترك وزرومی و کرد . 
مولوی . 
|| توس بمناسبت چادر نشینی این طایفه بط و رمطلق. 
بدوی . بقول حمز؛ اصفهانی ایرانیان قدیم 
(فرس) دیلمیان را | کراد طبرستان مینامیدند 
و اعراب را کردان سورستان می‌شواندند : 
( فرهنگی فارسی دکتر معین) : 
از رخت وکیای خویش من رفتم وپردختم 
چوذ کرد بماندستم تنها من و این باهو . 
رودکی ۰ 
بیئیت همی بینم چون خانه کردان 
آراسته همواره‌به شیراز و به رخبین . 
عماره . 
در بیابان بدید قومی کرد 
کرده ازموی هریکی کولا . 
بارانی (نقل از حاشیذفرهنگ اسدی‌نخجوانی). 
چوسیلاب خواب آمد و هردوبرد 
چه بر تخت ساطان چه بردشت کرد . 
سعدی . 
بخاراخوشر از لو کر خداوندا همی‌دانی 
ولیکن کرد نشکیید از دوغ بیابانی . 
غزالی او کری . 
ا| یک مردازقوم کرد. ج »| کراد .(فرهنگگ 
فارسی دکترممین) . 
|| چوپان و گوسفند چران را نیز گفته‌اند . 
(برهان) . (ازناظم‌الاطباء) . ( آنندراج ) . 
واین بمناسبت شبانی کردن این طایفه است . 
(از فرهنگ فارسی دکتر معین) . 
در معایب‌ثاله‌کم کن کاین جزع ماندیدانک 
بره را می‌بردگ رگ و اشتلم می کرد کرد . 
(انجمن آرا) ۰ 
|| طایفه‌ای ازطوایت ناحية سرحدی‌بل و چستان. 
( از جغرافیای سیامی کیهان ص ::0٩1‏ 
مرکب از صد خانوارند و در حدود شمال 
خاش مسکن دارند و زبانشان بلوچی است . 





( از یادداشت مولف ) . 
(یادداشت مژلف) : 
سپاهش زرومی و از فارسی 
ز بحرین و از کرد و از قادسی . 
قرذوص ۰ 


|| کردستان . 


ورجوع به کردستان شود . 
کرداء [ک ](ا)دیروزباشد. (آنندراج). 
رو زگذشته . (ناظم الاطیاء) . 
کرداح . [ ](ع ص ) شتاب دونده 
(منتهی‌الارب) . ( ناظم الاطباء ) . متقارب 
المشی . ( اقرب الموارد) .ج » کرادیج 
[] . (ناظملاطبام) , 
کرداح ۰ [ 4" ] (ع ص ) کوتاه بالا . 
(منتهی‌الارب) . قصیر . (آترب الموارد) . 
کرداد . [ 4 ] (۱) بنای عمادت و 
دیوار و امقال آن باشد _ کردادء ان ۳ 
(برهان) (آفندراج) . 
کردادن . [ ل" د] (مس مرکب) در 
آب کر تطهیر کرد . شستن متنجسی با آب 
کر . (یادداشت مژلف) . 
کرداد ۰ [۵] (س مفمولی) (۱) کرد». 
شغل و عمل و کار.(برهان).فمل.(آنندراج). 
( یادداشت مولف ) . کوشش بیوستة در 
کار. ( ناظم الاطباء ) . هر عملی که انسان 
همیشه بدان مشغول باشد .( ناظمالاطباء) . 
کسب . صنعت. پيشه . اشتخال . ( ناظم - 
الاطباء ) . اهتمام . ( نام الاطباء ).. 
|| به فعل آوردنیها باشد از نیک و بد , - 
(برهان) . فعل خوب ویابد. (ناظم‌الاطباء). 
رفتار . عمل : 
کرداراهل صومعه‌ام کرد می برست 
دود بین که نامة من شد سیاه‌ازو , 
حافظ . 
ید کردار » بدعمل . بدخواه . (ناظم- 
الاطباء) . || رفتارو کار خوب. (از آنندراج). 
کار نیکگ . خوی نیکک . اخلاق‌خوش : 
کردار بود جاه گرنام بزدگان 
کردار چنین باشد و اوعاشق کردار . 
فرخی . (بنقل آنندراج) ۰ 
رجوع به کردار کردن شود . 
|| طرز . روش .قاعده . (برهان) ۳ 
||هیئت . صورت . شکل . (فرهنگ‌فارسی 
دکتر معین) . 
مس بکردار, » به شکل . به صورت . 
به هیثات . (ازفرهنگگ فارسید کترمسین) : 
چون زنی نشته برتختی بکردار منبر . 
(التنهیم ص .)٩۲‏ 
بکردار_ » مانند . همچون . (فرهنگک 
فارسی دکتر معین) : 
یکی نام نفز پیکر نوشت 
به نغزی بکردار باغ بهشت . 
(نظامی . بنقل فرهنگ فارسی دکتر معین) . 


این 


(۱) پهلری ات162 (حائية برهان مصحح دکترممین) . 





۰:۳۳ 


کرداد ۰[ ۵] ( لا مدرب ومأخوذ از 
فارسی ) . مثل بنا و اشجار و جای انباشته 
به خاکی که کسی از ملک شخص خود نقل 
کرده باشد و از آنجمله است قرل فتها که 
گویند یجوز بیع الکردار ولا شفعة فیه لانه 
مماینقل و این کلمه فارسی است . (ازاقرب 
الموارد) . ( ازناظم الاطیاه ) .. (ازمنتهی - 
الارب) . 
کرداد کردن . [14د ](مص سم رکب) 
خوی نیکك نشان دادن . بااخلاق خحوش 
رفتار کرد 3 (فرهنگ فارسی د کتر معین) 5 
کردار همی کردی تا دل بتر دادم 
چون دل بشد از دست‌ببستی‌در کرداد. 
فرخی. (بنقل آنندراج) . 
کردادی ‏ [ لر ] ( ص نسبی) منسوب 
به کرد ارئیکك . مقرون به‌ کردار خوب . 
چون قوت این سلطان‌وین دولت‌واین‌همت 
این مخبر کرداری وین منظر دیداری . 
منوچهری . 
عمل کننده.عامل, (فر هنک فارسید کترمعین) : 
کردانیدن ۰[ 4 د ] (مص) کنانیدن . 
کردن . فرمودن. (ناظم‌الاطباء). || ساختن, 
پرداختن . (نانمالاطباء) ۰ || تنییردادن و 
از حالی به حالی درآوردن. (ناظم‌الاطباء). 
و ظاهراً در این معنیگردانیدن ۹ 
کردبية . [ ۵" د یی ] (ع1.) قبای 
کوتاه نیم آستین که تامیان ران‌را می‌پوشاند. 
(ناظ الاطبام) . 
کردبندی , ["ب ] (حایص) کرت 
پندی . تقسیم و مجزا کردن زمین باغچه یا 
مزرعه با کرد یعنی دیواره مانند کردن خاله 
پیرامون هرقطعه تا از قطمهٌ دیگر مشخص 
شود . تقیم مزارع وباغچه‌هابه‌تستمهای‌تقریباً 
مساوی ‏ ؛ ( فرهنگت قاری درد ۱۳ 
دجوع به کرت بندی شود . 
کردح . لب وردرق] (ع1 ) گند» پیر. 
(منتهیالارب), (نام الاطبا), عجوز (اقرب- 
الموارد). || مرد درشت وسخت . (منتهی- 
الارب). (ناظم‌الاطباء).مردسخت. (اترب- 
المواره). ج» کرادح [ 2 د ]. (ناظم- 
(الاطباء) , 
کردحاء . [ ۵ د ] (ع ) کردحی 
[کک د حا ] ذوعی ازرفتار وقیاسه‌القصر. 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب الموارد) .(آ نندراج)» 
کردحةء.[ ۵ د ح ](ع ا مص)شتاب 
دویدگی . (منتهی‌الارب). (ناظ‌الالباع). 
اسمی است از کرداج [ 4 ] بمعنی شتاب در 
دویدن. (ازاقرب‌الموارد). 
کردحهة . [ك د ح] (ع مص) برزمین 
انکندن . (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد)» " 
(آنندراج). 











۳۳ 


|| دویدن کوتاهبالا. (منتهی‌الارب), دویدن 
کوتاه بالاکه گامها را نزدیک بهم‌گذارد و 
بشتابد. (ازناظم‌الاطباء) . (ازقرب‌الموارد). 
|| دریدن خر, (منتهی‌الارب). (آنندراج)» 
کردخان . [ ] (اغ) از طوج 
جوزه وجر کان . (تاریخ قم ص ۰6۱۱٩‏ 
کردخورد. [خ] (اخ) دهی‌است از 
دهستان ترللشهرستان ملایرء جلگه‌ای‌ومعتدل. 
۷۱ تن سکنه دارد . آبآنجا از قنات و 
محصول آن انگور وصیفی است. شنل اهالی 
زراعت وصنایع دستی زنان قالی بافی است . 
(ازفرهنگگ جنرافیابی ج *). 
کرد خوده سفلی ۰ [ کاخ رس لا] 
(راخ) دهی است از دهستان مزدقانچای در 
بخش نوبران شهرستان ساوه » کوهستانی و 
سردسیر. ۰۷۱ تن سکنه دارد . قاليچة آن 
بخوبی معروف‌است. (ازفرهنگ‌جغرافیایی- 
ایران ج ۱ 
کرد خوددعلیا.[ کخ در عباآ(اغ) 
دهی‌است ازدهستان مزدقانچای درپخش‌نوبران 
شهرستان ساوه . کوهستانی وسردسیر. 1۳4 
تن سکنه دارد. قالیچة آن بخوی معروفست. 
مزرعة یکدر جزء این ده است. (ازفرهنگک- 
جنرافیایی ایران ج ۱). 
کردخیل . [ که" خ] (اخ) دوسحله از 
نه محلة گز که که در دومیلی ساحل خلیج 
استر آباد واقع شده و به انزان متعلق است . 
(ازترجمة سفرنامة مازندران ص ۰٩4٩‏ 
کردخیل . [د خ] (اخ) دهی‌است از 
دهات تابع ساری درمازندران . ( سفرنام 
مازندران رابینو ص۱۲۲ بخش انگلیسی و 
ترجمة آذص۱۱۳) . 
کردخیل.[خ ](اخ)دهی‌است ازدهستان 
حومه بخش لشت نشا در شهرستان رشت » 
جلگه‌ای ومعتدل ومرطوب» سکنه ۳۹۰تن. 
دارد . (ازفرهنگ جنر افیابی‌ایر ان ج ۲). 
کردخیل ۰[ 2 ] (اخ) دهی‌است از 
دهستان اسفیورد شور آب از بخش م رکزی 
شهرستان ساری » معتدل و مرطوب » 41٩۰‏ 
تن‌سکنه‌دارد ,( ازفرهنگک جغرافیایی‌ایران- 
۳9 
کرد دشت محله ۰ [د"د م ح د 4] 
(اخ) دهی است از دهستان بالا رستاق در 
ناحیةچهاردانگه از پخش‌هزار جریب ماز ندران 
(سفرنامه مازندران دابینوص ۱۲۳ و ترجمة 
آن ص 1۰ ۱ 
کردد» [ د ] () در؛کوه بود . 
(فرهنگ اسدی). زمین کوه و دره را گویند. 
(برهان). دره. (فهرست شاهنامة و لف): 
خوارزم کرد لشکرش اربنگری هنوز 
بینی علم علم توبهردشت و کردری.. 
عنصری بلخی. (ینقل فرهنگ اسدی). 








شمال اندرو گر بجنبد نداند 
فرازازنشیبی واز کوه کردد. 
ناص رخسرو. 
قلم کرداردست وپایش و گوش 
چونامه درنوردد کوه و کردر. 
مسعود سعد. 
مثل زباختر وخاور اریجوئیشان 
دوندپست کنان کوه و کرد رآتش وآب. 


مسمود شمد. 

زاهد آسا کبادة زربفت 
برسر کوءو کردراندازد. 
خاقانی. 


ز راوذ به راوذ زبیدا به بیدا 
ز وادی به وادی زکردر به کردد. 
(سندبادنامه). 
آنرا که درین خلاف باشد 
گر روبه مصاف شاه بنگر 
تامنز مخالفانش بینی 
خرمن‌خرمن یکوه و کردر. 
(ازسندبادنامه), 
|| زمین پشته پشته. (برهان) (فرهنگ‌فارسی- 
دکترمعین). (صحاح الفرس). 
| زین هموار. (ناظملاطبا) 
خورشید پیش طلمت اوتیره 
گردون بجای حضرت‌او کردر. 
ناصرخ-رو. 
چورنگگ وماهی‌باشم بکوه و دردریا 
چوشی روتئین خسیم به بیشه و کردد. 
قسمود سم . 
که جهم همچورنگک بر کهساژ 
که خزم همچومار در کردر. 
مسعود سعد, 
مدحهای توحرز جان وتنم 
در بیابان و بیشه و کردر. 
مسعود سعد. 
|| ده.قصیه. (یادداشت‌مزلف): 
درازتر سفراو بدان رهی بوده‌است 
که ده زده نگسسته‌است و کردرا ز کردر. 
فرخی . 
] زمینسخت . (برهان) (فرهنگی فارسی - 
دکترمعین). 
کرد » [ ۲ (اخ) دهی است از 
دهستان جمع آبرود در بخش حومه شهرستان 
دماوند. کوهستانی وسردسیر. ۲۰تن سکنه 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج۱) . 
کردد . [ ] (اخ) شهر کیست 
(از حدود ماوراءالتهر) بامردم‌بسیاروبا کشت 
وبرز وازوی پوست بر بسیارخیزد. 
(حدودالعالم). 
کردد . [ د ] (لخ ) ناحیه‌ای از 
نواحی خوارزم است و آنجاکه نزدیکک به 
نواحی‌ت رک است بزبانی سخن می گویند که 





کردستان 


نه خوارزمی است و نه ترکی.تعدادی ده در 
این ناحیه‌است مال و مواشی‌دارندامادنی نفسند. 
(معجم البلدان) . 

کردرق . [ 4 د د ] (اخ) دهی است 
از دهسیان سلطانیه بخش مر کزی شهرستان 
زنجان کوهستانی و سردسیر »۰ ۰ هتن‌سکنه 
دارد. (ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
کر در ودباد. [ل" ] (اخ)دهی‌است‌از 
ده‌های بارفروش‌مازندران. (سفرنامهةمازندران 
رابیئو ص ۱۱۷ و ترجمة آن ص۱6۸)- 
کرددگ. [ک دیی] (ا خ)الامام‌حافظ 
لدین محمدبن محمدبن‌شهاب بن یو سف الک ردری 
البریقینی الخوارزمی مشهور به البزازی یا 
این البزازی الکردری الحتقی . متولد بسال 
۷ حهجری ابتدا درسرای نزدیکک نهر آثل 
اقامت داشت پس به‌بلادروم‌سف رکرد. ازاوست : 
الفتاوی البزازية و مناقب‌الامام ابی حنيفة . 
(ازمعجم | لمطبوعات ج ۱ص 0 - ۵۱). 
کر درک [ ک دءی](اخ) عبدالنفوربن 
لقمان‌بن محمد ابوالمفاخر کردری ( منسوب 
به کردر ازنواحی خوارژم ) روایت می‌کند 
از ابی‌طاهرمحمدین عبداله‌المسبخی المروزی 
و او را تصانیفی است درمذهب ابوحنیفه از 
اوست: الانتصارلابی‌حنیفه فی‌اخباره واقواله 
و المفید والمزید فی‌شرح التجرید وشرح‌الجایع 
الصغیر .وی‌مدرس مدرسٌ حدادین حلب بود, 
وفاتشی در ۲ ه هجری‌است . (معجم‌الیلدان- 
ذیل کردر) . و رجوع به اعلام زر کلی ج ۲ 
ص ۳۱ ه شود. 

کردزاد. [ کث د ] (۱خ)دهی‌است‌از 
بخش شهر یارشه رستان‌تهر ان. جلگه‌ای ومعتدل 
4 ۸ 6 تن‌سکنه‌دارد. (از فرهنگگ جنرافیایی- 
ایراه ج ۱) . 

کره زنگنه . [د"د تز گ ن]رام) 
تیره‌ای ازطايفة جانکی گرم سیرایل‌چهارلنگ 
بختیاری. ( از جغرافیای سیاسی کیهان ص۷). 


کردستان » [ ۲ ( راخ ) فرءخی 
بیشترميانة شمال ومغرب بهبهان است. 
(فارسنامٌناصری). 


کردستان . [د د ] (اخ) ملکی است 
از ایران . رآنندراج) - والانت تکرادنشین ۰ 
(ناظمالاطباء). 
وآن شانزده ولایت است وحدودش بولایات 
عراقعرب وخوزستان وعراقعجم و آذربایجان 
و دیاربکرپیوسته است. حقوق دیوانیش در 
زمان سلیمانشاه ایوه قریب دویست تومان 
این زمان بوده است وا کنون بیست تومان و 
یکهزار و پانصد دینار بر روی دفتر است . 
(نزهةالقلوب چاپ اروپاص ۱۰۷). 
ناحیة کردنشین قسمت باختری کشور است . 
از یازده شهرستان استان پنجم : شهرهای 
همدان » نهاوند » ملدیر » تویس رگان‌فارسی 


زبان و شهرستانهای کرمانشاه» سنندج » سقز» 





کر د کل 


شاهآباد » ایلام . ( از فرهنگگ جترافیایی 
ایران ج۰) . 
ناحیه‌ایست در جنوب آذربایجان و شمال 
کرمانشاهان ومترب همدان بشکل مریم. این 
ناحیه تاقرن هفعم‌هجری باسامیمختلف خوانده 
می‌شد و از اواخرسلجوقی بانضمام همدان و 
کرمانشاه وبمضی ازنقاط مجاورباسم کردستان 
ممروف گردید ولی امروز تنها یه ناحیه‌ای که 
میان آذر بایجان غربی و همدان و کرمانشاه و 
عراق قرارگرفته اطلاق می‌شود. مقرحکومت 
این ناحیه در گذشته شهربزر گی‌بنام بهاد(۱) 
درنزدیکی همدان بود سپس این‌ناحیه ازرونق 
افتاد و شهرسلطات آباد چمچال مقر امرای 
کردستان قرارگرفت. پس از آن از موقعیت 
این شهرنی زکاسته شد و ضمناً نواحی غربی 
کردستان بتصرف عثمانیها درآمد ولرستان و 
همدان نیزا زآن جدا شد وناحية کوچکی ماند 
که آنرا کردستان سنه يا اردلان نامیدند. 
(از جنرافیای تاریخی غرب ایران ص ۷۱) . 
ازشمال محدود است بهآذربایجان و ازمشرق 
په همدان واز جئوب به کرمانشاهان وازمفرب 
بمراق عرب. موقعیت آن بواسطةٌ واقم‌شدن در 
سرراه مالک ت رکیه و عراق وایرانبسیارمیم 
واغلب هجومهائیکه ازمشرق بمفرب یابرعکس 
از مغرب بمشرق شده از راههای کردستان و 
کرمانشاء بود و بهمین جهت از ننلرنظامی 
اهمیت بسیار دارد. 

کردستان بدوناحة جداگانه تقسیم می‌شود : 
کردستان صحنه و کردستان گروس . 
کردستان صحنه م رکب از دوناحیه است : 
فاحیه‌شمالی از فلاتهای مرتفع تشکیل شده‌است . 
وسرچشمة سفیدرود در آنست . ناحیهة‌جنوبی 
سرچشمة گاورود یاسیروان می‌باشد. این دو 
فاحیه از نظرطبیعی و آب و هوا بکلی باهم 
اختلاف دارد قستهای مرتفع فلاتی یکلی 
خشکک و بی‌حاصل است . عرض تمام فلات 
قریب ۲۰۰ کیلومتروطول آن نیزبهمین انداژه 
است.شیب این‌فلات‌بسوی مشرقاست. قسمت 
جنوبی صحنه برخلاف ناحيةٌ شمالی ناهموا- 
ریهای بسیار دارد و ورودها تنگه‌های‌مخوفی 
ساخته‌اند. دره‌ها ازاراضیرسوبی‌حاصلخیزی 
درست شده‌است . کوهها پوشیده از نگل و 
درا کثرایام سال برف دارد. 

۲- گروس ازمشرق به قزوین و از مغرب یه 
کردستان اردلان و ازشمال بخسه وافار و 


ازجنوب بهمدان محدود است . اراضی آن 








بالسبه هموارتراز کردستان اردلان است واز 
سقید رود وشعب آن آب میگیرد . 
کوهها برخلاف کردستان اردلان از جنگل 
پرشیده نیست اما مراتع وسیم دارد و برای 
گله‌داری بسیارمناسب است . 
امروزه کردستان یکی ازاستانهای کشور است 
ومرکز آن شهرسننداج می‌باشد وشهرهای-هم 
آن بانه » سقز » مریوان » اورامان » گروس 
و بیجارست , 
کردستان . ["_د] (اخ) دهی‌است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان بهبهان 
دشت و گرمسیر ۰ ۱۱۱۹تن سکنه دارد, 
(از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج5). 
کردستافی . [ _د] (ص‌نسبی) منسوب 
به کردستان. اهل کر دستان. ازمردم کر دستان. 
رجوع به کردستان شود. 
کردسراکوه . [" س ] (راخ) دهی 
است از دهستان مر کزی لنگرود درشهرستان 
لاهیجان. جلگه‌ای و معتدل مرطوب » سکن 
آن ۰ ۱۸تن است . ( ازفرهنگ جغرافیایی- 
ایران ج ۲). 
کردسة . 411 د س ](ع [ ) ند . 
(منتهی‌الارب) . (ناظم‌الاطباء) . || رفتاری 
است که درآن قدم نزدیکک گذارندمانندبندیان 
(منتهیالارب). (ازناظم‌الاطباء). 
کردسة » [ ۵ د س ](ع مص ) گله 
گله گردانیدن اسبان دا . (منتهی‌الارب) (از 
اقرب الموارد) ( ازناظم الاطباء) . || گرد 
آوردن وبستن چیزی را. (ازاقرب‌الموارد). 
|| گردآورده‌شدن دست وپای مرد وفعل‌آن 
مجهول آید. (ازمنتهیالارب) (ازناظم الاطبام) 
(ازاقرب‌اله‌وارد). || سخت راندن. (منتهی- 
الارب) (ازاقرب‌الموارد) . راندن به سختی 
وعنف. (ناظم‌الاطباء). 
|| کردس فوقبعضهم» بضی راروی بعضی 
انداختن. (دزی ج ۲ص 4 ۰ 4) . 
کردشاه رودیار » [ له" ۱ راج) و 
کردملا یمقوب [ "رد م ی ] از طوایف 
ساکن نائیج کوه درناحية نورمازندرانهستند 
نام این دو طایفه درصورتهای مالیاتی نائیج 
که بدون شک همان نیج کوء‌است دیده شده. 
( از سفرنامة مازندران ص۱۱۰ و ترجمة 
آن ص ٩‏ ۱4). 
کردشت . [ د ] (اخ) دمی است از 
دهستان‌دیزمارباختری بخش‌ورزقان شهرستان 
اهر کوهستانیه ۲ ۲ تن‌سکنه دارد. مسجدی 
دارد که درزمان نایب السلطنه عباس میرزا بنا 
شده‌است . (ازفرهنگ جغرافیایی‌ایرانج4). 





۳4 


کردشول ۰[ ] (اغ) دهی‌امت 
درچهارفرنگ و نیمی‌مشرق آسپاس . (فارسنامة- 
ناصری). 
کردشول .1۰ ] (اغ) دهراست 
یک فرسنگ‌ونیم‌ميانة جنوب ومفرب‌برغاب. 
(فارسنامة ناصری). 
کردشولی 1۰ ۵ دی ۵ ] (۱ع) 
طایفه‌ایست اززطوایف قشقائی . (از جنرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۱ . 
کردشیر. [ ۵ د ] (اخ) دیرکرده 
شیرهم گویند. حصنی است درمفاز»میانقم‌وری. 
(ازسجم‌البلدان). 
کردفناخسره.[ ۵ د ف ن ذخ ر] 
(اخ) شهریست در نیم فرسنگی شیراز از 
بناهای ملکک عضدالدولة بن بویه. این پادشاه 
بررودی که ازمیان شهرمی گذرد سدی بسته و 
آب را در نهری به سوی این شهر از مسیر 
یک روزه‌راه جاری کرده‌امت ۱۳۳۵ 
بسیار هزینه کرده و باغ و بوستانها در 
دوطرف پیدا آورده و نیز عید مخصوص 
برای‌آن مقرر نموده‌است که هفت روز بدارد 
ومردم به رامش‌وطرب پردازند . (از معجم- 
البلدان) ‏ 
کردقشلاقی . [" 3 ] (اخ) دمی‌است 
از دهستان دیجویجین بخش مر کزی شهرستان 
اردبیل. کوهستانی ومعتدل . ۰۷ تن سکنه 
دارد. (ازذرهنگ جغرافیایی ایران ج 0 
کر دک ۰ 47 د] () لفزوچیستانباشد 
وآنرا به نم ونثر ازهم پرسند . ( برهان ) 
(آنندراج). معما. (ناظم‌الاطباء).(۲). 
رجوع به لغزوچیستان ومعما وپردك و پردك 
واحجیه شود . 
کرد ک ۰ [ ] (اخ) دهی‌است از 
دهستان بیات بخش نوبران شهرستان ساوه» 
کوه‌ستانی وسردسیر » ۰ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنکک جنرافیایی ایر ان ج ۱). 
کرد کان۰ [ ۲ (اخ) شهر کیست 
[ بناحیت کرمان] بر راه رودان از پارس * 
جائی با نعمت بسیار . (حدود العالم) . 
کرد کانلو. [ 4" ] (راخ) دهی است از 
دهستان ءزرج بخش حومة شهرستان قوچان. 
کوهتانی ومعتدل . ۳۰۰ تن سکنه دارد . 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کرد کلا . ["4 ] (راخ) دهیاست از 
دهستان گیلخواران بخش مرکزی شهرستان 
شاهی . معتدل و مرطوب » 19۰ تن سکنه 
دارد . (ازفرهنگ جنرافیایی ایران چ۳). 
کرد کلا . [د"2] (اخ) دهی است از 
دهستان پازوار بابلسر در شهرستان بابل » 








(۱) قلمه‌ایست ودر زمان شاه سلیمان دارالملکک او بوده است . (نزهة القلوب چاپ اروپا ص 6۱۰۷ 2 


(۲) ظاهراً مصحف پردك و برد است . (حاشية برهان مصحح دکترمعین) . 





۳۰ 


معتدل ومرطوب» ۱۸۵تن سکنه دارد . ( از 
فرهنگک جنرافیایی ایران ج ۰6۳ 
کرد کلا ۳2 راخ) دهی است در 
ناحیة تتکابن مازندران. ( سفرنامة مازندران 
رابینوص ه ۱۰وترجمةآن ص 4۳ ۱) ۰ 
کرد کلا. [د"۳4] (۱ع) دهی است از 
دهات مشهدسرمازندران. (ازسفرنامة مازندران 
رابیتوص ۱۱۷وترجمة آن ص ۰6۱۰۷ 
کرد کلا. [" 1 ] (اخ) دهی است از 
دهات ساری مازندران که محل اقامت کردان 
مدانلواست. ( سفرنامة مازندران رابینو ص 
۳وترجمةآن ص ۳۲). 
کرد کللا . [71*1] دهی‌است از دهستان 
بر کار در ذاحية چهار دانگه از هزار جریب 
مازندران. (سفرنام‌ماز ندرانرابینوص ۱۲۳ 
وترجمهة آن ص۱۱5). 
کرد کندی . [ ۵" 2 ] (اخ) دهی‌است 
از دهستان مهرائرود بخش بستان آباد» جلگه 
وسردسیر» ۳۰۰ ۱تن‌سکنه دارد. (ازفرهنگگ- 
جنرافیابی‌ایران ج 4). 
کرد کند . [ 2 ] (۱خ) دهی است 
از دهستان گل‌تپه فیضالت,بیگی بخش مر کزی 
شهرستان‌سقز » کوهستانی وسردسیر » ۱۰۰ تن 
سکنه‌دارد. (ازفرهنگ جنر افیابی‌ایر ان ج هه 
کرد کندف . [4"۵] ( خ) دمی‌است 
از دهستان حومهة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان » کوهستانی و سردسیر ٩۲۰‏ تن 
سکنه‌دارد. (ازفر هنگگ جنر افیایی ایر ان ج ۲). 
کرد کندکی . [ 4" 2 ۲ (خ) دهی 
است از دهستان دیجویجین بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل» کوهستانی ومستدل 4۰۷ تن 
سکنه دارد. (ازفر هنک جغر افیایی‌ایر انج 0 
کرد کندی . [ ٩‏ ] (اخ) دهی است 
ازدهستان خروساوبخش گرمی‌شهرستان‌اردبیل 
جلگه‌ای و گرمسیر ۱۰۵ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4). 
کرد کندی . [د 2] (اخ) دهی است 
از دهستان حومه بخش شاهین دژ درشهرستان 
مراغه. کوهستانی ومعتدل. ٩‏ ۳۷ تن‌سکنه‌دارد. 
(ازفرهنگگ جنرافییی ایران چ 4). 
کرد کندی . [ ۵ ] ( خ) دهی 
است از دهستان حومة بخش شاهین دژ در 
شهرستان مراغه کوهستانی وستدل. ۳۷۹تن 
سکنه‌دارد. (ازفرهنگ‌جنرافیایی ایرانج 4 ). 
کرد کندی . [] (اخ ) دهی است 
ازدهستان مواضعخان بخش‌ورزقان شهرستان 
اهر» کوهستانی‌ومعتدل. ۱۰٩‏ تن‌سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4) .. 
کرد کندی.[ 2۵ ] (اخ) دهی‌است‌از 
دهستان چهاراویماق بخش قره آغاج شهرستان 





مراغه » کوهستانی ومعتدل. ۵ 4 ۱ تن سکنه 


دارد . (ازفرهنگ جنرافیایی ایراناج4) . 
کر کوک [4] (ا خ) یکی‌آزبخشهای 
کرگان است. این بخش میان بند رگزو بخش 
مرکزیگر گان واتع شده است و مرطوب و 
معتدل است. محصول عمده قراء آن برنج » 
حبوبات » صیفی » لبنیات و کمی ابریشم 
است . این بخش از ۱ ده تشکیل شده 
وجمعیت آن درحدود ۰ ۲هزارتناست. قراسهم 
آث‌عبارتند از : ولاغوز » سر کلاته» بالاجاده» 
النکک» ونگلان. مر کزبخش قصبةٌ کرد کوی 
است. (ازفرهنگ جدرافیایی‌ایرا ج ۰6۳ 
کر د کوک . [ 4"] (اخ) قصبة مر کزی 
بخش کرد کوی ازشهرستانگ رگان و نام‌قدیمی 
آن کرد محله است . جمعیت ده نزدیکک به 
هزارتن و دارایادارات بخشداری» شهربانی 
آمار» دارائی‌است. (از فرهنگگ جغرافیایی- 
ایران ج ۳) - 
کر دگاد ۰ [41] و [4_د ] (س)(۱) 
فاعل . عامل . (یادداشت مواف) . کننده . 
( از فرهنگ فارسی د کترمعین) : 
زگردش شود کردگی آشکار 
نشانست پس کرده بر کردگاد. 
( گرشامب نامه) . 
|| بسیار عمل کننده. فعال. (فرهنگک فارسی- 
دکتررسین). 
|( خ)نمغدایتمالی . (صساعلفرس). 
نامی ازنامهای خدای تعالی. (برهان). (ناظم- 
الاطباء) . آفریننده . خالق . جهان آفرین . 
صانع. آفرید کار. پروردگار . (یادداشت- 
مژلف) : 
خدای را نستودم که کرد گارمنست 
زبانم ازغزل ومد ح‌بند گانش‌بسود. 
ی 
چون جامة اشن بتن‌اند ر کند کسی 
خواهد ز کرد گار بحاجت مرادخویش. 
رودکی. 
نکشتم که فرزند بد درنهان 
بترسیدم از کرد گارجهان . 
فردوسی. 
گرازبخشش کرد گار سپهر 
مرا زندگی ماند و تازه چهر 
بمانم بگیتی یکی داستان 
ازین نامة نامور باستان. 
فردوسی. 
همی‌راند جمشید خون در کنار 
همی‌کردپوزش (ازناسپامی خود)بر کرد گا. 
فردوسی. 





کر داد 


نشند سالی چنین س وکوار 
پیام آمد از داور کردگاد. 
فردوسی . 
نسی چون بپیوست با کردگار 
شکست اندر آوردوبرگشت کار. 


فردوسی. 

زلشکر بشد تابجای نماز 
ابا کرد گارجهان گفت راز. 
فردوسی. 


وین کمال ملکک ا وجوید بسعدازاختران 
وان دوام‌عمراوخواهد بخیرا زکردگار. 
منوچهری . 
آنانکه مفسدان جهانند ومرتدان 
از ملت محمد و توحید کردگار. 
منوچهری. 
عزیز آنک سکه کرد گار جهان کند عزیزش بی 
شتا مه . 
هرچه برما رسد زئیکک وزبد 
یاشد ازحکم کرد گار قدیم. 
(ابوالفغل‌بیهقی ص۸۸ ۳ چاپ ادیب) . 
کرد گارت من اندرتوهمی بینم 
بر دوچشم دل‌ای‌گنبد زنگاری. 
اصرخسرو. 
آن همی گوید که‌گرتان نیستی د و کردگار 
نیستی واجب که هرگزخار باخرماستی . 
ناصر خسرو. 
مراد کردگار این ازاین چیست 
درین معنی‌چه‌داری یادازاستاد . 
ناصر خسرو. 
اینت گوید کرد گارماهمه 
چرخ وخال و باد وآب و آذرست. 
ناصر خسرو . 
صدلعف از کرد گاروزدل تویکک سخن 
صد ستم ازرو زگار وزدل تویک‌جفا. 
خاقانی . 
کار از این وآذنگردد نیک 
کارها نیکک کرد گار کند . 
خاقانی. 
ازخط کرد گار ملک راست محضری 
المقتفی خلیفتنا مهرمحضرش . 
خاقانی. 
آمردهد کر دگار کای ملکوت احتیاط 
پند دهد روزگارکای ثقلین اعتبار. 
خاقانی. 
چنان دان که هود اندران روز کار 
پیمبر بد از داور کردگار. 
(گرشاسینامه). 
آفرینند؛ خزاین جود 
میدع جود و کردگاروجود. 
نظامی. 


(۱) م رکب از : کرد (ریشة ماضی ) از مصدر کردن ( دربعضی لهجه های ایران «کردن» و مشتقات آن بکسر اول 2 "۳ ۱ 


(پسوند مبالنه) بمعنی بسیار کننده وفعال . (ازحاشية برهان مصحح 


دکترمسین) . 











کردمخله 


2۳ 


۰« «ث«(ح(حظح«ح«(«(۱(۰(۹(۰(۰(۰(‌ « | .سس ۳ ۳ ۳۳۳ ۳۳««پ«‌_. 


که ای کهبذ بحق کرد گارت 
که.ایمن کن‌مرا درزینهارت. 
نظامی. 
کنون چون اسپری شد رو زگارش 
روانش باد شاد از کر دگارش. 
۳ 
چ و کرد گار جهان وضع‌روز گارنهاد 
اساس کار برارکان پایدار نهاد. 
هندوشاه نخجوانی. 
آسمان و زمین را جزاو کردگارنه . 
( کشف الاسرار بنقل فرهنگ فارسی دکتر- 
معین) . 
چون تو درعلم خود زبون باشی 
عارف کرد گار چون باشی. 
سنائی. 
گربخوری شکر کن‌ورنخوری صب رکن 
پس مکن از کرد گار ازبی دوزی گله . 
سنالی- 
هر که از کرد گار ترسنده‌ست 
خلق عالم ازو هراسنده‌ست . 


ستالی. 

گفت فلیبکوا کییرا گوش دار 
تابریزد شیر فضل کرد گار. 
مولوی. 


ترا ثیست آن تکیه برکردگار 
که مملوك را برخداوندگار . 
(بوستان). 
نماند ستمکار بد رو زگار 
بماند براولشت کرد گار. 
(بوستان). 
برگگ درختان‌سبزدر نظرهوشیار 


هرورقش دفتریست‌معرفت کرد گار. 


سمدی. 

نشناسد که کرد گارش کیست 
نه‌بداند که اصل کارش چیست. 
او حدی, 


عارف کرد کار زرچه کند 
ولی انته باروخرچه کند . 
او حدی* 
هر کرا کردگار کردء‌زیز 
نتواند کسی‌که خوارکند. 
عمادی شهریاری, 
|| بعضی دانسته و عمداً گفته‌اند . (برهان) 
عمداٌ. (صحاح الفرس). (شموری) . قصداً . 
(شعوری). جهانگیری این معنی را آورده و 
شاهد ذیل را نقل کرده است : 
له سوق دوومس راتکه ار 
عطارا نشسته بود کردگار. 
وشمربکفت؛ رشیدی از رود کی‌است ( رجوع 
به رودکی تألیف آقای نفیسی ج۳ ص ٩۹۰‏ 
شود ) . مصحح فرهنگ رشیدی درحاشیه 
توشته است : محل تأمل است چه در بیت 


(۱) مصحف کردگار است. ( حاشية برهان مصحح دکنر مبین ) ِ 








« کرده کار » هم‌توان خواند بمعنی همه‌کار 
کرده و فارغ شده یا بمعنی جلد و مجرب 
(ازحاشية برهان مصحح دکترمعین). غولف 
دریادداشتهای خویش نوشته است: 
دراین شمرلفظ کرد کاربمعنی عمداً نیست بلکه 
بم‌عنی مهیا وآناده ومستعد می‌نماید. 
کر دگادک . [ ۵ و ۵ _د] (ص‌نبی) 
ایزدی. خدایی: 
ای میر مصطفی را گفتند کافران بد 
پا آنهمه نبوت وان فررکردگاری . 
منوچهری. 
کرد گاة . [ د ] (ل) (۱) بمنی 
کرد گاراست که نام خدای تعالی‌باشد(برهان). 
باری تعالی باشد . (برهان) . باریتمالی . 
(آنندراج). رجوع به کرد گارشود. 
ا| (ق) دانسته.عمداً ,(برهان)(آنندراج). 
مصحف کرد گار , رجوع به کردگار شود. 
کر گر[ کک ] (ص) عامل . فاعل 
(ناظم الاطباء). (فهرست شاهنامة ولف).موثر 
( ناظمالاطیاء ). 
کردگرنزدیکک > عامل بلاواسله.(ناط 
الاطباء). 
| خدا . ایزد . کردگار : 
تفت آفرین ون بر کرو 
کزودید نیروبخت وهنر . 
فردوسی. 
کرد گر 41 اک ] «رل ای ات 
آهنین بازنجیری و دسته که زارعین بدان ۲ 
مرزهای کرد را راست کنند . ( یادداشت- 
مولف). 
کردگی ۰ [د ] (حامص) عابلیت . 
فاعلیت. کنندگی: 
زگردش شودکردگی آشکار 
نشانست پس کرده بر کردگار. 
( گرشاسب‌نامه). 
کردل ۰ [ ۲ ( راخ ) قریه‌ایست 
چهارفرسنگی میانٌ مفرب و جنوب منم ده . 
(فارسنامة ناصری) . 
کردلان ۰ [] (.اخ ) قریه‌ایست سه 
فرسنگگ برشترميانة جنوب و مشرق شنبه . 
(فارسنامة ناصری). 
کردلر.[د۱(]4ج) دهی‌است ازدهستان_, 
بر کشلودر بخش حومه شهرستان رضائیه . 
جلگه ای و معتدل ۰ ۷۰۱ تن سکنه. دارد. 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج 4). 
کردلر.[ کک 1 ] ( خ) دهی‌است‌از 
دهستان دیکله‌دربخش هوراند شهرستان‌اهر؛ 
کوهستانی و معتدل ۰ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). 





کردلر. [د" د] راخ ) دهی است از 
دهستان کلیبر در بخش کلیبرشهرستان اهر 
کوهستانی ومعتدل. ۲۷تن‌سکنه دارد. (ار 
فرهنگ جنرافیایی ایرانج 4 ). ۱ 
کردلره [ د] (۱ خ) دهی‌است از 
دهستان خسروشاه در بخش اسکو ازشهرستانه 
تبریز. جلگه‌ای ومعتدل. ۲۸۵ تن‌سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج 4). 
کردلر. [0*۵] (خ ) دهی است از 
دهستان حومه دربخش‌مر کزی شهرستاناهر؛ 
کوهستانی وستدل»ه ۷۷تن سکنه دارد.(از- 
(فرهنگگ جغرافیابی ایران ج4). 

کردلر. [۵"] (۱ خ ) دهی است از 
دهستان مقان دربخش گرمیازشهرستان‌اردبیل 
جلگه‌ای زع( رح یر ۸ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایراندج 4). . . 
کردلو. [۵"] (ا خ) دهی‌است ازدهستان 
هیر در بخش مرکزی شهر-تان اردبیل » 
کوهستانی ومعتدل» ۰۰ ۲تن‌سکنه‌دارد. (از- 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج4). ۱ 
۱ 
(منتهی‌الارب). کوتاه بالا . (ناظم‌الاطبام) . 
کوتاه بالای ستبر. (ازاقربالموارد). کوتاه 
زفت. (مهذب‌الاسمام) . || دلاود. ( عنتهی 
الارب) . شجاع . (اقرب‌الموارد) . (ناظم- 
الاطیاء). 

کرد ‌ماند . [ لد" ] ( ) گروهی 
گفته‌اند که قردمانية [ق د" نی ی] سلاحی . 
است در خزاین .ساسانیان و آنراکردماند 
نامیده‌اند یعنی عمل میکند و می‌ماند . (از- 
المعرب جوالیقی ص ۲۰۲) . 

کردمانة.[ ۵ ] (ع1) کرم‌دانه.فادسی 
است . (ازدژی‌ج ۱ص 4 ۰۶ دجوع 
به کرم دانه شرد. 

کرد محله . [د" ء ح 4 ] راخ 
یکی ازمحله‌های خاوری شهرستان رشت‌است 
(ازذرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
کردمحله. [" ۶ ّ 1 راخ) دهی 
است از دهستان <ومة بخش رامسرشهرستان 
شهسوار. معتدل ومرطوب 4 ۲۰۰ تنسکنه 
دارد . (ازفرهنگ جنرافیایی ایران چ۲). 
کردمحله . [ م ح ۵ ] (دج) 
دهی‌است ازبخش بندپی‌شهرستان‌بابل. معتال 
ومرطوب» ۱۰5 تن‌سکنه‌دارد. (ازفرهنگ- 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کردمحله . [۵" مح د 1-](اغ) دهی 
است ازدهستان هزارجریب بخش چهاردانگه‌در 
شهرستان‌ساری. کوهستانی‌وسردسیر» ۰ ۱۲ تن 
سکنه‌دارد. (ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج ۰6۳ 





۳۷ 


کردن 








کردمحله ۰ [ل م ح 14 ] (خ) 
دهی است از دهستاث کالج بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر» ممتدل و مرطوب » سکنه ۱۰۰ 
تن. (ازفرهنگی جنغرافیایی ایراذفج۳). 
کردمحله . [۵ م ح 4 ] (خ) 
محلة عمده سدن رستاق است و۷۰۰ خانواد 
سکنه دارد و درمیان جنگل انبوهی در ۱5 
میلی استرآباد و اقع است . بندر کوچکی بنام 
ملدکیله داردکه درسه میلی شمالی رودخانة 
قراسوست. (از سفرنامة مازندران رابیتوص 
٩‏ وترجم‌آن ص ۰ ۱۰). 
کر دما بعقوب . ٩[‏ دم دی ] 
(ا خ) رجوع به کردشاه رودبارشود . 
کردمند. [ل4- م](س)(۱)جلد .یز 
(برهان) (آنندراج) . سخت یعنی بسیار جلد 
وتندوتیز. (برهان). (آنندراج) . || تعجیل. 
شتاب. تندی. تیزی .عجله. (یادداشت ملف). 
کردمة ‏ [ ۵ دم ] (ع مص) کوتاهانه 
یابریکک پهلو دویدن . (منتهی‌الارب). (از- 
اقرب‌الموارد). کوتاهانه دویدن و یابریک 
پهلودویدن. (ناظم‌الاطباء). 
و درنزدکسایی کردمة و کردحة بمعنی دویدن 
حمار بریکک پهلواست . (ازاترب‌الموارد). 
|| فراهم آوردذ‌قوم را.(منتهی‌الارب). (از- 
آقرب‌الموارد) . آماده ومهیانمودن و تجهیز 
کردن. (ناظم الاطدام), 
کردمیر. [۵] (اخ) دمی‌است‌ازدهستان 
پشتکوه سورتیجی بخش چهار دانگه در 
شهرستان‌ساری» کوهستانی ومعتدل» ۰۰ ۲تن 
سکنه‌دارد . (ازفرهنگ جغر افیایی‌ایرانج ۳). 
کردمیر. [۵](اخ) دمی‌است ازدهستان 
پشتکوه سورتیجی‌بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری »کوهستانی ومعتدل » ۳۰۰ تن سکنه 
دارد . (ازفرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳) . 
کردن.[ ک و رک وک د](مس)(۲) 
ساختن. (یادداشت مژلف) (ناظم الاطبام) . 
درست کردن. ساختن . ترتیب دادن : 
و [به صقلاب] انگور نیست ولکن انگبین 
صخت بسیار است نبید و آنچه بدو ماند از 
انگبین کنند و خنب نبیدشان از چوب است 
و مرد بود که هرسال از آن صد ختب کند. 
(حدودالعالم) ۲ 
و از وی‌کرمی خیزد که از وی رنگ قرمز 
کنند . (حدود العالم) . 
این کاردنه از بهر ستمکاری کردند 
انگرر نه ازبهر نبیلست به چرخشت. 


رود کی ۰ 


دکتر معین) . 





(۱) از کرد (کردن) + مند (پسوند اتصاف) (حاشية برهان مصحح دکتر ممین ) . 
پارسی داستان تعک1 و ط27صا1 ( کردن » ساختن) اوستا 1625 
(۳) ظاهراً با تو . (یادداشت مزلف). 


خواجه ما ز به رگنده پسر 
کرد از خایةٌ شت رگلوند . 
طیان . 
بل تا جگرم خشکک مشود و آب نماند 
بر روی من آبیست کزو دجله توان کرد . 
ی 
من بسال از ستالك بید کنم 
بی تو (۳) امروز جفت سبزه‌منم, 
عماره . 
کسی کرد نتوان ز زهر انگبین 
نسازد ز ریکامه کس پوستین . 
عثصری . 
پس دری کردم از منک و در افزاری 
که بدو آهن هندی نکند کاری . 
مئو چهری. 
و از صاهه آهن و پولاد خیزد و تیفها کنند 
وشمشیرها» چاهکی خو انند . (فارسنامة ابن- 
البلخی ص ه ۱۲) . 
بهر مزدوران که محروران بدند از ماندکی 
قرصهة کافور کرد از قرصة شمس‌الضحی . 
خاقانی . 
چو دست من بریده شد به خنجر 
چه سود ار من کنم دستی گوهر . 
(ویس و رامین) . 
و تخت و تاج و باره و طوق و انگشتری 
او [جمشید] کرد . (نوروزنامه) » نخستین 
کس که انگشتری کرد و بانگشت درآورد 
جمشید بود . (نوروزنامه) . 
کمان ... کرد (آرش‌وهادان) هم ازچوب و 
هم از نی‌و به سریشم‌بهم‌استوار کرد و پیکان 
آهن کرد . (نوروزنامه) . 
سمد بن معاذ عریش از چوب بکرد .(ترجمةً 
طبری بلعمی) . 
از دریاصحراو از جیحون هامون کرده‌است. 
(سندیادنامه ص ۵ ۱) . 
از جوهر آهن ظلمانی بروزی چند آینه‌بی 
می‌کند که جوهر مظلم اودرصقالت وصفوت 
بحدی می کشد که عکس نمای محاسن و 
می‌گردد . (سندبادنامه ص ۲ ۰) . 
گر از خاك مردان سبویی کنند 
به منگش ملامت کنان بشکنند . 
(بوستان) . 
خحاله مشرق شنیدهام که کنند 
به چهل‌سال کاسة چینی 
صد بروزی کنند در مغرب 
لاجرم قیمتش همی بینی . 
( گلستان) ۲ 
۱ پنا کردن . (فرهنگگ فارسی د کترمعین) . 





بنا نهادن . پی افکندن. (یادداشت‌مولف): 
و از هیچ سوبدوراه نیست مگر از یکت‌سو 
که کرده‌اند سخت دثوار . (حدودالمالم) . 
از بهر آن کرد (هرمس بناء هرمان مصررا) 
تا آب (طوفان) اورا زیان نعواند کرد . 
(حدودالمالم) - 
و بر دجله پلی است از کشتیها کرده . 
(حدودالالم) . 
و آن دد قامون خلیقه: کر دهاست . 
(حدودالمالم). 
نگه کرد جایی که بد خارسان 
کرو کرت سر بیجی شارسان 
فردوسی . 
برآب جیحون پل کردن و گذاره شدن 
بزر گمعجزه‌ای باشد و قوی‌برهان. 
فرخی . 
یکی خانه کردهاست‌افر خار ,دیس 
که پفروزد از دیدن او روا . 
فرخی . 
میصدهزار شهر کنی به ز قیروان 
سیصدهزار باغ کنی به ز قندهار. 
منوچهری. 
با یادف در تابور گفته ابودوکمدوشه ی 
خواهد کرد سخت (حسنکک) بتکلف . 
ابوالفضل بیهقی . 
بر او خرگهی کرده صدرش بپای 
سرش ب رگذشته کاخ و سرای . 
( گرشاسب‌نامه). 
وخانه دستان و رستم همچنانکه اول بود باز 
فرمودکردن . (مجمل‌التواریخ والقصص) . 
و این اصطخر اول شهری است که درپارس 
کرده‌اند و آثراکیومرث بنا کرده‌است. 
(فارسنامة ابنالیلخی‌چاپ اروپاص ۰۱۲۱ 
و بندی برآب‌این رود کر کرده‌بودند ازقدیم 
(فارسنابة < 
ابن البلخی ۰ چاپ اروپا ص ۱۲۸).. 
و جمله ضیاعات و عقارات اورا بخرید و 
آنجمله را وقف کرد بررباطی که کرده بود. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۷) . 
به خدایی که کرد گردون را 


باز که آب این ناحیت می‌داد . 


کلبة قدرت الهی خویش . 
خاقانی . 
خنبه » چهار دیواری بکنند برمثال چر خشتی 
و اندر آن غله کنند . ( فرهنگی اسدی) . 
تعمان منذر سنمار را از پشت سدیر بزیر 
انداخت تا مانند آن جای دیگر نکند . 
(از حاشية فرهنگ اسدی) . 
خوش آمدش گفتا که از پیش شاه 
چوآیم کنم شهری این جایگاه . 
(گرشاسبنامه) . 


(۲) پهلوی «ها-1>2 از ريشة ایرانی باستان 1627 
1676020 هندی باستان 1627 وتامت>1 ( از حاشية برهان " 


صحح 





کردن 


گر مرا نیز دستگه بودی 
بارگه کردمی وصفه و کاخ 1 
سعدی . 
آورا رضی‌الفریتین گویند بحکم‌موافقتش با 
هر یکی از ایشان‌و هر دو فریق در وی‌دعوی 
کردند و او آنجا دو رباط کرد بجهت اهل 
حدیث ویکی‌برایاهل‌فقه . (تذکرةالالیام) . 
گفتم این جام جهانبین بتوکی داد حکیم 
گفت آن روز که این گنبد مینامی کرد. 
حافظ . 
-- به گل کردنءبا گل‌بستن. مسدود کردن . 
صدکردن . (یادداشت مژلف) . 
از آب خوش وخا یکی گل بسرشتم 
کردم سرخمتان به گل و ایمن گشتم. 
ءنوچهری. 
|| درست کردن. دوختن. (یادداشت مولف) : 
یارم خبر آمد که یکی توبان کرده‌است 
مر خفتن شب را ز دبیقی نکو و پاك . 
|| دافتن . درست کردن : 
ایذه » شهریست [ به خوزستان ] و از وی 
دیباهای‌بسیار خیزد و دیبای‌پرد؛مکه آنجا کنند. 
(حدود المالم) . 
شکیش » جوالی بود که از دوخ کنند. 
(حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی) . 
|| مهیا ساختن . تهیه دیدن . آماده کردن . 
(یادداشت مژلف) .حاض رآوردن. ترتیب دادن : 
ز هرگونه از مرغ و از چارپای 
خورش کرد و آورد یکگ یک بجای . 
فردوسی . 
آتغی کردست خواجه کز فراوان معجزات 
هرزمان‌دیگر نهادی گیرد و دیگرشود. 
ری 
کرده‌ای هیچ توشة ره را 
یکی بنگر یکی به رأی اصیل. 
ناصر خسرو . 
|| خلق کردن . خلقت فرمودن . آفریدن . 
ایجاد کردن . ( یادداشت مولف ) . بوجود 
آوردن ساختن : 
چنان کرد یزدان تن آدمی 
که بردارد او سختی و خرمی . 
ایوشکور . 
چو جان و خرد بیگمان کرده‌است 
مپهر و ستاره برآورده‌است 
از حکمی که او کرد بر نگذرند 
وگر فرق کیوان به پی بسپرند. 
فردوسی . 
کند چون‌بخواهد (خداوند) زناچیزچیز 
که آمو زگارش نباید بنیز . 
فردوسی . 
نه این تخمه را کرد یزدان زمین 
گه آمد که برخیزد اینآفرین . 
فردوسی ۰ 








۳۸ 





ای ملکک ایزد جهان برای تو کرده‌ست 
ما همه را از پی هوای تو کرده‌ست . 
منوچهری . 
جهان را نه بر بیهده کرده‌اند 
ترا نزیی بازی آورده‌اند . 
(گرشاسب‌نامه) . 
پدیدآور نیک و بد » خوب وزشت 
روان داد و تن کرد و روزی نوشت. 
اسدی . 
که کرد این گنبد پیروزه پیکر 
چنین‌بی‌روزن و بی بأم‌وبی‌در 
ناصر خسرو. 
این عالم بزرگ ز بهر چه کرده‌اند 
از خویشتن بپرس تو ای عالم‌صفیر . 
۰ ناصرخسرو . 
و آگاه شوی کاین فلکک از بهرچه کردند 
رآخر چه پدیدآمد ازین گشتن هموار. 
ناصرخسرو . . 
بنگر که ا گر جهان نکردی 
ایزد نشدی به‌فضل مذ کور. 
ناصرخسرو . 
بر رس که کرد گار چرا کرده‌بت 
این گنبد مدور خضرا را . 
ناصرخسرو . 
عالم همه پر موسی و چوب است ولیکن 
یکک مومی‌از آذ ک و که ز چوبی بکندمار. 
سنائی . 
جانور از نطفه می کند شکر از نی 
برگ تر از چوب خشکک و چشمه زخارا . 
سعدی . 
شربت نوش آفرید از مگس نحل 
نحل تناور کند ز دانة خرما . 
سعدی , 
|| تألیف کردن. تصنیف کردن . (یادداشت 
مژلف) . ( فرهنگگ فارسی دکتر مین ) . 
نوشتن . (یادداشت‌مولف) : 
یموب کندی کتابی کر ده است اندر ایام العجوز . 
(اتنییم) . 
و من می‌خواستم که این تادیخ بزرگ بکنم 
هر کجانکتة بودی در آن آویختمی 5 
ابوالفضل بیهقی . 
مختصر صاعدی که قاضی امام ابوالعلاء‌صاعد 
رحمه‌انه کرده‌است . ابوالفضل بیهقی . 
تاریخها دیده‌ام بسیار که‌پیش از من کرده‌اند 
پادشاهان گذشته را خدمتکاران ایشان . 
ابوالفضل بیهقی . 
هیچ کس از مصنفان توادیخ بدین مختصری 
و روشنی نکرده‌اند. (فارسنامة ابن‌البلخی). 
که اندر طب کس چنان کتابی نکرده‌است. 
(چهارمتاله) . 
هیچکس کتابی نکر داندرچون و چرای آفرینش. 





(جامع الحکنتین» بنقل‌ترهنگگ فارسیدکتر- 
معین). امیر اسمعیل‌بوی نامه کردواز وی‌یاری 
خواست . (تاریخ بخارای نرشخی‌ص۸٩).‏ 
امیرنصرنامه کرد به رافع که وی ضمان کرده 
بود . ( تاریخ بخارای نرشخی ص )٩٩‏ . 
-- به زبانی کردن » ترجمه . (یادداشت - 
ملف) : 
و چون آول ال بزباد بهلوی بود در زان 
سلطنت نوحبن منصور سامانی به پارسی کرده 
شد. (دیباچة سندبادنامه) . 
بت تاریخ کردن » تاریخ نویسی,. تاریخ 
نوشتن : 
چون دراین روز گار این تاریخ کردن گرفتم 
حرصم زیادت شد. ابوالفضل بیهقی . 
نامه کردن » نامه نوشتن : 
نامه کن به‌حط طاعت خویش 
علم عنوانش لفظها تکبیر . 
ناصرخسرو . 
|| ساختن . سرودن : و حدیث رستم برآن 
جمله است که‌بوالاسم فر دوسی‌شاهنامهبه‌شعر کرد 
و بر نام سلطان‌محمود کرد. (تاریخ‌سیستان). 
| بجایآوردن . (ازناظم‌الاطباء) .(یادداشت 
مولف) . انجام دادن . ( فرهنگ فارسی - 
دکتر معین). گزاردن . ادا کردن . بکردن. 
خواندن (نماز) . ( یادداشت مزلف) . 
ادا نمودن. (ناظمالاطباء).به فعل در آوردن. 
به عمل آوردن: 
درنگگ آرای سپهر چرخ وارا 
کیاخن ترت باید کرد کارا . 
9۳۹ 
پس مردىان راگفت چون نمازی از یادتاث 
یاد کنید آن و قت که یادتان آیدبکنید. (ترجية 
طبری بلعمی ) . 
سیاوش چنین گفت ( کاوس‌را) کز بامداد 
بیایم کنم هرچه شه کرد یاد . 
فردوسی , 
با غلامان و آلت شکره 
کرد کارشکار و کار سره. 
عنصری . 
آنچه کردست زانچه شواهدکرد 
سختم انداه نماید و سوتام . 
فرخی . 
آن کن که بدین وقت همی کردی هرسال 
خز پوش و به کاشانه شو از صفه وفروار . 
فرالاوی ۰ 
و آنچه مرا دست داد به مقدار دانش‌خویش 
نیز کردم . (ابوالفضل بیه‌تی) . 
آنچه برایشان‌بود کردند. (ابوالفضل‌بیهقی), 
و پیغام دادند سوی مغرور آل بویه و گتند 
مکن . (ابوالفضل بیهقی) . 
آن کار چنان بکرد که خردمندان و روژ گاد 





۰۳۹ 


دیدگانکنند . (ابوالفضل بیهقی) . 
کا چیزی کند زشت و بنداردکه نیکوست . 
(ابوالفضل بعهقی) . 
نماز پیشین ودیگر بکرد به جمع . 
( تفسیر ابوالفتوح) . 
قماز بامدادآنجابکرد . (تفسیراب و الفتوح). 
چون به خوان بتشت‌ندکمتر ازآن خورد که 
ارادت او بود و چون به نماز برخاستند 
بیش از آن کرد که عادت او بود .(گلستان). 
یکی را دوستی بود که عمل دیوان کردی . 


که ای زشت کردار زیبا سخن 
تخست آنچه گویی بمردم بکن. 
(بوستان). 
شنیدم که شبها ژ خدمت نخفت 
چو مردان کمربست و کردآنچه گفت. 
(بوستان) . 
عاشقان را بر سر خود حکم نیست 
هرچه فرمان تو باشد آن‌کنند . 
هم کار خود تواند کرد به بیداری و خواب. 
(مصنفات بابا انضل بنقل فرهنگگ فارسی - 
دکتر معین) . 
التطوع ۰ چیژی که نه فریضه بود و نه‌سنت 
کردن ۰ (المصادر زوزنی) . 
پیش کسی کردن » پیش کسی بردن: 
چون‌عبدالته را [عبداله بن محمد بن صالح را] 
پیش وی [یمقوب لیث ] کردند . (تاریخ - 
میستان) . 
- نکند» مبادا . (یادداشت‌سلف) . 
بکندء این کلمه بمعنی چنین باد درمقدمة 
کلام آید بمعنی خدا کند؛ بکند که چنین باد. 
(یادداشت مولف) : 
|ابکار آوردن. (ناظمالاطباء). بکاربردن . 
(یادداشت ملف) : 
فا کرده هیچ مشک همه ساله مشکبوی 
نادیده هیچ لمل هبه ساله لمل فام . 
کائی . 
به یکی تیر همی فاش کند راز حصار 
وربر او کرده بود قیر بجای گل‌راز . 
عسجدی . 
نارون درختی باشد سخت و بیشتر راست‌بالا 
و چوپ او از سختی که بود بیشتر به دست 
افزار لادگران کنند . (فرهنگگ‌اسدی). 
آسیای صبوریم که مرا 
هم به برغووهم به سرمه کنند. 
حکا . 
|| قراردادن, گذاردن . نهادن. تعبیه کردن. 
نصب کردن : 
و مرا در دنیا چیزی نیست که روا دارم آن 
چیز رادرمقابلة کردار تو کردمی. (ابوالفضل 


بهتی) . 





تا وقتی که سلطانرا برآن لشکری خشم آمد 
و در چاهی کرد ۱ (گلستان). 

- برچیزیکردن ‏ از آن آویختن . بر 
آن قراردادن : عودالصلیب چویست که 
بر گردن طفلان کنند . رشید وطواط . 

- پردار کردن» از دارآویختن : و ازآن 


اسیران و مفسدان‌دوقویتر بودندبردار کردند. 


(ابوالفضل بیهتی) . 


برسرچیزی کردن» از آن آویختن» برآن 
بل بر آن قراردادن : 
وزان چرم کاهنگران پشت پای 
بپوشند هنگام زخم درای . 
همان کاوه آث بر سرئیزه کرد 
همانگه ز بازار برخاست گرد . 
فردوسی . 
سر وی [سرحسین‌بن‌علی] پرسرنیزه کردندی. 
(تاریخ سیستان) ۰ 
در سر کاری کردن نهادن. ازدست‌دادن, 
(یادداشت‌مولف) : 
حافظ افتادگی از دست مده زانکه حسود 
عرضرو مال‌ودل و دین‌درسر مفروری کرد . 
حانظ . 
س بر کردن » بیرون کردن لباس‌وغیره . 
(یادداشت مولف), 
خالد جامة دبیران بر کرد و جامة اسپاهیان 
پوشید . ( تاریخ سیستان ) . | پرداختن . 
(ناظم الاطیام) . 
|| آرمیدن . جماع کردن . (فرهنگ فارسی 
دکتر معین) . مواقمه . (یادداشت مولف) : 
ترك و تاجیکک شما جمله خرانند و سگان 
که بجز خوردن و کردن نشناسند ز بن . 
انوری . 
|| نهادن . مالیدن . طلی کردن. سودن . 
کشیدن . (یادداشتمولف) . گذاردن: 
چیزهایی گویمت حقاکه سکک 
نان نبوید نیز اگر بر نان کنم . 
انوری , 
روی ترا به‌غالیه کردن چه حاجت است 
او را چنانکه هست پدو دست بازدار. 
قرشی . 
کت سیاهی بود که مشاطگان بر ابروی 
زنان کنند. (حاشی‌فرهنگ اسدی نخجوانی). 
کف بنشاند وغازه کند و وسمه کند 
آبگینه زندآ نجا که درشتی خاراست . 


(مجیرغیائی, بنقل حاشية فرهنگ اسدی‌نخجوانی). 


|| جای دادن.نهادن . (یادداشت مولف) . 
داخل کردن ؛ غول » شبگاء بود که چهار- 
پایان رادراو کنند. (فرهنگ اسدی‌نخجوانی). 
کاز زمین‌کنده باشد که چهارپایان را آنجا 
کنند . (فرهنگ اسدی نخجوانی) . 





کردن 
زری‌را که در گور کردی بزود 
چوگور ت کند -ربر آرد زگود. 
رو 
ب ر کرد » برداشتن, بلندکردن. بیزوث 
آوردن : 
کاین باز مرگ ه رکه سراز بیضه بر کند 
همچون کبوترش برباید بچنگلی . 
سمدی . 
هرلحظه سر بجایی بر میکند خیالم 
تا خود چه بر من آید زین منقطع‌لگامی . 
سعدی , 
|| کماشتن ( یادداشت مولف ) . سر وی 
[سرحسینبنعلی ] برسرنیزه کردندیونگاهبان 
برآن کردندی تا بگاء رفتن . 
(تاریخ سیستان) . 
معدل را بند برنهاد و به ارگک فرستاد 
و موکل بر او کرد . (تاریخ سیستان) ۰ 
او را در حبس کردندوء و کلان بروی‌کردند. 
(تاریخ سیستان) . 
|| متصوب ساختن : 
و یزید بشرالحواری را امیر شهر کرد . 
(تاریخ سیستان) . 
|| قراردادن. مررداشتن . تعیین کردن . 
(یادداشت مولف) . اختصاص‌دادن .مختص 
ساختن : 
سر نامه کردم ثنای ورا 
بزرگی و آئین و رای ورا . 
ردوسی . 
آدم علیه السلام گندم بخورد و از بهشت بدر 
افتاد ایزد تعالی گندم غذاء او کرد . 
(نوروزنامه) . 
|| دیختن . داخل کردن : 
لعل می راز درج خم ب رکش 
د رکدو نیمه کن به پیش‌من‌آر. 
رودکی . 
همی خون دام و دد و مرد و زن 
بریز دکند در یکی آیزن , 
فردوسی . 
کنم زهر بامی به جام اندرون 
از آن به کجا دست یازم بخود. 
فردوسی . 
گر بخواهی نیاز پوشیدن 
تو همی آب‌د رگواره کنی. 
(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) . 
سماروغ گیاهی باشد که دردوغ کنند. (فرهنگ 
اسدی) . خنبه » چهاردیواری بکنند برمثال 
چرخشتیو اندرآن غله کنند. (فرهنگ اسدی). 
موز مکی اگرچه دارد نام 
نکنندش چو شکر اندر جام . 
طیان . 
آب و روغن را اندر جام کنی یکک‌بار دیگر 
نياميزد . (التفهیم) . 





کرددجین 


آب‌این‌بباید گرفتن ودرخمی کردن‌تاچه‌دیدار آید. 
(نوروزنامه) . و سبوس جو در دیگ کنند 
و تیک بجوشانند کي راکه پی‌هاء بای 
شود . . . به صلاح‌با زآید . (نورو زنامه). 
و هلیله بر این ریک بر نهند یکان یکان 
هموار و ریگ دیگر بر سر هلیله کنند و آب 
بر زنند و یک توی دیگر هلیله بر نهند و 
ریگ دیگر بر سر آن کنند ۰ 

(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
پس نان سمید پراز ده درم سنگگ خرد کنند 
وسی‌ددم دوغ‌براین نان کنند و بنهند تا آغشته 





شود . (ذخيرة خوارزمشاهی) . 
نمی‌دانم چه در پیمانه کردی 
که مارا این چنین دیوائه کردی . 
(از یادداشت‌مولف) , 
پرادران حسد بردندوژهر در طعامش کردند. 
(گلستان) . 
|| افروختن . (یادداشت‌مزلف) . 
وبه‌حوالی شهر( کوئی‌ربا) تلهاست ازخا کستر 
و گویند که از آن آتش است که نمرود کرد 
که‌ابراهیم پینمبرراصلی اه علیه وسلم رایسوزد. 
(حدودالمالم چاپ دکتر ستوده‌ص ۱۰۳) . 
|| صرف کردن . ( یادداشت مژلف ) . و 
روایت است که هزار خروار زر صامت‌در 
آنجا [در تخت‌طاقدیس] کرده بود .(مجمل 
التواریخ ) » نفقات و جامه کردند غربا را 
[ازخراج]. (تاریخ‌سیستان) . 
در چیزی کردن » صرف کردن وقت یا 
مال درچیزی. (یادداشت مواف) : 
خواجه (سحمد بن‌مظفر) کس فرستاد و اورا 
(خیام‌را) بخواند و ماجراباوی بگفت برفت 
و دو روژ در آن (دراختیار هنگام مناسب 
برای شکار سلطان) کرد و اختیاری نیکو 
کرد . (چهارمقاه) . 
|| گرفتن . (یادداشت‌مولف). برپاداشتن. 
آقامه : 
چون دوروز ازماه بهمن گذشته بودی‌بهمنجنه 
کردند و اين عیدی بودی و طمام پختندی و 
بهمن سرخ و زرد برس کاسه‌ها افشاندندی . 
(فرهنگ اسدی) . 
و در آنجا عیدی کرد که اقراردادند که چنان 
عید هیچ ملک نکرده‌است :هی 
کردناج . [2] (ع () کردناك. (بحر 
الجواهر). برخی از پزشکان گفته‌اند گوشتی 
است که برآتش گردانده شود بربابزنی تایخته 
گردد . سدیدی‌گویدگوشت جوجة ماکیان 
است که پخته شود پس بر آتش کباب گردد و 
همچنین است گوشت شتر و پرندگان . (از 
یحرالجواهر). کباب. جوجه کباب (یادداشت 
مولف) . گردنا. رجوع به‌گردنا و گردناج 


شود. 


.مصزظ ( 





کر دنالك . [ل2] (ل) کبابی‌است که بمد 
از نیم‌پخت کردن مرخ وامثال آن باتش‌برشته 
کنند وجهت مرتاضین ومعده حاد و تقویت 
بدن مفید ومضرمعده ضمیف است . (تحفه). 
کردناج. (دزی ج ۲ص 4 ۰ 4). و رجوع به 
کردناج وگردنا وگردناج شود. 
کردنشین . [ "٩‏ ن ] ( ص مر کب ) 
حوزه‌ای که محل‌اقامت کردان است . (فرهنگگ 
فارسی دکترممین) . سرزمینی که ساکنان آن 
کردان‌باشند . 

کردنگ . [ د] (ص) دنگ. دنگل 
( فرهنگگ فارسی د کترممین ) . گردنگگ . 
کردنگل. دیوث . (برهان) . (آنندراج) . 
پشت‌پایی. هیز. غلتبان. (یادداشت مزلف). 
ا| ابله . (پرهان) . (آنندراج) . احمق . 
(فرهنگ فارسی دکترمعین ) . || بی‌اندام . 
(برمان). (آنندراج) . بدهیکل . (فرهنکی- 
فارسی دکترممین ) . کرتنکلا . و رجوع به 
گردنگ و کردنگل شود. 

کردنگل . [۵ د گک ] (ص) دیوث 
(برهان) . (آنندراج) . || ابله. (برهان) . 
(آنندرا ج).||بی‌اندام. (برهان). (آنندراج). 
کرتنکلا در تداول مردم قزوین. ورجوع به 
کردنگ شود. 

کردفی ۰ [1 د ] (ص‌لیاقت) هرچی زکه 
لایق و شایان کرده شدن و بجا آورده شدن 
باشد. (ناظم الاطباء) . درخورکردن. (یادداشت 
مزلف) . قابل اجرا . انجام دادنی . مقابل 
فا کردنی و نکردنی . (فرهنگ فارسی د کتر 


معین) . 
|| که کردن آن ضروروو اجب است. (یادداشت 
مولف): 


همان کردنیها چوآمد پدید 
به گیتی جزا زخویشتن کس‌ندید. 
فردوسی. 
کنون کردنی کرد جادو پرست (ضحال) 
مرا برد باید بشمشیردست. 
فردوسی, 
چوآن کردنی کارها کرد راست 
زسالار آخورخری‌ده‌بخواست. 
فردوسی. 
هرچند برآن اعتماد نباشد ناجار کردنیاست. 
(بیهقی ص ه ۸ 
فرمان ت و کردنی است دانم 
خواهم که کنم نمی توانم . 
نظامی . 
|| ممکن. (ناظم‌الاطباء). 
ناکردنی ۰ غیرضرور. غیرواجب. 
چرا از پی سنگک ناخوردنی 
کنی داوریهای ناکردنی . 
نظامی . 


بعلاهاهک ۱ ۲ ۲ مه ۳( 








+عصعنلتون (۲) 


1 


کرده. [4] (۱) شاخی را گویندکه از 
درخت‌پریدشده‌بشد. (آنندرایج).شاخابریده 
شده‌ازدرخت . (ناظم الاطباء) ؛ کردوخاله(۱). 
در گیلکی شاخة دراز نو بر گشته که برای 
کشیدن دلوآب و آفتابه ازچاه بکار رود . 
(حاشية برهانمصحح د کترممین). کرته خاله. 
|| نهال که ازبیخ درخت روییده و ریشه‌دارد 
و باغبان آثرا کنده جدا کارد. مومه [ م ]. 
پاجوش که جدا کنند از درخحت وجدا کارند. 
(یادداشت مولف). البتیله ‏ کردوی خرما که 
جدا کنند نشاندن را. (مهذب‌الاسماء). 

|| مصفر کردیمنی کرت کوچکک. (ناظم الاطبام) 
کرد وآن نام‌هریکک از پاره‌های زمین‌مزدوع 
است که با مرزی از قسمت دیگر جدا کنند 
سهولت آبیاری را. ( یادداشت مژلف ) : 
مساح می‌باید که از کردو و باغ بیرون نیاید 
تابرزیگروهعمار ارباب حاضرنشوند. (تاریخ 
قم ص۰۸ ۱). 

مثل : 

همدان دورست کردوش نزدیکک است. 

و دجوع به کرد و کرت و کرذ شود . 
کردو. [ * ] «اخ) قوی‌که بنا بکفتة 
گزنفون درنواحی شمال دجله سا کن‌بوده‌اند 
این نام در میان مورخان یونانی بعورتهای 
کردوك[ ]و کردله و کردوخ نی زآمده‌است 3 
(از کرد و پیوستگی نژادی و تادیضی او ص 
)٩0 - ۲‏ . 

کرددان 1 ۲ (اخ) دهی‌است از 
دهستان ریکان گرمسار» جلگه‌ای ومعتدل > 
۳ تن‌سکنه دارد. 

(ازفر هنک جنرافیایی ایران ج۱) . 

کردو بند . [2 ب ](|م رکب) مرزبند 
(یادداشت مولف). رجوع به کرد و کردو و 
رجوع به‌مرزشود. 

کردوئن ۰ [۵*] (اغ) (۲) ملایتی 
بسیارمحدود درمکانی که امروزبهتان(بحتان) 
و جزیرة ابن‌عمرگویند. این‌ولایت را درقدیم 
قردو میگفته‌اند و مورخان یونانی کردوئن 
خوانده‌اند . درآن ولایت سه شهر بر روی 
دجله بود بنامهای ساریسا(۳) » ساتلکا(؛) 
وپینکا(ه) (فنیکت). (ا ز کرد وپیوستگیهای 
نژادی وتاریخی اوص ۰ .)٩‏ 

کردوجین . [ ۵ ](.۱خ) دخترمنگو 
تیمورابن‌هلد ک و که به عقداتابکک جلال الدین 
سیورختش درآمد ودر سال ٩٩۳‏ هجری که 
سیورغتمش بدست پادشاه خاتون کشته شد ؛ 
وی کرماث را محاصره و فتح کرد و پادشاه 
خاتون را بانتقام قتل شوهر کشت و بتخت 
سلطنت نشست و تا۲ ۷۹ در شیراز حکوعت 
داشت . تاریخ‌وفات اومعلوم‌ئیست . 


۰ ۵12 مک( 








۱ 
ّ 





۹ 


«۰۱ 





(ازتاريخ مغول ص 4۱۰-4۰۷-4۰5) و 
رجوع به تاریخ عصرحافظ چ ۱ وتاریخ گزیده 
شود. 

کرددجین ۰[ ] (اخ) دهی‌است 
از دهستان خرقان غربی در بخش آوج از 
شهرستان قزوین» کوهستائی وسردسیر» ۱۱۲ 
تن مکنه دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایراث 
ك 0 

کردوخ . [21] (اخ) کردرك. (تادیخ 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۷ ۱۰) کردو.دجوع 
به کر دول و کردوشود. 

کردو خودد. [ خ] (اتر کیب عطفی) 
درتداول عامه » کردی خوردی. تلاش‌روزانه 
صرت معاش روزانه بی‌اضافه و پس‌انداز . 
دجوع به کردی خوردی شود. 
کردوخوی . [۵"] (ع ) با بگنة 
مورخان یونانی ساکنان ناحية کردوئن‌بوده- 
اند. (از کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی‌او 
ص )٩۰‏ . دجوع به همین کتاب و کردوئن 


شود. 


کرددس. [1](ع ()(۱) گلبزرگ از 
اسپان. کردوسة [ل"]. (آنندراج). (منتهی- 
الارب): 
به سح رگاهان ناگاهان آوا زکلنگ 
راست چون غیو کند صفغدردرکردوسی. 
منوچهری . 
|| عضو.ج » کرادیس ومنه فی‌صفته صلی‌الله 
علیه و سلم ضخم الکرادیس ای الاعضاء . 
(منتپی‌الارب). (آنندراج) . اندام. (ناظم- 
الاطیاء), 
|| استخوان بزرگی پرگوشت. ج » کرادیس 
[ ] (مهذب‌الاسماه). || هراستخوانندو گانة 
اندام‌که درمفصل بهم رسند چون دواستخوان 
کتف و بازو و ران و دوزانو و گفته‌اند سر 
ستخوانها. (از بحرالجواهر) . و رجوع به 
کردوسة [ س] شود. 
|| پار: لشکر. ج» کرادیس [ل ] . (مهذب 
الاسماء). هریکک از بخشهای سپاهی درمیدان 
جنگ ازمقدمه وقلب و میمنه ومیسره وساقه 
و نیزه‌ریکک از بخشهای جزء مقدمه وقلب و 
میمنه ومیسره وساقه. (ازیادداشت مژلف) . 
این کلمه درفارسی به معنی فوج و گروه‌سوار 
وتوسبا گروه‌لشکری است ازسوار پیاده گرفته. 
(یادداشت مواف). 
حرب به کردوس » نوعی جنکک که 
سواران فوج فوج به حرب بپردازند: 
و تر کمانان نیز روی به حرب نهادند و بر 
رسم خویش بیاراستند که‌ایشان‌حرب بکردوس 
کنند همه کردوس کردوس شدند وحرب هی 
رت (ذین الاخبارگردیزی). 
فجمل‌الجند [خالدبن ولید] کرادیس علی کل 


((۱) از یونانی 1500:115 و معنی آن کتیبه‌است. (یادداشت مولف) . 





کرده 








کردوس قائد ولم یکن الحرب بالکرادیس 
معروفاً عندالعرب. 

(تاریخ تمدن اسلامی). 
کردفسة . [۵" تی] (ع ا) گلایزدگ 
از اسبان . (منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطبام) . 
(آنندراج) . (ازاقرب‌الموارد) . || عضو . 
اندام . (ناظم‌الاطیاء). و رجوع به کردوس 
شود. 
|| هراستضوان د وکانة بنداندام چون د و کتف 
و دو زانو و جزآن. ج » کردوس [ ك*] 
(منتهی‌الارب) . هرامتخوان دوگانه که در 
مفصل بهم متصل شوند. (ازاقرب‌الموارد) . 
هر دو استخوانی که درجای جدایی یعنی بند 
بیکدیگررسند. ( از شرح قاموس ) . || هر 
استخوان 7 کنده گوشت . (منتهی‌الادب) . 
(ازاقرب‌الموارد). ج » کرادیس [ل]. (از 
آقربالموارد) ۰ (ناظم‌الاطباء) . و کرادس 
[ د]: (اقرب‌الموادد) . 
کردو لك ۹ ( اخ) کردول‌هارا پع 
مسقتین باکردها تطبیقکردهاند . کزنفوث 
گوید این مردم بسیار رشیدند و هنوز تابع 
پادشاهان پارس نشده‌اند. ازنوشتة کزنفون بر 
می‌آید که مسکن‌آنان درسرزمین کوهستانی و 
ن ‏ مش لد 
داشته‌اند. ( ازتادیخ ایران باستاه ج ۲ ص 
۱۰۷۳ 
و رجوع به تاریخ ایران باستان و کرد و 
پیوستگی تاریخی او ص ۱ وکرد در لغت 
نامه و کردو شود . 


کردوم . [4*] (ع ۱) کوتاه با 


(منتهی‌الارب). (اقربالمواره). (ناظمالاطیاء). 


ج‌ کرادیم [21] (اقرب‌الموارد). 
کردوی . [ ٩‏ ] (۱خ) پهلوانی ایرانی 
است . (فهرست شاهنامة ولف ) . درشاهنامه 
فردوسی چاپ بروخيم ج 1 ص ۱۰۷۸ 
گرگوی‌آمده و در ذیل صفحه ضبط یکی از 
نسخه بدلهارا کردویآورده و آثر اغلط دانسته 
است. رجوع به‌گر گوی شود. 

کردف.به . [ کدی ] (۱) نامی‌ازامهای 
زن ایرانی . (یادداشت مولف ) . || (راخ) 
خواهر بهرام چوبین زن گستهم بود و آخر 
کار کستهم بردست او کشته شدو خسروپرویز 
او را زن خویش کرد . (از مجمل التواریخ 
ص۷۸ - ۷۹) . نام این زن در متن کتاب 
کردیه است و کردویه تصحیح مرحوم بهار 
است . 

درفارسنامة ابن الیلخی چاپ اروپا گردویه و 
گردیه آمده است و درفهرست شاهنامة ولف 
گردیه . رجوع به گردویه و گردیه شود. 
ده ۰ [ له ۵ نا دوبک د ] ر.ص 
مف) (۲) نعت مفعولی از مصدر کردن . 





|| بجا آورده . انجام داده . (ناظم‌الاطباء) . 
(فرهنگک فارسی دکترمعین). مقابل ثاکرده. 
( فرهنگ فارسی دکتر معین ) . ادا شده . 
(ناظم الاطباء). انجام گرفته : 
پرسیدند از مک گنت آن لطف اوست لیکن 
مکر نام کردهاست که کرده پا اولیاء مکرنرود. 
(تذکرة الاولیاء بنقل فرهنگک فارسی دکتر 
برعفومکن تکیه که هرگزنبود 
نا کرده‌چ و کرده کرده چون نا کرده. 
منسوب به ابوسمید ابی‌الخیر . 
کی تا زدر ده شا 
عذر بپذیر ونظر بازمگیر. 
خاقانی. 
فال کرده کار کرده بود. 
(تاریخ سیستان) . 
کرده آمدن » شدن . (ناظم الاطباء) . 
-- || شایستن ولایق‌شدن. (ناظم‌الاطباء). 
کرده شدن» انفعال. (یادداشت مولف). 
کرده شده » ساخته شده وپرداخته شده و 
بجا آورده شده و ادا شده ونموده شده واين 
کلمه ملحق به اسم وصفت هردومی گرددمانند 
سکه کرده‌شدهومحاصره کرده شده و گرم کرده 
شده. (ناظمالاطبام). عملة » کرده شده هرچه 
باشد. (منتهی‌الارب). || فعل. عمل. کردار. 
کرد. (یادداشت مولف) : 
عجب آید مرا زکرد: خویش 
کزدر گریه‌ام همی‌شندم . 
رودکی. 
عبداله زبیر گفت... ای مادر من پیوسته بر 
راه حق بودم... و درعبادت و رضای حق 
تقصیر نکرده‌ام حق تعالی آگاه است بر گفته 
و کرد؛ من. (ترجمة طبری بلعمی). 
کی کوخرد را ندارد زپیش 
دلشگرددا ز کر ده خویش‌ریش. 
فردوسی . 
بکن کار و کرده به یزدان سپار 


به خرما چه یازی چوترسی ژخار. 


فردوسی. 

همی بود دربلخ چندی دژم 
زکرده پشیمان ودل‌پرزغم. 
فردوسی. 


صدبار ز من شنیده بودی کم وبیش 
کایزد همه را هرچه کنند آرد پیش 
در کرد؛ خویش مانده‌ای ای‌درویش 
چه چون کندی‌فزو نز انداز؛خویش. 
فرخی. 
همه ز کرده پشیمان شدند ودرمثل است 
کسی که بدکند از بد همی بردکیفر. 
معزی , 
اگرچنین کارها کرد کیفر کرده چشید. 
(یهقی) . 


(۲) اوستایی ناع:16 (فرهنگک فارسی دکتر معین) . 





آکرده کار 


صاحب منزلت سازد امام پالالقادر باه را 
که آمرزش و رحمتش برو باد پسیب آنکه 
پیش ازخود فرستاد از کرده‌های خوب. 
زیرا که نشدداد گر از کرده پشیمان 
نه یز ژ کاری بگرفتست ملالش . 
ناصر خسرو . 
به ورش خورد مومن ازفعل خود بر 
یه ثارش برد کافراز کرده کیفر . 
ناصرخسرو, 
خوانند بر تونامة اسرار بی‌حروت 
دانند کر ده‌های توبی‌آنکه تتکر ی 
ناصر خسرو, 
از کرد؛ خویشتن پشیمانم 
جزتوبه ره دگرتمی‌دانم . 
مسمود سعد, 
هرکسی نوش بند پردة تست 
همه هیچند کرده کرد تست. 
نظامی. 
همه کرد شاه گیتی خرام 
درین یک ورق کاغذ آرم تمام. 
نظامی. 
عاقبتی هست بیاپیش ازآن 
کردة خودبین وبیندیش از آن. 
نظامی. 
پشیمان گشت شاه از کردة خویش 
وزان آزا رگشتآزرد: خویش. 
گر کردة جرخ پشردی 
شمارش سوی دست چپ کردمی. 
خاقانی. 
پرادران چون روی یوس را دیدند همه 
سجده کردند وروی درخال مالیدند واز کرد 
خود پشیمان شدند. 
( قصص‌الانییاء ص ۸4 ) . 
پس‌بخانه مادرزن آمد واز کرده عذرهاخواست 
(سندبادنامه ص ه 4 ۲). 
این همه پرده که بر کردة ما می‌پوشی 
گر بتتصیربگیری نگذاری دیار. 
سعدی , 
بده که با تویماند جزای کرده نیک 
و گرچنین نکنی از توبازماند مان. 
سعدی , 
فرستی مگر دحمتی برپیم 
که بر کرد خویش وائق‌نيم . 
(بوستان). 
ستم ازغمزه میاموز که درمذهب عشق 
هرعمل اجری وهر کرده جزائی‌دارد. 
حافظ. 
چون‌هرچه می‌رسد بتواز کرده‌های تست 
جرم فلکک کدام و گناه زمانه چیست . 
صالب. 





۲ 





| ساخته. (ناظم‌لاطبم) . ( فرهنگ فارسی 
دکترمعین). نا کرده. (فرهنگی فارسی د کتر 
معین) : 
و این در (مسجد) که برشارستان است بامناره 
کرد؛ ارسلان خانست و آن سرای بزرگ و 
مقصوره کرد شمس‌الملکک است . 
(تاریخ بخارا). 
براو خر گهی کرده صدرش بپای 
سرش برگذشته ‏ ز کاخ وسرای . 
( گرشاسبنامه ص ۰4 ۲) 
|| ساخته. آفریده. مصنوع. (یادداشت,ژلف) 
تویی کردء کرد گار جهان 
شناسی همیآشکارونهان. 
فردوسی. 
چوبینی ندانی که آن بند چیست 
طلسمست يا کردة ایزدیست . 
فردوسی, 
سبهروستاره که گر دنده اند 
همه کردة آفریننده‌اند . 
فردوسی. 
ترا کرد گار است پروردگار 
توبی بندة کردة کردگار. 
فردوسی. 
باقیست چرخ کردة یزدان وشخص‌تو 
فانیست زانکه کردد؛‌این نیلگون رحاست . 
ناص رخسرو . 
گر از راست کژی نباید که آید 
چراهست کرد؛ مصور مصور . 
ناصر خسرو . 
خدایی کافرینش کرد؛ اوست 
زتن تاجان پدیدآورد؛اوست . 
نظامی . 
تو نگاریده کف مولیستی 
آن حق ی کردة من‌نیستی. 
|| هرآنچه شده باشد. (ناظم الاطباء) . 
ناکرده » بجا نیاورده : 
بد و گفت کسری که کرده چه به 
چه نا کرده از شاه و ازمرد که . 


فردوسی. 

کنه کرده به ا کرده شمار 
عذر بپذیرو نظر بازمگیر . 
خاقانی . 


|| هر آتکس که نموده باشد. (ناظم الاطبام). 
|| تأایف شده. مولف. (فرهنگگ فارسی د کتر 
معین ) . || سپری کرده . وقت گذرانیده . 
(فرهنگ فارسی د کترمعین). 
|| بکارآورده. (ناظمالاطباء) . 

ا| پرداخته . ( ناظم الاطباء ) || نموده . 
(نانم الاطبام) . 


سس بزر کرده به‌زر اندوده : المذهب ‏ پر کرده. 


(مهذب الاسماء), 


|| ساخته از زر: 


صد اشتر گنج و درم کردبار (تیصرروم) 7 
ز دینار پنجه زبهر نثار 





أ به مریم فرستاد و چندیگهر 


یکی نفزطارس کرده بزر. 
فردوسی, 
کرده.[ ۰ ۱( درس ۱۱۳ 
[ج ذ] وآن نان ستبراست . ( از المعرب 
ص ٩٩‏ و ۱۱۵) . و جرذق و کرده هردو 
سرپکرده[ کته آاست ۳ 
شود. 
|| هریک از فصول ویسپرد . کرت[ 4 ]. 
(فرهنگگ ذارسی د کترمعین))ورجوع به کرت 
و ویسبرد شود . ۰ 
کرده. [۵ _د] (۱) نیزة کوتاء . (ناطم 
الاطیاء). 
کرده ۰ [ لد" در و د] ۱ ) *ومفندچران. 
شبان. کرد . (فرهنگ فارسی دکترسمین ) . 
رجوع به کرد شرد. 
کرده. [ ۲ (۱خ) از رستاق 
قاسان‌رستاق خوی‌است. (تادیخ‌قم‌ ص۱۸ ۱ 
کردة. [۵ < ] (ع 1) یک کرداززین 
زراعت کرده . (ازناظم‌الاطباء) . (ازاقرب- 
الموارد) . فارسی است . (آقرب‌الموارد) ۴ 
کرد زذمین. ج » کرد ۱۳۹ (مهذب‌الاساء) 
و رجوع به کرد شود. 
کرده‌بان . [ وک د] (ص مرکب) 
حافظ گر دة نان و معرب‌آن جردبان [جد] 
است. (ازالم‌رب جوالیقی ص۱۱۰). 
کرده داشتن ۰[ د_دت"] (مص 
مر کب)عملی را انجام دادن. (فرهنگک فادس 
دکتر مین ) : تا دایره بجای خویش باز آید 
کره کرده‌دار. (التفهیم بنقل فرهنگ فارسی 
دکترمعین). اگراو را سه پاره کرده داری . 
(اتفهیم بنقل‌فرهنگگ فارسی د کترسمین), 
کرده ۵ه, [ " و ۱۵ راح) دهی‌است 
از دهستان ایرد موسی‌بخش مر کزی شهرستان 
اردبیل. کوهستائی ومعتدل - ۰4۸ تن سکنه 
دارد. (ازفرهنگگ جغرافیایی ایرانج 4) . 
کرده کاد . [ل د یاد](ص‌مر کب) جلد 
(فرهنگ‌اسدی‌نخجوانی) . (برهان) . مردی 
جلد را گویند . (صحاح الفرس). جلد کار. 
(انجمن آرا ) . 
|| کاردان . کارآزموده. تجربه کار.مقابل 
نکرده کار . (برهان). آ زموده کار . کار کرده 
(انجمنآرا) . مجرب . آزموده . عامل : 
جادو نباشد ازتوبه تنبل سوارتر 
عفریت کرده کاروتوز وکرده‌کارتر 
دقیقی . 
ترا نخواهم جز کافروستمگر از آنک 
بید نمودن من کرده کار و آژیری . 
دقیقی. 
(یادداشت مژلف). استاد. (انجین‌آرا): 
نکرده کار ناآزموده. نامجرب. (یاددافت 
مزلف) : 
نکرده کار را مپربکار. 
(یادداشت مزلف). 





۳ 


۳« 
چسان کار بگشاید از دوز گاد 
به نا کرده کاری فتادست کار. 
(ملاطفرا » بنقل آنندراج). 
کرده مربین ۰ [ ۵" در م ] (اخ) دهی 
است از دهستان آغمیون بخش مرکزی 
شهرستان سراب » جلگه‌ای و معتدل ۱۷4 
تن سکنه دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4). 
کرده ناب. [ 4 (اخ) دمی‌است از 
دهستان‌سلطانیه بخش مر کزی شهرستان‌زنجان 
کوهستانی وسردسیر» 7 ۲ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی‌ایر ان ج ۲ 
کرده ناب . [ ۵"د] (اخ) دمی است 
از دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
زنجان » کوهستانی و سردسیر » ۲۷۸ تن 
مکنه دارد . ( از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۲( 1 
کرده نخست . [ کک د ن خ ] (1 
مرکب) عقل اول. (انجمن آرای ناصری) . 
(ناظم الاطبام). 
کرده وند . [" د با (راخ) دهی 
از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان است. 
در کنار جنوبی رودخانه قره‌سو واتع شده و 
دشتی و سردسیراست , ۱۳۰ تن سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج ه). 
کردی . [] (ص نسبی ) منسوب بقوم 
کرد. (ازیادداشت مولف ) . || لهج کرد . 
(یادداشت مولف). زبان کردان . (فرهنگ 
فارسی دکترمعین). 
|| نیم تن‌یی که درقدیم روی قبا می‌پوشیدند و 
آن یا آستین نداشت ویادارای آستینی کوتاه 
ونیزگاء بلند وتمام آستین بود و درینصورت 
آنرا « کدبی » میگفتند . ( فرهنگگ فارسی 
د کترسین). 
کردی ۰ [ ۵" ] (اخ) دهی‌است ازدهستان 
اوریاد بخش ماه نشان شهرستان زنجان ء» 
کوهستانی و سردسیر» ۸ تن سکله‌دارد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانذج ۲) . 
کردبان ۰[ . ] (اغ) شه رکیست 
به ناحیت پارس از پسا آبادان و با کشت و 
برز بسیار. (حدودالعالم) . 
کردیان.[ ] (لخ) دهی‌است‌از 
دهستان لواسان کوچکک بخش افجه شهرستان 
تهران » کوهستانی و سردسیر . ۱۰۹ تن 
سکنه دارد . ( از فرهنگگ جنرافیایی ایران 
ج۱). 
کردبان ۰ ["] ( راخ ) دهی‌است از 
دهستان‌شهرنوبالاولایت باخرزدر بخش‌طیبات 
شهرستان مشهد . دامنه ومعتدل .۰ ۱۰۲۱تن 
سکنه دارد. (ازفرهنگک جغرافیابی ایران ج 
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کردجان .[ 2 ] (اخ) دهی است از 
دهستان راهجرد دریخش دستجرد شهرستاذقم 
کوهستانی و سردسیر. ٩‏ ۵۷ تن‌سکنه دارد. 
مزارع کلوماران ۰ پهلوان‌آباد » تبریزآیاد 
جزء این ده است . ( از فرهنکک جفرافیایی 
اران ج۱). 

کردبچال ح[ لك ۲ (رخ) دهی‌است از 
دهستان دشت (دهستان‌قشلاق) بخش کلارستاق 
مازندران . (مازندران ص۱۰۸ وترجمه ص 
را 

کرد.بچال . [4] (( خ ) دمی است از 
دهستان مر کزی بخش کلاردشت شهرستان 
وشهر کوهستانی و سردسیر » ۱۱۰۰ تن 
سکنه دارد. صنایم‌دستی قالیچه وجاجیم وشال 
بافی‌است . (ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج ۳). 
کردی خوردی. 1 4 خ] (.ص 
مرکب از دوفعل) درتداول عامه بی‌پس‌انداز 
که از حاصلکارتنها معاش گذراند وپس‌انداز 
نعواندکرد. (یادداشت مژلف) . 

کسب و کاری که در آمدآن معادل مخارجش 
باشد و چیزی برای پس انداز يا بصورت 
در آمد نداشته باشد . (فرهنگ عامیانة جمال 
زاده ص ۰6۱۱۸ 

کردی و خوردی زندگانی کردن » تنها 
یاندازء خرج بدست کردن و ذخیره و پس 
انداز نداشتن. (یادداشت مولف). 

ورجوع به کرد وخورد شود . 

کرد.ید. [ل] (ع [) آنچه درکرانههای 
جله ماند ازخرما. (مهذب‌الاسماء). درصحاح 
آمده است : کردید » آنچه در ته خنور و 
کرانه‌های آن ازخرما باقی‌ماند. ج ء کرادید 
[] (ازاقرب‌الموارد). 

کرد.یدة ۰ [ 4 د ] (ع [) توده وانبار 
بزرگ از خرما. (عنتهی‌الارب). (ازاقرب- 
المورد) . (ازناظم‌الاطباء). || خنورخرما . 
(منتهی‌الارب) . || خرما که درتکک و کرانة 
جله بماند. ج » کرادید [ 4 ] و کراد [4] 
(منتهی‌الار ب) . خنورخرما و گفته‌اند آنچه‌از 
خرما که درئکک و کر انه‌های خنور باقی‌ماند . 
ج» کرادید [ ] و کراد [4] (از اترب- 
الموارد). 

کردبلن ۰ [4] () نوعی ازانجدان 
است وآنرا انجدان روم یگویند و چارپایان 
را خورد آن باعث زیادتی نتاج گردد یمنی 
بچه بسیارآرند. (برهان). (آنندراج), 
کردگ کلا . [ 2*۵ ] (اغ) دهی است 
درناتل‌رستاق ازناحية نو رمازندران. (مازندران 
راپینوص۱ ۱۱وترجمة آن ص ٩‏ 4 ۱). 
کردبن ۰ [ (*] (ل) جامة پشی که 
که کوردین هم گویند . (یادداشت مولف) . 
کردیه . [2]  (‏ خ ) نام خواهر بهرام 
چوبین است اما صحیح این کلمه گردیه‌است. 


(۲) کردی 15072 ( مساحتی از زمین ) . ( حاثية برهان مصحح دکتر معین ) . 








کرز 

(یادداشت مولف). درمجمل | لتواریخ و القصص 
ص ۸ ٩-۷‏ ۷ کردیه آمده ومرحوم بهارصحیح 
آثر اکردویه دانسته است. رجوع به کردویه 
و گردیه و مجمل‌التواریخ ص۸ ٩-۷‏ ۷ شود. 
کردبه 1۰‏ ](۱خ) از طوج 
قاسان است. (تاریخ قم ص 4 ۰6۱۱ 
وال و وک اد ار ۲ 
کاردینال(۱). ( دزی ج ۲ 4۰4 ). دجوع 
به کاردیتال شود . 
کر .[ کک"ر رد ](ع ایا اسعرب) 
ثاکس و فرومایه ( منتهی‌الارب).ليم. (از- 
آقرب‌الموارد). (ناظم‌الاطباء) وفی‌الاساس : 
لا حوجکک الی کرز» ای‌الی‌غنیلشیم(اقرب- 
ورد 

|| خبیث (منتهی‌الارب ) ( اقرب‌الموارد) 
(ناظمالاطبام). 

|| حاذق ( منتهی‌الارب)(ازاقرب‌الموارد). 
(ناظمالاطباء ) . 

|| نجیب (ازآقرب‌الموارد). 

|| عاجز فرومانده درسخن ( منتهی‌الارب ) 
( ناظم‌الاطباه) (ازاقرب‌الموارد). 

|| چرخ وبا زکه‌بسته‌باشند تاپرریزاند(منتهی- 
الارب) (ناظم‌الاطاء ). باز و گفعه‌اندبازی که 
بسته باشند تا پرش‌افتد ( ازاقرب‌الموارد) . 

|| بازدوساله (ناظم‌الاطبام) وهرمرغ که در 
سال دوم‌در آمده‌باشد( منتهی‌الارب )(اقرب- 
الموارد ) . و گفته‌اند پرنده‌ای که یک سا 
بر او گذشته باشد و کلمه دخیل‌است (ازاقرب- 
الموارد).(ناظمالاطبام). ج » کرارزه [کک" 
رز" ] (منتهی‌الارب ) ( از اقرب‌الموارد ) 
(نانلم الاطباء) , 

بازو کلمه‌از کره[ کک" رر" ]فارسی‌است.قال 
این درید : الکرز » الطاثر الی یحول‌علیه 
الحول من طیور الجوارح و اصله کره ء ای 
حاذق فعرب فقیل کرز. ( الم‌رب جوالیقی 
ص ۲۸۰ ) . اما ظاهرا مأخوذ ا زکریز 
باشد . نه‌معرب از کره. رجو ع به کریزشود. 
کرفه[ کک د ](ع مص ) دوام کردن 
ور ریت روا دیس زرات ورب 
الموارد ) . دوام کردن برخوردن کشکک . 
(ناظم الاطبام) . 

کرد. [ ک ](ع مص)وعظ ونداکردن 
به‌بشارت انجیل»( از اقرب‌الموارد ) . 
کرد » [ کک" ] (ع ۱) خرجینشبان . 
ج » کرذه [_ک د ز ]. ( منتهیالارب) 
(ناظمالاطباء). رجین چوبان که درآن‌توشه 
و متاع خویش راحمل کند و به قولی جوال 
کوچک است و مبارت اساس چنین است : 
جمل متاعه فی‌الکرز و هوالجوالق ( جوال). 
ج » اکراز و کرژه [ _ک ر در ۲.( از- 
آفرت آلمواند )1 

کرد [ کک" ] (۲) (۱) زمینی را 


گویند که به جهت سبزی کاشتن و زراعت 
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کرز نک 


دیگرهموار کرده‌و کناره‌های آنرا بلندساخته 
باشند ( برهان ) ( ناظم الاطباء) . کرزه. 
( رشیدی بنقل حاشية برهان مصحح دکتر 
مين ) . کرد . کرت . رجوع به کرزه و 
کردو کرت شود 
کرز ۰ [کک ا(ع ۱) وعظ . موعظه, 
تذکیر . ج » کروذ [ کل" ] ۰( دزی ج ۲ 
ص 4۵4 ) . 
بکرد هآ ۲۱ 7 
و چادر نشین.مسکن آنها کوهستان میانه‌بيخة 
احشام و بیخه فال لارستان در زمستان و 
تابستاناست . معیشت آنهاز ازشکار کوه و 
بزداری است . ( فارسنامة ناصری ) . 
کرد ۰[ ک ] ( ۱ خ )(۱)ناحیتی‌است 
هم از روم و بیشتر ازوی اندر جزیره‌ها اند 
خرد و اندردریای کرز ایشان راشهریست که 
کرز خوانند و اندر رومست بر کران دریاو 
همة اخلاق این مردمان بارومیان ماند راست 
به همه روی . ( حدود العالم چاپ دکتر - 
ستوده ص ۱۸۰ ) . شمالاین‌دریاصقلابست 
وبلغار ومروات وجنوب وی الان ومشرق - 
( یادداشت مزلف ) . 
کرد ۰[ ک ] ر راخ ) ابن اسامة 
و کرزبن ثملبه؛وقیل اسمه یزیدین ازیس»و کرز 
ابن و برة صحابیان‌اند . (ازمنتهی‌الارب ). 
کرد. [ ک ] (ا خ ) ابن‌جابرمحابی 
است .( منتهی‌الارب ). ورجوعب لامتاع ج 
۱ص 6 ۲۷۲ - ۸۰ ۳شود. 
کرد » [ ک" ] (اخ) این علقمة بن 
هلالبن جریبه کسی بود که درهجرت پیفامبر 
اسلام ازمکه به مدینه بدتبال او رفت اماچون 
نسج عنکبوت بردرغاردید باز گشت .( از- 
الامتاع ج ۱ص ۰ ) 
کرذان ۰[ که ] (ع۱) جمم کراز 
۱۳ بمعنی کوزه و شيش؛ سرتنگک . 
(آ نندراج)(منتهی الارب) (ازاقرب‌الموارد). 
ورجوع به کراز شود . 
کرذان زر ود. [ ۲ (۱خ). 
ازتوابم روداوراست در کنارالوند کوه. (از- 
نزهة القلوب یک 
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وشش محمد دبیر سیاقیص- 
ازباو کات‌ولایت تویس رکاناست . ۱۸قریه 
و ۱۰۰ تن جمعیت دارد مر کز آن‌کرزان 
احت . 

( یادداشت مولف ). 
|| مر کز بل وک کرزان رود در ولایت - 
تویسر کاناست. (یادداشت مولف). کرزان. 





کرذالد.بن ۰ [ ۲ (۱خ) لقب 
اسحقابن جیریل دیلمی بویهی‌است (یادداشت 
مژلف ). دجوع به‌اسحاق‌بن جبریل شود . 
کرذیان ۰ [ ک"ز"] (۱خ) اهل 
خراسان کرزوان گویند وشهریست درجیل به 
قرب طالقان و کوههایش به کوههای غور 
نزدیکک است . ( معجم‌البلدان ) . 
کرذبان ۰ [ ک ز ](۱خ ) دهی‌است 
آزمروالرود و گروهیازاهل‌علم از آن‌ناحیتند. 
گاف درخط کاف به جیم بدل‌شود و جر زبان 
ذویسند . ( معجم‌البلدان ) . 

کرزش ۰[ کد زر ] (۱مص ) تظلم 
و تشنيم‌باشد ( اربهی ) . تظلم ودادخواهی 
(ناظم الاطیاء) . 

|| تضرع وزاری . (ناظم‌الاطباء) 

وظاه رآتحریف گرزش است.ر جوع به گرزش 
و 

کرژالغاد. [ ک د ز"ل ](۱) غاد 
گیلاس . جل , جله . جلی . چرم لیوه . 
چرم گیله . ( لغت‌نامه ذیل جل ) . این کلمه 
ترجمه است . (یادداشت مولف ) . دجوع 
به جل ومترادفات آن‌ودژی ج ۲ص ه ۵ ۱شود. 
کرد کان ۰ [ کث ز کککک ] (۱خ) 
قریه‌ایست پنج فرسخ میان؛ جنوب و مغرب 
منامه به‌فارس. ( فارسنامة ناصری ). 
کرذل.[ کک"_ز ]( | )در کلاردشت این 
نام به‌اولاس داده‌میشود. ( یادداشت مزلف) . 
دراطراث رشت‌فق[ رف وف" ]؛درشیر گاه 
ساری وبهشهر ومیان دره ممرز [ م د" ] و 
01 در ] ومرز [م" رد ] ودرلاهیجان‌شرم 
[ ش ر" ]و درگرگان و علی آباد رامیانو 
حاجیارتغار [ ت" ] و در کتول کچف[ کک" 
چُ ] ودرراسر ورودسر جلم [ ج" ل" آمی 
خوانند . ( جنگل شنامی کریم ساعی ج ۱ 
ص ۱۱۸ ).. 

کرذم.[ ک ذ ](ع۱) تبر.(منتهی- 
الارب.) (ازاقرب الموارد) . (ناظم‌الاطباء) . 
|امرد خردبینی . (منتهی‌الارب). (از اقرب 
الموارد ) (ناظمالاطباء ) ج» کرازم [ کک" 
رد ] .(ناظم‌الاطیاء) . 

کرذم۰ [ کک ز" ] (1 )گیاهی باشد 
خوشبوی (آفندراج) ( غیات‌اللغات ) . 
کرذم.[ ک ذ" ] (ع ص ) بیارخوار 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب الموارد) . پرخور 
(ناظم الاطیام) . 

کرزمان ۰ اک" ]۳0 
[ ک ر ]آسان داگویند مطلقاً .(برهان) 
(آنندراج).(ناظم الاطباء ) . 

ا| ءش‌اعنلم هم گفته‌اند که آسمان نهم‌باشد 
") پرهان ). عرش خداوند عالم که آساذنیم 


)۱( در یادداشتهای مژلف کرزودرحدود العالم چاپ دکتر ستوده گرز [ کث" ] ضبط شده‌است ‏ 
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باشد. (ناظم الاطیاء). درادات به کاف فارسن 
گفته است لیکن درلغت زند خواهد آمدکد 
اصح کرشمان و کرژمان به ضم رای مهمله 
و ضم شین وزای‌فارسی‌است. ( آنندراج) : 
( انجمن‌آرا ). اما گفتة صاحب انجمن آرا 
وبه‌تیع او آنندراج پراساسی نیست و کلمه 
با کاف فارسیست و صحیحح گرزمان‌است . 
( حاشية برهان مصححد کت معین): 
مه وخورشید با برجیس وبهرام 
زحل باتیروزهره با کرزمان . 
دقیقی . ( بنقل انجمن آرا ). 
زان شادی وطرب که دورخار آن گل است 
برحسن اوبهشت کرزمان کند ثنا . 
مسمود سعد . 
|| مردم دیندار ومتدین. (ازناظم‌الاطبام), 
کرذمانسر . [ ک س ۲( راخ ) 
ناحیه‌یی است در تنکابن وظهیرالدی ن آنرامحلی 
بین کرجیان ونمکک آبرود ذکر کرده است. 
(سفرنامة مازندران ص ۱۰۷بخش انگلیسی 
وترجمة آاص ۱4). 
کردمة. [ ک ز م ](عمص) نیمروز 
خوردن. (منتهی‌الارب) (آ نندراج), درنیمروز 
خوردن . (ناظم الاطباء), (از اقرب‌الموارد). 
کردن ۰[ ک نز" ] و[ کر ] (ع1) 
تبر بزرگ . (منتهی‌الارب) .(ناظمالاطباء) 
تبریکک سر . ( مهذب‌الاسماء ) . تبربزرگ 
و ابن‌سیده گفته تبریک‌سر. (ازاقرب‌الموارد) 
کرزین [ رک ] .(از اقرب‌الموارد) .ج» 
کرازن [ کک _ز ] (از اقرب الموادد ) . 
( مهذب‌الاسماء ). و کرازین [ کک ].(از- 
اقرب الموارد) . 
کردن ۰[ ک ز ](۱)نیم تاج‌مرصی 
بوده‌است که ملک پیشیی از بالای در 2و3 
به جهت تیمن وتب رک میآویخته اند وگاهی 
نیز برسرمی‌نهاده‌اند . (برهان ).(آنندراج). 
رجوع به‌گرزن شود . 
|| تاجی را نیز گویند که ازدیبا دو خته‌باشند 
و با کاف فارسی هم آمده است : (برهان ) 
(آنندراج) . ندیمان و غلامانش پایکوفتند 
باکر زنها برسر . (ابوالفضل‌بهقی). 
ورجوعبه گرزن شود. 
|| زنبیل . ( برحان )(آنندرلج) . 
|| درعربیءیاذسروفرق‌سررا خوانند(برهان) 
(آنندراج). صاحب السامی می‌نویسد :میا 
افسر اما درتاج العروس این معنی نیست 
(یادداشت,ولف). 
|| نوعی کلاه که زنان بغداد برسرمی‌نهند . 


( دزی ج ۲ ص 4۵۰ ) . 
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کرذوان . [ که" ز" ](۱خ )کرزبان. 
شهریست [ به خراسان از گوز کانان ] 
بر کوه نهاده بانست بسیار وهوائی خوش و 
اندر قدیم جای مل و ککگوز کانان آنجابودی 
( حدودالعالم ) . شهریست کوهسار نزدیک 
طالقان و کوهستان آن تصل به کوهستان 
غورست. (معجم البلدان) . 
ازدرون رشنه (۲)نا کهپایه‌های کرزوان 

سبزه از سبزه نبرد لاله زار ازلاله زاد . 

فرخی . 

بیشه‌های کرزوان ازلاله زار وشنبلید 

گاء چون بیجاده‌گردد گاه چرن زر عیار. 


فرخی ۰ 
کر زو بیان»[ [ (۱(۱ خ )این 
قوم آنند که ابوسمد ازایشان (۲) کردندی و 
چوپانی وشبانی کردندی ومقدم ایشان محمد 
این‌مما بود پدرابرسعد وفضلویه اورابر کشید 
همچون دیگر شیانکا رکان وسپاهی شد ویمد 
ازین ابوسه‌دبه خدمت عمیدالدوله پارس‌رفت 
و دیگر اصحاب اطراف‌پادس 
ب رکشید . .۰. ( ۲ )اتایکک چارلی او را 
برداشت و از این کرژوبیان هیچ معروت 
نماند جزاینو دیگران | ند. (فارسنامذابزبلخی 
چاپ اروپا ص ۱۰۷ ) . 
کرذوس ۰ [ ۲۶ ( !2۱ )(۲) ادها 
لیدیهوپسر آلیات (4)معاصر کورش‌بزر کک‌بود 
وچندان در آبادانی‌سارد پایتخت لیدیه کوذید 
که یونانیان آنجارا سارد زرین می‌گفتند . 
این پادشاه توانست تمام‌ولایات آسیای‌صفیر 
راخ رت زر 
ثروت‌سرشار وی وموتعیت خاص جنرافیایی 
مرژفین الیدیه نام این پادشاه را چون قار ون 
زبانزد مردم‌مغرب زمین کرده بود . کرزوس 
درجتگی که‌با کورش کردازوی شکست خورد 
و سرزمین او بتصرف کورش در آمد (41ه 
یا ۷ ق . م 2 ازتاریخ اير ان باستان 

ج ۱ ص ۲۱۸ تا ۲۸۲) ورجوع به همین 
تاریخ شود . 
تفای ۱ ۲( اخ )قریه‌ایست 
در هشت فرسنگی ميانة شمال و مغرب تنگی 
باغ . ( فارسنامة ناصری ) 
کرفه ۰ [ ک"ز ] (۱) بمعنی کرز 
است که زمینی باشد که از برای‌کاشتن تخته 
تخته حاخته و هموار نموده و کناره‌های‌آنرا 
بلند کرده باشند . ( برهان ) زمین کشتزارکه 
کناره‌های آنرا بلندساخته باشندو آن کناره‌ها 
رامرزگویند . (آنندراج).( ازانجمنآرا) . 
ا| آن بلندی را نیز گویند که در کناره های 

مر کنند . ( برهان )(ناام الاطباء).ورجوع 

به کرت و کردشود . 
|| کشتی را گویندکه سیر آب شده باشد . 

( جهانگیری) . 


(۱) ذ ل : کرزوییان ٍ نل دیگر : کرزبیان . 


(۵)در این‌شاهد بسکون راء آمده است . 





کرده. [ کر (۱) گیاهی" یاشد 
خوشبوی . ( جهانگیری ) . 
کرژه . [ ک ز" ] (ص ) مادرزادیرا 
گویندکه آلت تناسل نداشته باشد . (برهان) 
مادرزاد ی که هیچ ثره ومردی نداشته باشد , 
) یادداشت مولف ) . 

کرفة ۰[ رک د ز ] (ع1 )ج کرذ 
[ ک" ] (منتهی‌الارب ) (ازاقرب‌الموارد) 
(ازناظم‌الاطباء) . رجوع به کرزشود . 
کرره.1 ,کرد ذ ۲ (عط) کج 
کرز [کک"] بمهنی خرجينة شیان (آنندراج) 
از (منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموادد) . دجوع 
به کرز شود . 

کرذه لنگ ۰ [ که ز"](۱) 
خرچنگ در لهجة بختیاری . ( یادداشت - 
مولف) . کرجلنگ [ کک_ ج_ ]درتداول 
دهقانان اطراف بروجرد . کرجنگ [ کف 
جر ] درتداول مردم بروجرد. 

کرفه‌ماه . [ ک ز ] (۱) رستنی و 
گیاهی باشد بغایت خوشبوی . ( برهان ) . 
) آنندراج 1 

۱ آییاری کشت و ژراعت را نیز گویند : 
( برهان ) ( آنندراج ) . 

کرنگ.[ ک" د د عی]( عص)ناکس. 
پلید :راز متتهی الارب). یم , ( اترب - 
الموارد ) . خبیث . (منتهی‌الارب) ( از- 
اقرب الموارد ) . 

کرذیان .1 ] (راخ) نام دیای 
بتطس‌است صاحب حدودالمالم آرداورادریای 
بنطس خوانند وحد مشرق اوحدود الان‌است 
وحدشمال جایها بجنا ک وخزران ومروات‌و 
بلغار آندرونی وصقلدب است وازحد مغرب او 
ناحیت برجانست و ازوی حدجنوب ناحیت 
روست و درازای این دریا هزاروسیصد میل 
است اندرپهنای سیصد و پنجاه میل است . 
( حدودالعالم). وظاهراً منسوب یه کرژست . 
رجوع به کر زشود . 
کردیم .[_ک ] (ع .۱) تبر. (منتهی- 
الارب) (از اقرب الموارد) . 

|| بای سخت . (منتهی‌الادب) (از اثر ب - 
الموارد ) . دختی رو زگار . ( مهذب - 
لاسای) ‏ »کراژیم ز که ]از ار 
) ز ۲ 
کر رین ۰ [ک ] ( ۱ خ) قلمه‌ایست . 
(منتهیالارب). قلمه‌ایست ازنواحی حلب‌بین 
نهرجوزو ببرة ( ازسجم‌اابلدان ). 
کردذین» [ رک ] (ع ا) تبر یاتبر 
بزرگ و ابن سیده گوید تبری که یکك سر 
دارد تج » کرازین (از اقرب الموارد ) . 

|| وفی حدیثام سلمة ماصدقت بموت النبی 


(۲)قسمتی از متن انتاده است . 





کرس 


صلی‌انته علیه وسام حتیسمعت وقم‌الکرازین» 
ای وقمها فی حفر قبره . (ازمنتهی‌الارب ). 
ورجوع به کرزن و کرازین شود . 
رس ء۱(]۹2 ۳ 6۱۳ خانه‌هاي«ردم 
مجتمع و فراهم آمدة درهم‌پیوسته .( منتهی- 
الارب) خانه‌هایی از اسان به گردهم ومجتمع. 
(ازاقرب الموارد) . 
|| گردهی اژمردم. ج» اکراس[ 1 ]جج» 
اکارس [ 1 د ] . صمنتهی الارب ) . 
جماعت ازهرچه باشد . ج» اکراس و جج» 
اکارس وا کاریس . راز اقرب‌الموارد ) 
|| خانهی که برای بزغالگان بناکنند مانند 
خانة کبوتران.(ازمندهی‌الادب). ( از اقرب 
یز 
|| آهکک‌باخا کستروج زآنآمیخته‌والصواب 
باللام(منتهی‌الارب) . صاروج وگفته‌اندبهتر 
آنست که درمورد صاروج کلس گویند. (از- 
آقرب‌الموارد ) . 
|| سرگین و گمیز برهم نشسته . ( منتهی - 
الارب )(ازاقرب‌الموارد). 
سب عجین کرس » سرگینی باشد که به گل و 
آب آمیخته کهگل‌سازند ۰ ( ازغیاث اللغات) . 
|| القلاند و الوشح و ندوه‌ما یقال فیه 
قلادة ذات کرسین اذا ضممت بعضها الی 
بعض . (منتهی‌الارب) زاز آقرب‌الموارد) . 
|| اصل هرچیز . ( از منتهی الادب ) . 
اصل,»انند : بمعدن الملک‌انقديم الکرس . 
( ازاقرب‌الموازد) . 
کرس ۰[ _ک ] راخ ) قریه ایست‌از 
ری تاه از ممیم‌آلندان ) . 
کرس ء [ کک"ر ](۱)چ رکک‌وشوخ. 
( فرهنگ امدی نخجوانی). چرک و دیم 
اندام‌باشدو بعضی به ضم اول و ثانی‌دانسته‌اند 
( از برهان ) . ریم و چرک برتن وجامه . 
سا الفرس) : 
سربتاب ازحسدو گفتُ پرمکروفریپب 
ب رکش از گردنت این‌جامپر کرس(ه) و کریب . 
ناصرخسرو ( بنقل‌آنندراج) . 
|| موی پیچیدة ءجمد راهم گفته اند و بعضی به 
ضم اول وسکوندوم,وی‌پیچهرا گویند که‌موی 
بات باشد و باین معنی با کاف فارسی‌هم آمده 
( برهان ). موی پچید؛ مجعد را نیز گفته‌اند 
و آثرا کریب نیز گویند .( از آنندراج 0" 
کرسه. گرس . (یادداشت .ولف ). کورس. 
( جهانگیری ) . 
ااپیچ وشکن‌موی .(ناظم‌الاطباء) درفرهنگها 
کرس و کرسه و گرس رابمنی موی مجعد و 
موی پیچیده و موی پیچنده آورده‌اند بن - 
شاهدی » گمان می‌کنم از این شعر به غلط 
افتاده‌اند : 


)۳( ۵9۰ ):( ۰ 








کرسکان 


جنگی کرده نشسته اندرژین 
برتن کرسه( کر )دم ریخته فش 
و شمرازمنجیکگ است و کرمه گویا اصلا کوسه 
بوده و کرس و کرص نبوده است : 
( یادداشت ءولث ) . 
رجوع به کرسه شود . 
کرس ۰ [ ک" ] (1 خ)(۱) جزیره- 
ایست در دریای مدیترانة مر کزی در مغرب 
شبه جزیره ایتالیا مساحت آن ۸۷۲۲ کیلو 
متردرنم ونزدیکک به ۳۰۰ هزارتن جمعیت 
دارد . پایتخت آن آژاکسیو (۲)وازشهر- 
های مهم آن باستیا () و کرت (4)سارتن 
(ه) رامی‌توان نام برد . 
کرسا. [ کک ] (۱خ ) طایفه ای از 
بایلیان که بنابه مندر جات کتیةداریوش که در 
شوش بهعت آمده است در حمل او ازم‌مورد 
نیا زقصر وساختن آن سهمی داشته‌اند.دجوع 
به تاریخ ایران باستاث ج ۲ ص ۱۱۰۵۰ تا 
۷ شود . 
کرساسپ » [_ک_د ] (.اخ) (۱) 
لغة یمنی گرشاسب یمنی دارنده اسب لاغر. 
( فرهتگ‌ایران باستاناص ۷ ۲۲) . گرشاسپ. 
رجوع به گرشاسپ شود . 
کرسان . [ کک ](۱) ظرفی باشدمدور 
و صندوق مانند که از کل یا ازچوب‌سازند و 
نان وحلوا ومیوه و امثال آن درآن‌گذارند . 
( برهان )(جهانگیری) . کارسان .چاشدان. 
( جهانگیری ) (انجمن آرا ) . چاشکدان. 
( انجمن آرا ) : 
نه نان حنطه به کرسان نه آب گرم به ختب 
نه گوشت دررمه دارم زه آرد در کندو. 
نزاری . 
به بند سال قحط مخت درویش و توانگررا 
هم‌ا زگندم‌ته ی کندو کک وهم خالی‌زنان کرسان. 
نزاری ( بنقل جهانگری ) . 
کرسان » [ک ]()به لفت هندی.زارع 
وزراعت‌کننده‌را گویند. ( برهان ) ( انجمن 
آرا ) . مصحح برهان نوشته که کرسان لفظ 
هندی بمعت ی کشاورژ است که آنرا کسان نیز 
گو یند وآن مر ادف ومشتقاست اژ لفظسنسکریت 
که کرشمان [ _ک _ش ]باشد بمعنی خداوند 
زراعت چه کرش بمعنی زراعت و کشتگاری 
آمده وماث بمعنی خداوند است . ( انجمن 
آرا )(۷) 
کرسانة. [ _ک ذ ](ع.۱ ) تیرگی 
و تادیکی چشم .(ازمنتهی‌الارب) ( ازاقرب 
الموارد) . 
کرسانکت .1 ](۱خ) غهری 
از تبت و اندر وی بتخانه‌های بزرکک‌است‌و 
آثرا فرخار بز رگ خوانند. (حدودالعالم ) . 
کرسب .[ اک د ]( ۱) کرفس ات 
و آن رستنی باشد که‌خورند (برهان ). رجوع 
به کرفس شود . 








|| حبه‌ایست که در ءاست کرده بخورند وبه 
هندی اج.ود گویند ودر کتب طبی آمده که هر 
که کرفس خورده باشد و کژدم او را بگزد 
بکشد .( انجءن آرای‌ناصری )(آنندر اج). 
کرسب . [ک س ] ( )(۸) کرسف 
[ک س ] . آدالیون (یادداشت مولف ). 
کت رت هت کر ۱9 
فارسی دکتر معین ) . رجوع به کرفس و - 
آشالیزن آفود 
کرسپ .[ کر" ]( ا) کرفس.(فرهنگ 
فارسی دکترمعین ) . رجوع به کرفس شود. 
کرست . [ک" س" ]( راخ ) (٩)شهری‏ 
بزر کک که بنابگفتة کزنفون در کنار رودماس 
کاس( ۰ ۱)بوده‌ورودمزبورشهرراازه‌رطرت 
احاطه می کرده است . ( ایران باحتان ج ۲ 
ص ۱۰۰۸) ۰ 
کر ست.[ ک رس ](۱۱()۱)شکم بند 
زذان. بندی‌پهن‌و کشآ.دنی‌و چسبان که‌زنان بر 
سرین وشکم و قسمتی از سینه بندند تا کلان 
ننماید و از کلان شدن بازدارد . 
کرستوان . [ک د ] (.ا)کرستون. 
( از برهان )(ناظم‌الاطباء). قپان و ترازوی 
یکک پله . (ناظم‌الاطبله). رجوع به کرستون 
خود. 
کرستون . [ک" د ] (.۱ )کپان بود 
یءنی قپان که چیزی‌سنجند . (فرهنگ‌اسدی). 
قیان وآن ترازو مانندیست که چیزها بدان 
وژن کنند و به‌همین معنی لفظ کرستوان هم 
بنظرآمده است . ( برهان ).ترازوی‌بز رک 
که آنرا کپان گویند و قپان معرب آنست و 
قرسعلون معرب کرستون است. (انجم نآرا). 
قپان و ترازوی یک پله . (ناظم‌الاطبا) : 
خواهی به شمارش ده‌وخواهی به گزافه 
ن زن وخواهی به کرستون. 

زرین کتاب ۰(ازفره‌نگی اسدی ). 

کرسطوس ۰ [ _ک _د ] ( _اخ ) به 
لغت انجیل نام باری تعالی‌است جل و جلاله 
( برهان ). (آنندراج). یکی ازنامهای‌باری 
تعالی . (نانام‌الاطباء), 
کرسطوس ۰ [ک د ] (راخ )ی 
علیه‌السادم راگویند . ( برهان )(آنندراج). 
به‌لفت انجیل‌حضرت عیسی‌بن مریم . (ناظم- 
الاطیاء). 
کرسعة ۰ [ک س ع ]( ع مص‌ددم) 
دویدن . (منتهی‌الارب ) (ازاقرب الءوارد) 
(ناظم الاطیاء) . 
| به شمشیر زدن بر کرسوع کسی ( منتهی - 
لارب).(از اقرب الوارد) (ناظم الاطباء ). 
کرسعة . [ کث س.ع ] (ع.ا)گروه 
مردم . (.نتهی‌الارب ) ( اقرب‌الموارد ) 
( نانطم‌الاطباء) . کرسوعة. (اقرب الموارد) . 
و رجوع به کروعة شود . 





خواهیش به شاه 





۱ ۹ 


ار 
که کرفس _باشد و آنذ‌رستنی‌باشد که خورند. 
(برهان) (آنندراج). کرشف ( حاثية برها 
مصحح دکتره‌مین ۲ ۳ 

و از طء‌امهای تیز و ؟شاینده دورباشند چون 
یر [ سیر ؟ ] و کردف و شراب و کنجد 
و پیرکهن . ( ذخیر؛ خوارزمشاهی ) . 
کرسف . [ کگ در ] (راخ ) دهی‌است 
از دهستان سهرورد از بخش قیدار شهرستان 
زنجان . کوه‌ستانی و سرد سیر » ۲۰۲۲ تن 
سکنه دارد . ( از فر«نگ جفرافیایی ایران 
3 ۲ ( ۰ "ی 
قریه ایست به ز نجان واین‌قریه مولداپن ابوالحسین 
احمدین فارس‌بن زکریا الزهراری الکرسفی 
است . رجوع به معجم الادباه یا قوت چاپ 
مار کلیوث ج ۲ ص ۱۲ شود . 

کرسف . [ک" س ] (ع ۱)کرسرت 
( منتهی الارب ) ( آقرب‌الموارد ) . پنبه . 
(متهی‌الارب)( ازاقرب‌الموارد ) ( نام - 
الاطباء) . واحدآن کرسقة است . (از اقرب 
المرارد) . 

|| لیقٌ دوات. (از منتهی‌الادب) . ( افرب- 
الموارد) ( ناظم الاطباء ) ۰ || لت حیض . 
( ناظلم الاطباء) . ومنه الحدیث للمستحاضة 
احتشی کرسفا . (منتهی الارب) . 

کر سفس.[ د رف ] ( ۱ خ)(۱۲) یکی 
از پیشوایان روافیون. ( یادداشت مژلف ). 
فیلوف مشپوری بوده است درفلسفهة اولی 
به سرزمین یونان . رجوع به تاز یخ الحکماه 
قفطی ص ۲۵ و ۲۱۵ شود . 

کرسفة .[ کک س ف ](ع مص)پای 
ستور بریدن . (آزمنتهی‌الارب) . ی ستور 
بریدن ۰ (ناظم‌الاطبام) .(از اقرباموادد) 

|| تنگ بستن شتررا . (از منتهی الارب) 
(از اترب الموارد) ( ناظم‌الاطباء). 

|| لیقه نهادن دردوات.(ازاقرب‌الموارد) » 
کرسفی.[ ک س ی ی ](ع _۱)نوعی 
از انگبین‌سفید کانه‌سمی‌لبیاضه(منتهی‌الارب). 
نوعی‌ازعسل و گویا این نام بدو از آن‌نهاده‌اند 
که‌چون پنبه سفیداست. ( ازاقرب‌الموارد), 
کرسکان .[ک س ]( ۱ )ازةرای 
اصفهان ولنجان است وبعضی فضلد از آنجا 
برخاسته اند( انجمن آ رای ناصری)( آنند, اج). 
منسوبست بهآنجامحمدبن حیویه‌ابن محملبن 
الحسن بن یحی‌الکرسکانی الاسکافی ۰ (از- 
معجم‌البلدان). رجوع به معجم الپلدان‌شود. 
کرسکان ۰ [ کر س ] (اخ) قریه 
ایست فرسنگی «یشتر در جنوب#یر از (فارسنامة 
ناصری ) . 

کرسکان. [ک س.] (۱) قریه‌ایست 
دوفرسنگی بیشتر مین جنوب و مفرب شهر 
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«۷ 


داراب . ( فارسنامة ناصری ) . رجوع به 
کرشکان در فرهنگ جنرافیایی‌ایران ج ۷ شود. 
کرسمة.[ ک س م](ع مص) خاموش 
گردیدنوچیزی ذگفتن . (منتهی‌الادب) (از 
نام الاطیاء ) . 

|| چشم فرو خوابانیدن . ( منتهی‌الادب) 
(نام ایام . 

|| سرفروافکندن. (ازمنتهی‌الادب). (ناظم- 

الاطیاه ) ( ازاقرب‌الموارد) . 
کرسنج. [ کک س ] (.۱) کم همتی 
باشد و آن ضعف نفس است از طلب مراتب 
عالیه . ( برهان )(ناظم الاطیاء) : 
کرسنة.[ کک س" نذ"]( ۱()۱) کرشنه. 
کیاهی که دانه‌اش را کاودانه گویند . مأخوذ 
ازفارسی است. (ناظم الاطباء). درختی است 
رد که دانه‌اش را گاو دانه خوانند وآن در 
غلاف باشد مدور قریب به قدر نخود و تیره 
رنگک و مایل به سرخی و تلخی و تندی غیر 
مأکول است .(از منتهی الادب) . ددجدع 
به کرشنه شود 

|| نام غله ایست تیره‌رنگک و طعم آنمابین 
ماش وعدس باشد. آنرا مقشر کرده به گاودهند 
کاوراچاة وف به کندوبه‌یونانی ارونس‌خوانندو 


باشین‌هم بنظ رآ.دءاست یمنی کرشنه, (ازبرهان). 


غله‌ایست که طمم آن میان ماش وعدس بودو 
رنگش به تیرگی زند چون آنرا مقشر کنند 
وبه گاو دهندگاو را به‌غایت فربه سازد و در 
فربه کر دن گاو هیچ چیز مانندآن نباشد و در 
بیضا و دیگر گرمسیرات شیراز بسیار بکارند 
و آذرا کسنکک نیز خوانند . ( جهانگیری). 
دانه ایست همچون ملکک (ذخیرة خوارژمشاهی) . 
دانه‌ایست که درهیأت به ملکك ماند وخردتر 
ازاوست واورا اضلع‌بود ورنگگ اواغبربود 
وبه زردی مایل باشد و مز؛ او به مزة ماش 
مائد وچون بوست ازوبیرون کذند مغزاوزرد 
بیرون آیدکه به‌سرخی زند ودرنواحیمفرب 
اورا گاوخورد و به یونانی‌اورا دویس گویند 
وزدین‌هم گفته‌اند . ( ترجمة صیدنه ) . اسم 
عجمی نوعی از جلبان است که به فارسی گاو 
دانه وبه عربی حب‌البقرگویند. ( تحفه ) . 
رجوعبه کرشنه شود . 
کرسنه » [ کررن ] (۱) چرکی‌را 
کویناکه درروی حراحت,وته وسخت شده 
باشد. (جهانگیری) ( برهان)( ناظم‌الاطیاء). 
و باوجودآنکه‌قاف‌درزبان پارمی‌نیامدهعوام 
شیراز کرسنه‌را به قاف بدل کرده‌قرسنه گویند. 
( جهانگیری ) ( از انجمن آرا ) . 
کرسوع » [ ک" ](ع۱) امتخوان 
بر آمدة پیوندسردست ازسوی‌خنصر. (منتهی- 
الارب) . (ناظم‌الاطباء)( ازاقرب الموارد), 
|| استخوانکک خردگاه نزدیکک بند دست 
ستور و گوسپند و مانندآن .( منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ( از اقرب الموارد) .ج » 


کراسع [کک ] (مهذب‌الاسماء) . (ازاقربب 
الموارد) . 

کرسوعة. [ کع ] (ع۱) گرده 
مردم . (منتهیالارب) .(ناظم‌الاطیاء).(از - 
اقرب‌الموارد) . کرسة [ کک س"ع ]۰ 
(از اترب الموارد) .دجوع به کرسعة شود. 
کرسوف . [ که" ](ع | ) پنبه(منتهی- 
الارب).(ناظم الاطباء). کرسف[ک س]. 
(ترجمة این‌الیطار ج ۱ ص ۱۰۷ )- 
کرفس [کک" ف*] . ( یارداشت مژلف) . 
قطن .مونث آن کرسوفه است . (از اقرپ - 


یلا۸ 
|| لیقةدوات. (ناظم‌الاطبا).رجوع به کرسف 
شود 


کرسوفة . [ک"ف] (عا۱) مونث 
کرسوف.(اقرب‌الموارد)«رجوع به کرسوف 
شود. 
کرسة . [ رک س](ع۱) اصل هرچیز ‏ 
( برمان ) (ناظم‌الاطبام) . 

|| بول وسرگین درهم نشته ( برهان ) 
(ازناظم الاطیاء) . 
کر سه . [ کک"د س ] ( ) چرکک 
ودیم راگویند . ( برهان ) (ناظم‌الاطبام) . 
رجوع به کرس و کرسنه‌شود . 

|| موی پیچیده و مجعد را نیز گفته اند . 
(برهان) ( ثاظم الاطباء ). بمعنی موی مجعد 
شاهدی نیافتم فقط در لغت اسدی چاپ پاول 
هورن در کلبة فش این بیت از منجیکك 
آمده است و هرچند معتی بیت معلوم نیست 
معهذا کلمه کرسه یست و به گمان من کوسه‌است 
وشاید همین سیب تصوروجود چنین کلمه يا 
چنین معنی شده باشد : 
جنگ کرده نشته اندرزدین 

برتن کرسه دم ريخته نش . 

( یادداشت مولف ) . و رجوع به کرس 


شود . 
کرسی, [ ک ی ی ]( ار خ ) دهی‌است 
به‌طیریه ود رآن‌ده‌عیسی‌علیه السلام حواریون 
رافراهم آورد و دراطراف و نواحی روانه 
فرمود .( منتهی الارب ) ( ازناظم!الاطباء ) 
( ازسجم‌البلدان ) . 

کرسی ۰[ ک ](۱خ ) دهی‌است در 
ناحية تته رستاق از نواحی نور مازندران . 
(سفرنامة مازندران رابیتوص ۱۱۱ وترجمةً 
آن ص ۱۵۰).. 

کرسی . [ کی ی ] (ع۱) تخت 
(منتهی‌الارب ). ( ناظم الاطباء ) . سریر . 
( نا الاطباء )(از اقرب‌الموارد) . 

چیزی از چوب که برآن نشینند ۰ کزکری 
[ ک و کراسی[ کی ی ی ].ودر کلیات 
است که کرسی چیزیست که برآن تشینند واژ 
مقعد قاعد برترنباشد (از اقرب الموارد). 
|| علم ودانش(منتهی‌الارب).( ناظم الاطبا) 





کرسی 


(+پذب‌الاسماء). کویند: ویازاهل کرسی یعنی 
اهل‌علم است .(ازاقرب‌الموارد) ۰ 

|| دانشمند .(از منتهی الادب ). ( ناظم - 
الاطباء ) . 

|| ملک . (منتهی‌الارب)( ناظم‌الاطباء ) . 
من قوله تعالی‌وس عم کرسیه السموات والادض 
ای علم‌وملکه. ( مهذب‌الاسماء ). || قدرت 
باری و تدبیراوسبحانه .ج» کراسی. (منتهی 
الارب ) ( ناظ‌الاطباء ). 

-کرسی ملک » عرش او . ( ازاترب - 


الموارد). 

- کرسی اسقف » مر کز اقامت او ( از - 
آقرب‌الموارد) . 

کرمی جوزاء » کوا کب . (از اقرب 
زور۳ 


کرسی . [ که" ] (۱ مأخوذ ازتازی ) 
تخت کو چکک . (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) . (یادداشت مزلف). 
|| تخت . عرش . سریر. اورنگگ .( ناظم 
الاطباء ) .گاه ۰ ( مهذب‌الاسماء ) : 
همان روز گفتی که رسی نبود 
ورا تاج ودیهیم و کرسی‌نبود ۲ 
فردوسی . 
یااکسی دیگر مراورا ب رکشید 
آنکه کرسی اوست چرخ ابتات . 
ناصر خسرو . 
-- کرسی ساج » تخت که ازساج سازند : 
سبهید نت از برتخت عاج 
بیاراست(ایوان به‌کرسی ساج . 
فرودسی . 
کرسی خداوند » آءمان ( قاموس کتاب 
مقدسی ) . 
- کرسی زر »آفتاب . ( ناظم‌الاطیام) . 
-- ل روز . (ناظم الاطباء), 
|| کفل‌و سرین‌سیم‌بدنان. (ناظم‌الاطبام). 
مت کرنی شرف » برج حنل . ( ازناطم - 
الاطبام) : 
یافت نگین گم شده دربرماهی چوجم 
پرس رکرسی شرف رفت زچاهمضعری. 
خاقانی . 
- به کرسی نشاندن حرف را » مقصود 
خودرا ثابت کردن . مراد خویش را معمول 
دیگران‌داشتن , (یادداشت مولف) . سخن 
خورا تحمیلکردن . (فرهنگی فارسی د کتر 
معین) . 
نه کرسی‌آسمان » نه فلکث . فه چرخ : 
چه حاجت که زء کرسی آسمان 
نهی زیر پای قزل ارسلان . 
سعدی , 
-- نه کرسی فلکک » نه آسمان : 
نه کرسی فلکک نهد اندیشه زیرپای 
تابوسه پر رکاب قزل ارسادن زند . 


ظهیرفاریابی ۰ 


)۱(3 ۶۰ 











کرسی 


|| موضع امرونهی ( تعریغات ) . موضع 
آمرونهی خدای تعالی .(فرهنگ فارسید کتر 
ممین) . 
|| سندلی. (ترجمان‌علامه‌جرجانیص ۸۱ ) 
صندلی . (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
زیرگاه . (یادداشت مزلف) . اهالی مشرق 
درقدیم عادت داشتند که برزمین یا برحصیر 
یا بر کجاوه بنشینند لکن‌پس‌آزوقوع حاد 
اسیری عیرانیان در وقت خورا ک شروع به 
نشستن برسریرهانمودندوتقلیداز ایران کردند. 
کرسیها نشمینگاه سلاطین بود وآسان کرسی 
خدآو ندنامیده شده‌است . (قاموس کتاب‌مقدس): 
نويسند: نامه را پیش خواند 
برتخت خویشش به کرسی نشاند ۳ 
فردوسی . 
وزان پس به فرزند فرمود شاه 
که کرمی زرین نهد پیشگاه , 
فردوسی . 
خرامان بیامد به نزدیک شاه 
نهادند کرسی یکیز یر گاه . 
فردوسی . 
بامدادان که صبح زدین تاج 
کرسی اززرنهادو تخت ازعاج . 
نظلامی . 
چوکرسی نهادند وخرو نشت 
به جام جهان بین کشیدندد-ت . 
تظامی , 
به زیر تخت شه کرسی‌نهادند 
نشست اوی ودگر قوم ایستادند . 
تا 
که نکونایدار زمن پرسی 
خ وک برتخت وخرس بر کرسی. 
يد 
ودرمانة هردولشکر نوبتی زدند و کرسی زر 
مرصع به جواهر بنهادند و بهرامبر آن کرسی 
نشست ( فارسنامابن البلخی چاپ‌اروپاص 
۷۰ 
و درجمله آیین بار گاه انوشیروان آن بود 
که از دست راست تخت او کرسی زرنهاده 
بود و از دست چپ و پس‌همچنین کرسیهای 
زر نهاده بود . ( فارسنامة این‌البلخ‌چاپ . 
اروپا ص ٩۷‏ ) . 
مس کرمی‌زر پیکر» صندلی زرین : 
به دستور برنیز گوهرفشاند 
به کرسی زر پیکرش برتشاند . 
فردوسی , 
زکرسی_ دار » کرسی باشد که در پای دار 
گذار ند و شخص مصاوب پابرآن گذارد و 
بردار رود , (از آنندراج): 
جود کسی بسنده شد شحنة عشق‌را که‌او 
کرمی دار عاشقی کردقدخمیده را. 
غزالی .شهدی: ( بنقل آنندراج ). 
کرمی شش گوشه » دنیا و روژگار , 
(ناظم الاطباء), کنایه اررو زگاراست به‌اعتبار 





۹۹۸ 





شش جهت که پیش و پس وژیر وبالا چپ‌و 
راست باشد . (ازآنندراج) : 
کرسی شش گوشه بهم درشکن 
منبرنه پایه بهم درنکن . 
نظامی . 
کرسی قاضی» ستاویز . (نا‌الاطبام). 
رجوع به ستاویز شود . 
کرمی کردن پا » شکستن زانویمنی‌دوتا 
کردن پای از زائو . دولاکردن پای . 
(یادداشت مژلف), 
| درس تخصصی یک استاد .(فرهنگ - 
فارسید کتر معین) . 
|| جای‌وغط. صندلیو اعظ . صندای‌یاچیزی شبیه 
آن که واعظ بر آیدبگاه وعظ : 
کرسی چه کند آنکه ندارد خبراز علم 
ممورشید چه سودآنرا کورا بصری‌نیست. 
سنائی . 
نشنود گوبی ز پیغبر بدین اندر سخن 
برسر کرسی تراچندین افادت چیست پس . 
اصر خسرو . 
|| چهار پایه‌ای از تخت به عرضو طولیکک متر 
و بیشتر که‌به زمستان گاهءزیر آن منقل‌یا کلکک 
نهند یا آن را فراز چاله آتش گذارند و بر 
زبر آن لحاف گسترند و در چهار طرت 
تهالین گسترند و بالش نهند نشستن و خفتن 
زمستان را . چهارپای؛ که لحاف برآن‌افکنند 
رت ان درزیر کنندگرم شدن را به زمستان . 
(یادداشت مزلف) . صندوق مانندی هار 
گوشه و چوبین که چهار طرف آن بازاست 
وبه‌گاه زمستان منقلی از زغال افروخته زیر 
آن گذارند ولحاف ياجاجیم ومانندآن بروی 
کسترند و زیر زد نشینند .( ناظم‌الاطباء ). 
تندور [ ت ] درتداول ترکان واين مأعوة 
ازتنور فارسی‌است‌و از تر کان عثمانی گر فته 
اند وعشمانیها کل تتوررا تندور کرده وبه‌نی 
کرسی بکار می‌برند . . (یادداشتمزلف) : 
تامی‌توان چوفرش ز کرسی جدامباش 
آتش به‌فرق ریز ومکن اختیار برت . 
میرالهی همدانی (بنقل آنندراج . 
ا| آهنی شلث که یک سوی آن به زمین 
فروبرند و باز برآن نشیند و آنرا میقمه‌ نیز 
گویند . (یادداشت مزلف). آشیان‌باز.(ناظم 
الاطیاء) . 


|| پای تخت . ام بلاد . ام البلاد . دار 
مملکت . قطب . قصیه . عاصمه . تشست . 
مستقر . قاعده . دارالمملکة , ( یادداشت- 
مقل).. حاکم فشین . مرریر ۳ 
(فرهنگ فارسی د کترمعین) . جای‌نشیمن پادشاه 
ومقرسلطنت . (ناظم‌الاطبام) . 

-- کرسی ملکک » پای تخت .دارالسلمه. 
(ازناظم الاطباء) (آنندراج) ۱ 

|| بارگاه . برچین گاه . (ناظم‌الاطباء), 
کرسی خاک زمن .کرد و 





کنایه از کر خاکك است که زمین باشد . 
(آنندراج): ۱ 
ورنه قدرش داشتی طاق فلکت 

کرسی شاک از میان برداشت . 


خاقانی 
|| فلکک هشتم . ( خیات اللغات) .(نانلم 


الاطباء) : 
نه زیرقلم جای لوح است چونان . 
که بالای کرسی است عرش مملا 
خاتانی . 
|| بلندی زمین اطاق و ایوان از سح خانه 
( ناظم‌الاطیاء ) . بلندی زمین ایوان وخانه. 
( غیاث اللغات ) م ۱ 
|| درداده . (ناظم‌الاطباء) . رجوع به این 
کلمه شود . ۰ 
-- کرسی اصطرلاب» چیزی است‌بلند در 
اصطرلاب که عروة اصطرلاب بدو بسته 
باشد. (منتهی الارب). 
کرمی‌پیکان» چیزی که‌متصل‌به پیکان‌تیر 
سازندازعالم (ازقبیل ) خاتم بندی و خرده کاری 
صندو قچه‌وغیر «برای‌قوت پیکان ومحافظت سرنی 
ترر که‌از ز ورپیکان پاره نشودو بمضی گویند 
استخوانی‌اسمت که‌ز یرپیکان گذارندو گفته‌اندجایی 
است که‌پیکان درتی نشست می کند. (آ نشدراج): 
بمد تیرت زخم را خندان کند درزیرپوست 
استخوان را کرسی پیکان کند درژیر بوست. 
سید اشرف ( بنقل آنندراج), 
|| جای ذشاندن‌نگین درانگشتری و آنا‌وضعی 
است بر بالایحلقه نه خود حلقه .(یادداشت 
مزلف ) . نگین انگشعری (ناظم الاطبام), 
|| یکی از آلات منجنیق وصورت آن‌چون 
چهار پایه‌بی‌باشد که بزیر پای نهند وقندیلهای 
مساجد و مثل آن را بیاویزند , 
(یادداشت مزلف), 
|| دندان آعیا . طاحنه .ج» دندانهای آسیا. 
طواحین . (یادداشت مزلف) . دندانهایی که 
درانسان و دیگر پستاندارانی که دارای‌دندان 
هستند پس ار دندان نیش قرارگرفته اند عمل 
اصلی آنها جویدن و آسیاکردن غذاها است 
وبه دودست؛ کرسی کو چکک (آسیای کوچک) 
و کرسی بزرگک ( آسیای بزرگک ) تقسیم 
می شوند . تعداد کرسی‌ها در انساث بالغ بر 
پیست عدداست که در هرنیم فکک پنج عددمی 
باشد . کرسی بزرگک آخری دندان‌عقل‌نامیده 
می شود این وجه تسمیه بدان جهت است که 
بمداز سن بلوغ می‌روید . 
(فرهنگگ فارسیدکترسمین). 
|| دایه وریشه‌های دندان , 
(یادداشت مولت): 
|| مر کزدررسم‌الخط ( د ده ذی) واین 
دوصورت « د «و«د» را کرسی یا مرکز * 
ب » پ » ت ‏ ث »ن» ی‌گورند. (یادداشت 
ملت ). || محاذات حروف است بعضی با 
بعضی‌دریکك جهت واستادان خط پنج کرسی 
اثبات کرده‌اند : کرسی اول سرهای الفات و 
لامات و سرهای الفات طا و ظا ولام الف د 





۳ 


۹ 


ها ی کات لام وان دکز »را کرت ارامل 
الخط گویند . و کرسی‌دوم سرهای دال و را 
و صاد و طا وعین و نا و قاف و واو و ها. 
و کرسی سوم‌آذیال الفات ولامات واثیالباء 
واحوات آن و ابتدای‌جیم وعین و خحط آخراز 
کات لامی‌ومسعلح واین کرسی را کرسی‌وسط 
خوانند . و کرسی چهارم اذیال دال وراء و 
مین و صادوقاف‌ولام ونون و یاه . و کرسی 


پنجم اذیال جیم و عین و اخوات آن و این 
کرمی راذیلااخط گویند . (اصول خطوط 
سته از فتح ال بن احمدسزو اری‌در فردنگ ای ان 
زمین ج ۱۱ شمارة ۱ - 4 ص ۱۲۹نفل از 
فرهنگ‌فارسید کتررمعین). 
کرصی حروف » پرایربودن حروف خط 
در کتابت و آن عبارتست اژ بودن آنها به 
کمال انتظام و خوبی (آنندراج) : ازرشک 
کر سی حرواش‌دل عطارد سیمین‌رةم‌در لرزیدن. 
( ملاطفرا . بنقل آنندراج ) . 
کرسی خحط» برابر و به مقام جودافتادن 
حروت درنوشتن. (غیاث الاغات ) (ناظم - 
الاطبام) (آنندراج) : 
ه رکه حدخودشناسد کی شود محتاج غیر 
خحط چ وکرسی دار گردد بی‌نیاز از مسطرست . 
محسن تأثیر (بنقل آنندراج) . 
شکسته قیمت یاقوت را به عنبرلب 
نهاده کرسی خط برفراز عرش عفلیم . 
سنجر کاشی . ( بنقل آنندراج ). 
کرسی عقدگهر » برابر بودن دانه‌های 
مروارید درعقداست و آن ءبارتست از انتظام 
دائه‌ها باهم. (آنندراج) : 
گرچه باشد صاف همچون کرسی عقدگهر 
عقَد؛ رشکی میان هر دودل ناچارهست . 
میرزاطاهر وحید , ( بنقل آنندراج). 
کرسی ۰ [ کک ] (۱ خ ) دهی‌است از 
ناحیه تته رستاق بخش نور در شهر آمل » 
کوهستانی وسردسیر 6 ۳۰ تن سکنه دار د 
( ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۳).ورجوع 
بءترجمة سقر نامه مازندران رابیئو ص ۱۰۰ 
شود . 
کرسیاد ۰ [ ] (۱) سنگی 
سیاه و خشن است به سختی چنان که سوهان 
براو کار نکند چون‌اورا کلس کنند کلس ار 
سفید شود و آن کلس سفید پانوشادر ضم 
کرده یک جزء برهفت جزه زیبق‌اهند منعقد 
شود ومتطرق گردد . ( نزهة القلوب) . 
کرسیان . [ ] (۱) سنگی 
سبزرنگ » شفاف » صافی و ثقیل است . 
آنااکگی کنند چنانکه سفید شود پس گرم 
ود شنگرف حل کنند تا همچون منشیا 
گردد و پلور به آتش کرده ازین کرسیان 
برو ریزند رنگش مثل یا قوت شود .(نزهة 
القلوب ) . 
کرسی‌خاکت .[کاک" "](ل) . 
ماکیانی‌را گویند که ازبیضه نهادن بازایستاده 
باشد . ( برهاث )(تاظم‌الاطباء). (آنندراج). 
کرسی‌خاثه .[ ک" ن ] ( ام رکب) 


اطاقی رو به آفتاب زمستانی برای کرسی 
گذاشتن . اطاقیکه در آن‌کرسیگذارند به 
زمستان گرم‌شدن را . (ازیادداشت ءولف) ‏ 
شاه نشین در تالارها که‌معمولاآنجابه زستات 
کرس ی گذارند. درقسمت بالای‌برخی ازتالارها 
شاء‌نشین و اطاق‌مربم شکلی‌راردارد کهبه ز مستان 
آنجاکرسی نهند . 
کرسی داد . [ که" ] ( ناف مرخم) 
کرسی‌دارنده. صاحب کرسی . خداو ند کرسی, 
( فرهنگگ فارسید کترمعین). 
|| حاکم . (فرهنگفارسی دکترممین). 
۱ برتخت جلوس کرده . (ناظم‌الاطباء ) 3 
|| منظم و برایر چنانکه حروف حط در کتابت . 
|| اطاق یاایوانی کهسطح آن ازسطح خانه ویا 
حیاط بلند تر باشد . زناظم‌الاطباء). 
- کرسی دارءجلی طور » کنایه از حضرت 
ءوسی علیه‌السلام است . (آنندراج) (برهان) 
کرسی دارگ . [ ک ] ( حامص ) 
خداوند کرسی بودن . ( فرهنگگ فارسید کتر 
معین ) : 
زکرسی داری آن مشکت جوسنگگ 
تر ازوگاه جومی زدگهی سنگ . 
نظامی . 
|| حکومت . (فرهنگگ فارسی‌دکتر معین ). 
|| داشتن محضر و مثیر . (فرهنگگ فارسی 
دکتر معین): چون علم شرع که در دوزگاد 
قضا و کرسی داری رود . ( قابوسنامةٌ چاپ 
نفیتی‌ص ۰.۰۱۱۲ 
کر سیدان. [ کک" د" ] مص ) کرشیدن 
(آنندراج ) ( فرهنگ فارسی د کتر معين ). 
کریسئن . (فزهک اوازین دکوامتین:): 
فروتنی کردن. (آنندراج) (فرهنگگ فارسی 
دکتر معین ) . 
| فریب دادث . ( آنندراج ) . ( فرهنگی 
فار‌ی دکتر معین ) . رجوع به کرشیدن و 
کریسیدن شود . 
|| کوشیدن . کوشش کردن . سمی کردن . 
جهد نمودن باهمة توانایی. (ازناظم‌الاطباء). 
|| بحث کردن 
(ناطم لاطبا . 
|| درهم کشیدن . ( ناظم‌الاطباه) . 
|| چین‌خوردن . (ناظم‌الاطباء) . 
۱ فراهم آوردن و جمع کردن. (ناظم الاطیاء 1 
کرسی کلا. [ کد که ] ( راخ )دهی 
است از دهستان دابو بخش مر کزی‌دهرستان 
آمل » دشت و معتدل و مرطوب ؛ ۱۷۰تن 
سکنه دارد . ( از فرهنگگ جغرافیایی ایران 
و 
کرس ی گر. [ کک گ" ] ( ص) کرسی 
سا که به کرسی وصنعت آن پردازد : 
گربگاه وتخت و کرسی‌غره خواهی گشت خیز 
مجده کن کرسی گران را درنگارستان چین . 
کسائی مروزی . 
کرسی نامه » [کک"م"] (۱مرکب) 
نسب نامه .(آنندراج ) (ناظم‌الاطباه). شجرة 
خاندان ,شجره نامه . ( ناظم‌الاطبام) . 


, میاحثه و منازعه نمودن . 





کرش 


کورسین ۰ [ که ] (ع ۱ ) قسی اذ 
ماهی(ناظم الاطباء ). 
کرسی نشاندن . [ "ند ]( مص 
مر کب) نصب کرد کرسی. 
به‌کرسی نشاندن گفته » قبولاندن آن. 
مدلل -اختن آن: 
ثوای راستی سرماية صاحب کلامی کن 
یه کرسی گفته‌های خو یش ر ابنشان‌وشاهی کن. 
تأثیر . ( بنقلجموعة مترادفات ص ۲۸۷) 
وئیز رجوعبه تر کیبات ذیل کرسی شود . 
کرسی نشستن . [۵"ن ش"ت ](مص 
مرکب) قرا رگرفتن بر کرسی. 
بر کرسی نشستن سخن » مدلل شدن آن 
تبولی یافتن آن: 
زثاربرپایة عرش خموشی می توانگفتن 
سخن‌هرجا که بر کرسی نشیند برزمین‌افتد . 
میراسدانته عریان ( بنقل مجموعهٌ ءترادفات 
ص ۲۸۱ ) . 
ونیز رجوع به‌ترکیبات ذیل کرسی شود. 
کرسی فشین ۰[ ک" رن ] (اف‌مرخم) 
تخت نشین . سندلشین (ناظمالاطباء), 
کرسی‌نشین کردن حرف »یه کرسی‌یاب ر کرسی 
نشانیدن ونشستن حرف و جزآن کنایه‌است از 
ب رآمدن ازءهد؛دعوی خود و حرف خودر اراست 
ماختن وراست شدن . ( مجموعة مترادفات 
ص ۲۸۱). 
کرسی شینی, [ ک _ذ] (حامص)عمل 
کرسی‌نشین. مرزنشینی. رجوعبه کرسی ندین‌شود. 
کرسیوز . [ ک و ]( اخ) گرسیوز. 
رجوع به گرسیوز شود . 
کرسیون .[ ک ] (۱خ) نامپهاوانی 
تورانی ( فرهنگ شاهنامة ولف ) : 
چوپیران و گرسیوز رمنمون 
قراخان و چون شیده و کرسیون . 
فردوسی . 
کرش ۰ [کک ] (۱) چرکک وریم‌اندام 
( ناظم‌الاطباء ) (برهان ) ء رجوع به کرس 
و کرسه‌و کرسته شود . 
|| سبوسه درپوست اندام ۳ (ناظمالاطبام) 
کرش ۰[ ک ] و [ ک د ] (۱) 
دار ۱۳۱ 
خدعه (ناظمالاطیاء). ( برهان )(آنندراج). 
مکر . ( فرهنگ‌فارسی دکتر معین ) . 
ایلچی هیبت حسودترا 
دیدبراسب عمر و گفتش تش 
هر که با دولت ت و کرده کرش 
کرده در گردنش زماثه کرش 
پوربهای جامی(ازفرهنگه فارسی د کترمعین). 
|| چاپلوسی . (ناظم‌الاطباء). 
|| فروتنی . افتادگی. (ناظم‌الاطیاء)(برهان) 
فروتنی از روی تزویر . (آنندر ج).فروتنی 
کردن بودازروی‌فریب . (فرهنکگ جهانگیری) 
رجوعبه کرشه‌و کرشیدن و کرسیدن و کرس و 
و کریس شود. 
کرش . [ ک" ] (ع مص ) بهشکنبه در 





کوشمه 





آوردن چیزی‌را . به شکنبه درآوردن‌چیزی 
وقول الرجل بعدما کلفته امرا :انوجدت‌الی 
ذلکک فا کرش . گویند مردی گوسپندی کشت 
و آثرا تکه تکه کرد و آن تکه‌هارا درشکتبة 
وی داخل نمود تا طبخ کند کسی به آن مرد 
گفت کلهٌ گوسپند رانیز درشکنبه داخل کن . 
آن مردگفت ان وجدت الی ذلک فا کرش 
یعتی اگرراهی پیدا کنم ( ناظم الاطباء ) 5 
( از اترب الموارد) . 
کرش ۰[ ک"د ] (ع مص) درترنجیدن 
پوست .(منتهی‌الارب)(ناظم‌الاطباع). رسیدن 
آتش به پوست و جمع شدن ومنقبض شدن . 
(ازاقرب‌الموارد). 
| با گروه‌شدن‌پس ازتنهایی . (ازمنتهی‌الادب) 
(ازناظمالاطباء) , (از اقرب‌الموارد). 
کرش . [ ک. ] ۱ ) آواز و صدایی 
که دروقت خواب‌از راء دماغ مردم‌برمی‌آید 
( برهان ) . آواز و صدایی باشد که از بینی 
مرد خفته برآید وآن تبدیل و تخفیف غرش 
است. (آنندراج). خرناسه. خرخر . خروپف . 
( فرهنگگ فارسی دکتر معین ) . 

ری ۱ ۱۳2۱ 
شکنبه . (دهار )(مهذب‌الاسمام) ج »اکراش 
وکروش . ( مهذب‌الاسماء ) . شکنبة ستور 
نشخوارزننده چونه‌عده مردم‌را . ج» کروش 
[ کک" ] . ( از منتهی الارب ) ( ازناظم 
الاطباء) ( اقرب‌الموارد ). شکنبه وروده‌های 
حیوان را شامل است و بهترین اوا زگوسفند 
و بز جوانست . ( تحفه ) . 

|| شکنبة یربوع‌وخ رگوش » من ثآید. ج» 
کروش [ کث" ] (ازنالم الاطبام) . (۱) . 

|| عیال. (مهذب‌الاسماء)(اقرب‌الموارد ) . 
(از منتهی‌الارب) . 

|| فرزندان خرد » یال هم کرشمنشورة» 
ای صبیان صفار .(منتهی‌الارب). وفرزندان 
خرد مردیقال هکرس رره یس اناد 
فرزندان کوچکند. (از ناظم الاطباء) (ازاقرب- 
الموارد). 

|| گروه مردم و منه‌الحدیث الانصار کرشی 
و عیتی (متتهی الارب ) ( تالایا ) . 
جماعتی از مردم . (ازاقرب‌الموارد) 

سس کرشی[ کت رش ]القوم» منظ ایشان» 
( اترب‌الموارد). 

سب کرش کل‌شیء » مجتمع هرچیز. (ازاقرب- 
الموارد). 

|| پارة زمین بلند یا پشته . (منتهی الارب). 
پار؛ زمین بلند و پشته . ( ناظم الاطباء ) 
(ازاقرب‌الموازد) . 

|| گیاهیست از خوشگوارترین چرا گاهء(ازمنتهی 
الارب) (ازاقرب الموارد) . 


)0 دراقرب‌الموارد دومن اخیر بدون تفکیک وباهم آمده است . 
زیرا که با چشمه‌قافیه کرده‌اند ودربهاد عجم نوشته به کسرتین و بقتح اول 


(ازآنندراج) ۶ 





کرش .1 کد" د"]( ا )ریسمانی‌راگویند 
که از موی بافته باشند .(برهان) (آنندداج) 
( از فرهنگ جهانگیری ) : 
ه رکه بادولت تو کرده کرش 
کرده در گردنش زمائه کرش . 
پوربهای جامی ( بنق لآنندراج) 0 
کرشاء ۰ [ ک ] (ع ۱) زذ بزرگ 
شکم . ( از منتهی‌الارب) .( ناظم‌الاطیاء). 
( مهذب‌الاسماء ) ( ازاقرب الموارد ) . 
|| پای گوشت ناک هموار اخحص خرد 
انگشت . (منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) 
۱ یدکرشاء» دست خرد انگشت . (مهذب 
الاسماء ) . 
|| خرماد: بزرگ تهیگاه بز رگ سرین . 
(منتهی‌الارب) . (اززآنندراج) . ( از اقرب 
الموارد) . خرمادة بزرکک تهیگاه بز رگک 
کنل . (ناظم‌الاطبام). 
|| زهدان دورتکک . ( از منتهی الارب). 
(ناظم الاطیاء) . دحم بعید .(ازاتربالموارد) 
|| داو بزرگگ بر آماسیده اطراف . ( از 
افرب‌المورد) . 
|| نام اسب بسطام بن‌قیس ,(منتهی‌الارب ). 
کرشافة ..[ کر ف ] (ع 1 ) زمین 
درشت . (منتهی‌الارب ) ( ناظم الاطیاء ) . 
کرشفة . ( آنندراج ) ( اترب الموارد) . 
رجوع به کرشفه شود . 
کرشان . [ رک ] ( ۱ خ ) دهی‌است‌از 
دهستان کر وان بخش خدا آفرین شهرستان‌تبریز 
کوهستانی‌وسردسیر . ۱۷۲ تن سکنه دارد. 
( از فرهنگک جنرافیایی ایران ج 4 ص - 
۶ 0 
کرشب . [_ک ش ب ب ] (ع1) 
بمعنی‌قرشب است (منتهی‌الارب )( از اقترب 
الموارد ) . 
|| سالخوردة بدحال بسیار خوار . (ثائلم - 
الاطیاء). 
|| شگرف اندام فربه دراز . (ناظم‌الاطبام) 
|| شیر بیشه . (ناظم الاطباء) . 
|| زشتخوی . (ناظم‌الاطباء). 
|| فربه شکم . (ناظم الاطیاء) . رجوع به 
قرف شود 
کرشته [_ک رت وت ] (1) 
خس‌وخاشا کک‌رانامند . (فرهنگ جهانگیری) 
(از ناظم الاطباء ) . خس و خاشاکک باشد. 
( برهان ) : 
زمین و آسمان پراز فرشته‌است 
تو کی بینی که چشمت پ رکرشته است. 
عطار . 
کرشته ۰ [ _ک_دت ] ( راخ )تب 
ایست از بخش شهریارشهرستان تهرانمتصل 
به علیشاه عوض » ۱۸۰۰ تن سکنه دارد . 





|۱9 


۰ 





آمامزاده وء‌سجدی‌تدیم‌در آنجادیده‌ی شود . 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱). 
کرشدن .[ ک ش د ] ( مص‌م رکب ) 
صمم . ( دهار ) ( ترجمان القرآن ) . 
طرش (منتهی الادب) . اصمام . ( یادداشت 
مولف ). ناشنوا گردیدن ازدست دادن قوة 
شنوائی. زایل شدن‌حس سمع : 
برآمد یکی گردو برشد خروش 
همه کرشدی »رم‌تیزهوش. 
فردوس . 
چون چون و چراخواستم وآیت محکم ۰ 
درعجز بپیچیدند این کورشد آذ کر . 
ثاصر خسرو . 
کرشود باطل از آواز -ق 
کر کند چشم خطاراصواب . 
ناصر خسرو . 
ورجوع به کرشود . 
کرشف . [ ک ش ](۱) پنبه‌باشد که 
به عربی‌قمان خوانند وشحم‌الارض نیز گویند 
و بعضی گویند باین لفظ عربی‌است ج (برهان) 
(آنسراج) . 
کرشفت ۰ [ ۲() چرخ . 
صقر,قسمی مرغ شکاری . ( فرهنگگ ایران 
باستان پورداود ص ۲۹۸ ).چرغ. دجوع 
به چرغ و صقر شود . 
کرشفة . [ ک ش ف ]و[ کش 
ف ](ع ۱)زمین درشت . کرشانت[_رک] 
(منتهی‌الارب) . (آنندراج). (ازاقرب‌الموادد) 
زمین درشت وسخت غیرمزروع. (ناظم الاطباء). 
کرشک ۰[ ] (راخ) ده 
ازدهستان سیاء رود بخش افجه در شهرستان 
تهران » کوهستانی و سردسیر » ۱9۹ تن 
سکنه دارد . 
( از فرهنگ جغرافیایی ایراذج ۱) 
کرشم . [ک د ](ع_ا) کرشمة [ کل 
دَ] .صورت. یال قیح اه کرشمة ( از اترب 
الموارد ) . رجوع به کرشمة شود . 
کرشم ۰ [ ک. رد ] (,۱) بمعنی کرشمه 
است . ( غیاثاللغات ) ( آنندراج) : 
رنجورشد آن ن رگس پرناز و کرشم . 
سوزنی . 
هرچه اوخواهد رسانداو به چشم 
ازجمال و از کمال واز کرشم . 
مواوی , 
رجوعبه کرشمه شود . 
کرشمة » [ ک ش م ] (ع ۱) دی 
( مهذب‌الاسماء ) (ناظم الاطباء) . رخسار . 
(ازناظم الاطبام) . (آنندراج) . وجه » یقال 
قیح اله کرشته . (اقربالموادد) . 
کرشمه . [ رک رم ] وک دم] 
و [ کر دم ] (۱) (۲) ناز وغمزه . 


سک 


(۲) به فتحتین و بعضی به کسرتین گویند وگفته‌اند اول اولی است. 
وکسردوم وبغتحتین و نزد بم‌ضی‌همین اصح است‌واین محل تأمل است : 








1۰۱ 


( برهان )(آفندراج) (نا الاطباء) .عشوه. 
شکنه . برزم.(ناظ‌الاطباء). غنج [ع وخ و 
خ ن] . خناج [غ وغ ] . (متتهی‌الارب) 
دلال. (یادداشت مزلف): 
ناز اگر خوپ راسزاست بشرط 
نسزد جز ترا کرشمه وناز . 
۳0 
رای و رکنات 
بهر خرامش ازوصده‌زار غنج ودلال. 
فرخی . 
بینی آن چشم پر کرشمه و ناز 
که بدان چشم هیچ دلبرثیست. 
عنصری ۶ 
آهوچشمی که هرزمانی 
کشتی‌به کرشمه‌ای جهانی . 
: نظامی 
شت کرشمه چو کماندارشد,] 
تیرنینداخته بر کار شد . 
نظامی . 
گرچه بدست کرشمة تواسیرم 
ازسرکوی توپای باز نگیرم . 
حاتانی . 
مرا به نیم کرشمه تمام کشتی وآنگه 
نظر ‏ زکام دل من تام باز گرفتی . 
خاقانی . 
درعشق فتوح چیست دانی 
ازدوست کرشمهة نهانی . 
خاقانی . 
دل ودین‌فداش کردم‌به کرشمه گفت‌نی‌نی 
سروزرنلارما کن که چنین بسرنیاید . 
خاقانی. 
بیچاره دلم زثر گس مستش 
صدتوبه بیکک کرشمه بشکستن, 
عطار . 
ای یکک کرشمة توصد خون حلال کرده 
روی چو آفتابت ختم جمال کرده . 
عطار . 
کرشمة توشرابی به عاشقان پیمود 
که عم بی‌خبر افتاد وعقّل بیحس‌شد 
حافظ , 
تاکی کشم عتیبت ازچشم دلفریبت 
روزی کرشمة کن‌ای‌یار بر گزیده 
حافظ ۰ 
غرض کرشمة حسن است ورنه حاجت نیست 
جمال دولت محمود را به زلف ایاز . 
حافظ . 
این تقویم تمام که باشاهدان شهر 
ناو کرشمه برسرمنبرنمی کنم. 
حافظ . 
گرد کرشمه از کف تعلین "خویش ریز 
آن توتیابه چشم سفیدر کاب کش .۳ 
شیخ الما فین (بنق لآ نندراج). 
مضراب مطرب ازر گک طنبور خون گشاد 
درخاطرش کرشمة ساقی خلیده‌اشت . 
ایرلاهیجی(بنقل آندراج) , ۴ 





رخسار او به نازو کرشمه هزاربار 
صد نکته‌روبرویه رخ‌ناه وخو رگرفت. 
اسیرلاهیجی (بنقل آنندراج ). 


کند عشق اربکارت یک کرشمه 
زچشمت خون‌ت رآ ردچشمه چشمه . 
(آنندراج). 


بیکک کرشمه که بر جان زدی زدست شدم 
رات نده ساقیانکه مش قدم۲: 
امیرشاهی‌سیزواری(بنق ل آنندراج). 
|| اشاره به چشم وایرو . ( برمان ) (از- 
آنندراج). ( از غیات‌اللنات ) . چشمکدو 
اشارة به چشم‌وابرو . (ناظم‌الاطباء) : 
مضوردوچشم ت که بیک غنج و کرشمه 
صلبار ذرخانة عمار شکنته . 
سوژنی . 
کمان ابرویش گرشد گره گیر 
کرشمه برهدف میراند چون تیر . 
نظامی . 
باز از کرشمه زخمةٌ ودرفزوده‌ای 
درداوم به درکهن برتزوده‌ای . 
خاقائی . 
گاه از ستیزه گوش فلکک بر کشیده‌ای 
گاه از کرشمه دیده اخترشکسته‌ای . 
خاقانی . 
چشمت به کرشمه خون من ریخت 
ازفتل خطا چه غم خورد مست . 
سعدی . 
ای زلف تو هرخمی کمندی 
چشمت به کرشمه چشم‌بندی . 
سعدی . 
تاسحر چشم یارچه جادو کند که باز 
بنیاد بر کرشمة جادونهاده‌ایم . 
حافظ . 
|| گوشة چشم .(بادداشت مولت) : 
به غلاماث دست پروردم 
به کرشمه اشارتی کردم . 
نظامی . 
وتمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید 
دریاررگاه شاه جهات ۰ .۳و به‌کرشمة للف 
خداوندی مطالعه فرماید . 


سعدی . 


|| ((درتداول عامه) قصدوآهنگ کاری, تصد 
و ععل. [ داکگ وعءل ,(یادداشت مولف) : 
چه خوش‌بود که برآید به یک کرشمه‌دو کار 
زیارت شه عبدالعظيم و دیدن یار , 
(یادداشت مولف) . 
|| نغمة کوچکک سه ضربی‌است و در اکثر 
دستگاهها و آوازها نواخته می‌شود . 
( فرهنگگ فارسید کتر ممین ). 
کرشمه باف. [ رک رد م ](ذف‌رحم) 
آنکه کر شمه کند. معشوقی که غمزه آرد . 
(فرهنگ فادسی د کترمعین ) . بکار پرندهٌ 
نازو کرشمه : 








کرشمه سنج 


۱ داری تو کرشمه باز سر‌ست 


سررتة هجرووصل دردست . 
ابوالغیض فیاصی (بنقل آنندراج) ‏ 
کرشمه‌بازگ. [ _کک دم ] (حامص) 
عمل, و حالت کرشمه. باز . 
( فرهتگی فارسی دکترمعین ) . 
کرشمه پرداذ .۰ 1 _ک دم ب ] 
(ن ف مرخم ) کرشمه پردازنده . کرشمه 
باز . ( فرهنگ فارسی دکترمعین) . کرشمه 
وناز بکار برند» : 
دوچشم مست بتان تا کرشمه پرداز است . 
مداراعل محبت یدید بازاست . 
علی خراسانی ( بنقل آنندراج). 
رجوع به کرشمه بازشود . 
کرشمه پرد‌انگ ۰ [ رک .دم ب" ] 
( حامص ) حالت و کیفیت و عمل کرشمه 
پرداز . کرشمه بازی . (فرهنگ‌فارسی دکتر 
معین). رجوع به کرشمه بازی شود . 
کرشمه داد ۰[ سک ۲:۳ | رف 
مرخم) کرشمه دارنده. کرشمه باز .(فرهنگ 
فارسید کتر معین ) . با کرشمه . رجوع به 
کرشمه باز شود . 
کر شمه‌دادی » [ کر م ](حامص) 
حالت و کیفیت کرشمه دار . کرشمه بازی . 
( فرهنگ فارسی دکتر معين ) . رجوع به 
کرشمه بازی شود . 
کرشمه دیز » [_ک دم ] (نف 
مرخم ) کرشمه دار . که نازو کرشمه به کار 
آرد . کرشمه‌ریزنده . کرشمه باز. (فرهنگ 
فارسی دکتر معین ) رجوع به کرشمه باز 
شود . 
کرشمهر بزی ۰ [ کر دم ](حاعص) 
عمل کرشمه‌ریز. کرشمه‌یازی. (فرهنگ فارسی 
دکترمعین ) : 
کرشمه ریزیت ازحد گذشت بردلها 
کرشمه زارترامن‌چه چاره خواهم کرد. 
محمد عرفی ( بنقل آنندراج) . 
رجوع به کرشمه بازی شود . 
کرشمه ذار.[ کر دم ]( امرکب) 
محلکرشمه . ( فرهنگگ فارسی د کتر مبین). 
جای نازو کرشمه : 
جواب آن غزاست این که‌طالبا گفته است 
کنار و جیب نگه را کرشمه زار کند . 
( ارادت خان و اضح بنقل آنندراج )1 
کرشمه ریزیت ازحد گذشت بردلها 
کرشمه زارتراءن‌چه چاره خواهم کرد. 
محمدعرفی( بنقل آنندراج). 
کرشمه سنج . [ر کردم س ] ( 
ف مرخم ) آنکه کرشمة معشوقان و دیگران 
سنجد . هدف کرشمه . (ثرهنگگ فارسید کتر 
معین ) : 
به صوفیانه ادایی که سرزد ازلب‌ما 
کرشمه سنج کنایات این و آن‌گشتيم . 
طالب آملی(بنقل آنندراج). 





رت 


کرشمه طر اذء[ کک در م"ط ] (ذف 
ءرخم) کرشمه طرازنده. کرشمه باز . (فرهنگ 
فارسی دکتر ممین ) کرشمه آرا: 
کلم تراودم زدل و دیده تاذر 
برث رگس کرشمه طرازش فکندهام . 
طالب آملی (بنقل آفندراج ) . 
رجوع به کرشمه بازشود . 
کرشمه طراژی ۰ [_ک دم ط" ] 
( حامص )عمل کرشمه‌طراز . کرشمه بازی . 
(فرهنگگ فارسید کترمعین). رجوع به کرشمه 
بازی‌شود . 
کر شمه کر دن ۰ [ _کگ دم کک- د ۲ 
( مص م رکب )غنج. تننج. (منتهی‌الارب). 
تدال . فازیدن ,(یادداشت مولف) . به‌چشم 
وابرو اشارت کردن . غمزه زدن . (فرهنکگ 
فارسی دکتر معین ) : 
لعف تو باءروس جهان یکک کرشمه کرد 
زان یک کرشمه این همه غنج ودلالیافت 2 
خواجه‌سلمان( بنقل آنندراج). 
کرشمه‌ای کن و بازارساحری‌بشکن 
به غمزه رونق وناموس سامری بشکن. 
حافظ . 
شاهد بخت چون کردمه کند 
ماش آیينة رخ چومهیم . 
کرشمه کن ۰[ _ک_رم کل ] (ن 
ف مرخم) کرشمه کننده . غبزه کننده. آنکه 
کرشمه بکار برد . ( فرهنگ فارسی دکتر 
معین ) : 
نروماده ( کبوتران ) کاوانابریکدیگر 
به کشی کرشمه کن وجلوه گر ۰ 
( گرشاسب نامه » بنقل فرهنگ فارسی د کتر 
معين ) . 
کرشمه کنان. [ رک د م ک" ](س 
مر کب )(صفت‌بیان حالت از کرشمه کردن) 
غمزه کنان . ناز کنان : 
جمالی چودرنیمروز آفتاب 
کرشمه کنان ن رگسی نیم‌خواب ۰ 
نظادی . 
کرشمه فاکث» [ رک .دم ] ( س 


مر کب ) با کرشمه وناز : معشوقاداشت‌موزون 


و کرشمه‌نا ک . ( سندباد نامه ص ۱۰۲) . 


نیست تو جهش بکس تاچه ادای‌زشت شد 
باعث ص رگرانی شوق کرشمه ناک ما. 
طالب آملی(بنقل آنندراج ) . 
کرشمه و فاد » [ رک دم و "] (از 

اتباع ) . غنج ودلال . ازو کرشمه : 

پری نهفته‌رخ ودیو در کرشمه و ناز 

بسوخت عقل زحیرت که‌اين چه‌بوالمجبی است. 
حانظ . 

رجوع به کرشمه ورجوع به نازشود . 


کرشنه[ ک ن ](۱()۱)بسعتیکرسنه 


(۱) در تداول ترك زیانان نواحی قزوین تلفظ کلمه کرشنه [ (" ر" ۵" ] است 


این معنی ذیل کریص آمذه است . 





است و آن غله‌یی‌باشد تیره دنک مابین‌ماش 
عدس که آنرا مقشر کرده‌به گاو دهندو گاو دا 
فربه کندوصاحب فرهنگگ جهانگیریی گوید 
که اگرچه درفرهنگهای دیکرنام این غله با 
شین نقطه در آمده است اما غاط است والته 
اعلم , ( برهان ) ( آنندراج ). کرستنه(ناظم 
الاطباء ) . گاردانه . ( فرهنگگ فارسید کتر 
معین ) رجوع به کرسنه و گاودانه شود خ 
کر شولی.[ ک]( ( غ ) یکیازلوایف 
ایل قشقایی ایران ومر کب از سیصد خانوار 
که درحدچهاردانگه ساکن هستند 
(یادداشت مولف ) . 

هک قو رز ۱ 
کریس . ( حاشية برهان مصحح د کترمعین) 
یمعنی کرش است که فریب و خدعه باشد . 
( از برهان ) (انجمن آرا ) ( ناظم‌الاطباء) 
آدم بازی دادن . ( برهان ) . حیله ( ناظم 
الاطیاء ) . 

|| چاپلوسی . ( برهان ) ( ناظم‌الاطباء) . 
۱ فروتئی و افتادگی. (برهان) (ناظمالاطباء) 
فرو تئی از روی تزویر . ( انجمن آرای 
ناصری ) . 

اایان وصدایی باشد که از بینی‌مرد خفته 
برآید (وآنرابه کسر(۲) نی زگفته‌اند ) وآن 
تبدیل و تخفیف غرش‌است ( انجمن آرای 
ناصری). رجوع به کرش و کرشیدن ودیگر 
مترادفات کلمه شود , 
کرشوم . [ کک ] (ع ص) زشت‌روی. 
(متهی‌الارب). (از اقرب الموارد )(ناظم - 
الاطیام). 
کرشه . [ک رش و ش]( ار )ریسمانی 
راگویند که از موی تافته باشند . (برهان) . 
(فرهنگگ فارسی دکتر معین) . 
کرشه. [ کر در ش,] ( ار ) نوعی پارچذ 
نخی نازل که بافتی‌چین خورده مانند دارد. 
کرشیدن . [ک رد د ]و [ ک د] 
(مصم) کرسیدن. کریسیدن . ( حاشية برهان 
مصحح دکترمعین ). فریب دادن. (برهان) 
(ناظم الاطباء) . فریفتن . (ناظم الاطباء) . 

|| آدم بازی دادن . ( برهان ) .کی را 
بازی دادن . (ناظمالاطبام) . 

ا| چاپلوسی کردن. (ازبرهان) (ناظمالاطیاء) 

ا| فروتتی کردن . ( برهان ) (ناظم‌الاطباء). 
دجوع به کرسیدن و کریسیدن و کرش شود: 
کرشیون. [ ک عی] (ع.۱ )اهلواعط 
را گویند. (ازسجم‌البلدان) . باشندگانوامط 
(منتهی الارب). اهل‌واسط ۰(ازاقرب‌المواره) 
(ازناظم الاطباء) . لاث الحجاح لمابناه کب 
لیعبدالملکی : انی‌اتیخذت مدينة فی کرش‌من 
الارض بینااجبل والمصرین وسمیتهابواسط 
(منتهی‌الارب) (اقرب الموارد) (ناظم لاطبا 





(۲) یی[ ۵ ش]. 


«۲ 


رجوع به کرش ورجوعبه معجم البلدان ذیل 


کرش شود . 
کرص.[ ک ]( عمص) کریص. کوبیدن. 
(اترب الموارد) (ناظم الاطباء) . و گفته‌اند 
فشردن بادست ومنه : الکریص من‌الطراثیت 
یدق فیکر ص بالید » ای‌یمصر : ( از اقرب 
السوارد). آمیختن چیزی را (نانم‌الاطباء) 
آمیختن خرمارا(ازاقرب‌الم‌وارد ). باخرما 
آمیختن پینورا و کوفتن . (آنندر اج) (۳). 
کرض ۰[ کک ] (ع مص ) جیع کردن 
بعضی را بریه‌ضی . ( از اقرب‌الموارد) : 
کرضمة ء [ کث ض" م ] (ع مص ) . 
روی آوردن به کارزار وحمله کردن بردشمن 
(آنندراج (ازناظم الاطباء) (ازاقرب‌الموارد). 
(ازمنتهی‌الارب). 
کرضة . [ ک"ض ] (ع۱) واحد 
کراض [ کل ] وآن رخنه ایست دربالای 
قوس کمان . (از اقرب‌الموارد) . رجوع‌به 
کراض شود . 
کرظ . [ ک ] (ع مص ) طن کردن 
درناموس وآب‌روی کسی .(ازمنتهی‌الارب). 
(از آقرب الموارد) (ازناظم‌الاطبام). 
کرظ . [_ک] (عص)طمن کننده درحسب 
مردم . (ازمنتهیالارب) (ازناظمالاطبام) , 
گویند : هو کرظ حسب » ای یکرظه. (از 
آقرب‌الموارد) . 
کرظة . [ کد ظ ] (ع ۱) کظرة . 
[ ک در ] . (ازاترب‌الموارد ) .چوبک 
‌7 ش؛ کمان .(منتهی الارب),(ناظم الاطباء), 
|| پی کهدربن سوفارتیر پیچند. (منتهی الارب) 
(ناظم الا طیاه), 
کرع ۰[ کر ] (ع.۱) آب باران 
ایستاده . (منتهی الارب) . (ناظم الاطباء), 
آب آسمان . ( مهذب‌الاسماء ) .آب‌آسماث 
که به دهان بردارند . (ازاقربالموارد). 
| دست و پای ستور (منتهی الارب). (از- 
آقرب‌الموارد) (ناظم‌الاطباء) . || باریکی 
پیش ساق . (منتهی‌الارب) (ناظم الاطبام) . 
|| ساق . ( مهذب‌الاسماء ). || مردم‌فرومایا 
دونان طبیمت دنی‌الافس . (منتهی‌الارب) ۰ [ 
مردم فروماية پست طیم . (ناظم الاطباء) . 
فرومایه از مردم وفیحدیث علی « غلب علی 
هذالامر الکرع والاغراب» یعنی سفله‌وفرومایه 
از مردم که به دست و پای ستور مانند . (از 
اقرب‌الموارد ). 
ا| مکان وجای . ( منتهی الارب) (ناظم- 
الاطبا) . (ازاقرب‌الموارد). واحد و جیع 
دروی یکسانست . (ناظم‌الاطباء) ( ازاترب 
الموارد).یقال رجل کرع ورجلان کرعورجال 
کرع .(ازاقرب‌الموارد). 


(۳) در ناظم الاطباه 





۰۳ 


|| آنچ‌سواشی با دست وپای خود در آن 
فرومی‌رود. ( ازاقرب‌الموارد) . 
کرع.[ کک ](ععص ). کروع .(منتهی 
الارب) (اقرب المواره) ( ناظم الاطباء) . 
دهن درآب نهادن و آب‌خوردن. (ازالمصادر 
زوزنی ) . به دهن ازجوی آب برداشتن و 
خوردن و کرع‌فی‌الاناه مغله. (ازمنتهی‌الارب) . 
آب بدهان خوردن ازجوی (غیاث‌اللغات ). 
به دهن خوردن آپرا ازجوی وجزآن‌بدوث 
برداشتن با کف دست یاظرفی(از ناظم‌الاطپاء). 
(ازاقربالموارد). وفی‌حدیث عکرمةانه کره 
الکرع فی‌التهر . (ازمنتهی‌الارب) : 
آب بهرعام اصل ونرع را 
از برای طهر وبیرکرع دا . 
مولوی . 
|| رماه فکرعه » تیرانداخت و برنایچه‌اش 
رسید . (ازمنتهی‌الارب) (نانلم‌الاطیاء) ( از 
آقرب‌الموارد) . 
کرع ۰[ کر" ](ععص ) تیز گردیدن 
شهوت‌دختر . (ازمنتهی‌الارب). تیز گردیدن 
شهوت کنیز کک . (ناظم الاطبام) . 
|| جرأت نمودن برخوردن کراع .( منتهی 
الارب). (ازاقرب‌الموارد) . جرأت نمودن 
بر خوردن پایچه , (ناظم الاطباء) 
|| بدرد آمدن پایچه . (منتهی الارب ) ( از 
ناظم‌الاطیاء ) . (از اقرب‌ال‌وادد) . و قیل 
صار دقیق الا کارع و الاذرع طويلة کانت 
اوقصیرة" (اقرب‌الموارد). || باریک پایچه 
وباریکک رش‌دست گردیدن(ازمنتهیالارب). 
(ازناظم الاطباء). باریکک‌ساق شدن. ( غیاث 
اللغات ) . || خواستن زث مرد را وآرزیی 
جماع کردن . (آنندراج) (ازناظ‌الاطباء). 
خواستن زن مردرا وآرژوی آرمیدن با وی 
کردن . (ازستهی الارب) . 
|| باریکک گشتن پیش ساق . (منتهیالارب) 
(ازاقرب‌الموارد)(آنندراج) (ناظم‌الاطبام). 
|| باریدن اير . (منتهی‌الارب). (از اقرب 
الموارد) (ناظم‌الاطیام). || به زمین‌سنگلاخ 
سوخته درآمدن . (منتهی‌الارب ) . به کراع 
زمین سنگلاخ سوخته در آمدن(ناظم الاطبام), 
(آنندراج). به کراع‌د رآمدن آززمین‌سنگلاخ 
سوخته . (ازاقرب الموارد ) . || خوشبوی 
آلودن خودرا .( از منتهی الارب ) (ناظم 
الاطباء)( ازاقرب‌الموارد )(۱) . 
کرعان ۰[ رک ] (۱.۲)ج_ » کراع 
[ ک ] بمسنی پشتة دراز وبیرون آمده از 
زمین‌سنگلاخ سوخته,(منتهی الارب)(آنندراج) 
(ازاقرب الموارد) . 
کرعة. [ کک دح ] (ع ص ) دختر 
تیز شهوت . (منتهی الارب )(ناظم‌الاطباء). 


کرغ ۰[ کک ](۱ ) بسن یکراغ است و 


(۱) دراقربالموارد دومعی اخیر بمنوان‌یککمعنی آمدهاست. 
شاءراینست که‌زرگر کرف رابرسیم‌ریزد ومن برخلاف بامپید کر 
(۰) عبری 12725 نام‌نوعی گیاه‌از طایفه‌چتریان‌است که یونانیان61:::0: نامیده‌اند (حاشیة 








آن گیاهی‌است که کمان‌گران بر بازوی فرود 
آمده‌واستخوان ازجای‌بدر رفته‌بندند(آ نندراج) 
( برهان). کراغ . ( جهانگیری ) ( ازناظم 
الاطیاء) . رجوع یه کراغ شود . 
کرغست . [ کتا خ"] ([ ) برغست: 
( فرهنگگ اسدی ) (فرهنکک اوبهی) . گیاهی 
است و آن‌گل زردی دارد و به چهار پایان 
دهند و بیشترخورش خرالاغ کنند .(برحان) 
(آنندراج) ( انجمن آرا ). || بعضی گویندترة 
بهاری‌است . طعم آن تیز وتند می‌باشد تر و 
تازة آنراپزند وخورند و چرن خشک شود 
به‌خر و گاودهند و آثرابه‌عربی‌قنایری وغملول 
خوانند. (برهان )رجوع به‌برغست شود . 
کرغول .1 ](ص ) احق .اب 
(یادداشت مولف) : 
بروی مشتی کرغول در فروخوانند 
صفات دوزخ پرشدت وعذاب‌الیم . 
صوزنی . 
کرف »۰ [ _کک ] (ع ۱) دلو از پوست 
واحد . (ازاقرب‌الموارد) . 
کرف. [ ک ] ( راخ ) دهی‌است از - 
دهستان سنخواست بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد » جلگه ومعتدل » ۱۱۱۰ تن سکنه 
دارد . (ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج )٩‏ . 
کرف . [ ک وک" ] (۱) سوادی‌باشد 
که زرگران بکاربرند. (برهان) (آنندراج). 
قیر باشدو گروهی گویندسیم و مس‌سوخته‌باشد که 
به سواد کنند (فرهنگگاسدی ) . گمانمیکنم 
کرف‌همان چیزی‌است که‌فعلا نیزد رآ ذر بایجان 
واصفهان ظروف نقره را بدان به‌سیاهی‌منقش 
کنند . ( یادداشت مژلف ) : 
پیری مرا به زرگری افکندای‌شگفت 
بی گاه ودود زردم وهمواره‌سرف‌سرف 
زر گرفرونشاند کرف سیه به سیم 
من باز بر نشاندم(۲) سیم‌سره‌به کرف(۳) . 
|| بمعنی قیرهم‌آمده‌است و آن صمقی باشد . 
( برهان )( آنندراج). 
کرف ۰[ ک ](ع ص ) بوئدن خر 
کمیزرا . ( تاج المصادر بیهقی )(المصادر 
زوزنی ) . بوئیدن خر کمیز راو سر دروا 
کردن ولبها ب رگردانیدن . (ازمنتهی‌الارب) 
(آنندراج) . بوئیدن خر کمیز ماده‌را وسررا 
بلند کردن‌و بر گردانیدن لبهار. (از نام الاطباء) 
(ازاقرب‌الموارد) . و کذا کرف غیره وربما 
یال کرفهاو کل ماشممته فقد کرفته. (منتهی 
الارب )(ازاقربالموارد). 
کرف ۰ [ کف ] (.۱) تام درعت 
افراست درپاره‌یی از نواحی‌شمال‌ایران .(از 
درختان جنگلی ایراذفص ۸۱) در کلاردشت 


نام نوعی افراست . ( یادداشت مقلف ) . 





۲ - ظاهرا « برفشاندم » ۳ 


برهانمصححد کترمین) 


کرفس 


که پلت. ( از واژه نامةگیاهی ص ۲۲ ) . 
رجوع یه افراشود. 
کرق ۰[ کک ] (۱ ) اسم دیلمی شعر - 
القولاست . ( فهرست مخزن الادویه ) . 
کرق . [ _ک ] (ص ) در سلطات آباد 
عراق بمستی کس بکاررود . 
( یادداشت مولف) . 

کرف ء [ کک" زر ] (۱) درمازندرانو 
گیلان بی تشخیص به مطاق انواع سرخس 
گفحه میشود . ( یادداشت مولف ). 
کرفا ‏ [ ](۱) به‌هندی‌حنظل 
است . ( فهرست مخزن الادویه ) . رجوع 
به حنفلل شود . 
کرفاة .1 کک ف" 2 ](ع مص ) کنکک 
برآوردن دیگ ا زجوشش. (ازمنتهیالارب)(از 
آقرب‌الموارد) (ازناظم‌الاطباء). || افزون‌شدن 
موی وج زآن وبرهم نشستن .(متهی‌الارب) 
( از ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموادد ) . 
|| درآمیختن قوم . ( منتهی الارب ) (از 
اترب الموارد) (ناظم‌الاطباء). 
کرفاة. [ لاف" ] (ع ص) ضخامت 
وکثرت . (از اقرب الموارد) . 

| (ع۱ ) گل درهم پیچید؛ سخت و باز 
نشده. (ناظم الاطباء) . 

کرفثة . [_ک _ف ۶ ] (ع )پادهبی 
از ابر بلند رفته . (ذاظمالاطبام). (از اقرب 
الموارد). رجوع به کرفیء شود . || پوست 
بیروث تخم مرغ ( از ناظم الاطباء ) || بوتة 
کبر .(ناظمالاطباء). ورجوع به کرفیءشود. 
کرفت » [ _کث_د ] (,۱) چرکنی و 
کنافت باشد . ( برهان ) ( آنندداج ) . 
چرکینی . پلیدی . نجاست . ناپاکی( ناظم 
الاطباء ) . شوخگنی. شوخگینی. 

|| شخصی راگویند که خودراازنجاست‌پاک 
نسازد و ملاحظه ازنجاست نکند . (برهان) 
( آنندراج ) . کسی که خودرا از نجاست و 
پلیدی و آلایش پاک نسازد وازنجاست‌پرهیز 
نکند . ( ناظم‌الاطباء ) . چ رکین . کثیف . 
کس ی که خود را چرک دارد . ( یادداشت 
ملف ) . شوخگین . 

کرفت » [ رک رد ] ( راخ ) قریه‌ایست 
پنج فرسنگی میانة شمال و مغرب شهرخفر ۰ 

( فارسناءة اصری ). 

کرفج . [۵" ف] (۱) گیاهی باشدکه 
بدان آتش افروزند مانند درمنه و عربان 
ابوسریم گویندش . (برهان) ( آنندراج )7 
کرقس. [ 2 د ] (,۱)(؛) کلشس . 
کرسب . کرست. ( حاشية برهان » مصحح 
دکترمعین)(۰). اجمود (یادداشت‌م زلف ). 
رستنیی باشد که ازآن ترشی سازند یعنی در 


( از یادداشت مولف ) . 


۳ - مراد 


دن‌پاره‌یی ازموی‌محادن وسر خود سیم را بر کرف می‌افشانم ۰( یادداشت مولف) . 


. تعاق» .عطع2 (:) 








کرفش 
میان سر که اندازند وخورند و گویند تخم‌آن 
شهوت مردان و زنان دا برانگیزاند و ازین 
جهت است که زنانی را که بچه شیر دهند از 
کرفس خوردن منم کنند . ( برهان ) 
(آنندراج). 
رستنی‌ماً کول ازطايفة چتری که از آن‌خورش 
سازند و با سر که مانند کاهو خورند. (ناظم- 
الاطیام). نوعی سبزی که در طمام کنند و از 
آن خورش خاص‌بزند. (یادداشت مژلف). 
اقسامی دارد : قسمی جبلی صخری و فطرا- 
سالیود است و جبلی غیر صخری را تخمش 
شبیه به زیره است و بیخش باریکتر از 
بستانی و قسم نبعلی را کرفس شتوی ومشرقی 
و کرفس عنم نامند ساقش مجوف و دراز و 
ثرم و مایل به سرخی و بر گش‌عریض ود جر 
او مثل‌سبت و تخمش قریب به شکل ترطم که 
تخم کافشه باشد وسیاه و مصمت و با عطریه 
و به فطراسالیون شبیه تراز سایر اقسام و تند 
و بیخش سفید بزرگ و خوش طمم و در 
خواص ضمیفتر از بستانی‌است و کرفس‌بری 
دا بر گ عریض می‌باشدوهرچه قریب‌به زمین 
است منحنی به‌طرف بیروث و بااندك رطوبت 
چسبنده و تندی اندکی و خوشیو و مایل به 
زردی و ساقش با صلابت و تخمش مستدیر 
و شبیه به تخم کلم وسیاه وتند و چتراومانند 
چتر نیعلی و درسنگلاخهاو پشته‌ها می‌روید, 
(تسف) . 
کوهی و دشتی و بوستانی باشد و بمضی‌است 
که اندر آب و بر کنار آب دوید . و تخم 
کرفس کوهی دا که‌برسنگک رویدفطراسالیون 
گویند و نه [تخم] همه کرفسی که کوهی است 
فطرامالیون باشد » بل آنچه بر سنگی باشد 
فطراسالیون آست. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
گیاهی است علفی و دو ساله ازتيرة چتریان 
پارتناع ۰ ۲ تا ۰ سانتی متر که در اکثر 
نقاط -صوصاً در دراجی بحرالرومی (او 
همچنین ایران ) فراوانست . این گیاه جزء 
سبزیهای خورا کی است و در اغذیه مصرن 
می‌شود" ریشه‌اش راست و خاکستری‌قهوه‌یی 
و درونش سفید رنگ است . ساقه‌اش مایل 
برنگ سبز بی کرله است و بر گها شفات و 
اند کی ضخیم می‌باشد گلهایش ک و چکد وسفید 
و مایل به ژردند. میوه‌اش ک و چکل 


دقهویی 
رنگ و دارای خطریای 


سفید است. ریشه و 
ب رگ و میواین گیاه در تداوی‌مورداستسمال 
دارد. برکگ گیاه مذ کور ضد اسکوربوت و 
شیرء آن پمنوان مقری و ضد تب بکار می 
رود" کرویز. سلاهری. (فرهنگ‌فارسید کتر 
ممین) : 
مو بمو و ذره ذره مکر نفس 

می‌شناسیدند چون گل از کرفس. 
مولوی 


کرفس آبی» یکیا زگونه‌های کرفس‌است. 


۰ (ه) ء توص ری 





که در کنار مردابها می روید و در تداوی 
بعنوان مدر و ضد اسکوریوت بکار می‌رود 
کرفس‌الماه. جرجرالماء. قرةالمین. (فرهنگی 
فارسی دکتر معین ) . رجوع به کرفس‌الماء 
شود . 

سب کرفس بری» کرفس صحرایی. (فرهنگ 
فارسید کتر معین). دجوع به کرفس‌صحرایی 
ود 

سب کرفس بستانی» رجوع به کرفس شود. 
کرفس بیابانی » کرفس صحرایی . 
(فرهنگ فارسی د کترمعین). رجوعبه کرفس 
ح ی 

کرفس‌تربی» گونه‌یی کرفس که‌درریشهیی 
مانند چغندریاترب مواد غذایی‌را اندوخته می 
کند و حجیم می‌شود»ریشه‌اش را مانند ترب 
و چفندر می‌خورند. کرفس شلغمی . کرفس 
لفتی. شلغمی کرو یزی" کرفس ریشه. (فرهنگ 
فارسی د کترمعین) . 

کرفس!اجبل(۱)»اورا یاسالیئوس.اورا- 
یاسالینن (۰)۲(یادداشت مولف). رجوع به 
کرفس وکرفس جبلی شود. 


کرفس‌جیلی(۳)» کرفس |لجبل.سمر نی( 4). 


کرفس کوهی. در کوههای‌چهارمحال و بختیاری 
فراران است‌و آنراچون بوی‌افزاری‌درطعامها 
کنند. (یادداشت مزلف) . رجوع به فطرا - 
سالیون و کرفس کوهی شود. 

کرفس دشتی. به فارسی کبیکج است . 
یرف دی ارات و 
ملف) . 

کرفس رومی » خراه است که‌در طبرستان 
جمفری فامند و بر کش مانند کرفس بستانی 
است. (یادداشتملف). جعفری. (فرهنگک 
فارسی دکتر ععین). 

کرفی ریشه » کرفس تربی . ( فرهنگگ 
فارسی دکتر معین) . رجوع به کرفس تربی 
شود. 

کرفس صحرایی» گونه‌یی کرفس خودرو 
که در مزایع می روید و در تداوی مصرف 
می‌شود. کرفس‌بری. کرفس‌بیابانی.سمرینون. 
خرس گیاه. کرفس وحشی. گونه‌ای ازینگیاه 
که در کنار مردابها و رودخانه‌ها می‌روید به 
کرفس آیی مشهورست . ( فرهنگگ فارسی 
دکتر معین). 

سس کرفس‌صخری» فط راساایون است . (فهرست 
مخزن الادویه) , دجوع به‌فطراسالیون شود. 
کرفس فرنگی » نوعی کرفس که درزمان 
ناصرالدینشاه از اروپا به ایران وارد شد و 
دواج یافت.(الماثر والا یار بنقل فرهنگ 
فارسی دکترمعین). 

کرفس کوهی؛ گونهیی کرفس که دردار.ة 
تسیا تدای میور ۱۳ 
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کرفس بیابانی‌درتداوی‌بمنوان‌ضداسکوربوت 
مصرف می‌شود. کرفس جیلی. کرفس‌الجیل.. 
داغ کرو یزی. (فرهنگگ فارسی دکتر معین). 
دجوع یه کرفس چبلی شود. 
سب کرفس لفتی » کرفس تربی . ( فرهنگ 
فارسی دکتر معین ) . رجوع به کرفس تربی 
شود . 
کرفس وحشی » کرفس صحرایی.رجوع 
به کرنس صحرایی شود. 
کرفس الما (ه) کنگر آبی را گویند 
که به عربی‌قرةالعین خوانند وبه تر کی‌بولاغ 
اتی و به رومی سیون نامند. ( آنندراج ) . 
(انجمن آدا). قرةالمین . ( فهرست مخزن - 
الادویه). رجوع به کرفس آبی شود . 
بزرالکرفس تخم کرفس. (آنندراج). 
|| دوائی است ماننداجواین بوی‌آن‌ناخوش 
و تیز باشد و آن اجمود ولایتی است و از 
خواص آن یکی اینست که کژدم گزیده اگر 
بخورد فی‌الحال بمیرد . ( غیاث‌الانات ) . 
(آنندراج): 
زهریست به قهر نفس دادن 
کزدم زده را کرفس دادن . 
ننلامی, 
مساز عی ش که نامردمی‌است طع جهان 
مخور کرفس که پر کژدم است بوم‌وسرا, 
خاقانی. 
گنده دماغی بنفشه بوی نه کالوخ 
گنده دهانی کرفس خای نه کیکیر . 
سوزنی. 
کرفس . ["ف] (ع) پنبه. (منتهی 
الارب ). ( آنندراج).(ناظمالاطباء). قعطن. 
(اقرب‌الموارد). 
کرفس 1۰ ۰ ](اغ) دهی است از 
دهستان بیات بخش نوبران شهرستان ساره 4 
کوهستانی وسردسیر؛ ه 4 4 ۲تن‌سکنه‌دارد. 
ايل شاهسوت بغدادی در بهار به کوههای این 
ده می آید . ( از فرهنگ جغرافیایی ایران 
0 
کرفسة. [د ف س](ع مص) بندی 
وار رفتن . (منتهی الارب ) . (آنندراج), 
چون مقید رفتن. (ازاقرب‌الموارد) . 
|| بند کردن شتررا و تنگ کردن بندبروی. 
(منتهی‌الارب) (از آنندرج) ( از نام - 
الاطباء). (ازاقرب‌الموارد) . 
کر فسة ء [ ف س ] (عر) رفتاد 
بندی. ( منتهی‌الارب) ( ناظم‌الاطبام) . 
کرفش ۰[ ف ] () کربس. کربش: 
کربشه. (حاشية برهان مصحح د کترمعین) : 
کرباسو. (فرهنگگ جهانگیری) . چلپا 
(آنندراج). چلپاسه و وزغه راگویند و آن 
درخانه‌ها بسیار است گویند زدن و کشتن آذ 
جانورآن مقدار ثواب دارد که کسی هفت‌من 
گندم به مستحق بدهد (برهان). 


)6(( 








ت33 
عسمی از چلپاسة زهردار که درخانه ها بسیار 
است و هر ک سآنرا بکشد مثل آنستکه هفت 
من گندم به مستحق بدهد. ( ناظم الاطباء) . 
مارمولک. (فرهنگ فارسی دکترمعین) . 
بین آنکه موراست یا کرفش است 
تو آن بین که جان دادنش ناخوش است. 
فردوسی. (بنقل آنندراج) . 
رجوع به چلیامه و کرباسو ومترادفات کلمه 
شود . 
کرقشا» [20 د] (,) کرفس. (فرهنگگ 
خارسی د کترمعین). رجوع به کرفس شود. 
کرفاک ۰ [۵"د] (ا)کرفکه. (فرهنگ 
خارسی دکترممین), رجوع به کرفکه شود. 
کرفکه. [ رف" ] (۱) کرنک . 
زره جنگی. (فرهنگگ فارسی دکتر معین) : 
از نقود و جواهر و تاج ر کمر مرصع و 
اقمشة زرنگار عراقی و دومی و فرنگی و 
چینی و خطایی و اسلحه و یراق از کرفکه 
وزره تنگگ حلقة داودی...( عالم آرا بثقل 
فرهنگ فارسی دکتر معین). 
کرف : [۲۳ راخ) دهی است ازدهستان 
دلارستاق در لاریجان از توابع شهرستان‌آمل 
۰ تن سکنه‌دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳) . 
کرف.[د ] (.اخ ) دهی است از 
دهستان خرم‌آباد شهسوار؛ جلگه و معتدل؛ 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ‌جغرافیایی 
ایران ج ۳) . 
کرفآود » [ و ] ( اخ ) دهستانی 
است در شمال خاوریگیلان میان ارتفاعات 
رکش و کوه بیمار و پی کله » از ۱۷ ده 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آذ 
در حدود ۳۶۰۰ تن است , قراء مهم آن 
عبارتست از : سوخور» کل کش » سرباغ » 
مگان . نام این دهستان ظاهسراً از نام بوتة 
کرف گرفته شده که در آنجا فراوانمی‌روید 
ولی فعلا در تلفظ و در اسنادکفر آور گفته 
ونوشته می‌شود. (ازفرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ۵). رجوعبه فرهنگ جنغرافیایی‌شود. 
کرف پشته . [ رد ب"ت] (راغ) 
دهی است از دهستان سیاهگل دربخش‌سیاهکل 
و دیلمان شهرستان لاهیجان 4 ۱۵۰ تن 
شکنه دارد. ساکنان ده از طایفة کاکاوند 
قزوین هستند. ( از فرهنگگ جنرافیایی ایران 
۲ 0 
کرفتو ۰ [۵ د] (اغ ) دهی است از 
دهستان او باتو در دیو اند ةشهرستان‌سنندج ؛ 
کوهستانی و سردسیرء ۰ ۰ تن سکنه دارد. 
غار تاریخی کرفتو میان این ده و مسعودآباد 
اصت . (ازفرهنگک جغرافیابی ایرانج ۲ ). 








و برای آ گاهی بیشتر از غار کرفتو رجوعبه 
فرهنگگ جنرافیایی شود . 
کرفستان 211۰ د"_ف ](_اخ)دهی‌است 
ازدهستان حوه مة رودس رگیلان‌جلگه ومعتدل؛ 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جذرافیابی 
ایران ج ۲). 
کرف محله. [ل دمح د](ع) 
دهی است ازدهستان حوءة رودسرگیلان‌جلگه 
و معتدل؛ ه ۱۱ تن سکنه دارد . (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
کرفنج. [ ف] (۱خ) قریه‌ایست‌ثش 
فرمنگ ونیم میانةٌ جنوب وء‌شرق رامهرمز. 
(فارسنامة ناصری) . دهی ات از دهستان 
جایزان رامهرمز در شهرستان اهواز؛ دشت 
وگ 4 ۰۰ تن مکنه دارد. ( از فزهنگ 
جنرافیایی ایراث ج 5)- 
کرفه . [ ف] () (۱) بسنی ثواب 
است که ذُر مقایل گنه باشد . ( برهان) 
( از آنندراج ) .کار نیکک . ( آنندراج ) 
(ناظم‌الاطباء ) . (انجمن آرای ناصری): 
نبد پروای کشت و کار وحرفه 

کناهان را ندانستند و کرفه 
یکایکک بر زه بیداد رفعه 

گناه و کرفه را از یاد رفته 
زراتشت بهرام پژدو ( اردای ویراف‌نامه . 
نقل از حاشية پرهان مصحح دکتر معین). 
کرفه گر . [1 ف کک"] (ص مرکب) 
نیک وکاروئواب کننده. (آنندراج) . (انجمن- 
آرا). ( ناظم‌الاطباء ) . ثواب کار . برابر 
گناهکار . (یادداشت‌ملت). 
کرفیء ۰ [ رف ۶] (ع ا) ابر بلد 
رفتة برهم نهسته, (ناظم‌الاطباء). (ازاقرب- 
الم ارد)(منتهی‌الارب). رجوع به کرفه‌شود. 
کرقند. [ك 3] (۱خ) دهی است از 
دهستان نیم بلوك قاين در شهرستان بیرجند؛ 
کوهستانی‌وستدل 4 : ۱۱۱ تن‌سکنه دارد. 

(ازفرهنگگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

کر لك . [2]( اخ ) قریه‌ایست در جبل 
لبنان و از آنجاست ابوالرضاکر کی . (از 
معجم‌البلدان) . 
کرله » [د د](اخ) دهی بزرک‌است 
نزدیک بعلیک و قبری دراز درآنجاست و 
امل آن نواحی گمان کنند که قبر نوح علیه 
السلام است. (ازمعجم‌البلدان) . 
کرلك. [۵ د ](ل خ ) نام شهریست از 
مضافات بیت المقدس. (برهان). (آنندراج). 
نام شهری درنزدیکی بیت‌المقدس . (ناظم- 
الاطیام) . کرك حصن یا حصن غراب نام 
قلعه ایست میان راه دمشق به‌یمن‌نزدیک ب رکة 
زیرا. (ابنبعطوطه). 
نام‌قلعه‌یی استوار است درطرف شام‌ازنواحی 


(۱) پهلوی علح-15 (ثراب) . ( حاشیذبرهان مصحح دکتر معین) . 





کر لد 


بلقاء میان ایله ودریای قلزم و بیتالمقدس. 


(ازسجم‌الیلدان)- 
ز کنعان و از رمله و از کر 
رسیدند گردنکشان یکک‌بیکت. 


حکیمزجاجی. (بنقل فرهنگ جهانگیری). 
کر لك .[ ](اخ)دهی‌است ازدهستانغار 
شهرستان‌ری دراستان‌م رکزی؛ جلگه‌ومعتدل؛ 
۳ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنکک جغرافیایی ایران ج ۰)۱ 
کرلك. [ ] (۱ خ) دهی است از 
بخش ایوانکی شهرستان دماوند کوهستانی و 
سردسیر؛ ۱5۵۰ تن سکنه دارد. بین‌این ده‌و 
احمدآباد میان رودخانه قلعة خرابه‌یی بنام 
ظهیرآباد وجوددارد که از آثارتدیم است - 
( ازفرهنتگ جفرافیایی‌ایران ج ۱) 
کر لك . [ل ز] ( ۱ خ ) دمی از دهستان 
قره کهریز بخش سربند شهرستان اراك ؟ 
کوهستانی ومردمیر ؛ هه تن سکنه‌دارد. 
(ازفرهنگ جغرافیای‌ایران ج ۲). 
کر ك ۰ [] (۱خ) دهی است‌ازدهستان 
پائین شهرستان نهاوند؛ دامنه و سردسیر ۶ 
۰ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگگ جفرافیایی‌ايراني 0). 
کر لك . [] (ا خ) دهی است ازدهستان 
بالاشهرستان نهاوند؛ دامنه وسردسیر؛ ه ۱۷ 
تن سکنه دارد . 
(ازفره‌نگ جغرافیایی ایرانج ۰). 
کر ك , [د د ] ((۲(6) مرغی است از 
تیه وکوچکتر که به عربی سلوی و به ترکی 
بلدرچین گویندش. (برهان). ( آندراج 3 
(اززناظم‌الاطباء), ورتیج . سمانه. بدبده.بودنه. 
سلوی.سمانات.س؛انی. قتیلا لرعد. (یادداشت 
مولف). کرال. (ذرهنگ جهانگیری). اغبس. 
(بحرالجواهر) : 
تا نباشد همچو عنقا خاصه درءزات غراب 
تانباشد همچو شاهین‌خاصه در قدرت کرك. 
جان خصم از تیر سیمرغ افکنت برشاخ عمر 
بادلرزاندربرش‌چون‌جان گنجشک ازتنک. 
انوری. (بنقل فرهنگ جهانگیری) 
|| نامی‌است که در کلالك به‌کلکک لك" لد ] 
دهند . (یادداشت مولف) . رجوع به کلکک 
شود, || به‌زبان بخارا سقف خانه‌را گویند. 
(برمان). (آنندراج). 
ک لك . [۵ ]()(۳) مرخ خانگی‌وما کیان 
باشد. (برهان ) ( ازآنندراج) . ما کیان را 
گویند. (فرهنگ جهانگیری). در مازندران» 
دیلمان وگیلان مطلق مرغ خانگی راگویند. 
(یادداشت مولف ) : 


)۲( 6. 


(۳) در اوستا هتطعک ( در کلمهعفتطم کرکس) . در پهلوی :5221 (مرغ خانگی). (حاشية برهان مصحح دکترمین) . 








ک رکامیلوس 


ازشیر تا به‌روبه و ازیوز تا پلنگ 
از کیک‌تابه کر کس و از ک رگ‌تا کرك. 
کمال غیاث. (بتقل فرهنگ جهانگیری). 
|| کیکک رای زگفته‌اند و آن دو قسم باشد 
دری‌وغیردری. دری‌بزر گتروغیردری کوچکتر 
است. (برهان). (آنندراج). کبکک. (فرهنگ 
جهانگیری) . ( ناظم‌الاطباء ) . || عرطان 
(فرهنگ جهانگیری).(برهان). (آنندراج). 
خرچنگ. (برهان) . (آنندراج) . (ناظم - 
الاطبام) ۱(۰) || به‌عنی مردم چشم‌هم بنفار 
آمده است . (برهان) (آنندراج) . || شاخ 
درخت راهم گویند. (برهان). (آنندراج). 
|| نامی است که دربم و نرماشیر به‌استبرق 
دهند. عشر [ع ش ]. غلبلب [ غل]. 
استبرق. (یادداشتمزلف).(۲) 
کل » [د ] (۱) سر بی‌موی‌را گویند 
که از کچلی*د: باشد. (برهان). (آ نندراج). 
کچل . (برهان). (آنندراج). کل.(فرهنگ 
جهانگیری). 
کرك ۰[ ب] (ا) ونی. کنزگ] . 
لخ [د] . دخ . دوخ . پیزر . (یادداشت 
ملف) . در تداول مردم قزوین لوئی بنائی 
که درساروج ریزند برای جل و گیری‌ازشکات 
خوردن آن . 
کرك. [ ۲( ) بنابنقلابوالفضل 
بیهقی قلمه‌یی بوده است در جبال هرات : 
ونامه‌ها که از کوتوال کرك‌آمدی همه عبدوس 
عرضه کردی . ( ابوالفضل بیهتی ) . و 
حاجب بز رک علی را مذن معتمد ءبدوس 
بقلم کرك برد که درجبال هرات است و به 
کوتوال آنجا سپرد. (ابوالفضل بیهقی). 
کر له [۵] (۱ ) مرغ باشد برسر خایه 
نشسته تاچوزه برآرد. (فرهنگگ اسدی‌علوسی). 
ما کیانی را گویند که از بیضه کردن باززآمده 
ومست شده باشد. (برهان). کرج [] 
کرچ» کپ [ ]. (حاشية ۳ 
معین). مقفه [م" قر فف"] . (آندرای) , 
ما کیان را گویند که نج 
دادن بازمانده باشد. (فرهن؟ ك جهانگیر ری). 
عرغ مست‌بچه برآوردن. مرغ که به جوجه 
پرآوردن آمده است . (یادداشت ملف ) : 
من به‌خان اندر و آن عیسی عطار شا 


هردو یکک‌جای نشینیم چودومرغی کرل. 





ابوالعباسی 
یکی آتش‌آید هم از سوی ترله 
برآت* نشینیم چون‌مرغ کرله 
(ازفرهنگ اسدی). 
طفل رانیست بهتر از دایه 
کر داند نهفتن خایه . 


او حدی. 


(۱) کردی ص16 . ( حاشية برهان مصحح د کت رمین) . 





دگر فاضلان ما کیانان کرد 
نیارند درپیش‌او خایه داد . 
سوزنی سمرقندی. (بنقل‌فرهنگ جهانگیری). 
کرک . [ کل" ] (۱ ) پشم نرمی را 
گویندکه ازبن موی بز بروید و آنربه‌شانه 
برآورند وریسند وشال وامثال آن بافند واز 
آن تکیه ونهد و کلاه و کپنکک ومانندآن م‌ 
بمالند .( برهان)(آنندراج). کلکک [ک ]. 
(فرهنگ جهانگیری) . تفتیکک . پشم 
باریک و نرم. (یادداشت مولف ): 
تأثیردرلباس مرا غفلتی نبود 
خوابی‌نداه. بت مخمل کرک لباده‌ام. 
رن تأثیر .(بنقل آنندراج) ۴ 
|| «رپارچه و جامه که‌از پشم نرم کرده باشند. 
(یادداشت مزلف) . 


بسیار 


|| پوستین . پوستین ذرم . پو-تین‌ازپوست 
گوسفند که پشم آن برجای باشد . 


(یادداشت مزلف) . 
|| پرز و گره‌هایی که برروی مخمل و شال و 
کرباس بدیاث‌نمایان باشد و آثرالاس‌وپرزه 
نیزگویند . (آنندراج) . خمل [خ م ]. 
زغب . پرز . بسیارگره پیدا کرده ابریشم و 
شیر ( یادداشت مولف ) . 
ا| ریزه‌های پشم که از قالی و گلیم وجاجیم 
رجزآن ریزد. 
|| پر ذ که از شا کسترخودآتش‌ب رآتش‌نشید. 
پرزآتش ( یادداشت مولف ) . 
کرک انداختن آتش» پرزبرآوردن آن. 
( یادداشت مولف ) . 
کرک انداشتن حرف » بسیاز طویل 
شدن آن . ( یادداشت مژلف ) . 
کر کت ۰[ ک دد" ] (ع۱) باژیی 
است مرعربان را . (منتهی‌الارب) ( ناظم - 
الاطبام) . 
کرک 1۰ که زر ۲ 
(منتهی‌الارب ) (ناظم الاطبام) . احمر یال 
ژوب کرک وخوج کر کک. (از اقربالمواد). 
ک رک »1 که ] (۱) دص ارت اد 
لحف کوه لبنان . (متهی‌الارب) . 
کر کت ِ ( خ) دهیست فرسخی‌در 
مثرب کاکیبه‌فارس .(از فارسنامة ناصری ). 
کر کت 1۰ ک ۲( خ) دهی است از 


دهستان کلاردشت مازندران . ( سفرنامة 
مازندران را بیثو ص ۱۰۸ و ترجمهة آاص 
۱ 

ک رکت ۰[ کد ر"] ( م ۱ 


دراسترآبادرستاق درشمال ومشرق شهراستر. 
آباد . ( سفرنامة مازندر ااص ۸۱ وترجمة 
آن ص ۱۱۳) . 

دص تن کف 4 0 نیج 











۰ 222 عجهبد (۳) 


و 


که آنرا دوسر گویند ودرمیان زراعت گندم‌و 


وجو روید . گرم وخشکک است دراوودرم. 
ومحلل ورم خنازیر باشد و شیلم همانست . 
( برهان ).نوعی ازغله که دوسر نیزگویند . 
(ناظم الاطیاء), در لهجة مردم گلپایگان گر گاس: 
[ گگ" ] است . تخم یولاف ( ۳ ) که 
دوسر باشد .(فرهنگگ فارسی دکترمعین) . 
گیاه مهلکک ومضری‌است که بعضی آنرادارئل 
دانند و بونانیان آنرا ذزئیان دانند و اعراب 
آنرا زوان‌گویند . حلاصه این سبزه همه جاا 
در میان گندم روید و تما شبیه گندم است 
بعاوری که قبل‌از ظهورسنبل به سختی آثرا با 
گندم ت.یز می توان داد و دارای چند دانه 
درمیان غلافهای معدود پرسنبل بلندی‌می‌باشد." 
اعراب آنرا کوبیده غربال کنند وا گرچنانچه 
درمیان گندم‌داخل‌شده نان ساخته شود اسباب 
دوار خواهد شد و بعضی آوقات پات 
(قاموس کتاب مقدس ) . رجوع به دو سر 
شود , 
|| نزد بمضی اسم پزرشبلم است وت 
مخزن الادویه ) 
کر کاش 1۰[ ک ] ( ,۱ )(؛)اتحوانء 
( یادداشت مولف ) (فرهنگ فارسی‌دکتر - 
معین) . بابونج . مقارجه . رجل‌الدجاجةء 
ابوک . بابونق . ( یادداشت مولف ) : 
شجرة مریم . بابونة گاوچشم . بابو؛ گاوی. 
(فرهنگگ فارسی د کتر معین). 
کیاهی‌است از تيرة م رکبان که دارای گونه- 
های دو ساله و پایامی باشد ارتفاعش ۳۰ تا 
۰ سانتی متراست ومعمولا در کنارجاده ها 
وروی دیوارها واما کن مخروب بحالت خود 
رو می‌روید . منشأً اول؛ این‌گیاه را آسیای 
صفغیر وبالکان نوشته‌اند ولی‌امروزه درغالب 
نقاط آسیا واروپا به فراوانی می‌روید ( در 
| کثر نقاط ایران بخصوص در شمال فراوانه 
است ) بر گهای‌گیاء مزبور نرم و به رنگ 
سبز روشن ودارای تقسیمات دندانه داراست 
نهنج گل آن دارای یک قسمت م رکزی‌برنگ 
زرد محصور در گاهای زبانه‌یی سنید رنگ 
است قسمت مورد استفاد: آن گلهای‌آنست. 
( فرهنگ‌فارسید کترمعین)* 
کر کام . [ کک" ] (۱) قرت‌وتوانای. 
( برهان )(آنندراج). 
|| مراد ومقصد . (برهان ). (آنندراج) » 
(ناظم الاطباء ) . 
ک رکام. [ ک ](ا خ ) دهی‌است‌از» 
دهستان‌دودانگه درناحیةهزارجریب مازندراه 
( از سفرنامة مازندران رابیتو ص ۱۲۲ 3 
ترجمة آن ص ۱۰ ). 
کر کامیلوس ۰ [ 2 
اصطلاح احل فلاحت اجاص است .(فهرست 
مخزذ‌الادویه ) . 


مراد ومقصود ۰ 


۰ »و عزورم 0810۱ (۲) 


. ع۱1تصمصفت (4) 








۱۷ 


۰۷ 


ک رکان ۰ [ کد" ](۱) دهی است از 
دهسبان چهار فریضه‌دربخش م رکزی‌شهرستات 
پندر پهلوی . جلگه‌ای و معتدل و مرطوب . 
۳۵ تن سکنه دارد . 
0 از فرهنگ‌جغرافیایی ایرانج ۰6۲ 
ک رکان .[ که" ] (۱خ ) دهی‌است از 
دهحان فراهان پائین بخش فرمهین شهرهتان 
اراک ؛ کوهستانی و سردسیر .۰ ۹۰۱ تن 
ای ال داز دومع نالا وپانیق بهکز 
ات 
) از فرهنگ جنرافیابی ایران ج ۲)- 
کرکات .۱ ک ال اس از 
ددنتان حوبه شهرمتان ملایر ؛ جلگه‌ای و 
معتدل . ٩4٩‏ تن سکذه دارد . 
( از فرهنگه جنرافیایی ایران ج ه ). 
کر کان ۰ [ک ] (۱خ ) دهی‌ست از 
دهتان شراء بخش وفس درشهرستان اراک 
کوهستانی و دردسیر 4 ۱۰۹۰ تن سکثه 
دارد . (از فرهنگ جغرافیایی ایراه ج ۲ )۰ 
کرعاف . [ک ۲( ) دهی امت از 
دهستان یموب ر ندپاپی‌بخش الواز گرمیری 
تا ی آباه ۰ کرلسان تا 
؛ ۱ تن‌سکنه‌دارد وازطایفة خدمه‌هستند . 
( ازفرهنگ جفرافیایی ایراف ج ) 
کر کاوله . [ کث _و ۵](ا۱سرکب) 
(مر کب از ک رک بمم‌نی مرغ و آوله صودتی 
ازآبله). آبله مرغان در لهجة مردم قزوین . 
(یادداشت مزلف): 
کر کت نداختن. [ کک"ا ات ](عص 
مرگب ) کرکک انداختن سخن یاگفتگو یا 
صحیت» گرم‌شدن وادامه یافتن آن . 
( یادداشت مولف ) . 
ک رکب .[ کد* کد" ](ع ‏ ) گیاهیست 
خوشبوی . (منتهی‌الادب ) . ( از اقرب - 
الموارد ).(ناظمالاطیام) . 
کر لك با » [ ک د ] ( نت فاعلی 
مرخم ) ک رک بازنده . که ک رکک پرورد 
همچون کبوترباز وجزآن . رجوع به کر کک 


شود . 
کر کت بازگک.[ ک د ] (حامص)ء.ل 
کر کل باز . 


ک رکبود».[ . ۱(۲خ) دهی‌است 
از بخش طالقان شهرستان تهران . کوهستانی 
وسرد سیر ۰۷۰ تن سکنه دارد . 

( ازفرهنگک جفرافیایی ایراف ج ۱ ) 
کر کت ۰ [ کک کک ](1 ) سياه تلو. 
(ازفرهنگت‌فارسید کترمعین) .رجوع به‌سیاه تلو 
ود 
تفت له ور و ول 
ك‌ ](‌ راخ ) دهی است از دهستان حومه 
بخش رامسر در شهرستان شهسوار . دشت‌و 
معتدل ومرطوب و ۸۰ تن مکنه دارد . (از 
فرهنگ جنرافیایی‌ایرانج ۳). وئیزرجوع 
به سقرنامة مازندران ص ۱۰۰ و ترجمه‌آن 


ص ؟ 4 ۱ شود . 





ک رک ۰[ ۰۰ ] (۱خ) شهرکی 
است به ماوراءالتهر از حدوداسروشنه‌با کشت 
و بر ومردم بسیار . ( حدودالعالم ) ۰ 
کر کت جر اس ۰[ ۲ () به 
لغت تنکاین یل است. (فهرست مخزن‌الادویه). 
کرک چسیان.[ ک ج ](اخ) دی 
است از دهستان ذاتل رستاق در ناحية نور 
مازندران . ( سفرنامة مازندراه ص ۱۱۱و 
ترجنه ص ۱4۹ ۰ 
ک رکدن . [ ک- کک"ده" و کث کک" 
د" ذن]( ۱ )صورتیا زک رگدن. حیوانی‌است 
به‌هنددر جثه چون‌پیل و خلقتش چون خلقت گاو 
وبز رگترا زآن وب رسرش‌شاخی است ..( ازاقرب 
الموازه) . جانوریست هندی‌به‌شکل نزدیک 
گاومیش به‌فارس ی کر گدن و به‌هندی کنید| گویند. 
برپوست اوهیچ چی زکار گرنمی‌شود وسپ رآن 
بسیار نیکو وجید باشد وبرپشت بینی خود 
یکک شاخ بزرگک دارد. دشمن پیل‌است وبسیار 
توی»پیل را به‌شاخ خود برءی‌دارد ومی کشد 
ودربيشة آن پیل نتواند که بماند. ( منتهی- 
الارب) . رجوع به ک رگدن شود . 
کر کد.بل.[ ک ار ک ](۱) کرو - 
کردیل . تمساح . ( فرهنگگ فارسی دکتر 
مین ) . رجوع بهتمساح شود . 
کر کر .[ کث کل و کر کر ](.) 
درخت کاج را نی زگویند و به عربی صنویر 
خوانند . (برهان) . نوعی از کاج که آنرا 
قمل قریش گویند. (ذرهنگ‌فارسید کترمعین). 
صنوبر صفارانت که آنرا قمل قریش‌نامند. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
کر ۱۳۳۵۹ (۱۱ 6 کر کر . 
(آنندراج). (ازانجم نآرای‌ناصری), (فرهنگگ 
فارسی دکتر مین ) . یکی از نامهای خدای 
تعالی است جل و جلاله . ( برهان) ۰ نامی 
ازنامهای حدای تعالی ۰( یادداشت‌مولف ). 
نام دای تعالی‌است. (انجمن آرای‌ناصری). 
(آنندراج). بلفظ پهلوی نام‌باری‌تعالی‌است. 
کامگر . ( صحاح الفرس ) . نمی‌دانم معنی 
کر کرچیست ولی از استعمال دقیقی‌پیداست 
که ازاسماء صفات است نه‌ذات. گمانمیکنم 
که کاف اول تازی و دومی پارسی باشد 
ازه کر»‌بمعنی توان وقدرتو گر بمعنی‌مالکک 
و دار اومعنی‌مجموع قدیر وقادروتوانا باشد. 
(یادداشت مولف) . این کلمه درنسخة وفائی 
به‌معتی کامکار آمده و در ادات‌الفضادء بهر 
دو کاف فارسی آمده و گفته است که بمعنی 
صانم الصناعت است . (ازیادداشتهایمولف). 
صورت مصحف گ ر کرو گروگر است. 
(حاشية برهان): 
چوبیچاره کشتند وفریاد جستند 
برایغان ببخشود یزدان ک رکر . 
دیعی . 
کر 
بدو داد دردهر یزدان کر 


فاصرخسرو . 





ک رکرانکگ 


بی‌رنج بکام دل‌رسیده 
ازیاری بخت وعون ک رکر. 
مسعود سعد , 
|| یمعنی کامکار هم آمده است که پادشاه 
صاحب اقبال باشد . (برهان). 
ک رکر . [ ک" کک" ] (ع ۱) غلاف 
ذرة شتر وگاو .(منتهی‌الارب).غلاف ذر؛شتر 
وتکه وگاو . (ناظمالاطباء) . 
کر کر 9۱ (قانت 5 
است از دهستان کولیوند بخش سلسله در 
شهرستان خرم آباد , تپه ماهور و سردسیر . 
۰ تن سکنه دارد . 
( از فرهنگ جنرافیابی‌ایرانج )۰ 
کر کر . [ کک ککث ۲(اخ) شهری 
نزدیکک بیلقان بنا کرد؛‌انوشیروان. (منتهی- 
الارب). (ناظم‌الاطبام). (ازسجم‌البلدان) . 
۱ ناحیه ایست ازبغداد وقفص‌د رآنجاست. 
(سجم‌البلدان ). 
ک ر کر [ ] (۱خ)تصبه‌ای به‌آذربایجان 
حاصلش غله و پنبه وانگور ومیوه باشد ودد 
حدود آن ضیاءالملکک خجوانی پلی بررود 
ارس ساخته و از جمله کبارابنية خیرست . 
(نزهة لوب چاپ د کتردبیرسیاقی‌ص ۲ ۰6۱۰ 
کر کر ۰[ کف که" ] (۱۵)آتوفی‌پارچة 
شیم وگرانبها ( یادداشت‌مولف ) . نوعی 
پارچذنخی‌یا ابریشم ی که بدان پرده ورویةمیل 
سازند . (فرهنگ فارسی د کترمعین) . 
ک رکر ۰ [ کر کر ]( .۱ )نوعی ازباقلا 
باشد ومعرب آن جرجر است وباین معنی با 
گاف فارسی هم هست . (برهان) . نوعی‌از 
باقلا . ( ناظم‌الاطباء ) . ک رکره ۰ باقلا . 
(فرهنگگ فارسی د کترمعین). اسم باقلی است. 
(فپرست مخزن‌الادویه) . 
کر کر . [ ک کک ] ( ۱ )بانگگآسیا. 
نام آواز آسیای دستی. (یادداشت مولف ) . 
|| بانگ نوعی خندیدن که از قهقههآهسته 
تر باشد . حکایت صوت قسمی خندیدن . 
(یادداشت مولف) , خنده ه به اعتدال ومتد. 
|| آواز گرفتن پوست بعضی حبوبات با 
سودن آجریاره‌یی بدان .(یادداشت مولف). 
|| نام آواز کشانیدن کفش پاره درپای بر 
زمین . (یادداشت مژاف). 
|| کشیدن چیزی برزمین که برداشتن اورا 
کشنده نعواند . (یادداشت مولف) . مثل : 
کر کرش هم‌حساب است .(یادداشت»ولف). 
کر کرا.۰ [ ] (۱) به‌لیجة طبری 
سبزه‌قبا. (یادداشت مولف) . 
کر کرانك . [ کک کک ] (۱) 
استخوان نرمی‌باشد کهآن‌را به‌عربی غضروف 
خوانند . ( برهان ). استخوان نرم که 
بخایند و آنرا کر کر[ کک کت ]یز گویند 
آنندراج ) 
ک رکرل.(ازآنندراج). کر کری.(جهانگیری) . 


(ناظم‌الاطبام) . چرند .چرندو. کال و ک 


و به عردی غضر وف خوانند . 








کر کری 


(ناظم‌الاطباء ) . کرجن . ( جهانگیری ) . 
کروجنه [ ک جر ۵ ] (در تداول مردم 
بروجرد). غرضوف . غضروف . ناغض . 
ننض . (منتهی‌الارب). رجوع به غضروف 
و رجوع به‌مترادفات کلمه شود . 
کرکرجال . [ که ک] (اج) 
دهی است از دهستان دوهز ارشهرستانشهسوار 
کوهستانی وسردسیر و ۱۹۰ تن سکنه‌دارد. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۳ ). 
ک رکردن. [ کل" کل":] (۱) (مص 
مرکب ) اصمام . ( ترجمان القرآن) 
( تاج‌المصادر ) . صخ [ ص‌خ خ] . 
(تاج المصادر): 
بانگ زله کرخواهد کردگوش 
هیچ ناساید به‌گرما از خروش. 
رودکی ۰ 
ای ابتی که مله‌ون دجال ک رکرد 
گوش شما زبس چلب و گونه گون‌شغب. 
ناصررخسرو . 
خاموش تو که گوش خرد کر کرد 
برزیرویم زحنجرة مژذنش . 
ناصرخسرو . 
کر کردن . [ کك ک د] (مص- 
مر کب) درتداول گیلکان کره کردن, بچه‌های 
بسیارتولید کردن. (فرهنگ فارسی دکترممین) . 
کر کرق . [ کک د ]( رخ ) دهی 
است از دهستان کلخوران بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل . جلگه‌ای و معتدل ۱۰۱۷ 
تن سکنه دارد . 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج 4 ) 
کرک وا کر ۱ ۳ 
ک رکرانکک.غضروف. (ازناظم الاطباء ) (از- 
آنندراج). دجوع به کر کرانک وغضروف 
شود . 
کر کر کت . [کک ک د ] (.۱) نام 
پرندء‌ایست دم دراز که در کناره های آپ 
نشنید ودم جنباند و به عربی صعوه‌خوانند . 
(برهان).(آنندراج). کر کما. دم جنبانک . 
(فرهنگ فارسی دکتر ممین): 
خجسته را بجز ازخردمانداردگوش 
بنفشه‌را پجزاز کر کر کك(۲)نداردپاس . 
مذوچهری , 
رجوع به صعوه ودم جنبانکک‌و کر که‌اشود . 
] عکه راهم گفته‌اند . (برهان )(آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء). رجوع به عکه شود . 
|| بعضی کر کک را گویند که سلویو بلدرچین 
باشد . ( برهان ) ( آنندراج ) . کراک . 
(جهانگیری ) . رجوع به بلارچین شود . 
کر کر کردت ۰ [ ک_ک کد ] 
( مص م رکب ) خندیدن نه به حد . 


(یادداشت مولف ) . 


(۱)درشعرگاه کلمة کر باراء مشدد آید . 





|| باحداقل درآمد زیستن . با اقل معاش 
ساختن . 
کرک رکس» 1‏ .۰ ](یاخ)اسم 
فارسی نسراست ونزدبعضی رخمه است که به 
هندی که نامند . ( فهرست مخزنالادویه ) . 
رجوع یه کر کس ور و وتو « 
کر کر ددسر. [ک کک"یاک_کس ] 
(اخ) دهی‌است ازدهستان کران‌بخش‌م رکزی 
شهرستان ذوشهر 4 دشت ومعتدل ومرطوب. 
۰ تن سکنه دارد . دراصطلاح مردم‌محل 
این ده را کو رکورسرمی گویند . 
( ازذرهنگ جنرافیایی ایرانج ۳). 
وثیزرجوع‌به (سفرنام؛ مازندران ص ۱۰۹و 
اردص /0۱6۷) فلز 
کر کر دهرهر. ([ کر کرد ه در] 
( ۱ )خنده ته بحداعتدال. (یادداشت مولت). 
خندة نامعتدل ومه‌تد اما فروتر ازقهقهه. 
دجوع به کر کرشود . 
کر کردهن ۰[ ک ک ده (۱) 
معجونی باشداز کبابةٌ شکافته وفلنجهو بسباسه 
وصندل ومقاصری و سنبل الطیب و مازو و 
عسل وقوت دل دهد وقبض آرد. (برمان). 
(آنندراج). 
|| گیاهی‌است که‌به‌ناردین مشابه بود ولوذار 
سرختر باشد و تفرقه میان ایشان آنست که 
رنگک ناردین به‌سیاهی مایل است و نیات او 
مرغت [ ظ . مزغب ] است و کررکروهن را 
رغب [ظ . زغب ] نباشدو بروی گره‌هاباشدو بمضی 
گفته‌اند که اوناردین هندی است و به لغت 
ایشان ار را گروه گویند . رازی گوید اوبیخ 
نباتی است که ستبری او بانداز؛ شا خ نبات 
سپرغم باشد ودرشکل ولون به بسفایج‌مشابه 
بود و سیاهی‌دراو کمتر باشد . (ترجمهٌصیدنه 
ابوریحان ) . 
کر کره ۰ [ کر کر _د]( بخ ) دهی 
است ازدهستان بهی‌بخش بوکان شهرستان 
مهاباد کوهستانی و معتدل و ۱۳۵تن سکنه 
دارد . ( ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج 4 ) 
کر کرة ۰[ ک ک د]( ع مص) 
پارهابر گردانیدن کسی را و چندین بار عود 
دادن . (ناظمالاطباء). ( ازاقرب‌المواره) . 
اا کوفتن دانه را وشکستن آنرا وپاك کردن 
(ازناظمالاطیام). (منتهی‌الارب) ( ازاقرب- 
الموادد) . || خندیدن . ( ناظم الالبام) 
(منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد) |ابررگردانیدن 
بادایررا. (منتهی‌الارب) . (از اقربالموارد). 
و گفته‌اند کر کر فلان ای ضحکی و انهزم. 
(ازاقربالموارد). | قرقره کردن در خنده 
(متهیالارب) (آنندراج) (ناظم الاطا). 
|| بانگ کردن ما کیان دا .(ناظم‌الاطپام) . 
(ازاقرب‌الموارد) (ازمنتهی‌الارب). اافراهم 


(۲) ۵ ل : کر کما . (ودر این 
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هه 
آوردن چیزی را ۰ (ازناظم‌الاطبام).(منتهی- 
الارب) (ازاقرب‌الموارد) . || دود کردن(منتهی- 
الارب).دور کردن‌ورد کردن. (ناظم‌الاطباء) 
(ازاترب الموارد). || بند نمودن. ( منتهی- 
الارب ) حبس نمودن . ( ناظم الاطباء) . 
( ازاقرب‌الوارد) .بند کردن. (ناظ الاطبام). 
|| گردانیدن آسیا را .(ناظم‌الاطباء) ( ازاقرب 
الموارد). آ-یا گردانیدن . ( منتهی الارب) . 
کر کرة۰[_ کرک د ] (ع۱)پنجم 
مپل شتر و آن گردی سخت میان سینة آوست 
یا سینة هرتور ذی‌خف . ( منتهی‌الارب) . 
(ناظم الاطباء) رحی‌زور؛ شترو گفته‌اند سینة 
هرشترذی‌خف. (ازاقرب‌الموارد). || گروهی 
آزمردم . (منتهی الارب) ( ناظ‌الالبای) . 

(ازاترب‌الموارد) . 

کر کره کردن ۰ [ کرک در کل" 
آد] (مص مرکب ) گرفتن پوست بعضص 
حبوب چون ماش و مانند آن با سودن آجر 
پارة بدان . خردکردن ماش وجزآن با آسیا 
چون بلنوری . درمیان دوآجریاسنگ‌درشت 
و اهموار مالیدن حبوب را تا ازپوست برآید 
(یادداشت مولف). 
ک رکره‌جال ۰[ که" که دا( ۱غ) 
دهی است ازتوابع دوهزارتتکابن‌درمازندران 
(سفرنامة مازندران رابنیوص ۱۰5۵ وترجمة 
آن ص ۰ ۱). 
کر کرهان.[ ک ک ] ( )کر کرهن 
(فرهنگ فارسی دکتر معين ) . رجوع به 
ک رکرهن شود . 
کر کرهن ۰ [ ک کل_۰] (۱) 
به‌انت بربری دوایی است که آراعاقرقرحا 
خواند و آن بیخ طرخونرومیست. (برهان) 
(آنندراج ). ک رکرهان . قرقرهان.بهریانی 
کر کرهان [ ک" ک" ] .۲ ککرا. (فرهنگ 
فارسی دکتره‌مین). بیضی است شبیه بهسنبل 
رومی وازآن سرختر و درجمیم افعال مائند 
عافرقرحا ست و از این جهت نزد بعضی‌اسم 
عاقرقرحاست نه‌دوای دیگر ونزد جممی‌فاوا- 
نیاست .(تحفه) , رجوعبه‌عاقرقر حاومترادفات 
کلمه شود . 
کر ک رهو. [ ک کل ](ا)-اقرترحاست 
(فهرست مخزن‌الادویه). رجوع به عاقرقرحا 
شود . 
کر کری .۱ که کت 1۳۳ 
( .۱ استخوانذر می‌را گویندکه آنرا توا 
خاییدن مانند استخوان سرشانه وغیره که به 
عربی غضروف خوانند. (برهان)(آنندراج)۰ 
کرکرکک . کر کرانکک . ( فرهنگ فادسی 
دکترممین). رجوعبه کر کرانک وغضروف 
شود . 
کر کری . [ کتک کت ۳۳۹ 
نامساعد وسربالا . رجوعبه کر کری خواندن 
شود. 





0 
صورت شمر دیگر شاهد این لنت نیست) . 





«۹ 





کر کری.[ کل" که" ](۱)زالزااک 
(یادداشت مولف) . کری (در تداول مردم 
قزوین). رجوع به زالزالک‌شود. 
ک کرک 1۰ ۰ ](۱) دد عبارث 
ذیل می‌نماید که نام نوعی پزنده باشد : واندر 
دشتها و بیابانهای وی [هندوستان] جانوران 
کوناگونند چون پیل و کرک و طاووس و 
ک رکری وطرطکک و شار .(حدودالعالم). 
کر کریا ۰ [ ۲ (۱) به یونانی 
حند قوقی است . (نهرست مخزن الادویه) . 
رجوع حندقوقی شود. 
کر کری‌خواندن . [ ک" ک د ] 
(مص ) جواب نامساعد به‌کی دادن . 
(فرهنگ فارسی د کترمعین) . پاسخ سربالا 
دادن به کسی. 
گ رکز. [ کت" کذ" ] (۱) کرکرز . 
( آنندراج ) ( فره‌نگگ فارسی دکتر معین ) 
( انجمن آرای ناصری ) . ( جهانگیری ) 
راهبر, (بررهان) راهنما,بلد .(فرهنگ‌فادسی 
دکترمعین ) . دلیل راه . ( ناظم الاطباء ۹ 
ور زحیوان بپیشت آید بز 
هست آن هم بتفرقه ک رکز ‏ 
شیخ آذری. (بنقل آنندراج). 
|| علامت داء ۰ (برهان) ( ناظم‌الاطباء ) . 
علامت . ( آنندراج) (انجمن آدا): 
| (ص) ژو لیده (درتر کیب ک رکز . موی). 
ک رکز . [ که" که ] (ر خ) دهی است 
از دهستان گ و کلان بخش مر کزی شهرستاث 
کنبد قابوس 4 ۲۰۰ تن سکنه دارد . ( از 
(فرهنگ جنرافیایی ایراندج ۳) . 


ی 


ژولیده موی.اشعث . (یادداشت مولف) : 

و از میان گل و حماء او هفت گاوبرآمدلاغز 
و کرکزموی » خا راک ر شکمها یابس 
شده .(تفسیرابوااغتوح). 


بکررکس کرک ار برد کی 


مت حچ 





مرخ مردار خوار که دژ کال وبه‌تازی نسر 
گویند . ( ناظم الاطباء ) . مر غ‌مردارخوار 
باشد وبه‌عربی نسرگویند . (برهان ). مردار 
خوار .لاشخور . دال. لسخور. (یاددافت 
وه 
عجوز . رخمه . ام عجینه . نهضل . [ آن 
ض ] . هوزب . (منتهی الارب) . پرند؛ 
شکاری که در شریمت موسوی ناپاك وبرای 
تیز پروازی و دوربینیمه‌روف‌است.(قاموس 


(۱)از : کرک یمعنی مرغ : آس (ریش‌اوستایی) بمعنی خوردن. و لقة مرغخوارمعنی‌می‌دهد .(ازفرهنگک ایران باستان پور داودص 





"کتاب مقدس ). این مرغ به‌طول عمرشهرت 
دارد . (یادداشت ملف)- 
پرنده‌ایست قوی هیکل وبدریخت و گوشت- 
خوار از راستة شکاریان روزانه که دارای 
منقار توی کته و گردن و-رسخت وبالهای 
وسیع بز رکک می‌باشد . درنواحی کوهستانی 
زندگی می‌نماید و بیشتر از لاشه تغذیهمیکند 
این پرنده در اروپای م رکزی‌و جنوبی‌وشمال 
آفریقا و آسیای م رکزی و غربی و جنوبی 
پرا کنده است . ددموقع‌پرو از گسترش‌بالهای 
وی بالغ برسه‌متر می‌شود . پنجه‌های کر کس 
برخلاف منقار پرقدرتش نسبه" ضمیف است 
بعلوری که بوسيلةٌ پتجه‌هایش قادر نیست جز 
طمعه‌های بسیار کوچکک را نگهداری کند و 
به‌همین جهت است که‌بیشتر از لاشه و مرداد 
تیوانات دیگرتنذیه می کند. پزازی نتب" 
آهسته ولی دارای اوج است و در مدت 
طولانی صورت می گيرد. قدرت‌دیداین‌پرنده 
پسیار زیاد است بطوری که از فواصل دور 
طعمه‌های ک و چکک ر ابخو بی می بیندو کوچکترین 
حرکت از نظرش مخقی نمی ماند . 
(فرهنگگ فارسی دکتر معین)؛ 
چرا عبر کرکس دو صد سال ویحکک 
تماند ژسالی فزونعره پرکی [ 
رودکی ۰ 
را رات کت 
که همسال او بآسمان کر کس است , 
فردوسی . 
بدوگفت هرکس که تاب آورد 
دگر یاد افراسیاب آورد 
همانگه سرش راز تن دور کن 
وزو کر کسان را یکی سور کن 
فردوسی . 
زبانگ تبیره میان دو کوه 
دل کر کس اندر هوا شدستوه. 
فردوسی . 
تا نبرد چون همای فرخ کر کس 
همچو نباشد قرین باز خشین پند. 
فرخی . 
پیش‌بین چون ک رکس و جولان کننده چون‌عقاب 
راهوارایدونچ ر کبک و راست روهمچون کلنگ 
منوچهری . 
چرا عمر طاووس و دراج کوته 
چرا مارو کر کس زید دردرازی . 
ابوالطیب مصعبی. ( از بیهقی ص 4 ۳۸ ). 
یکی شاه گردانمت تیره بخت 
که کر کس بود تاجت ودار تخت 
( گرشاسب‌نامه‌ص ۵۷) 
دهم گنجت اکنون بدیگر کسان 
برد گرگ دل» دیده‌ات کر کسان. 
(گرشاسب‌نامه‌ص ۷۲) 
از حری بوقت چاشت چون کر کس 
در چاچ و بوقت شام در شامی , 


ناصرخسرو . 








ننعست از آن سپس درین بستاث 
ج زک رکس مرده خوار طیاری . 


ناصر خسرو .. 

سخن ک رکس‌پیرپر کنده‌بود 
بمن کشت طاووس‌باپروبال . 
اصرخسرو . 


عقابان خدنگ خون سرشته 
برات ک رکسان بر پرنبشته . 
قاس 
پرسرآن جیفه گروهی نزار 
برصفت کر کس مردارخواد. 
نظامی . 
زان تیم کان بنفش‌تر است. از برمگس 
منقار ک رکسان فلک میهمان اوست . 
خاقانی . 
شمع روان بین در هوا آتش فشان‌نین‌درهوا 
را 
خافانی . 
پرابر کرکسی پرب رگشاده 
که پای خویش برتیری‌نهاده . 
(ویس ورامین). 
عمر چندان که عمر مور و مگس 
امل افزون زعمر صد کرکس . 
ستانی.. 
این جهان برمثال مردادیست 
کر کسان گرد او هزارهزار . 
(یادداشت مژلف). 
بگفت ار پلنگم زبوئست و مار 
و گر پیل و ک رکس شگفتی مدار . 
بوستان . 
چنین گفت پیش زغن کرکسی 
که نبودازمن دوربین تر کسی . 
(بوستان) 
غدات» کر کس پرئال»(منهیالارب) مضرخی 
ره در کی فد و( شرت 
برخم [ ی خ]» برخوم» ضریک . (منتهی 
الارب) . کرکس نر ؛ قشعمان . قشمام . 
کرکس نر بزرگ جثه . 
.۰ کرکس" آشمان » کر‌کسان فلگ . 
نسرفلکک : 
از شکوه همای رایت شاه 
کرکس آسمان پراندازد . 
خاقانی . 
رجوع به کر کسان فلکک شود . 
بت رز ۳۱۳0 
نسر وانع است که دو صورتند از جمل؛چهل 
و هشت صورت فلکک البروج . (برهان). 
کرکس زرین»خورشید(منتهی‌الارب) : 
چون که نور صبحدم سربرزند 
کرکس زرین گردون پرزند. 
مولوی, 


«۳۳۳ 








ک رکمان 








- ک رکس فلکک » ستار؛ شعرا . ( ناظم- 
الاطباء). شمرا را گویند وآن ستارهایست از 
ثوابت . (برهان): 
آمد همای رایت شاهنشهی پدید 
و زک رکس فلککز پرو بال‌در گذشت 
خاقانی . 
|| کنایه از تیر هم هست که عربان سهم 
خوانند . (برهان) . قسمی از تير . (ناظم 
الاطباء) . تیر (فرهنگ فارسید کترمعین) . 
شاید بدان مناسبت که‌پر ک رکس به‌تیر نصب 
می‌شده است . 
کرازکس ات رکش ) رها رکه دزیر زک( 
گذارند . (ناظم‌الاطبام) (ازفرهنگ فادسی 
دکتر معین). تیرهایی را گویند که‌درت رکش 
گذارند چه ک رکس بمعنی تیرهم آمده‌است . 


(برهان). 
کر کساز . [ ک ] (,۱) دجوع به 
ک رگنار شود . 


کر کساد . [ ک ک ](راخ) دهی 
ازدهستان دینور بخش صحنه در شهرستان 
کرمانشاهای ردایهر صرصر رفن 
مکنه دارد . ( از فرهنگک جنرافیائی ایران 
ج‌ هه 
ک رکس‌پر ۰ [ کف" کب ] ( صد 
مرکب ) دارای پر کرکس . که برآن پر 
کرکس نصب باشد : 
فروفکندی از یکک خدنگ کر کس پر 
چهار کر کس نمرود را گه پرواژ . 
سوزنی » 
ک ر کسید [تک زک ۲رد 
م رکب) دارای خوی کر کس . به خوی و 
طبیعت کر کس : 
ئیست طغرل شرف و عنقا نام 
هست هد هد لب و کرکس خیم. 
خاقای . 
کر کمن طبح. [ که نک رل 
مر کب) دارای‌طبیعتی چون طبیعت ک رکس . 
باطبیعتی چون ک رکس : 
ننگ دارم که شوم ک رکس طیع 
کزخرد ام همایست مرا . 
خاقانی . 
ک رکسکوه . [ کک ک ] ( راخ )در 
معجم‌البلدان گفته کوهیست در میانة ری و 
قم و کاشان دور آن دو فردخ در آن کوه 
چشمة آب بهم‌می‌رسد. (انجمن آرای‌ناصری). 
کوهکیاست خرددرمغرب‌بیابان کر کسکوه 
و این بیایاة را بدان کوه باز خوانند . 
(حدو دالعالم 3 


(۳) صاحب ناظم الاطباء از کلية رزقبهمعنی‌حند قوق به‌اشتباه افتاده و ۲" 





سب بیایان کر کس کوه» بیابانی است مشرق 
او شمال حدود سند تا بحدود رود مهران و 
جذوب وی برحدود سند و کرعان و پارس 
برود ومغربی وی حدودری‌وقم وقاشان است 
وشمال او بدرخراسان و حدود ری و سیستان 
پگذرد واین بیابان را بیابان کر کسکوه 
خوانند از آنکه یکی کوهکی است خرد 
اندر مفرب این بیابان که آنرا کر کسکوه 
خوانند و این بیابان رابدان کوه باز خوانند 
و اندرین بیابان کوهکهاست‌پرا کنده‌بهرجایی 
از وی و از این بیابان هر کجا ناحیتی بدو 
نزدیکک است بدان ناحیت باز خوانند و 
اندرین بیابانریگگ است از کردسیستان بر آید 
آنرا ریک سیستان خوانند .(حدودالعالم). 
و رجوع به‌مع‌جم‌البلاان شود . 
کر کسة . [ کث" کل س ] (ع مص ) 
پندی و اسیر کردن . ( از منتهی‌الارب ) . 
( ازاقربالموارد) (ازناظ الاطباء). 

|| واگردانیدن چیزی را . (منتهیالارب) 
( از ناظم‌الاطیاه ) . رد کردن چیزی را . 
( از اترب‌الءوارد). 

کر کسی کردن .[ ک ک ک."د ] 
(مص مرکب ) خود را قوی و زورمند 
نمودن . استنسار . (یادداشت مولف). 
کر کت شدان ۰[ کش د ]ار سرد 
م رکب) بصورت کر کک درآمدن . 

( فرهنگ فارسی دکتر محمد معین ). 

|| ژولیده شدن موی . ( فرهنگ فارسی 
دکتر معین). گوریده شدن موی . || مست 
شدن واز بیضه کردن باز ایستادن ماکیان. 
کر اشیدن. [ ک" ک د] ( مص - 
مرکب ) یک ک رآب را برزیین نجس شده 
ریختن وتطهیر کردن آن را . شستن جایی 
باکرها آپ چون صحن مسجدی یا زمین 
زیارتگاهی . (یادداشت مزلف) . || با بول 
خودتر کردن جامةٌ کسی را ز یمزاج گو یند 
بچه مرا کشید » یمتی جامه‌های مرا به شاش 
آلود . (یادداشت مولف) . 

کر کف ۰ [ کک" کک ] ( ۱ )نام گونه‌یی 
از افرا در زیارت و آثرا در طوالش ککم 
[ کر کل" ]و کیکم نامند (۱).(یاددافت 
مزلف) . در ارتفاعات جنگلهای شمال میان 
9 ۰ ۲ مترازسطح دریایافت می‌شود. 
آنرا در زیارت کر کف و در طوالش ککم 
[ کدر کک" ] می‌خوانند (جنگل‌شناسی‌ساعی 
ج ۱ ص ۲۰۷). 

ک رکفیز ۰[ کک" و کد" که ] (ر) 
کنکیر با و آن چمچه‌ایست سوراخ‌دار؛ 
(برهان) (آنندراج) , کفچیلز . کفجلیزه , 
کفچلیزك . (فرهنگ فارسی دکترمین ) .: 


۰ مصنهمع0 (۲) 





ثرا یمعتی روزی‌آورده است . 


۰ 


پاری دارم چنانکه حلقة کونش -  .‏ 

باشد از چشم ک رکنیزفزونتر. 

سوزنی(بنقل فرهنگجهانگیری ). 

کر کم .[ که کل ] (ر۱) قوس قراخ 
را گویند . (برهان) (آنندداج ) آژننداك . 
(ناظم الاطباء) . کمان‌رستم (یادداشت ملف): 
فلکك مرجامه‌ای را ماند ازرق 3 
مرا وراچون طرازی خوب ک ر کم . 


بهرای. 
کر کم .[ ک ک ] (.۲()۱)زعفران 


(آنندراج). (ازاقرب المورد) (ناظم‌الاطبام), ‏ 


عربی زعفران . (غیاث‌اللغات). لیث گویدآن 
زعفران است وابوعمر و گویدک رکمو کرنب 
نباتی است که به زعفران مشابهت دارد . 
(ترجمة صیدنه). 
ابن سراج‌گوید کرکم [ کک کث ]اعجمی 
است وزعفران است واحد آن ک رکمة است. 
ودرحدیث است : تغیر وجه جبریل حتی 
عادکانه کر کمة . (ازالمسرب ص ۲۹۱). 
|| بیخ ورس . (برهان). عصفر. (منتهی- 
الارب) (آنندراج) . عصفر و گفته‌اند شبیه 
آنست . (از آقرب‌الموارد). کر کمة؛پارهیی 
ازآت - "راز افرب‌الوارم) || زرد را 
زرچوبه. هرد [ » ] .(یادداشت مژلف) . 
عروق الصفر .دارزرد. (برهانذیل‌دارزرد). 
نوعی از عروق صفرا دا نامند . ( فهرست 
مخزذ‌الادویه ). || بعضی گویند دارو ی است 
که.ب‌زیره اند (ترسیاصیدنم) ,| ۱۳۳-9 
( منتهی‌الارب) (آنندراج). || علکک. (اقرب- 
الموارد) . || نزد بعضی مامیران است . 
(فهرست مخزنالادویه). 
ک ررکم . [ کف ک ]۲ راخ ) دهی است 
دراستراباد . (سفرنامة مازندران‌رابیتو بخش 
انگلیسی ص ۱۳۰ وترجمه صن ۰6۱۷4 
کر کما . [ ک کل ] (_۱)پرنده‌ایست 
دم دراز که به عربی صموه گویند.(برهان) 
(آنندراج). دم جنبانک . (فرهنگگ فادسی 
د کترمحمد معین). ک رک رکک رجو عبه صموه 
و دم جنبانک و کر کرک شود .۰ 
کر کمان » [ ک ک ] (۱) ددایی 
است که آنرا حند قوقی گویند وبه‌فارسی‌انده 
و قو خوانند و بر کلف مالند فافع باشد . 
(برمان) (آنندراج) . اسم فارسی حند توقی 
است . (فهرست مخزن الادویه ) . رزق . 
حندقوق. (اقرب‌الموارد)(۳). 
کر کمان . [ ک" کک ] (۱) نوعیاز 
یونجه است (انجمن آرای اصری) . نوعی 
ازیونجه است که به چار پایان‌دهند. (یادداشت 
مولف). 
کر کمان . [ کک" کد" ] (۱) درخت 
سدر که کنار نیز گویند . ( ناظ‌الاطباء) + 
رجوع به کنار شود . 





۰ 065مصماهام عع۸ (۱) 


۱ 


«۹ 


|| شبدر . (فرهنگ فارسی دکتر معین ) . 
رجوع به‌شبدر شود . 
کر کمقء [ کد" که" م ] (ع ا)بادهفی 
ازعصفر . (منتهی‌الارب) . (ازاترب الموادد) 
زعفران . (ازالمعرب ص ۲۹۱) . دجوع 
به کر کم شود . 
کر میس 9 سن](۱) 
کر کمیشه . (فرهنگگ فارسی دکتر معین) ۰ 
نام گلی است خوش بوی که چند رنگ 
می‌شود و بیشتر در کوه الوند می‌باشد . 
(برهان) ( آنندراج) . ( از ناظم‌الاطیاء) ‏ 
با مراجمة بهنخذ این گیاه شناخته نشد.دزی 
کامة کر کبیسه را مرادث با نوعی خرما 
آورده است " (فرهنگ فارسی دکترممین). 
تیش ۰1 ۳۲(ع6 له 
کموش . شهریست درشمال‌سوریه بر نهرفرات 
درجایی که نب وکد نصر درسال ۰۵ 8 .م۰ 
صف برد آراست وفرعون نخو را هزیمت 
داد . (ازقابوسکتاب مقدس). 
کر کمیشه. [ کك" ش](ع_ا) کرکمیسه 
(فرهنگ فارسید کترمعین) . ر جو عبه کر کمیسه 
شود . 
ک رکن . [ کت کک ] و [ ک ک ] 
(۱) غلة دلمل را گویند یمنی گندم وجوو 
نخود و باقلا که نیم رس شده باشد وهمچنان 
پاشاخ و برگگ بریان کنند وخورند و به‌ضم 
ثالث هم گفته‌اند و با کاف فارسی هم آمده 
است . (برهان). غل نارس که بریأن کنند و 
بخورند . (ازبرهان) (انجمن آرا). غلسبز 
ونیم پخته را گویند که بریان کنندخواء‌نخود 
باشد خواه گندم وجو . (غیات‌اللنات). 
کر کناد کشتلی ۰ [ ک کر کر) 
دهی است ازبخش بند پی درشهرستان بایل؛ 
دشتی ومعتدل ومرطوب 4 ۳۱۰ تن سکنه 
دارد . 
(ازفرهنگ جنغرانیایی ایران ج ۳ )۰ 
کر کنت. [ کث ک. ] (_اخ)شهریست 
برساحل دریا در جزيرء صقلیه (سیسیل ۲( ۰ 
(سجم البدان). 
ک رکند . [ کک کث ] (.۱) سنگی 
است شبیه به‌یاتوت سرخ که در نزد بعضی 
لمل عبارت از آنست وبعضی‌جوهری‌جدا گانه 
دانسته‌اند . (آنندراج) ( انجمن آرا ) اسم 
فارمی سنگی است شبیه به‌یاقوت سر خ ونزد 
بعضی عبارت ازلعل است وبعضی جنس‌دیگر 
دانته اند . (فهرست‌مخزن‌الادو یه). جوه‌ری 
احمر وتیره رنگ . (جواهرنامه). 
کر کنکت ۰ [ ۲( ۱ خ) شهری 
بوده است به‌سیستان وسپاه سلطان محمود در 
حرب با هندوان آنجا فرود آمده بود : 
و سپاه سلطا به کر کنکک فرود آمده بود و 
مردم بسیار ازیشان نحو «زار سواربه‌مشیتی 





رفته بودند اندر تواحی سیستان . ( تادیخ 
سیستان ص ه ۰ ۳). 

کر نوح ۰ [ ۲ (۱خ) شهری 
به‌فاسطین . (نخبةالاهردمشقی). 

ک رکو . [ که" ](۱) کرب .[ک ] 
کرف . [ کر" ]. کرکو . تلین. کپلت. 
کلم . کیکم . (ازجنگل شناسی ساعی ج ۲ 
ص ۲۰۸-۲۰۷) رجوع به کرب و نامهای 
دیگر این‌گیاه شود. 

ک رکو . [ کک" ](۱) (۱)درجنگلهای 
آلاداغ وبزداغی و کلیداغی واقع درشهرستان 
بجنورد وجنگلهای کرانة دریای مازندران 
وهمچنین دز جنگلهای‌ارسباران موجوداست 
آنرادرخراسانو بجنورد ک رکو [ که" ] »در 
منجیل آقچه قیین»درپل سفید تل [ آت ] و 
در کتول سیاه ک رکو ودر ارسباران ککتین 
[ کی کک_ ] می‌حوانند . ( جنگل شناس 
7 

کر کو . [ ک ] ( راخ ) کرکوی . 
ک رکویه نام شهریست به‌سیستان. (یادداشت 
مولف). رجوع به کر کویو کر کویه شود . 
ک رکو . کک" ] ( ۱ )بهلفت اهل کرمان 
خربزة کوچکک نارس باشد( ناظم‌الاطیاء ). 
ک رکو . 1 ۰ ۰]() اسم شیرازی 
بمیخ فج رست که با تخم می‌خورند مانند قثا 
(فهرست مخزن‌الادویه ) . 

کر کوت. [ ]( ۱ خ ) شهری در 
مغرب حاوان که نام قدیمی آن ک رکه بوده 
است . (ترجم تاریخ ایران تألیف سایکس 


ج‌ ۱ ص 8۹۷). 


گر کود .[ کک"] (.۱خ ) ضیه‌ایست 
از ضیاع سفاقس و سفاقس‌شهر یست ازنواحی 
افریقیه برساحل و درسه روژه‌راه تا مهدیه و 
منسوب به آنایوا لحسن علی‌بن‌محمدکر کوری 
ادیپ است. 
( از سجم البلدان ذیل کر کوروسفاقس ) 
کرلدور . [ ک" و ] (ص مرکب ) 
ذوزغب ,ذوخمل, پرزدار (یادداشت,ولف) . 
دارای کرله. که کر لدارد. کر کناك. پرزناك. 
کر کودة ۰ [ 7کک 1 رع 0۳ 
رودیاری است دورتگ . ( منتهی‌الارب) ۰ 
و ادیی است بمید قعر . (از اقرب‌الموارد). 
کر کوذ.[ ک ]( کر کز.(آنندداج) 
( انجمن آرا ) ( جهانگیری ) علامت راه 
(برهان) (ناظم‌الاطیاء ). || دلیل وراهیر . 
(بر‌ان) 1 ناظم‌الاطبام), 
با وی به‌زبان حال گفتم 
این قصه چنان که‌هست کر کوژ . 
حکیم نزاری . (بنقل جهانگیری). 
رجوعبه ک رکزشود. 
کر کوز. [ 1 (راخ ) کور کوز. 
کو رود . ازجانب مقول والی خراسان و 
مازندران بود . 


در زمان منکوقا آن به‌سیب ۰ 


" 





کر کوک 


دانتی حط اویغوری «تقربوزیافت ودرعهمات 
وا کی موی شم تمایت اناد 
داد یا به‌ولایت خراسان و مازندران سید و 
در آخ رکارسلمان شد. وی بفرمانقرااغول 
نوادة چفتای به قعل رسید . ( از تادیخ 
جهانگشای‌چاپ اروپا ج۲ ص ۲۹۱-۲۲۰ 
ورجوع به‌تاریخ مغول ورجوع بهگو رگوز 


شود . 
کر کول ۰[ ک ](_اخ ) شهر زیبایی 
شمال عراق . قلمة آن برسرتلی واقع و خود 
هر در اطراف قلمه قراد دارد ( حواشی 
جهانگشای نادری ص ٩۰۱‏ چاپ انواد). 
این شهر کرد نشین و از مراکز استخراج و 
تصفیه نفت است .۰ +هزار تن جمعیت‌دارد. 
کر کو کر ان ۰ [ ۲ (۱خ) بنا 
بروایت صاحب کتابالجماهر قریه ایست از 
رستاق قهسدان از طسوج کران (الجناهرص 
۵ ) . اما درماخذ موجود نام اين قریه 
دیده نشد . 
کر کولی . [ ک" ] (,۱خ ) دمی‌است 
از دهستان جرگلان بخش مانه در شهرستان 
بجنورد ؛ کوهستانی وگرسیر ؛ ۱۰ 4تن 
سکنه دارد . 

(ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج .)٩‏ 
کر کوی . [ ک ] (.۱خ)نامپهلوانی 
تورانی که نبیرة سلم پوده است . (فپرست 
ولف). وبنا بروایت شاهنامه در ثبردی که 
میان وی وسام در گرفت بدست‌سام کشته شد. 
(شاهنامةٌ فردوسی‌چاپ بروخیم ج ۱ص ۱۸۰ 
6 
وگ زک لام ) کرکقف: 
از رساتیق سیستان است . (تاریخ سیستان ) 
ص ۲٩‏ ) شهری است درشه‌الزد نج . (یشتها 
ج ۲ ص ۰6۲۹۳ 
ک رکوی. [ ک ](.اخ ) (آتش...) 
آتش کر کویه . آتشگاهی بوده است در 
بای کرت ونه در دما 
پامید بر کات آنجا می‌شدند و دعامی کردندو 
مستجاب می‌شد . در نبرد میان کیخسرو و 
افراسیاب کیخسرو آنجا شد.و پلاس پوشید 
ودعاکرد ایزد تمالی آنجا روشنایی فرادید 
آورد وتاریکی که از جادوی افراسیاب‌پیدا 
آمده بود ناچیز گشت و افراسیاب‌بگریخت 
پس کیخرو درآنجا که معبد گرشاسب‌بود 
آنشگاهی بساخت واکنون آتشگاهست (از- 
تاریخ سیستان ص ۳۰ تا ۳۷ ).رجو عبه- 
ک رکویه شود 
سرود آتشکد؛ کرکوی » این سرود از 
جمله اشمارشش هجایی اواخر دوره ساسائی 
و یا اوایل عهد اسلامی است که با توجه به- 
یکی از روایات کهن حماسی بوجود آمده 
وباقی مانده است و چنانکه از ظاهر آن‌پیدا 


است‌این صرود به‌لهجة نسیة جدید دری یمنی 


۰ حطب صولناوی حرفجمصدر. عءظ (۱) 








ک رک 
لهجة شرتی ایران است که مقارث ظهوراسلام 
معمول بوده و آن سرود ایئست : 
فرخعه (۱) باذاروش 
خزیده کرشب هوش (۲) 
همی برست از جوش 
انوش کن می انوش 
دوست بذ اگوش (۳) 
بآفرین نهاده گوش 
همیشه نیکی کوش 
[ که ] دی گذشت‌ودرش 
شاها خدا یگانا 
بآفرین شاهی 
(تادیخ ادبیات در ایران از دکتر ذبیح الّه 
صفاج ۱ ص ۱۳۰) رجوع به کر کوی‌و 
کر کویه شود . 
ک رکوبه . [ک ی ]( اخ) کر کوی. 
شهری است از نواحی سیستان ومجوسان در 
آنجا آتشکد؛ بزرگی دارند.(معجم‌البلدان). 
رجوع به ک رکوی شود . 
آتش ک رکویه » آتش ک رکوی.دجوع 
ب هک رکوی وسرود آتشکد؛ کر کوی شود . 
کر که‌پایک دشت و[ اک 2 
(_اخ) نام دهکده‌ای درمنربآمل نزدیکک 
میران ده . ( سفرنامة مازندران را بیئو ص 
6 وترجهآص 6۱5۳ . 
ک رکهنء [ک دک" ] (.۱) جوعری 
آست سر خ‌رنگگ سیاه فام که در آفتاب‌ثفاف 
می‌نماید . (جواهرنامه) . گونه ای کوارتز 
پنفش رنگی که آنرا آمتیست (4) نیزنامند 
رنگ بنفش آن مربوط به مواد خادجی 
مخصوصآموادا رگانیکک است . صمتاثرکییاتی 
از منگنز در آن موجود است. اگرک رکهن 
را درحدود ۰ ۲۰ درجه حرارت دهند رنگ 
بنفش آن می‌پرد و این دال برآنست که‌رنگ 
بنفش مربوط به‌مواد هیدر وکرب» است. ازین 
منت درجواهرسازی جهت ساختن نگین‌های 
های انگشتری استفاده می‌کنند . کر کهان . 
آمتیست . کوارتزبنفش . (فرهنگ فارسی 
دکترمحمد معین) . 
کر کمپیر به ۰ [ ۱(۲خ۰(6) 
دیهی است از معظم قرای‌سردرودوبرهندرود 
همدان . (نزعةالتلوب چاپ دبیر سیاقی ص 
2/۸۱ 
ک رکی ‏ [ ک عی‌یای ] (ع .۱ ) 
پرنده‌ایست که آنرا کلنگگ خوانند اگرمنز 
سر کلنگ را درچشم کشندشبکوری رايبرد. 
۳ 
دماغ و تلخة آن مخلرط به‌روغن زثبق عجیب 
است برای دفع نسیان وبسا است که بعد از 
سموط چیزی رافراموش‌نکندونیزسعوط تلخذان 


(۱) افروخته. ۰ (۲) روان » جان . 


(ه) ذ ل : ک رکهر » ک رکهرید» که‌کهریه . 

























بهآب چکندر سه لقوه‌را دور کندونیزطلای 
تلخذ آن خارش و برس را نفع بخشد . 
( منتهی الارب). پرنده ایست چون مرغابی 
کوتاه دم » خاکستری رنگك و در گوئه 
قسمتهای سفید درخشان دارد . کم گوشت 
و مخت امت‌خواد لت اهر ۱393 
گرد ۰ج » کراکی . (ازاقرب‌الموارد ). 
بمعنی کلنگک است ازجنس غازوعربی‌است. 
(انجهن‌آرای ناصری). 
ابوالقط . ابوعریان . ابوعیناء . ایوالفیراث 
ابرنعیم . ابوالهیصم . ( یادداشت مولف ) 
به‌فارسی کلنگ و به‌تر کی‌دورنانامند. (تحفه) : 
کنیزکان بگرد او کشیده‌صف 
زک رکی ونعامه وقطای او . 
منوچهری . 
آن کرکی با کرکی گوید سخن‌ترکی 
طوطی سخن هندی گوید به که ماژل . 
منوچهری . 
آن کرکی گوید که توبی تادر تهاز 
از مرک همی قهررکنی مرحیوان را 
سذایی . 
رجوع به‌صیح الاعشی ج ۲ ص ۱۲ و تحفه 
ورجو ع به کلنگ شود . 
ک رکی. [کن"](ص)()مشوببه کر ک. 
دارای ک رک (فرهنگ فارسی د کترمعین). 
|| پارچة پرز دادونرم . ( یادداشتمزلف)" 
کرکی [ کث کا | رع س) معتگه 
(ازمنتهی‌الارب). (آنندراج ). 
کر کی . [ کر کا]( اخ)حصاری‌است 
ازاعمال اوریطدراندلس ولایت ودهات‌دارد. 
(از سجم‌البلدان). 
ک رکیخان . [ ک ]( راخ )دهی‌است 
از دهستان قلعه حاتم شهرستان بروجرد 
کوهستانی وسرد یر . ۱۰۰۲ تن سکنه 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایرانی ج ). 
کر کیدد . [ کث 5 ] (راخ) نام 
رودی به‌دهستان علیای نهاوند . ( یادداشت- 
مزلف ) . 
کر کيدة . [ کک د] (ع ) پاره‌یی 
وتوده‌ای‌بز رگگ‌از خر نا. (منتهی‌الارب).(از 
آقرب‌الموارد ) . کرديدة [کک د] کردیه 
[ ک ] . (اقرب‌الموارد). 
ک رکیرا۰ [ ۲ (۱) به سریانی 
جرجیراست. (فهرست مخزن‌الادویه). رجوع 
بجر یرود , 
ک رکیر اقان [ ۲ (.۱ )و کر کراقان 
این نام درتذکرةالملوك به‌صورت کر کراقان 
نیز آمده است و در ردیف وزراء و عمال 
یکار رفته: وازاجناس انفاد و وزراءوعمال 


(۳) بآغوش . 





کرا کله آمده است. 
ورجوع به کرا 1 





کر کیل . رجوع به کر کیل وک 
کر کینه ۰[ ک" ن] (۰ 
به ک رکک» کر کی : 

زباران کجا ترسد آن گرگ پیر 
که ک رکینه پوشد بجای 





کرت 1۰ که"( ۱) مخفف درا 
و آن جانوریست که به هندی گیندا 
(آنندراج). (غیاثاللغات) ک رگدن. کر 
حریش . هریس . يشان . دیما. اج ۶ 
انبیلا . ریادداشت مولف) : 
برآغفت ضحاك برسان کرک 

شنید آن سخن آرزو کرد 










جو شب شد شتیدند آواز کرک 


1 


فسیله زک رگ اندر آمد بپیش 
بتن هریکی چون یکی گاو 

فردوه 

سر پشه ومور تا شیر و کرک بط 
رها نیست از چنکک ومنقار مرگ 

فردوسی ۰ 

واندر دشتها و بیابانهای وی [ هندوستان ] 
جانوران گوناگونند چون پیل و کر گ 
طاووسن و کرکری وتو که ۳ 
یدین ماند . (حدودالعالم). آنجا به [ناحیت 
قامرون از هندوستان ] کرک بسیاد 
(حدودالمالم) : ۳ 
جزتو نگرفت کرک را به کمند 
ای ترامیر ک رگ کیرا 





60566 
665 ۰ 
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سس سس سس 





عتّاب گیرد با زکس ی که او یه کمند 
گرفعه باشدکرگی به گرز و کوفته‌یال 
۲ فرخی. 
به‌تیغ شاخ فکندی زک رک تایک چند 
به تیر بیله ز سیمرغ بفکتی مخلب . 
ثرخی . 
باز گیری بتیغ روز شکار 
ک گت را شا خ‌وشیررا مخلب 
فرخی . 
همه پردرختان با بار وب رگ 
که و دشت اوبيشة پیل و ک رک 
گرشاب‌نامه) 
اگر اژ دها باشد ارپیل وک رک 
برتیغ او یست ایمن زم رک 
( گرشاسب‌نامه) 0 
لادور نبرد ایچ تیمار مرک 
میان بسث بر جنگ وپیکا رک گث. 
(؟رشاسب‌نامه) :۰ 
درقة کرک »پر که ازپوست ک رگدن 


کنند : 
پیفکند نیزه کمان برگرفت 
یکی درق؛ کرک برسر گرفت 
فردوسی . 


میرک رگ ۰ سپری که ازبوست ک رگدن 
سازند . درقهة کرگک: 
آنچه اوبرسپ رک رک به‌شمشی رکند 
نتوان کردن برشيشة نازك باتیر 
فرخی . 
- کرگ ساق » که ساقی چون ک رگدن. 
دارد قوی و ستبر : 
گورجست وگاوپشت وک رگساق و گ رگکپوی 
تی زگوش‌ورنگ چشم وشیردست وپیل پای. 
منوچهری . 
رجوع به کر گدن ومترادفات کلمه شود. 
|| در بنضی شروح سکندر نامه نام ملکی 
است از رورس . ( آنندراج) (غیاث‌اللغات). 
ک رگا[ ] (اخ) تیره‌ییازایل کلهر 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱ ۰67 
کر اس . [ کک"] ( اخ) دهی است 
ازدهستان لنگا درشهرستان شهسوار . معتدل 
و مرطوب ۱۷۰ تن سکنه دارد (آزثرهنگ 
جنرافیایی ایراذج ۲) . 
کرگان ۰[ کث ] (۱خ ) دهی‌است‌از 
دهستان ایی‌تیوند بخش دلفان شهرمتان خرم- 
آباد . کوهستانی و سردسیر . ۲4۰ تن 
سکنه دارد سا کنین آن از طایفة اولاد قباد 
هستند . (ازفرهنگ جغرافیایی ایرانج1). 
ک رگان ۰[ ک] (۱خ) دهی است از 
دهستان ماهیدشت بالا بخشمُر کزی‌شهرستان 
کرمانشاهان . دشتی وسردسیر » ۱۵۰۰ تن 
سکنه‌دارد. (ازفرهنگ‌جنرافیایی ایرانجه). 





کر گان . [ کک ] (اخ ) افلاءخیل. 
.از کواکب صورت شجاع هشت ستارء‌باشند 
که ایشان را اسیات‌خوانند وک رگان باایشانند 
(التفهیم بنقل لغت‌نامه ذیل اسپان) ودجوع 
به‌اسپان شود . 
کران . [ کک" ] ( ۱خ ) دهی است‌از 
دهستان مهرانرود بخش بستان آباد شهرستان 
تبریز؛ جلگه و سردسیر 4 ۱۲۰۵ تن‌سکنه 
دارد . ( ازفرهنگک جنرافیایی ایران ج؛). 
ک رگان . [ ک"] (۱خ)دمی‌ازدهستان 
کلخوزان بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
جلکگه ومعتدل 4 ٩۵۰‏ تن سکنه دارد . 

( ازثرهنگ جترافیائی ایرانج 4 ) 
کر گانر ود . [ کک" ] (اغ ) نام یکی 
از دهستانهای شهرستان طوالش است م رکب 
از ۲۰ ده بز رگ و کوچک و ۲۱۰۰۰ تن 
جمعیت دارد و رجوع به فرهنگگ جذرافیائی 
ایران ج ۲ شود . 
کرگاه .[ ک ] (.۱خ ) نام یکی از 
دهستانهای بخش ویسیان شهرستان خرمآباداست 
ومحدود است ازشمال به‌خرم آبادواز جنوب 
به‌دهستان کشوربخش پاپی وازخاور به‌بخش 
پابی واز باختر بهبٍ خش ملاوی قسمتی آزین 
دهستان کوهستانی وقسمتی‌جلگه وهوای آن 
معتدل است . از ۳۹ ده بزرگ و کوچکک 
تشکیل گردیده و جمعیت آن ۱۱ هزاد تن 
می‌باشد . قراء مهم آن عبارتنداز: بدرآیاد» 
ده باتر » ماسور » سلا » دره ذصب, 

( ازفرهنگ جغرافیایی آیرانج 7) 
کر کت اسپر . [کث ۱ ب](ام رکب) 
مپر از پوست ک رگ . این کلمه را ولف 


در فهرست شاهنامه کرک ۳ 


خحوانده و غلط است . (یادداشت مژلف) : 
ببارید تیر از کمان سران 
بروی‌آندر آورده کر کی اسپرآن 
فردوسی ۰ 
کر ک‌افکن ۰[ ک اک ] (.ص 
م رکب)افکننده کر گت. شکارکنندء ک رگدن. 
مجازاً دلیر وبهلوان : 
امیریوست کرک افکن است وشیر کش است 
ز کرک وشیر بجان رسته بود رستم‌زال 
فرخی . 
ک رت بیکر ‏ زک پی کک" ](ص- 
م رکب ) دارای پیکره و نقش ک رگدن : 
برآث کوه فر خ برآمد زپست 
یکی ک رگ پیکردرفشی‌بدست 
فردوسی . 
|| قوی و تناور چون‌ک رگدن . 
کرج ‏ [ کك که ]( ۱ خ )دهی‌است 


از دهستان مهرانرود بخش بستان آباد در 





کر دن 


شهرستان تبریز ؛ جلگه و یبلاتی‌وسردسیر ؟ 6 ۰4 
تن سکنه دارد . 

(از فرهنگ جعرافیائی ایراه ج ٩‏ ). 
ک رگدن.[ک کگ د]()(۱) کرگ. 
ک رکندن . (حاشية برهان مصحح د کترمحمد 
ی هرس .ا(متتهی‌الارب) کرت . 
(مهذب‌الاسماه) . حمارهندی. (شغاص 4۷۰) 
(ا زصبح الاءشی ج ۲ ص ۳۷). ریما.ارج. 
انبیلا . بشان [ "ب ] . سناد [ س]حریش 
(یادداشت مولف). جانوریست برصورت بز 
ولیکن سرویی برپیشانی‌دارد چون ستون‌بنش 
ستبر وسرش تیز و بزود پیل رابرگیرد واین 
درهندوستان باشد. (فرهنگ اسدی). جانوری 
باشد شبیه به گاومیش و برسربینی شاخی دارد 
گویند بچة آن در شکم مادر پنج‌سال‌می‌ماند 
وبعد از یک سال سربرمیآورد و علف می 
خورد و چرا میکند بهمین طریق تاچهار 
سال. بمد ازآث برمی‌آید ومی‌گریزد وحکمت 
درین آنست که زبان مادر او بسیار درشت 
است و بچه در نهایت نزاکت تاب لیسیدن 
مادر ندارد و بوستش پاره می‌شود و بمضی 
گویتد کرگدن پرنده‌ایست که پیل دهساله‌را 
شکارکند وبم‌شی‌دیگر گفته اند که‌جانوریست 
بنایت بزرگک وفیل شکار و برپشت‌اوخارها 
باشد مانند ستوثی وهرفیل را که شکار کند 
برپشت خود اندازد و بجهت بچه‌های خود 
آورد . گویند چون فوت او نزدیکک شود 
قل برشت ار باشد و فراموش کند تا ان 
فیل بکندد و کرم در آن افتد وچون فیل‌تمام 
شود کرمان سربجان او گذارند واوراشروع 
در خوردن کنندهم بدان جراحت بمیرد و 
بعضی گویند فیل آبی است اله‌اعلم و معرب 
آن کرکزن [ کت" که ز ] (۲)باشد . 
(برهان) . 
جانوریست شبیه به گاومیش و فیل و درجسم 
کوچکتر از فیل و کلانتر از گاومیش و 
دبوست او بغایت سخت باشد ویک شاخ دارد 
برپیشانی رسته به‌هندی گیندا گویند و آنچه 
یعضی از اهل لغت نوشته که چند فیل‌راشکار 
کرده می‌خورد وبچذآن خاردار باشد وبمداز 
پنج سال متولد می‌شود همه خرافات است . 
(غیاتالغات) ) آنندراج ) . زمخشری در 
ربیع‌الابرا رگوید : جانوری و حشی‌است‌به‌بلاد 
هند که حمارهندی گویند . شاخی نوتیز و 
کوتاه برپیشانی دارد که ستبری آن‌دووجب 
است و چون بریده شود صور عجیب درآن 
ظاهر گردد . بساکه با شاخ فیل‌را بدرد ودر 
چائی که او باشد از هیبت وی تاصدفرسنگک 


(۱) در ری کر کدد [ ,زک ک د د[] و اک ددن ] | کدی باه نءعبج سریانی 1221602 , ( حاشية پرهان مصحح 


دکتر معین) 


)۲( مصحف کرکدن است . اما چنانکه گفته‌شددرا کدی‌داصهء ت15 آمدهاست ,(حاشیة برهانمصحح داکر )۰ 








رت کیر 
حیوانی نباشد (ازصیح الاعشی ج ۷ ص ۰6۳۷ 
حیوانی است از جامیش بزر گتر وپوست او 





سیاه و چین‌دار ودرغایت صلابت و شاخ او 
متحصر در یک عدد بشکل کل‌قند وازروی 
بینی او رسته وصورتش به‌خو آشبه است. 
(تسفه) پسانداریست عنم | لجته وعلف‌شوار 
از راستة سم داران و از دستهٌ قرد سماث 
که هم در اندامهای جاو و هم در اندامهای 
عقب هریک دارای سه‌انگشت منتهی به‌سم 
است . این پستاندار مخصوص نواحی گرم 
زمین است و در افریقاوجزایر مالزی‌زندگی 
می کند . کرگدن پوست ضخیم دارد و در 
روی بینی گونه‌های افریقایی دوشاخ وآسیایی 
یک شاخ و جود دارد . بلندی شاخها گاه تا 
یک متر هم می‌رسد. ک رکدن بسرعت‌می‌دود 
وچون بسیار با قدرت است حیوانات دیگر 
از مقابلةً بارری هراس دارند. تنها دشن 
اس حاتور نان ات که 
از شاخ و پوست ضخیم و با مقاومتش آنرا 
شکار می‌کند . ک رگدن بطور منفرد و گاه 
یک ذج نروماده در جنگلهای دور دست 
مرطوب و دور از سکنه بسرمی‌برد . 
(فرهنگ فارسی د کتر معین) : 
بنیزه کر گدن را بشکند شاخ 

به‌زوبین بشکند سیمرغ دا پر. 


فرخی . 

گهی رنجه زآوردن ژنده پیل 
گهی مانده زآوردن ک رگدن 
فرخی . 


بارکش چون گاومیش وحمله برچون‌نره‌شیر 
گامزن چون ژنده پیل و بانگزن چون ک رگدن, 
منوچهری , 
مرا چون کرگدن گردن چه‌خاری 
بیاد پیل هندستان چه آری . 
نظامی . 
سهم زده ک رگدن از گردنش 
گور زدندان گوزن افکنش. 
نظامی . 
جگر سای سیمرغ در تاختن 
شکارش همه کر گدن‌ساختن . 
نظامی , 
دیورا بست و اژدها را سوخحت 
پیل را کشت و ک رگدن‌رادوخت . 
نغلامی , 
یا سرون ک رگدنی بدست گرفتست و بدست 
راست خنجری کشیده ودر اشکم آن شیریا 
ک رگدن‌زده (فارسنامة ابن‌البلخی چاپ اروپا 
۱۲۷). 
کر گدن قعل ۰ [ ک گد د_ن ۲ 
(ص مر کب ) آنکه دفتار و عملش مانند 
ک رگدن باشد .( فرهنکگ فارسی د کترمحمد 


معین) : 





کرگدن فعل جمله بستوهند . 7 
کربسوشکل جمله مکروهند . 
آخاجی (بنقل فرهنگک فارسی دوش 3 
ممین) . 
کر گدن مائی . [ که گنه رف ] 
(۱) ماهی زال . ختو . ( ازالجماهر ) . 
فیزه ماهی, (فرهنگ فارسید کرمحمدمین): 
رجو ع به‌ختو ونیزه ماهی شود . 
کر گدن‌دد بائی. [ ک ک در ] 
( ,| ) نیزه مامی (فرهنگد کترمحمدهمین) . 
کرگدن مائی , رجوع یه کر گدن مائی شود. 
ک رگوه 1۰ که ۱ ( 61 کرد 1 
نام حضرت احدیت جل جلاله ومعنی‌تر کیبی 
آن خداوند توانائی و قدرت انت ۰ ( از 
یادداشت مزلف): رجو ع به کر کر شود . 
ک رگزلو .[ ک کگ ] (.اخ ) دهی 
است از دهستان خورش رستم بخش‌شاهرود 
شهرستان هرو آباد. کوهستانی‌ومتدله ۱4 
تن سکنه دارد . 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج )۹ 
ک رگزن . [ کث ز ] (.۱) نوی تیر 
بزرگ . (یادداشت ملف): 
کنون بور آهوتککك و کرگزن 
۲کمان وکین من ووور کات . 
( گرشاسب‌نامه ) 
زبان و گاو گاه ویک نیمه تن 
فرودوخت باک رگزن ک رکدن. 
( گرشاسب‌نامه) 
ک ر گس . [ ک ک ] (را)کرکس . 
مر مردارخوار. (برهان) طاثریست‌معروف 
مردارخو ار که به‌هندی کُچه گویند فی‌زماننا 
گد[ کی ] گویند . اکثر پراو درتیربکار 
برند و مجازاً ٍ پر های تیر را کرگس‌گویند. 
(غیاث اللغات ( . رجوع به کر کس‌شود . 
- کر کس تر کش » تیرهایی را گویند که 
در تر کش گذارند . ( ناظم الاطیام) 
-- کرگان گردون » کرکسان فلکک . 
(برهان). دوستاره بصورت کرکس یکی را 
نسرطایر و دیگری را نسر واقع گویند . 
(غیاث اللغات), نسرطایر و نسر واقم که دو 
صورتند از چهل و هشت صورت فلکی ۳ 
( ناظم‌الاطیاء ).ور جوع به کر کس‌وتر کیبات 
ذیل این کلمه ورجوع به‌نسر شود. 
ک رگساد .[ ک ] (۱) نام ولایتی 
است . (برعان) ) ( آنندراج). نام‌سرزمینی 
است . (فهرست‌ولف) .درشاهنامه کر گساران 
ومازندران ءرادف آمده است والبته مراد از 
مازندراث » سرزمین ساحلی دریای شزر 
ثیست : 
یکی ازطوایث مازد يا مازندرانی ععروق ده 
ک رگ‌بودهو ک رگساز بمعن ی کر کی ک صفت‌است 
شاید این قوم بیشتر درنده حویی اهاز 
این جهت باین اسم موسوم شده‌اند ار 
گمان ‏ کرده اند کررکساران نام ناد ای, 
































پس از کرکساران مازتدرا ۱ 
وژان نره دیوان‌جنگآو 





زمازندران هدیه این ساختی ۱ 
هم از ک رگساران بدین تاختی 


|| نام پهلوانی تورانی که بهمن‌بن‌امفندیاد 
او را دستگی ر کرد و اوبه‌من را فریب ۱ داده 
از راءه هفت خوان که بی ۳ 
روییته دژ برد وبهمن در عضب شا او با 
بقعل آورد . (برهان) ( آنندداج ) : 

زگفتار ار تیز شد کرکسار 
پیاعد بپیش صف کار ۳ 
ی ی 
از تن روئین شیرانداز او برک رکت 
آن رسد کز تیغ روئین تن بجان کر 
شهاب‌الدین. (بنقل انجمن آدا) : 

-ح, - بآ 

کرکسی. [ کت ک ۱( 
طییمت کرکس . ( تالایا ) ۰ 
کرسیکردت 1۱۰ > ۳9۲ 
(مص م رکب ) تقلید کر گس کردا 
آنرا گرفتن ۳ + ات 
کرخشه . [ که که ش ] (اخ 
دهی است اژ دهستان مشکین باختری + 
مر کزی شهرستان خیاو 4 کوهستانی: 
۹ تن تن سکنه دارد . . . . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران » ج4): 
کرت گیر . [ کث ] (ص . 
ک رک گیرنده . شجاع .(یادداشت مزا 
جز تو نگرفت کر گرا به کمند 
سای تزا میر کر 
عم (۲ 


۳ 


> 


اس سس سس سب 


کتلبی ۰۱ ۱0(۱۱ )دج ات 
از دهستان افشاریه‌ساو جبادغ ازشهر. ستان کرج 
جلگه‌بی وستدل 4 ۱:٩‏ تن سکنه دارد ‏ 
( ازفرهنگ جترافیانی‌ایراذج ۰۱ 
کرن . [ که که" ] (راخ) دهی 
است از دهستان هیزدر بخش‌م ر کزی‌شهرستان 
اردبیل جلگه‌یی ومعتدل. ۲ تن سکنه‌دارد 
(ازفرهنگ جغرافیائی ایران ج 4). 
کر گندن .[ ک گک د] (ا)ک رگدن. 
(حاشیة فرهنگگ اسدی‌تخجوانی) . کر کگ . 
(یادداشت زلف ) : 
چو باد از کوه و از دریاش راند برهواماند 
به کوشانبیل وک رگندن به جوشان‌شیرو اژدرها. 
شممی . (بنقل فرهنگ اسدی) . 
رجوع به کرگدن و ک رگک شود . 
کی ۰ [ بک ده ۱( حامص) حالت 
وچگونگی وسن کره. ( یادداشت مژلف) . 
خرما از کرگی دم نداشت » تعبیری 
مثلی است چون‌دعوایی خرد و ناچیز نتایج 
بز رک بد پیش آرد گویند. (یادداشت مولف). 
یعنی از بیم زیانی بزرگتر از دءوی‌خسارت 
پیشین گذشتم . (امشال وحکم). 
ک رکو تردن [ک" ک د ](۱خ) 
یا کر کو یا کرگو ناحیه‌ایست د رکلارستاق 
ونصیرالدو له‌شهریاربن کیخسرو(۱۷ ۲۰-۷ ۷ 
ه.ق.)د رآنجاقصری‌وقصه‌بی و باز اری‌ساخت 
که‌در ۰ ۰ ۸ه.ق. اقامتگاه‌ملک او یس‌بن کیومرث 
بود . ( سفرنامة مازندران رابیئو ص ۱۰4 
وترجمة آن ص ۲۰۱ ).. 
کرم ۰ [ک د ] (ا) کلم (ازبرهان) . 
(ناظم‌الاطباء). (جهانگیری). غنبید. بقلة- 
الانصار. (یادداشت مژلف). کرنب. (ناظم 
الاطباء). (یادداشت ملت) : 
در روزگار هیچ نشان دیدی ا زکرم )۱( 
جزدرمیان سبزه واطراث بوستان. 
(اخسیکتی بنقل فرهنگگ جهانگیری). 
ه رکه او ا زکرم دست تو آ گاهی‌یافت 
نخرد حانم مرا پیکیدستهکرم . 
صوزنی , 
اندرین موسم انباز کرم لوزینه است 
از سخای توشود ساخته این انبازی . 
صوزنی . 
گفت بخوردم کرم درد گرفتم شکم 
سر بکشیدم دودم مست شدم نا گهان . 
4ب 


جیبی ۰ 


(۱) بمعنی جوانمردی و بخشش‌همايهام‌دارد. 





گویند مرا خواجککی هست کریم 
یککب رگ کرم ب هکه چنوشصت کریم . 
علی پتجهیری (۲) ۰ 
|| قسمی گیاه خودرو. (یادداشت مولف). 
رو زکرم گذشت و کرم‌را(۱) به‌بوستان 
اندر میان سبزه کند انتظار چشم. 
شهاب‌الدین محمدین رشید. 
رجوع به کرنب و کلم شود . 
کرام ۰ [ ۲ راخ) کرم و دونیژ 
دوشه رک است در راه پساهواء آن معتدل 
است و آب روان و جامع و متبرباشد و غله 
ومیوه و بمهد اتایکی چون حادثه پ رکگ‌افتاد 
مگرایشان بی ادبی کردند پس بغارت داد و 
خراب شد. (فارسنامة ابن‌البلخی چاپ اروپا 
ص۱۳۰). 
کرم ورونیزدوشه رک‌اند در راء فا هوایش 
معتدل است به گرمی مایل وآب روان دارد . 
( از نزهةالقلوب چاپ دکتر دبیرسیاقی ص 
۱۹۹ 
کرم ۰ [ لد" ] (ا) دراصطلاح بنایان 
کچ که بار اول بردیوار زنند تاشمشه کنند . 
کچ اول که بدیوار زنند شمشة کاهگل را . 
(یادداشت مولف) . 
کرم4[۰_ر]۰(| فرانه)(۳) ازموادی 
است که در آرایش و زیبائی بکار می رود 
و عبارتست از مخلوط یک یاچند ماد معطر 
همراه با گردهای زیبایی که درچربی‌خول(4) 
يا وازلین و یا چربی پشم(ه) کاملا ممزوج 
شده و بصورت نوعی پماد درآمده است که 
وش[ بمصرف آرایش و زیبایی می‌رسد و 
بیشتربرای‌نرم کردن و خوشب و کردن و خوشرنگ 
کردن دست وصورت بکار می‌رود. (فرهنگ 
فارسی دکترمعین). 
|| رنگک سفید مایل به‌زردی به‌مناسبت رنگگ 
کرم(خامه). نخودی. (فرهنگ فارسی د کتر 
ممین). 
|| چربی حاصل از شیر که سه تاچهار درصد 
شیر را تشکیل می‌دهد و از آن کره سازند . 
خامه. 
|| بعلورمعمول خوردنی که از شیر وتخم مرخ 
و کره سازند و عالیاً پس از غذا بعنوان دسر 
مصرف کنند. (لادوس). | قسمی‌دسرفرنگ ی که 
انواع دارد ؛ کرم یادامی کرم پات سیر » 
کرم قالمی. (ازفرهنگ فارسید کترمعین). 
کرم. [ ک ](۱) مبزه و بوته و 
درخت که برلب آب‌روید .(ناظم‌الاطباء). 
مبزه را گویند که برلبهای جوی آب رسته 
باشد , (برهان) سبزه را گویند که برلب 
جویبار بروید . (جهانگیری ) . || هرچیز 


(۲) در یادداشتهای مزلف‌این بیت به‌ابوالمظفرمکی و برورد؛ بلخی هم‌نسبت داده شد است . 


. (فرانسوی) .ءصنلهصه (ء) 





کرم 


را نیز گویند از درخت و بوته و اسشال آنه 
که از کنار جوی‌آب رویذ . (برهان). 
کرم ء [ کک" ](ع را)درخت انگود. (از 
برهان) (ناظم الاطیاء) . تاکک. رز . واحد 
آن کرمة است (از منتهی الارب ) . عنب . 
(ازاترب الموارد) . 

تقد سورد وا |[ ]مر(طط ات 
مژلف) ج» کروم [ ک" ](اقرب‌الموادد) 
(ناظم‌الاطیاء). به‌فارسی تالورز و ماو نامند 
بستانی و بری می‌باشد و بری مردار انگور 





او سیاه و ریزه و با عموصت و شراب آن 
قایض و میاه می‌باشد و بری بی ثمر را در 
تنکابن دیو رزگویند . (تحفه) پرنف‌ترین 
ورافت و کراتش به‌الوانت تا پنجاهو 
چند نوع گفته‌اند . (نزهةالقاوب). ابن مها 
درخت او را مطلق ذکر نکند بلکه کرم - 
الشراب گوید و آن درخت‌تا کک‌بود وتقید 
او بشراب بجهت آنست که کرم مختلف 
است و چون مسطلی ذکر بکند مملوم انشو که 
مرادکدام است ویکی از انواع او آنست که 
عرب او را کرم‌البری گوید ومویز ج از او 
حاصل آیذ و عسالیج الکرم آن باشد که به- 
غبه رغته‌ها از نبات او ظاهرشود بدان تعلق 
کند بانچه نزدیکک او باشد و او را 
خیوط نیز گوینذ . شکوفة او را فقاح‌الکرم 
گویند و برومی او را زسطراوس گویندلیث 
گوید صفحة درخت تا را عرب زرجون 
گوید و این لفت اهل طایفست و زرجون 
معربست و فارسی او زرگونست یمتی او 
برنگ زرماند وخمر را به زر تشبیه کنند و 
«اوس» 
گوید تاك دشتی را شاخها خردتر باشدوستبر 


بود و ب رگ او در صورت خوبتر بود و به 


صفحه اورا نیز به زر تشبیه کنند . 


ثبات عنب الحیه ماند و مثبت عنب‌الحیه در 
ی بو وه از به موی وان مانده؛ 
خوشه های او خرد بود ورنگ‌اوچون‌رسیده 
باشد سر خ بود و برگک و شاخ سفید تاك 
وک رای راردارک لس وید کت 
بستانی مشابه بود و تعلق او بدرختی که در 
جوار او بود محکمتر باشد و میو؛ او سرخ 
باشد ودر بعضی مواضع رنگ پوست ازو 
کنند . وسیاه تاله که عرب اوراکرمالاسود 
گوید برکک او به‌ب رک پو زک ماند وپوزك 
لبلاب بود وبردرخت و نباتی که در جوار 
اوست تعلق کند ومیو؛ او پیش از رسیدن‌سبز 
بود و چون برسد سیاه باشد وبیرون بیخ او 
را رنگ سیاه باشد و میان او کبود بود به 
شه آسمانگون . (ترجمهة صیدنه‌ابوریحان). 





کرم‌الابیض »سفید تا ک. (ترجمة صیدنه) 


دجوع به کرم شود . 


(فراضوی) 0606 (۳) 
۰( فرانسوی ) ,۸:0۵ (4) 





کرم 


-- کرم الیری»یکی ازانواع کرم که مویزج 
ازو حاصل آید . ( ترجمة صیدنه ). دجدع 
به کرم شود . 

- کرم‌الشراب» تاک . ( ترجمصیدنا). 
رجوع به کرم شود . 

عسالیج الکرم» آن باشد که به شبه رشته‌ها 
از نباث او ظاهر شود و بدان تعلق کند 
( یمنی بیاویزد ) بآنچه نزدیکک او باشد . 
( ترجمةٌ صیدنه ) . رجوع به کرم شود . 





مم آب کرم » شراب . خمر, ( یادداشت 
مزلف ) : 
نه‌تان حنطه به کرسان نه آب کرم به عنب 
کواشت در رمه دارم نه آرددر کندو, 
نزاری * 
۳ یت الکرم » دختر رز. ثراپ ,خمر . 
( یادداشت مولف ) . 
۱ باغ انگور.موستان. رز. (یادد اشت مزلف). 
تا کستان. (فرهنگ فارسی دکترمعین). 
|| توسعاً مطلق باغ. ( یادداشت مزلف ) . 
درختانی که نزدیک هم کاشته باشند. معابل 
بوستان. (فرهنکک فارسی دکتر معین), میتی 
که‌گرد آن دیوار باشد و درآن اشجاردرهم 
وفراوان که زراعت درآن ممکن نباشد. ج » 
کروم. (ازاقرب‌الموارد): 
و اخبرنی‌ایضاغیره ان منها [ من‌الارجوان ] 
ایضا کثیربکروم جبل قرطبه من بلادالاندلس 
(مفردات ابن البیطار). 
|| حمیل.حلی. (ناظم‌الاطیاء) (منتهیالارب) ؛ 
یقال ریت فی عنقهاکرماً حستاً من لزلز . 
(ناطمالاطباء) (متهیالارب) . 
|| مین پاکیزه و منقی ازسنگگ ریزه‌ها . 
(ناظمالاطیاء) . (منتهی‌الارب). (آنندراج). 
|| نوعی‌اززر گری در گلوبندها. (ناظم الاطبام) 
(ستهیالارب). ج » کروم. (ناطمالاطیا) . 
بنات کرم » نوعی زیور که در جاهلیت 
می‌ساختند. (ناظمالاطبام). (ازمنتهیالارب). 
(ازاترب‌الموارد). 
|| قلاده. (اقرب‌الموارد). زرو گردن بند . 
(مهذب‌الاسماء). || مرد مسلمان . (ازاقرب- 
الموارد). 
کرم ۰ لك (ع )جر »کرمة . دجوع 
به کرمة شود. 
کر ۱ 
کسی در کرم یقال کارمه فکرمهای فاخره 
فی‌الکرم فنلبه فیه. (ازاقرب الموارد). 
کرم.. [ ک د ] (ع ص )جوانمرد و 
با مروت واحد وجمم ومذ کر ومونث دروی 
یکساناست یقال هو کرم وهم»هیهن کرم و 
ارض کرم و ارضان کرم و ارضون کرم 
ای كريمة طيبة صالحة للتبات . (ناظ الاطبام) 
( از اقرب‌الدوارد) ‏ 


کر م.[ ک ]()غمواندوه و گرفتگی‌دل‌باشد. 


(برهان). (ناظم الاطبام) . تبش و تاسه و دنج 





و غم و اندوه دل‌گرفته باشد. (اوبهی) »خم 1 


و اندوه سخت. (آنندراج) .گرم  :‏ 
ه رکه سر از پند شهریار بپیچد 
پای طرب را به دام کرم درافکند. . 
۳۳ ,دودکی.. 
سپاسم ز یزدان که از پهلوان 
جدا کر دآن کر: 1 رنج‌روان, 
فردوسی. 
توشیری و شیران بکردار غرم 
برو تارهانی‌دلم‌را ز کرم. 
عنصری. 


اما صحیح گرم [ کک" ] است. حاشية برهان " 


(مصححد کتر معین) . رجوع به گرم شود . 
|| زخم و جراحت. (برهان). (ناظم‌الاطباء). 
| چاه مانندی که درصحرا کنند و کناره‌های 

آنرا با کاهگل اندود کرده و درآن گندم و 

دیگرغله‌هارا انبار نموده روی آنرا بپوشانند. 

(ناظمالاطباء) . 

کرم» [4] (ع () بزدگی و ارجمندی. 

(ناظمالاطیاء). کرامة . (اقرب‌الموارد) . 

یقال افمل کذا و کرمالکک » یعنی می‌کنم این 

کار را جهت اکرام و بزرگی تو. و یقال 
عم حبا و کرما . (ناظم‌الاطباء). (از اقرب 

الموارد). 

کرم » [] (۱) هرحشر* بری یا مانی 

و بحری را که بدرازی گرایدگویند وبنیرآن 

هم گاه اطلاق کنند. اسم انواعی از حشرات 

ورد و درگت قالبا دراز و باریکک آلای زد 
خاکی وهم آنچه بدین صفت ماند در معدة 
آدمی و دیگرجانوران پیدا شود و هم آنچه 
درمردارهای گندیده وهم آنچه درانواع‌میوه‌ها 
واطعمة پخته وخام و دیگرچیزهای دیرمانده 
پدید آید. ( یادداشت مولف ) . شاخه‌ای از 
جانوران غیرذی فقاررا که شامل‌همه گونه‌های 

کرم اعمازطفیلی وغیرطفیلی می‌شود« کرمها! 

می‌نامند. این شاخه ازجانوران شاخة پنجم 

تعسیمات سلسلهٌ جائوری را بوجود می‌آورند 

کرمها معمولا دارای بدنی نرم و کشیده و 
استوانه‌یی هستند؛ برخی کرمها بدنشان از 
حلقه‌های متعدددرست شده (مانند کرم خاکی) 

و برخی دارای بندهای بسیار می‌باشند (مانند 

کرم کدو ) و بالاخره برخی فاقد تقسیمات 
حلقوی یابند بندی می‌باشند ( کر کبد) بدن 
کر.هاسمولادارای یک طبتقه پرشش‌ماهیچه‌یی 
نسیه ضخیم است که با انقباض و اثپساط 
الیاف آن حیوان حرکت می‌کند. دستگاه 

عاضمه کرمها پرحسب محیط زندگی این 
جانوران تغییر فاحش‌مییابد مثلا در کرم‌خا کی 

دستگاه گوارشکا.ل است و شامل دهان و 
لولهٌ هاضبه ومخرج وغدد منضم باین‌دستگاه 
است ولی در نزد کرم کدو که بطريقة جذب 
اسمزی مواد غذائی را از داخل روده‌ها و 
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کرمها. (فرهنگگ فار, 
گرچه نبود میو: خوش 


دهتان ندهد با 


برد کرم بروی گرد آید مرغان فرو 
کرمان را برچینند. (ذخيرة خوارژ. 
چون سک و زاغ استخواذ 


ازتن شود گوشت می‌خوراستخوان کس: 


دردیست اج ل که ثیست درمان اورا .2 
برشاه و وزیرهست فریان ۱ 
شاهی که بحکم دوش کرمان می‌خورد  .‏ 
امروز همی‌خورند کرمان او را 


امثال : 
کرم درخت از خود درخت است ؛ یر . 
1۳ چنار ازچنار است و کرم پیله خودکنن. 
خود تند بمعنی ازماست که برماست وآبگیه 
زسنگ می‌زاید. (ازامثال وحکم). ۱ 
کرم ابریشم » کرم بادامه . (آنندداج). . 
(ناظم‌الاطباء). کرم پیله . (آنندراج) ۰ کم 
ایوب. (ناظم‌الاطباء). کرم بهرامه. غنج 
ابریشم. (فرهنگ فارسی دکترمعین). 

نوزاد کرمی شکل پروانة کرم ابریشم است که 
پس ازحروج از تخم بصورت کرمی می‌پای ‏ 
که در مطح شکمی دارای اندامهای ظریف . 
کرچک متعددی است و از برگگ درخت 
توت تغذیه می‌کند. این نوزاد کرمی شکل دا - 
لادو(۱) کرم|بریشم نیز گویند که پس‌ازا 
نموش بحد معینی رسید دور خود پیله میت 
و در درون آن دگردیسی می‌یابد و پس 
تبدیل شدن به پروانه پیله را سوراخ 
ازآن خارج می‌شود. پروانة کرم ابریشم 
راستة پروانگان شبانه است و دارای * 
بزر گک می‌باشد. ازپيلة کرم ابریشم 3 
آنکه پروانه آنرا سوراخ کند الیات 


۴۶ 
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۳ و 


هط 


۰۹۷ 


عبیعی تهیه می کنند وا زآث پارچهه‌ای ظریف 
می‌بافند. (ازفرهنگگ فارسی دکترمعین). 
کرم کزتوت بریشم کندآن نیست عجب 
چه عجب از ذی ار دردهد و گوهردر. 
فرخی. 
گرچه یکی کرم بریشم گراست 
باز یکی کرم بریشم‌خوراست. 
ی 
کرم اوفتادن دنداث » کرم‌خوردن‌دنداث. 
پوسیدگی دندان : 
چونکه دندان تراکرم اوفتاد 
نیست دندان بر کش‌ای‌اوستاد. 
مولوی. 
رجوع به کرم خوردن دندان شود. 
+ کرم یادامه » کرم ابریشم . (آنندراج). 
(فرهنگک فارسی دکترممین) . دجوع به کرم 
ابریشم شود. 
کرم بهرامه » کرم ابریشم . (فرهنگ 
فارسی دکترمعین): 
کفن حله شدکرم بهرامه را 
کزابریشم جانکند جامه‌را. 
( رودکی بنقل فرهنگ فارسی دکترممین) . 
کرم پلاس کسی بودث > درصدد عیب 
جوبی وی بودن . (آنندراج). انتقاد نابجا 
کردن. (فرهنگ فارسی د کترمعین): 
هردو کرک لباس هم بودند 
یلکه کرم پلاس هم بودند. 
(طالب آملی بنق لآنندراج). 
سکرم پنیر » نام گوذهیی از بند پایان بنام 
آ کاروس سیرو(۱ ) که در داخل قالب پثیر 
لانه و از آن تغذیه می‌کند. (فرهنگک فادسی 
دکترمین). 
کرم پیله » کرم ابریشم . (آنندراج). 
(نانمالاطباء) . کرم بادامه . کرم ایوب . 
(ناظم الاطباء). دودالقز . کرم قز. کرم فیله. 
(یادداشت مژلف) : 
و آدمی را درکسب آن چون‌کرم پیله‌دان 
که هرچند بیش تند بند سخت‌ت رگردد. ( کلیله 
و دمئه پنقل فرهنگ فارسی دکترمعین ) . 
بهمه شهربود از آن آذین 
در بریشم چ وکرم پیله زمین. 
عنصری, 
همچ وکرم س رکه که ناگه زشیرین انگبین 
بیخردچون کرم پیله جان خودسازدهدر. 
ناصرخسرو. 
کرم پیل‌هم بدست خویشتن دوزد کفن 
خرمن خودرا هم‌بدست خویشتن‌سوزیم‌ما. 
سنائی. 
رجوع به کرم ابریشم شود. 
کرم جگرء کرم کید. ( فرهنگ فارسی 
دکتر معین). رجوع به کرم کید شود. 





کرم خاکی ؛ یکی از کرمهای خاکزی 
از رد؛ کرمهای حلقوی که بدنش ازانطباق و 
التصاق حلقه‌های متشابه تشکیل شده است . 
درهرحلقه ازیدن حیوان چهارجفت‌تارظریف 
ابریشم مانند وجود دارد . وی بکسکک 
دوجفت تارشکمی وروی مین تراکت رم یآ کندر 
کرم باران. کرم لب جوی. کرم لوجوی . 
کرم لجن . خراطین. زغار کرمه. 
(ازفرهنگگ فرهنگ فارسی دکترمعین) . 
کرم خوردن‌دندان» کرم اوفتادن دندان. 
پوسیدگی دندان» پوسیدگی وعفونت اناج سخت 
دندان که داتغییررنگک ظاهریآنهاهمراه است 
در صورتی که پوسیدگی دندان مزمن شود 
عفونت قسمتهای نرم دندان یمنی‌مغزومجاری 
ريشة دندان را نیز فرا می‌گیرد. ( فرهنگ 
فارسی دکترهمین). 
کرم رنگرزان » قرمز. (فرهنگ فادسی 
دکترممین). رجوع به فرمزشود. 
کرم روده » یکی از کرمهای طفیلی از 
رد کرمهای گرد که دارای بدنی استوانه‌یی با 
دو انتهای نا زک است و بدنش فاقد حلقه 
می‌باشد. گونه‌یی ازین کرم طفیلی انسان‌است 
و در رود اسب می‌زید . طول این کرم در 
گون؛ طفیلی انسان بین ۰ تا ۳۰ مانتی‌متر 
است و عرضش بین ۲ تا ه میلیمتر وسمولا 
ماده‌ها ازنرهابز رگترند. سراین حیوان‌دارای 
سه قطعه دندانه‌دار است (مانند زالو) ء تخم 
وان بیضی شکل است. تعداد زیادی باهم 
می‌توانند در روده زندگی کنند سیرتکاملی‌این 
کرم بدین ترتیب است که تخمها با مدفوع 
خارج می‌شوند و برای اینکه تخمها شکفته 
شوند باید مدت یکی دوماه درخالك یا جایی 
مرطوب بمانند وبعد بوسیله آب یاسبزی وارد 
دستگاه؟وارش انسان می‌شوند. تخمهابوسیلة 
لنف وارد دستگاه گردش شون شده به قلب 
می‌روند و از آنجا به ریه رانده می‌شوند. در 
همین مراحل است که تخمها مبدل به کرمهای 
کوچکی میگردند. در ریه کرمها از نایژه و 
قصبالریه بالا آمده از حلق وارد می‌شوند و 
درهمین موقع است که موجب تحریکک مخاط 
حلق شده سب استفراغهای متوالی می گردند 
و امکان داردکه بااستفراغ خارج‌شوند. کرم 
پس ازآنکه وارد مری شد قدرت زندگی در 
دستگاه گوارش‌رامی‌یابد و کرم بالغ را ایجاد 
مه استکاریس - 
(فرهنگ فارسی دکتر معین) . 
کرم سر که » کرمکه در س رکه توالید 
شود: 
همچ وکرم س رکه که ناگه زشیرین آنکیین 
بیخردچون کرم پیله جان خودسازدهدر. 


اص رخسرو. 





کرم 


کرم س رکه طمم عسل نداند. (امثال وسکم) 
و رجوع به کرم سکک شود. 
کر 
ز راه آگه نبودم همچ و گمراه 
چ و کرم سکث زطمم شهد نا گاه 
کنون زان حفتگی بیدا رگشتم 
وزان مستی کنون هشیار کشتم. 
(ویس ورامین) . 
رجوع به کرم س رکه شود. 
کرم سنجاقی » کرمکك. (فرهنگ فارسی 
دکترمعین). رجوع به کرمکگ شود. 
کرم سفید مهره » نوعی صدف ددیابی 
که از آن ناقوس مازند. ( فرهنگ فارسی 
دکترمعین). 
وش آفروت »رم شب ناب[ 
شب چراغ. (آنندراج). رجوع به کرم شب 
تاب شود. 
کرم شب‌تاب» کرم شب‌چراخ (آنندراج) 
(ناظمالاطیاء). کرم شب افروز. (آنندراج). 
غب چراغکک. (فرهنگ فارسی دکترمعین). 
بتازی حباحب نامند. (ناظم‌الاطبام)- 
پرند؛ معروف بسیارخرد که شب‌ها درهواپرد _ 
و روشنی از بال و پرش ظاهرمی‌شود و مثل 
چراغ بتابد. (آنندراج ) . جانود کی است 
مختلف الشکل والحجم و دارای انواع بسیار 
و بزرگتر و پرنورترازهمه نوعی است که دد 
جزای رآنتیل مابین آمریکای شمالی و جنوای 
حصوصاً در جزیرة کوبا و ژامائیکگ یانت 
می‌گردد و مردم آنجا آنرا درفائوسگذارده 
به سقّت اطاقآویزان میکنند و درشب مانند 
چراغ می‌تابد و روشن می کند هم آن اطاق 
رآ در درشتای ان خیاعلی و دیگ رکارها 
را بجامیآورند و خانمهای این جزایرآنرا 
برای زینت شبانه در لباسها وگیسوهای خود 
میگذارند وئیززنهای رقاص چند عدد ازاین 
کرمها را برلباسهای خود که ازالیاف پوست 
درخت بافته شده نثار می کنند و چون دربین 
رقتص دور زنند پرتو این کردها درهم آميخته 
گشته چنان بنظرمیآید که یکگ دایر؛ ازشعلة 
آتش‌بردو رآنهادوران می کند. (ناظم الاطیام). 
حشره‌ایست از راسته قاب بالان ؛ نوع مادة 
این حشره بی‌بال است و دارای فسفرسانس 
مخصوص می‌باش د که شبهادرتار یکی میدر خشد 
وعوجب جلب حشرات نرميشود. ( فرهنگ 
فارسی دکترمعین) : 
پیکک خنده‌گرت باید چومهتاب 
شب‌افروزی کنم چون کرم‌شب تاب . 
۳ 
اک رکرم شب تاب آتش نماید 
ازآن آتش انس وسنائی‌نباشد. 
خاقانی. 
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کرم 


پیش مردان آفتاب صفت 
باضافت چوکرم شب‌تابی. 
سعدی, 
کرم شب تاب پیش چشم آفتاب چه تاب آرد 
( دولتشاه سمرقندی بنقل امثال و حکم ) . 
سس کرم شب چراغ» کرم شب‌تاب. ( نندراج) 
(ناظم الاطبام). رجوع به کرم شب تاب شود. 
کرم قرمز » قرء‌زدانه. ( فرهنگ فارسی 
دکترمدین). دجوع به فرمزدانه شود. 
سس کرم کار 6 کسیکه دایم بکار مشفول 
است. (فرهنگگ فارسی د کترمعین). رجوعبه 
کرم کاری بودن و کرم کار داشتن شود. 
کرم کاری بودن » آگاهی بسیار از آن 
داشتن. سختآ گاه از آن وعظیم ماهر بدان 
ونیکک‌دانابآن کار بودن. مطلع‌ازتمام جزئیات 
آن بودن. سخت نیکودانستنآن. (یادداشت 
مولف). 
کرم کاری داشتن » خار خار کار داشتن 
ونی زگویندکرم این کار است یعنی ماهر وبلد 
این کار است. (آنندراج). علاقه بسیار دداث 
داشتن. (فرهنگگ فارسی دکترمعین): 
چوخارد پشت زخم خویش (اسب) بسیار 
عجب »شم رکه دارد کرم این کار. 
امیریحیی شیرازی. (بنق ل آنندراج). 
صبر کردن به صفای توبسی مرغوب است 
کرم این کار مرا بیشتر از ایوب است. 
(مخلص کاشی » بنق لآ نندراج). 
رجوع به خارخارشود. 
کرم کبد » یکی از کرمهای طفیلی ازردء 
کرمهای پهن که در مجاری صفراوی و کبد 
گوسفند می‌زید. کرم جگر. (فرهنگ فارسی 
دکتر معین). 
کرم کتاب » آنکه دایم کتاب مطالمه کند. 
(ازفرهنگ فارسید کترممین). کتاب شناس. 
کرم کدو » یکی از کرمهای طفیلی از 
ردة کرمهای پهن که عموماً انگل دامهاودیگر 
پستانداران و انسان می‌شوند. کرم کدو دو 
گونذمهم‌دارد :یکی کرم کدوی قلاب دار(۱) 
یا تنیای مسلح که میزبان واسطه‌اش خولاست 
و بوسیل خوردن گوشت نیم‌پختة این حیوان 
به انسان سرایت می‌کند. دیگ رکرم کدوی 
بدون قلاب(۲) یا تنیای غیرسلح که میزبان 
واسطه‌اشکاواست و براثرخوردن گوشت کاو 
نیم پخته انسان میتلی می‌شود و درمملکت ما 
این گونه بیشترشایم است . 
تخم کدو بمعدار ۰ه تا 


چون باخوردن 
۰ گرم مقداری 
ازین کرم از روده دفع می‌شود بدین جهت 
قدما خیال می کردند که ود تخم کدوموجب 
ایجاد این کرم است [وجه تسمیه بهمین علت 
است] تنیا. حب‌الدیدانالطوال. حب‌القرع. 
(ازفرهنگ فارسی دکترمین). 

کرم گذاشتن سر » سری چرکین وناشته 





داشتن ؛ گویند سرش کرم گذاشته یمنی چر کین 
و اشسته است. (یادداشت مژلف). 
کرم معده (کرم‌اسام)» کرم روده. (از 
فرهنگ فارسی دکترمعین ) . رجوع به کرم 
روده شود. 
-- کرمهای‌حلةوی» کریهای ژرفیتی. رده‌ای 
ازشاخة کرمها که بدنشان از انطباق حلقه‌های 
متوالی بوجود آمده است مانند کرم خاکی و 
کرمهای پرتاردریایی. (فرهنگ فارسید کتر 
معین). 
-- مثل کرم لول زدن » بسیارحر کت کردن 
وجنبیدن. 
-- مثل کرم معده » باریکک وسفیدبیملاحت. 
سخت لاغروباریک وبارنگی پریده(یادداشت 
مزاف) . 
|| نوزاد حشرات که دارای بدنی نرم و دراز 
و کرم مانند هستند و هنوز بصورت حیوان 
بالغ در نیامده‌اند در تداول عامه بنام کرم 
خوانده می‌شوند. ( فرهنگگ فارسی دکتر 
معین ) . 
|| (درتداول زنان) حسد؛ کرم‌نیستاژدهاست» 
یعنی حسدی فوق‌العاده است. ( یادداشت 
مزلف). || خاخار. (آنندراج). 
کرم ۰ [ک د ] (ع ( ) جوانمردی . 
مردمی. عزیزی. ضدلزم, (ناظم‌الاطباء). 
جوانمردی و همت باشد. (برهان), مروت و 
سخاوت و عزیزی و بزرگواری . ( غیاث 
اللغات). همت و مروت وسخاوت, ضدلامت 
(ناظم الاطباء) : 
میراجل مظفرعادل 
قطب کرم‌ونتيجه حری. 
منوچهری. 
امروزخوشم بدار و فردا پامن 
آنچ از کرم تومی‌سزدآن می کن. 
خیام, 
هر که یقین را به تو کل سرشت 
بر کرم الرزق علی‌الته نوشت . 
تقای. 
در کرم آویز و رهاکن لجاج 
از ده ویران که ستاند خراج. 
نظای ‏ 
و او بیکی دانه ز راه ارم 
حله در انداخته وحله هم. 
نظامی . 
براعل کرم لرز خاقانا 
که بر کیمیامردلرژان بود . 
خاقانی ۳ 
اگر ثلثی ازریم مسکون بجویی 
وفا دکرم هیچ جایی نیابی. 
خاقانی. 
همه بگذار کدامین گنهست 
که فزون ا زکرم یزدانست. 


انوری. 


۰(لاتین) . صاهصنعع: هنصمو] )۲( 








۸ 








قضیت کرم آنست که‌بردن مرا وجهی اندیشید. 
(کلیله و دمنه). 
شیر گفت این‌اشارت از کرم و وفا دوراست. 
(کلیله و دمنه). 
آنچه از روی کرم برشما واجب بود بجای 
آرید. ( کایله و دمته), 
و اعتماد برکرم عهد و حصافت رای تو 
مقصور داشته‌ام. ( کلیله و دمنم), 
درویشی در آتش فاته می‌سوخت ۰.۰ کی 
گفتش چه نشیتی که فلان در این شهر طبعی 
کریم دارد و کرمی عمیم. ‏ (گلستان)؛ 
پادشاه را کرم بایدتاحلق برا و گردآیند. 
(گلستان). 
کرم بین و لطف خداوندگار 
گنه بنده کردست و اوشرمسار. 
رگلستان). 
هر که با ابر کرم کرد چودریا صائب 
درحقیقت بهمه‌روی زمین‌احسان کرد. 
صالب . (بنقل آنندراج). 
چرذ کرم این کرم را پیدار کرد 
اژدهای‌جهل را این کرم‌خورد. 


مولوی. 

ماند خراهم تارسیده یا دسم 1 
حق کند بامن غضب یاخود کرم. 
مولوی. 


پاکرم. سخی, بخشنده. کریم: 
تو خداوند گار با کرمی 
گرچه ما بندگان بی‌هنریم, ۱ 
سعدی, 
تس بکرم» از دوی کرم. یا کرم ۱ 
کار لوزينة مارا بکرم ساخته کن 
که نخستین سخن ازتنگگ شک رانبازی. 
سوزنی, 0 
کرم » [۵ د] (ع مص) کرامة. کرمة, 
(اقرب‌الموارد) . (ناظم‌الاطبام) . مکرماً. 
(ناغم‌الاطبام). نفیس گردیدن و باعزت شدن. 
(ازاقرب‌الموارد). (ناظم‌الاطباء) . با ثروت ‏ 


شدن. (ناظم‌الاطباء). 

|| اعطاء بسهولت. ضدلوم. (ازاقرب الموارد)» 
اعطاء بسهولت . (تعریفات). سهل نمودن بر 
نفس انفاق مال بسیار در اموری که ننع آ 
عام باشد و قدرتش بزرکک بر وجهی که 
مصلحت اقتضاکند. ( از نفائس‌الفنون ) . 
جوانمرد گردیدن. (ناظم الاطبا), 

ا| بسیار باران گردیدن ابر. (ازناالاطباه), 


(ازاقرب‌الموادد). || وکرم کرماً اک 


ادام‌انّه لک کرما » یمنی پایدار کناد خداوند 
بزدگی ترا. (ناظمالاطبام). 

|| کرمت ارضه ء نیرو داده شد آن زمین د 
نیکورویانید. (ناظمالاطبام) (اقرب‌الموارد)* 
|| کارمته مکارمة فکرمته (ازباب ذصر)؛ یمنی 
غالب آمدم او را درکرم . (ناظ‌الاطبام) 3 
(ازاقرب‌الموارد). ِ 


تست ۱ 


۰(لاتین) صندلهه عنصعه2 (۱) ۳ 








#۷ 


۹ 


کرماء . ["د ] رع ص) ج » کریم. 
(منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . یمعنی 
جوانمردان و بامروتان. (ازآنندراج).دجوع 





به کریم شود . 
کرمائل . [کع] (۱) کرمائیل.(انجمن 
آرای ناصری). 


یکی از دو حوالیگر ضحاک نام دیگری 
ارمایل بود و هر روز از دو آدمی که برای 
کشتن می‌آوردند تا مغز سرآنان را به ماراث 
رسته بردوش‌ضحاکک دهند یکی‌را می کشتند 
ویکی‌را آزاد می کردند و بجای مغز آن کس 
معزسرگوسفند داخل می‌نمودند گویند کردان 
ازآن جماعت آزاد کرده اند . و رجوع به 
برهان شود. 
کرمآباد . [ ر] (اخ) دهی‌است از 
دهتان ورعلی بخش دلفان در شهرستان 
خرمآباد 4 جلکگه‌یی و سردسیر ۲۰۰ تن 
سکنه دارد و از طایفةٌ نورعلی هستند. ( از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ")۰ 
کرم[ باه » [ل ر] (اغ) دمی‌است از 
دهستان پرست‌وند بخش ملسله در شهرستان 
خرمآباد جلگه‌یی و سردسیر؛ ۰ ۱۸تن‌سکنه 
دارد و ازطایفة یوسف‌وند هستند. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 1( 
کرم آباه . [ د] (اخ) فرسخی میانة 
شمال ومشرق مروست . (فارسنامة ناصری) . 
کرمآباد. [۵ "د] (اخ) هشت‌فرسنگی 
جنوب شهرداراب است. (فارسنامناصری) . 
کرمات ۰ [ ۲ (ع) جکرمة 
وذنی از اوزان وهر کرمة شش قیراط است. 
(یادداشت مولف). رجوع به کرمة شود . 
کرماج ۰ 11 ] (۱) پامچال جنگلی . 
(یادداشت مزلف). رجوع به پامچال‌جنگلی 
شود. 
کرماجان ۰ [] (اخ) دهی است از 
دهستان کنگاور شهرستان کرمانشاهان سرد 
و معتدل» ۵ ٩‏ تن سکنه دارد. 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج4) 
کرماذو ۰ [ 4 ](۱) این‌نام‌در کتولو 
کجور وجواهردشت رامسرمتداول است(۱) 
و آن گونه‌بی از بلوط است. (یادداشت م و لف). 
یکی از گونه‌های بلوط است که بنام محلی 


پالط نيزوانده می‌شود . رجوع به بلوط 


شود. 

کرماسیس. [4] (۱) بهیونانی گوشت 
سرخی را گویند که دراندرون چشمآدمی پیدا 
شود. (برهان) . غشاء مخاط ی که حدقة چشم 
را به پلکها متصل کند. چنانکه گویندیونانی 


(۲)دل : دمگو 


(۳) ۵ ل : دارچین - دارزین امروژی . 


چاپ دکترستوده ص۸ ۱۲) 
حدودا لعالم چاپ دکتر ستوده ص ۱۲۸) 








است. ( دزی. متعل یه برهان مجح 
دکترمعین) . 
کرماطة . [ ط] (اخ) بازاددحصنی 
در اینارن و این را در کتاب عمرانی دیده‌ام 
ونمی‌دانم ایناون کجاست. (ازسجم‌البلدان). 
کر مالك . [] (اخ) دهی است ازبلوك 
فاراب‌دهستان عمارلودر بخش رودبارشهرستان 
رشت . کوهستانی ومعتدل‌ومرطوب ۱۲۰ تن 
مکنه دارد . 

( ازفر هنک جنرافیایی ایران چ ۰۲ 
کرمالیم. 47 ] (ا خ)دهی‌استازدهستان 
طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان » 
کوهستانی ومعتدل » ۱۳۹ تن سکنه‌دارد. 

(ازفرهنگ جنرافیائی‌ایران ج 4). 

کرمات . [ ۲ () قلمه وحصار. (ناظم 
الامیام) . || بندر . (ناظم‌الاطیاء). 
کرمات ۰[ کنر ]آ((۱غ) ناحتی؟است 
مشرق وی حدود سند است و جنوب وی 
دریای اعظم است و مفرب وی ناحیت‌پارس 
است و شمال وی بیابان سیستان است و این 
ناحیتیست که هرچه بسوی دریاست جایهای 
گرمسیری است و مردمانی اند اسمر وجای 
بازرگانانضت و اندر وی بیابانهاست و از 
وی زیره و خرما ,و نیل و نی شکر و پانید 
خیزد . و طمامشان نان ارزنست و هرچه از 
دریا دور است و به بیایان سیستان نزدیکک 
است جایهابی‌است‌سردسیرءآ بادان» بانعمتهای 
بسیار وتنهاء درست واندر وی کوههای بسیار 
است و اندر وی معدن زر و سیمست ومس‌و 
سرب و مفثاطیس. 
شهرهای کرمان بنا به نقل حدودالمالم عبارت 
بوده است از: 
۱ میرکان که قصبة کرمانست و مستقر 
پادشاست و شهری بر رگ است. 
۲- بافت و خیردوشهر کند آبادان وبا نست 
فراوان. 
۳- جیرفت شهریست یم فرسنگگ اندرنیم 
فرسنگ و جای آبادان است و بسیاربانمت 
است . 
»- شیرانشهر کیست به برا کوه نهاده میوه 
وهیزم و برف جیرفت ازین شهرست. 
و توت رولاشکرد 4 کومتن » _بهرفتکات 
شهر کهایی‌اند خرد و بزرگک و ازین شهرها 
نیل و زیره ونی‌شکر خیزد . 
-٩‏ بلوچ مردمانی‌اند میات این شهرها و میان 
کوه کوفج نشته برصحرا ودژدپیشه وشباث 
و ناپالك و خونخواره و این مردمان بسیار 
بودندو پناه خسرو ایشان‌را بکشت به‌حیلتهای 
گوناگون . 


(حاشيةٌ حدودالعالم چاپ دکتر ستوده ص ۰6۱۳۸ 
(ه) خناب [خ ن‌نا] (حاشية حدودالمالم چاپ دکترستوده ص ۰6۱۲۸ 








کرمان 


۷ -کو فج»مردمانی اندبر کوه کوفجو کوهیانند 
وایشان هقت گروهندو هرگروهی رامهتریست 
و این کوفجان نیزمردمانی‌اند دزدپیشه وشبان 
و پرزیگر. 

۸ - هرموژ برنیم فرسنگی‌دریای اعظم است 
جایی‌است سخت گرم وبا رگه کرمان است . 
۹- شهر روا» شه رکیست‌بر کثارة در یاواندر 
وی صیادانند . 

۰ - سوریقان» مزروقان کسبان» روین» 
خبروقان شهرهایی‌اند با آب چاه و نستی 
فراخ و هوایی معتدل. 

۱- کاهون» خشناباد: دو شه رکست خرد 


پراء پارس. 
۲- کفتر و دهکک » دو غه رکند بر کوه 
پارجان. 


۳- ده کور )۲( ودارجین(۳) دوشه رکند 
میان بم وجیرفت ء آبادان و با نعمت بسیاد 
و از وی دارچینی‌خیزد. 

6 ۱- حواش و ریقان دو شه رکند میان سند 
و میان کرماث اندر بیابان نهاده. 

و ۱- شامات ... قار (۰)4 حنان(ه)غبیرا» 
کو غوث» رائین »سر وستان دار جین شهرهایی‌اند 
میان سیر گان وبم»ه 

۰ ۱- بلشهریست با هوائی تندرست و حصاری 
محکم و از جیرفت مهمتر است و اندروی 
مه م زکت جابع است : یکی خوارج و یکی 
مسلمانان را و یکی اندر حصاد. 

۱۷ - نرماشیر» شهری خرم و آبادان. 
۸-بهر» (1) آخر شه رکرمانست و بر 
بیابان نهاده و ا زآنجا به‌سیستان روند. 
-سبه سب ] شهریست اندر مان 
بیابان میان نهله(۷) وسیستان نهاده وازعمل 
کطزسعن 

۷۰ - فردسرء ماهان وخبیص شهرهاییست‌با 
نعمت بسیار. 

۱ - بردسیر» چترود دو شه رکست پر راه 
هری و کوهستان. 

۲- کوتمیدان » کرد کان» اناد شه رکهایی 
است برراه رودان از پارس. و سماناسرتگان 
و بردسی رکوهستانیست‌سخت آبادان بانست 
بسیار و اندر وی دویست و شصت وهشت‌ده 
است آبادان واندر همه ناحیت کرمان رودی 
نیست بزرگی چنانکه کشتی اندر وی بتواند 
رفتن و اندر کوههای وی مردمان‌اند دراز 
رت ۲ 

(از حدودالعالم‌چاپد کتر ستوده ص ۱ ۲ ۱- 
۳۹ 

صاحب نزهة‌التلوب در شرح کرمان آرد : 


مقصصادمهما2. فنه‌عهق0 (۱) 
03 ظاهرا بهار . (حاشية حدود العالم 
(۱) بهره < فهرج. (حاشیه 


‌( ظاهرا > پهره. (حاشیه حدودالعالم چاپ د کترستوده ص ۱۲۸) ۰ 








کرمان 
کرمان به کرمی منسوبست که هفتواد داشته 
و حکایت آن مشهورست. پانزده شهرست و 
اکثر «رای معتدل دارد حدودش تا مکران و 
مفاز؛ که در آن حدود است و تاشبانکاره‌و 
عراق عجم ومفازه که مابین کرمان و قهستان 
است و دارالملکش شه رگواشیر است . در 
تاریخ کرماث آمده است که کشتامف آنجا 
آتش خائه ساخته بود پس اردشیر بابکان 
قلعهٌ شهر ساخحت و بردشیر خواند بهرام‌بن 
شاپور ذرالا کتاف برآن عمارات افزود ودر 
کتاب سمطالعلیآمده‌است که حجاج بن‌یوسف 
غضیان‌بن القبشمری‌را به فتح‌آن ولایت فرستاد 
بود او به حجاج نوشته بود : ماژها وشل 
و ثمرها دفل ولصهابطل ان قل الجیوش بها 
ضاعوا وان کثرت جاعوا. اوآن سپاه را باز 
خواندودرعهدعمردن عبدالءزیزبردست صفوان 
فتح شد و به فرمان عمر عبدالعزیز دروسجد 
جامع عتیق ساختند. جامع تبریزی تورانشاه 
سلجوقی-‌اخت و در گواشیرازمزار اکابراو لیا 
شاه‌شجاع کرمانی است. 
شهرهای مهم کرمان بنا بنقل کتاب نزهة - 
القلوب عبارتند از : ۱-بم که کرم هفتواد 
آنجا بتر کید بدین سیب آنرا بم خواندند . 
۲- جیرفت‌در تاریخ کرمان آمده است بوقت 
آنکه عبدانته عمر عبدالءزیز رضی اه عنهافتح 
کرمان می کرد آن موضم بیشه بود و در او 
سباع ضاری‌بود لشکر اسلام آنرا پال کردند 
ودیهها ساختند و هریکک بنام بانیش موسوم 
گردانیدند . هوایش گرم است و آبش از 
دیورود , 
7 وم - هواش گرم است و آبش ازرود 
است . 
4 ریفان - در تاریخ کرمان آمده که بهمن 
این اسفندیار ساخت هوایش گرء‌ست . 
ه- سیرجان - هوایش به گرمی مایل است و 
درو قلمة محکم است. 
1- شهر بابک - بابک جد مادری اردشیر 
بابکان ساخته است. 
۷- نرماشیر - درتاریخ کر مانآمده که‌اردشیر 
بایکان ساخت. (نزهةالقلوب چاپ اروپا - 
مقالٌ سوم ص ۰6۱4۱-۱۳۹ 
کتاب ایرانشهر و فرهنگک جنرافیایی ایران 
شهرهای استان کرمانرا بدینگونه آورده‌اند: 
کرمان - رفستجان - چیرفت - سرجان ‏ 
پم - بافت : 
ترا بشارت بادای‌ولایت کرمان 
به‌فتح نامتشاه از بلاد هندستان . 
عشمان مختاری (بنقل آنندراج) . 
چو بگذشت یک چند بر هفتواد 
مرآن حصن‌را نام کرمان نهاد . 


فردوسی ۰ 





طمع کرده بودم که کرمان‌خورم 
که ناگه بخوردند کرمان‌سرم. 
بان 
در روی زمین نیست چو کرمان جایی 
کرماندل عالم است و ما اهل‌دلیم . 
شاه‌نعمت النه‌ولی . 
از بهر صدر خواستمی‌اصفهان کنون 
چون صدر غاییست چه کرمان چه‌اصفهان. 
سا و 
رجوع به فرهنگ جنرآفیایی ایرانج ۷ و 
ایرانشهر ج۲ و تاریخ سیستان و رجوع به 
کتاب مفصل تاریخ کرمان احمدعلی‌خان 
وزیری کرمانی‌شود. 
کرمان . [] «اخ) (شهر ...) یکیاز 
شهرهای مهم کشور ومرکز استان هشتم‌است 
این شهر در زمان سلاطین‌ساسانی‌بنا شده است 
بای آن بهرام پنجم‌است که در زمانولیه‌هدی 
به کرمانشاه ملقب بوده است. 
طول جنغرافیایی آن ۰۷ درجه و ه دقیقه و 
عرض ۰ درجه و ۱۷ دقیقه و ارتفاع از 
سطح دریا ۱۷۰۰ متر است. شهر درنقطه‌یی 
پست قرار گرفته وجنوب آن شنزار وباختر 
کویر و خاور و شمال کوه سعیدی است . 
در خاور قزدیکک شهر چند تپه مرتفع و جود 
دارد که آثار خرابه‌های بسیار قدیمی شهر 
بالای آن مشاهده می‌شود که قلعه دختر و 
قلعه اردشیر و کوه نقاره‌خانه نامیده میشود. 
عوای شهر سردسیر و معتدل‌است. بازارشهر 
بنام بازار و کیل از بناهای زمان ز ندیه‌است. 
بناهای قدیم دیگر عبارتند از: مسجد جامع- 
مسجد ملکگ - مسجد گنج - مسجد پامنار - 
سرای گلشن - سرای گنجملی‌خان - مسجد و 
مدرسهة ابر اهیم‌خان - بقمة خواجه خضر - 
گنبد جبلیه . قالی و قاليچة این شهر شهرت 
بسیار دارد و نزدیک به* ۲هزار نفردر کار 
طرح و رنگ و رو کار گیری وغیره فعالیت 
دارند . قریب به ه هزار زردشتی در کرمان 
سکونت دارند: 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران » ج ۸). 
کرمان در زمان هخامنشیان بوتیا نام داشته 
و بمدها باسم کارامانیا مشهود شد و کم کم 
به کرمان تبدیل گردید. این نام بعدها به‌مر کز 
حکومت یمنی شهر گواشیر نیز اطلاق شده 
است . قسمت عمدة اهالی آن از ایرانیان 
قدیمند . دسته‌هایی از عرب و ترك نیز بعدها 
در آنجا سا کن شده‌اند. سه‌هزار تن از سکنة 
کرمان زردشتی هستند . مردم آن دارای‌ذوق 
صنمتی‌و در ناجی معروفند. صنمت‌قالیبافی 
آذ اهمیت بیار دارد . حومة کرمان‌دارای 
۳ قریه و تقریباً ۸ خانوار است و 
نزدیک به ۸ تن سکنه دارد. 
(یادداشت مزلف) . 





۰ 





نام شهریست مشهور مشتمل بر هیجده بلوه 
معمور بخوبی آب و هوا معروف و خلقش 
به دلیری و فقیری موصوف . شال پشمينة 
آنجا مانند کشمیری ممتاز . و گفته‌اند کرمان: 
نام پسرزاد؛ نوح بوده و بنای شهر قدیم را 
اردشیر بایکان‌نهاده که‌به بردسیر مشهور است 
و از مواضع شهرجرون‌بوده و جزایروبنادر 
و سواحل دریا دا جرونات می‌نامیده اند . 
باری درین سنوات ولایت کرمان به هیجده 
بلرك منقسم است که سیرجان و خبیص و 
بم‌وثرماشیر و کونبانرماهان و راوروجچرفت ‏ 
و رفسنجان معروف‌است و هوای آن ولایت ‏ 
بسیار ممتاز است و مردمانش فقیر مشرب‌و 
کاسب و شجاع و دایرند و گویند کریمان 
پدر نریمان آن شهر را بنام خود بنا نهاده 
زير؛ سیاه در واحی آن خوب بهم می‌رسد. 
(ازآنندراج). (ازانجمن آرای‌ناصری). 
کرمان. 1 ۵ ] (اخ) (شهرستان...) 
یکی از شهرستانهای مهم استان هشتم شور 
ات رال به استانهم واز خاوربدشت 
لوت واز جنوب به شهرستان بم و از باختر 
به سیرجان و از شمال باختری به رفسنجان 
محدود است. این شهرستان‌از پنج بخش زیر 
کل ده ااست ‏ 
۱ - بخش مرکزی شامل دهستانهای حومه» 
باغین » حرجند» درختنگان » زنگی آباد. 
۲- بخثن ماهان شامل‌دهستانهای‌حومه ماهان 
وجویبار . 
۳- بخثن شهداد شامل دهستانهای شهداد ؛ 
جوشان » گولك » کشیت » نسکك ۰ سیرج» 
چهارارسخ ۰ 
4- بخش زرند شامل‌دهستانهای حومه زرند» 
میریز » حصن » طغرالجرد » دشت خاك؛ 
سربنان » حتکن » سیلوئیه. 
» - بخش راور شامل دهستان حومة راور 
کوهبنان. بطور کلی‌شهرستان کرمان از۷۱۳ 
ده تشکیل شده است و جمعیت آن بالغ بر 
۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸) ۰ 
کرمان »[ ](اخ) شهریست‌قریب 
غزنه و مکران . (منتهی‌الارب). ناحیه‌بی‌از 
غزنین . (تاریخ جهانگشا چاپ لیدنج ۱ص 
۸ شهریست میان غزنه و بلاد هندواز 
اعمال غزنه است‌و میان آن‌وغزنه چهار روژ 
داء است. (از معجم‌البلدان). 
کرمان ۰ [ك] (اخ)دهی‌است ازدهستان 
د استویی بخش‌سوده کره‌شهرستان‌ساری» ۱۹۰ 
تن سکنه دارد. کوهستائی وسردس 9 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایرانج۳) . 
کرمان. [ ۲ (۱خ) شهر کی از 
تبت که به‌قدیم از چین بود. 
(حدودالعالم) ۰ 





۷ 


«۷۱ 





کرمان . [۲4] (ع مص ) ارجمندی و 
بزرگی . (ناظم‌الاطباء). کرامت. (اقرب - 
الموادد) ؛ | ویقال اثم لکذا و کرمانآلک» 
یمنی‌میکنم‌این کاردا | جهتا کرام‌وبزرگی‌تو. 
(ناظم الاطباء). 
کرمان‌جوب ؛ [۵ ] (اع) هی است 
ازدهستان‌هناموا بسطام بخش سلسلدرشهرستان 
خرم‌آیاد. سردسیری ومالادیائی ؟ ۰۰ 4 تن 
سکنه دارد. 
(از فرهنگک جنرافیایی ایرانفح") ۰ 
گر مان‌شاه . [4 ] (اخ) لقب بهرام بن 
شاپور بود . در ترجمة طبری آمده بهرامبن 
شاپور را کرمانشاه خواندند زیرا که شاپود 
ار را پادشاهی کرمان داده بود و بکود کی 
آنجا فرستاده بود . 
ابن‌بلخی می‌نویسد : 
بهرام ابن شاپور ذی‌الا کنات را از بهر آث 
کرمانشاه گفتندی که بروزگاد پدرش و 
پرا ادرش کرمان اوداشت . (فارسنامة این‌بلخی 
چاپ اروپاص ۷۳) ۰ 
|| لقب بهرام‌بهرامیات است و او بهرامپسر 
بهرام پسر اورء‌زد پسر شاپور پسر اردشیر 
بابکان است که چهارماه سلطنت کرد (یادد اشت 
مولف ) . پس‌از وفات بهرام دوم در سنهة 
۳ (.یلادی) پسرش‌وهرام سوم به(تخت 
نهست اما سلطنتش پیش از چهار ماه دوام 
نیافت ارسه پسر شاهپور اول که عم پدر 
این پادشاه جوان بود طنیان کرد و غالب‌شد. 
(از ایران در زمان ساسانیان صن ۲۶۷) . 
کرمانشاه. [ک ] (2۱)(شهد..۰) 
شهر کرمانشاه یکی از شهرهای مهم باختر 
کذور و مرکز استان پنجم است . درزمان 
سلاطین‌ساسانی بناشد و بانی آن بهرام چهادم 
ملقب به کرمانشاه بود و بنام بانی آن‌امیده 
شد . ۷ درجه و ه دقیقه‌طول و ۲4 درجه 
و ۱۹٩‏ دقیقه عرض و ۱4۱۰ متر از عطح 
دریا ارتفاع دارد. 
کرمانشاه در دامنة کوه‌سفید و «متری‌جنوب 
رودخانة قره‌سو واقع شده است . هوای آن 
سرد وسالم‌و بری است . از ابنیة قدیم وقابل 
ملحظه مسجد عماد الدوله » مسجد حاج محمد 
تقی» مسجدجامع» مسجد و کیل‌الدولهٌ معروف 
به مسجد حاج شهبازخان » مسجد شاهزاده » 
تکیه معاون‌الملک وتکیفبیگر بیگی‌را میتوان 
فامبرد. تصفیه‌خانة نفت ملی ایران در شمال 
خاوری این شه رکنار رودخانه قره سوساخته 
شده که نفت خام از چاههای نفت‌شاه بآنجا 
می‌رسد و تصفیه می‌شود. 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ه). 
در اطرات شهر کتیبه‌ها و نقوش بسیار از 


دورة ماساثی موجود است. در زمان آلبویه 








کر ما نشاهان 


ع _ _  _‏ _ _ -< تس 


بناهایی ساخته شده که همه خرابست. پس از 
جنگ حلوان قهون اسلام کرمانشاه رابدوث 
مقاومت مسخرکرد و چون در سر راه شرق 
به‌غرب بود اهمیت‌یافت. از زمان‌صفویه بیعد 
که دولت عثمانی کردستان را تصرف کرد 
کرمانشاهاهمیت بیشتری‌پید| کردوشاهان صفوی 
بخصوص شاه‌اسماعیل در آنجا استحکامات 
بسیار ساحتند طاق بستان در نزدیکی این 
شهر د رکنار چشمة بزرگی ساخته شده است 
(از جغرافیای میاس ی کیهان ص ۰۳ 4). لقب 
این‌شهر دارالدولةاست . (یادداشت مولف). 
میسین. نام شهری ومدینه‌ایست. (برهان). 
نام شهریت مشهور از بناهای خسرو پرویز 
ونشتنگاه‌او بوده است. گویند مکانمرتفعی 
به پلندی یکصد ذرع‌بهکل مریم برای پرویز 
ساخته‌بودند وسنگها را ب‌سیخهای آهن چنان 
پیکدیگرمتصل کرده که در میانٌ احجاردیده 
نمی‌شد و گمان می‌رفت که یکپارچه سنگگ 
است و پس از اتمام آن‌عمارت آمدندخدمت 


او فنفور چین و خاقان ترك و ملکک هند و 
قیصر ملک‌ددم و جلو سکرد در آنعمادت 
خاصه که هزاردرخت کرم‌یمنی‌رز انگور در 
آن کاشته بودند و جشنی‌خسروانه کردباشاهان 
وکرم و بخشایغی فرمود با شاهان. الحاصل 
ایوان مداین و صورت پرویزو شیرین‌وشیدیز 
همه در آن ولایت است و قرمیسین معرب 
کرمانشاهان است. گویند اصل بنای کنگور 
از قبادبن پیروز بوده و کرمانشهان درآن 
کوره ساخته, (ازآنندر اج). (ازانجهن آرا) . 
شه رکیست [از جبال ] بر ره حجاج انبوه 
وآبادان و با نعمت بسیار. (حدودالعالم) . 
آنرا در کتب قرماسین نوشته‌اند . از افلیم 
چهارم است طولش از جزایر خالدات فج 

و عرض از خحط استوا «لدك» بهرام‌بن‌شاپور 
ذوالا کتاف ساسانی ساخت و قبادین فیروژ 
ساسانی‌تجدیدعمارتش کرده دراو جهت خود 
صارت مالیه ساحت:و پسرش انوشیزوان 
عادل درو دکه‌یی‌سا خت ص دکزدرصدگز ودر 
یکک جذن برا فنفور چین وخاقان ترورای 
هند و قیصر روم‌اورا دستبوس کردند.شهری 
وس برده است اکنوت ده ااست و 9سلند 
شبدیز درآن حدوداست و خسرو پرویزساخته 
و در صحرای آن‌باغی ساخته بود دوفرسنگ 
در دوفرسنگ و بعضی از آن شم رگردانیده 
چنانکه همه میوه‌های‌سردسیری وگ مسیری درو 
بردی و باقی چون میدانی به علفزار داشته 
و درو انواع حیوانات سرداده توالدوتناسل 
کردندی (نزهةالعلوب). رجوع به جفرافیای 
غرب‌ایران و کردو پروستگی‌نژادیوتاریخی‌ارو 
مجمل‌العواریخ گلستانه وایرانشهر ج ۲ ونیز 
رجوع به کرمانشاهان و کرمانشهان شود. 





کرمانشاه ء [د ] (اخ) ابن‌قرا ارسلان 
قادربیکک دومین تن از سلجوقیان کرمان که 
دره ٩‏ 6 هرق . جلوس کرد. (ا فرهنگ- 
فارسی دکتر معین) . 

رجوع به ذرهنگگفارسید کتر معین ولغت‌نامه 
ذیل سلجوقیان و تاریخ انضل ص ۲4-۲۳ 
وغزالی‌نامه ص ۳۰۳ شود. 

کر ما فشاهان. [۵] (اخ)(شهرستان...) 
یکی ازشهرستانهای‌بزر گک استان پنجم کشور 
است. ازشمال به سنندج و از شمال‌خاور به 
اسدآباد همدان و از جنوب به شاء‌آباد واذ 
خحاور شهرستانهای نهاوند و تویس رکان واز 
جنوب خاوری به خرم‌آبادمحدوداست . شهرستان 
کرمانشاهان از بخشهایز یرتشکیل شده است : 
۱- بخش مرکزی شامل _دهبتانهای حومه - 
دروفرامان - پایروند خالصه - الهیارخانی - 
میان‌دربند - بیلوار - ماهیاشت علیا وسفلی 
۲- بش سنقر و کلیائی شامل دهتانهای 
کلیائی و فعله گری. 

۳- بخ شکنگاور شامل دهستان کنگاود . 

- بخش صحنه شامل دهستانهای <ومه - 
دینور - چمچال - خدابنده‌لو. 

۵ پبخش سنجابی شامل دهستان سنجابی. 
-.بخشن گوران شامل دهستان گورا 
قلخانی. 

۷ - پخش ثلاث شامل دهستان باباجانی - 
قبادی - ولدبیگی. این شهرستان از ۱۰۰۰ 
ده تشکیل شده است و جمعیت آن نزدیکک 
به ۰ تن است . 

(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج ه) . 

از شمال محدود است به‌کوههایی که فاصلةً 
بین رود دیاله و کاماساب می‌باشد و ازمشرق 
به کوههای کنگاورو از جنوب به کوههای کلهر 
و از مفرب به خالك عراق و شامل دو ناحية 
متمایز است : 

اول ناحية جلگهی ی که بکلی‌نواحیآن‌مختلف 
است . چین و ردگیهای این‌قسمت نسیتاً منظم‌تر 
از کردستان و امتدادشان از شمال به جنوب 
شرقی‌وماننددیواری‌ترار گرفته‌است .اراض ی آن 
دارای جنگلهای وسیع و معادن پسیار است. 
مطابق تحقیقات ملوم‌شد که کرمانشاه‌م رکز 
قوم مادی بوده و بعد از زمان اشکانیان نیز 
آهیت داشته و اززمان ساسانیان آنراایالت 
ماه مینامیدندودرابتدای‌دورة اسلامی‌خرابه‌های 
شه رکامیادم در شمال شهر کرمانشاه‌یافت شده. 
تقسیمات حکومتی کرمانشاهان از قرارذیل 
است : 

۱- کرمانشاه وحومه. 

۲- سنقر کلیائی . 

۳- میان‌دربند وبالادر بند. 


:- دیدور . 


کرم بر ودی 
لا کنگاود. 


»- ماهیدشت و هارون‌آباد و فیروژآباد . 
۷- کرند. 

رات رو ۱۳ 

هرسون . 

(از فرهنگی جغرافیای‌سیاسی کیهان ص ۰۱ ۰64 
ورجوع به کرمانشاه شود. 

کرمانشاهان . [] (اخ) ناحیه‌ایست 
جنوب زین الدین و مغرب یزد . ( فارسنامة 
اصری). 

کرمانشاهی,.[ ۵ ] (ص نسبی)مسوب 
به کرمائشاه . از مردم کرمانشاه . ( فرهنگ 
فارسی د *تر معین). 

|| ساخته و پرداخته یا حاصل از ناحيهةً 

کرمانشاه چون گیوة کرمانشاهی و روغن 
کرمانشاهی . (فرهنگ فارسی دکترمعین). 
کرمافشه. [ کر ش ]( اخ ) کرمانشاه. 
لقب بهرام بهرامیان است . 
کرمانشاه شود : 


چو بنشست بهرام بهرامیان 


رجدوخ به 


بیست از پی دادو بخشش‌میان, 
بتاجشزب رجد برافشاندند 
همی نام کرمانشهش خواندند . 
فردوسی . 
کرمانشه. [د ش ] (اخ) کرمانشهان. 
(ازآنندراج). کرمانشاه: 
پس‌از دوران دولتشه به کرمانشه‌یکی‌بنگر 
چنان‌بینی‌مداین‌را که بی‌نوشیروانستی. 
طالب آملی (بنقل آنندراج) . 
رجوعبه کرمانشهان و کرمانشاه. و کرمانشاهان 
وقرمیسین شود. 
کرما نشرهان.[ لش ](اخ) کرمانشاهان. 
کرمانشاه. شهر کرمانشاه. شهریست مشهور که 
آثرا کرمانشه‌نیز گویند. 
به ده فرسنگگ از کرمانشهان‌دور 
نه از کرمانشهان بل‌از جهان‌دور. 
نظامی . 
به کرمان رسید از کنارجهان 
ز کرماندرآمد به کرمانشهان. 
نظامی , 
رجوع به کرمانشاهان و قرمیسین شود. 
کرمانی » [ ] (ص‌نسبی) منسوب به 
کرمان . (ناظم‌الاطباء). (از فرهنگ فارسی 
دکتر معین). 
|| از مردم کرمان. ( ناظم‌الاطبا ) . اهل 
کرمان؛ چون شاهنعمةاله کرمانی . (فرهنگک 
فارسی دکتر معین) . 
کرمان. ( فرهنگ فارسی دکتر معین). 
کرمانی . [ ] (ا) قسی از فولاد که 
فولاد دمشقی نیز گویند. (ناظ الاطبام) ۰ 


|| ساخته و پرداختة 





۷۲ 





کرمانی. [۵ ] ابوالقاسم ازمشایخ است. 
(تاريخ گزیده باهتمام عبدالحسین نوائی ن 
۷ رجوع به تاریخ گزیده شود . 
کر مانی. [ل ] (اخ)ابوالقاسم‌واوحکیمی 
معاصرابوعلی‌سینا بود . رجوع به ابوالقاشم 
تکرمانا شود 
کرمافی ۰ [ ۵ ] (.۱خ ) ابوعبداقة 
محمدبن عبدالهبن موسی کرمانی ورزید؛ در 
نحو ولنت بود وخط نیکوئی‌داشت که مردم 
بآن رغبتی داشتند و نقلش از روی صحت‌و 
درستی.ودووراقی‌می کرد. این کتابهاا ز اوست : 
کتاب ما اغفله‌الخلیل فی کتاب‌المین و ذکر 
انه مهمل و هو مستعمل و ماهو مستعمل وقد 
اهمل . کتاب جامی‌فی النحو-کتاب‌النحو - 
کتاب الموجز فی‌النحو . 

(الفهرست ترجمرضاتجدد ص 4 ۱۳). 
کرمانی . [ ] (۱خ) رجوع به‌ابو- 
عبدالّه محمدبنعبد بن‌محمدبن موسی‌الکرمانی 
۹ 
کرمافی . [] (اخ) ابو بوسف‌یعتوب 
ابن‌یوسف الکرمانی النیشابوری‌الشیبانیالفقیه 
الحافظ معروف به این اخرم‌متوفی درسنه ۲۸۱۷ 
د.ق. وی‌منسوب‌به کرمانیه محله‌یی از محله‌های 
نیشابور است. (ازمعجمالبلدان) . رجوع به 
معجم‌البلدان ورجوع به کرمانیه شود. 
کرمانی » [ل ] (اخ )عمرو مکنی به 
ابوالحکم بن عبدالرحمن‌بن احمد بن علی . 
رجوع به ابوالحکمبن عبدالرحمن شود . 
کرمای ‏ ۳ 
متوفی بسال ٩‏ ۷۸. در الکواکب الدراری 
فی‌شرح البخاری مبادی اهل هیثت را مردود 
دانسته و گفته‌است : قواعد هم منقوضة و 
مقدماتهم ممنوعة .(تاریخ علوم عقلی‌درتمدن 
اسلاحی ص ۲ 4 ۱). 
کرمائی ۰ [۵ ] (اخ) یکی ازبنی‌مهلب 
که در ژمان مروان حمار آخرین خلیفةاموی 
در خراسان خروج کرد و میان او و نصر 
سیار محاربات رفت ودراثنای آذابوسلم‌در 
۹ -« .ق. دعوت بنیعباس آشکار کرد و 
باکرمانی در جنگ نصر مسیار متفق شد 
عاقبت کرمانی بردست سپاه نصر سیار کشته 
آمد ونصر ازابومسلم بگریخت ود رحدود ری‌و 
ساوه بمرد. (تاریخ گزیده‌باهتمام عبدالحسین 
نوایی‌ص۲۸۸). 
کرمانی ۰ [۵ ] (ر خ ) طایف‌یی از 
طوایف قشقائی است. (جفرافیایی‌سیاسی کیهان 
ص ۸4) . این‌طایفه م رکب از۰ ۱ خانوار 
است ودر خفر و آیاده مسکن دارند . 
(یادداشت مولف) . 
کرمانی. [۵ ] (اخ)دهی‌است‌ازدهستان 





کوهبنان بخش راور در شهرستان کرمان . 
کوهستانی وسردسیر. ۱۲۸ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۸) . 
کرمانیه . [۵ ی] (اخ) محله‌ایست به 
نیشابور که آنرا مربقه کرمائیه گویند. (از 
«مجم البلدان) . 
کرمابر» [ك در ءء](ا فرانسوی)(۱) 
دیل (راه آهن ) که در روی آن 
دندانه‌دار لو کوموتیو حرکت ی کند 9 
نوع ریل در راههای بسیار سراشیب بکار 
می‌رود . (فرهنگگ فارسی دکتر معین) 
کرمابیل . [ و ۵ ](۱خ) کرمایل. 
ام یکی از آن دو پادشاه زاده که مطبخی 
ضحاله بودند و هر روز از دو محکوم به 
قتل یک کس را برای منز سر او می‌کشتند و 
یگ کس را آزاد می کردند و بجای آنیکك 
منز سر گوسفند داخل می‌نمودند بجهت 
آزاری که ضحال‌داشت و گویند کردان ازآن 
جماعتند . ( برهان) . نام یکی ازه‌طبخیهای 
ضحا. (ناظمالاطباء). 
رجوع به ارمایل و رجوعبه شاهنامٌفردوسی 
چاپ بروخیم ج ۱ ص ۵ ۳شود. 
کرمافتادن . [۵ ۱"د ](مص‌رکب) 
کرم‌اوفتادن. دجوع به کرم افتادن شود. 
کرم له ۰ [ درم ۵ ۰۷] () 
دهی است از دهستان خاوه بخش دلفان در 
شهرستان خرم‌آباد » جلگه‌یی و عردسیر 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگک جنرافیایی 
ایران ج ). 
کرم‌اللهوجه . [ ۵ ررم للاه و «] 
(جملهدعائیه» بمعنی گرامی داراد خدای‌روی 
اورا) . دعائی است که اهل سنت پس ازبردن 
نامءایبنابیطالب علیهما لسلمآرند. (یادداشت 
مژلف) . 
بمعنی گرامی‌کند خدا ذات او را و ایزلتب 
خاص حضرت مرتضی است و درو جه خصوصیت 
این جمله گفته‌اند که جناب وی‌قبل ازاسلام 
گاهی سجده پیش بتان ننه‌وده است . (از - 
آنندراج). 
کرم‌ادفتادن . [د د](س‌رکب) 
کرم افتادن . تولید کرم شدن در چیزی . 
(یادداشت,ولف). تسوس [ت س و و ] 
حلم. لح 2[ (یادداشت مژلف) : 
چونکه دندان ترا کرم اوفتاد 
ثیت دندآنبر کشاءاو ۳ 
مولوی. 
کرم پرود ‏ 1 رد پ و ](ثف‌م رکب 
مرخم) کرم پرورنده, کرم کستر. (فرهنگک 
فارس‌د کترمعین). رجوع به کرم گستر شود. 
کرم,برودی. [ رپ و](حالص) 
کرم گستری . ( فرهنگ فارسی دکترمحمد 
معین). دجوع به کرم گستری شود. 


خنمصی 0 (۱) 











۳ 


۷۳ 


کرم بیشکی,[ ۵ دش و اش ] (حاعص) 
عم ل کرم پیشه. جوانبردی. بخشندگی. کرم 
پیشه بودن. ( فرهنگ فارسی د کترمعین). 
کرم پیشه . [کک" ر" ش"] (ص‌مرکب) 
(آنندراج) . کریم و 
حوانمرد . میتی( نا الاطباه)* 
وگردرنیابد کرم پیشه نان 

نهادش توانگر بود همچنان . 

سعدی. 


جوانمرد وبخشنده . 


در زمان خدیو دارا شاه 
آن کرم پیش ةکريم نهاد. 
ماتف (بنقل فرهنگگ فارسی دکترممین) . 
)دوهی ات . 
میانٌ جنوب ومشرقلار. (فارسنامة ناصری) . 
کرمج ۰[ ] (۱) درلحج بختیاری 
شبنم برفی ویخ یکه در زمستان یاهوای سرد 
بی‌ابرپیدا شود. (یادداشت مزلف). 
کرمجگان . [ ] (2۱) دهی‌است 
ازدهستان تهستان بخ ش کهکک شهرستان قم؛ 
کوهستانی و سردسیر ؛ ۲۰۰ ۲تن‌سکنه دارد. 
(ازفرهنگک جنرافیایی ایران ج ۱). 
کرمجوان , [ک ج" ](اخ) دهی است 
از دهستان‌آلان براغوش بخش‌آلان براغوضش 
شهرستان سراب؛ کوهستانی ومعتدل ؛ 1۳ 
تن‌سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). 
کرمجین .  [‏ ] (اخ) ازتراء نسف 
است. (الانساب سمعانی ذیل کرمجینی). 
قریه‌ایست از قراء نسف و منسوبست به‌آنجا 
یمانبن طبیب‌بن حنیس‌بن عمر ابوالحسن 
که درذی‌الحجه سنه ۳۳۲ وفات یافته است 
ویگفت؛ سعانی‌در ۲ ۳۸ هجری(معجم البلدان) . 
کرمجینی . [ م](ص‌نبی) موب 
است به کرمجین که از قراء نف است . 
(الانساب سمعانی) . رجوعبه کرمجین شود. 
کرمحة . [۵م ح] (ع مص) برزمین 
انکندن. (ناظم‌الاطباء) (از منتهی الارب) . 
کربحة. (اقرب‌الموارد). رجوع به کربحة 


شود . 
مر 
مرخم) که کرم خورد . حیوان که غذای آن 
کرم است. (یادداشت مزلف): 
کرم‌خودد» [ خ ] ( ذمف م رکب 
مرخم) کرم خورده. رجوع به کرم خورده 
شود. 
کرم خوردگی. [4 خ د] (حامس- 
م رکب) کرم زدگی. تسویس. 

(یادداشت مولف). 
- کرم خوردگی دندان » تا کل اسنان . 


(یادداشت موّلف) . فساد دندان یاسیاه شدن 





.(فرانسوی) 1۷162666 (۲) 


سس وس سب 
قتسمتی ازآن که عوام ازآن به کرم بسوارداگی 
کرم‌خوا ردن. [ خ"د] (مس‌س رکب) 
قاسدکردن کرم میوه را و تاه شدن بآ 2 
(یادداشت مرلف) . 
|| فاسدشدن دندان. سوده شدن دندان. 
(یادداشت مولف). 
ردو م خورده . [ ٩‏ خ د](ن مفعولی 
مرکب) هرچی زکه آنراکرم خورده و فاسد 
وضایع کر ده باشد. (ناظم‌الاطیام). 
کرم داد . [ آ ر ] نف مرب 
مرخم) دارئد کرم. که صاحب کرم‌است : 
کرم داران عالم دا ددم نیست 
درم داران عالم‌را کرم نیست . 
سعدی . 
کرم‌دازد. [ ک_ ] (۱ مرکب ) مطلق 
داروها ی کرم کش . (یادداشت مولف): 
گویم ارتوهم بدین مشذول‌باشیب»بود 
زانکه‌به سازد خرف را کرم‌دارواز خضاب . 
ان 
کرم‌داشتن [ کرت ] (مص مرکب) 
داشتن کرم درممده و روده. میتلی به کرم‌معده 
بودن. (یادداغت مولف) 
|| حسود بودن. رشک و رزیدن.حسدداشتن. 
(یادداشت مولف). 
کرم‌دانه . [ ۵ رذ یا ذ ](ا) کرمی‌است 
آفت به که میوه را سوراخ و از دانه‌های به 
تغذیه میکند. (یادداشت مولف). 
کرم‌دانه .1 کک ذیا ۵ ] (() (۱)تخم 
نوعی ازمازریون است که آنرا به فارسی‌هفت 
بر خوانند و موردائه نی زگویند و معرب 
آن جرم دانق است. (برهان) . (آنندراج) . 
موردانه . دانث مورد. (ناظم الاطباء ). این 
کلبه محرف گرم‌دانه و معرب آن جردمانق 
یا جرم دانق است درختچه‌ایست از تیرة 
مازریون جزورد؛ دولپه‌ایها بی‌گلب رگ که 
ارتفاعشی‌میان‌اتا ۲متراست‌و دراراضی‌خشکت 
مناطق بحرالرومی بطور خودرو می‌روید . 
این درختچه ریشه‌ای‌دراز و ضخیم وساقه‌ای 
راست وشاخه‌های بز رگ‌دارد و برروی آنها 
اثر ب رگهای ی که تدریجاً افتاده مشهور است . 
ضخیم و باریک و نوتیز و کاملا ره 
وگلهایش کوچک و سعطر و مایل به سفید 
یا قرمز و مجتمع بصورت خوشة انتهایی‌است 
میوه‌اش سته و دانه درون آن نسبة کروی و 
دارای مغز سفیدرنگی و روغن دار است . 
قسمت مورد استفاد؛ این‌گیاه پوست ساقةآن 
است که بصورت نوارهایی بطول ۱۰تا ۸۰ 
سائتی‌متر در باز رگانی عرضه می‌شود. سط 


‌ 
خارجی این قطماتبرنگ خاکستری قهوه‌ای 








کرم سفید مهره 





پابوی نامطبوع وتهوح آور و تحریکک کنندة 
مخاط با طعم بسیار تند است پوست این‌گیاه 
یکک مادة ملون زرد رنگی ویک مادءچرب 
رنگک سبز و یکک رزین بنام مزرئین (۲) 
دارد. مزرئین تند و سوزاننده و تاول‌آود و 
معطتن و سیزرنگ است. گونه‌بی‌ازین,درخت 
در ایران اطراف رضائیه و فارس می‌رویداو 
بنام شک معروفست. مقنان. زاز. درخت 
کرم‌دانه. مازریونیه . هفت برکک. موردانه 
گرم‌دانه. کردمانه . ازاد . 

(از فرهنگگ فارسی دکتر معین) . 
کرم‌ددافتادن . [ د ۱ د] ( مس 
مرکب) دود. تدوید. ادادة. ( تاج المصادد 
بیهقی) . افتادن کرم درچیزی. کرم‌اوفتادن. 
رجوع به کرم‌اوفتادن شود. 
کرمدة [ م د] رع مص) دویدن در 
پی آثار ونشان کسی. (ازمنتهی‌الارب).(ناظم 
الاطیاء) .(ازاقرب‌الموارد). 
کرم‌دااقی. [ 1 () ابن‌ابطاد 
گمان م یکند رازقی سوسن ابینض است یمنی 
یاس و چنین نیست چه یاس مضاعف یمنی 
پربر نیست وکرم‌رازقی‌همان گل رازقی امروذ 
است که آنرا به گل یاس پیوند کنند و شبیه 
به رز است و از آنرو آثراکرم دازقی نام 
داده‌اند و در بغداد و نواحی آن به بلندی 
صنوبر بالا می‌رود. (یادداشت بخطم لف) . 
کرمد.بختن . [ل ت ] (مص م رکب) 
حسدورزیدن. ابراز حسد با اطواری کردن. 
( یادداشت مزلف ) . || کاریرا به قصد 
آزار کسی انجام دادن . وررفتن. رجوع به 
کرمکشی و کرمکی شود. 
کرمز دگی.[ 4 ز د] (حامص‌ رکب) 
کرم خوردگی. شپشه افتادگی . تسویس . 
(از یادداشت مولف) . رجوع به کرم زدن و 
کرم افتادن شود. 
کر مزدن.[ 4 زد ](مص مر کب) افتادث 
کرم در میوه یادرختی وجز آن. (یادداشت 
مولف ) . رجوع به کرم‌افتادن و کرم‌زدگی 


شود. 
کر مژده , [ 4 ن‌ دیا د] (ص‌مفعولی). 
مسوس [م اش" وو ] .مدود[م" دو و ] کرمو. 
کرم خورده. ( یادداشت مژلف). 
کرمسته . [ ](اخ) دهی است‌شش 
فرسخ‌میانة جنوب ومنرب شهر لار,(فارسنامة 
ناصری) . 
کرم سفید مپره . [ م سر م درا 
(۱) کرمی که نافوس ازو سازند وآن صدف 
دریائی است. (آنندراج): 
خواهد گشتن بلند بعد از مردث 

چون کرم مفید مهره آو از؛ ما 


محمد قاسم مراچا نتاش . 


.(فرانسوی) دامتع (لاینی) حصدنه‌نصع عصطحوظ (۱) 





کزمعی 


۷4 





کرم‌شاهلو. [4 ۲ راخ) دهی است 
از دهستان ارشق‌بخش م رکزی شهرستان خیاو 
جلگه‌یی و معتدل. ۲۸٩‏ تن‌سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج۱۰). 
کرم‌شعاد . 211" شر] (س مرکب) 
خداوند همت و سخاوت و مردی .۰ ( ناظم 
الاطباء) . 
کرمعلی . [ ٩‏ د ع ] (اخ) از ایلات 
کرد بشت کوه. (جغرافیایی‌سیاسی کیهاه ص 
4 ) یکی از طوایف اربعه ایلات کردایران 
است و در پشتکوه در حدود خاوه مسکن 
دارد و تقریباً سیصد خانوار است. 
(یادداشت مولف). 
کرم عمهدی.[ دع ] (حامص)خوش 
خدمتی . ( فرهنگ فارسی دکتر معین ) : 
به هندوستان خواجه را خدمتها کرده بود و 
کرم‌عهدی‌نمو ده‌درمحنتش وچون خلاص‌یافت 
با وتا بلخ پیمد.(تاریخپیهقی چاپ دکتر 
فیاض‌ص ۰۷ ۱). اما صحیح کلمه گرم عهدی 
است . (۱) رجوع به گرم عهدی‌شود. 
کرمک. [ ۵ م ] (۱) تصفی رکرم . 
(برهان) (آنندراج) . کرم کوچک ( ناظم- 
الاطباء ) . کرم خرد. (یادداشت ناف ): 
شب زمستان بود کبی سردیافت 
کرمک شب‌تاب‌ناگه‌می‌بتافت . 
رود کی ۰ 
سبکک سیمبر پیش مادر بگفت 
از آن‌سیب وآن کرمکک اندر نهفت . 


فردوسی . 

تو که از کرمکی بیازاری 
چه کنی‌برد گر کسان‌ماری . 
سنالی . 


مگر دیده باشی که در یاع و راغ 
بتابد بشب کرمکی چون چراغ . 
سعدی . 
بلبل خردم که خورد بس کندم کرمکی 
کرم قزم درعثر زان نکنم کرمکی . 
خاقانی . 
مرغ‌ازدرخت فرودآمد تا بوزینگان‌راحدیث 
کرمک شبتاب بهتر معلوم کند. 
(کلیله و دمنه) . 
ببین کاتشین کرمکک خا کزاد 
جواب از سر روشنایی‌چه‌داد. 
(یادداشت مولف) . 
کرمکک چوبخوار» دیوچه موریانه . 
ارضه. (یادداشت مولف) . رجوع به دیوچه 
و موریانه شود. 
کرمکک دندان خواره» قصملة [ق م ل] 
(منتهی‌الارب). رجوع به تصمله‌شود. 





کرمکک درافتادن در چیزی » اساسه . 
سوس . (منتهی‌الارب) . رجوع به اساسه و 
سوس شود. || مگس طلایی. (ناظم‌الاطباء ) 
| بیماریی دردبر وآن خارشی است که‌در 
آنجا پدیدآید و بیشتر اطغال را عادض‌شود 
و علاج آن چکانیدن چند قطره نفتب»موضع 
است. خارشک. (یادداشت ملف) . 
یکی از کرمهای طفیلی از راستةنماتودها(۲) 
و از رد؛ کرمهای گرد که بدنی کوچکك و 
باریک و سفید رنگ دارد . 
جانور از هم جدا هستند. طول نرها بینه‌تا 
٩‏ میلیمتر و ماده‌ها ٩‏ تا ۱۲ میلیمتر است 
ماده‌تخمهای‌خود رادر چینهای مخرج می‌ریزد 


ثر وماد؛ این 


و بهمین سیب موجب خارش شدید می‌شود . 
خاراندن مخرج و آلوده شدن انگشتان سبب 
آلود گی‌ظروف واشخاص باین انگل‌میگردد 
ودردختر بچه‌هاممکنست کرم واردمهیل‌شود. 
و ایجاد تحریکك و ترشح کند و گاهی در 
پسر بچه‌ها نیز وارد مجرای ادرار گردد . 
کرم‌سنجاقی او کسیور. (از فرهنگگ فارسی 
دکترمعین) . || اشنا که‌بدان رعت شویند . 
(برهان) .(آنندراج). 
|| لغز و چیستان. (برهان). (آنندراج) . 
و این ظاهراً مصحف پردله و پردك است . 
(حاثية برهان مصحح د کترممین). رجو عبه 
پردك و بردك و کردك شود. 
کرماک » [ ك م] (۱) در مزیدالفضلد 
بمعنی طعامی باشد که از باقلا پزند. (برحان) 
(آنندراج) (نائلم الاطباء), 
کرمکاد. [2 د] (ص م رکب) صاحب 
کرم و بخثش . ( آنندراج) . جوانمرد . 
سخی. کریم. نیک وکار. مهربان. نیک‌خواه. 
خیراندیش. (ناظم الاطباء). 
کرم کردن. [ درل د](مس‌ رکب) 
مرحمت کردن. از روی‌لطف ومهربانی‌دادن. 
(ناظم‌الاطباء ذیل کرم کن) . لطف کردن . 
مهربانی کردن: 
گفت کرم کن که پشیمان‌شديم 
کافر بودیم و مسلمان شدیم . 
نظامی . 
خدای را چه تون گفت‌شکرو فشل گرم 
بدین کرم که د گرباره کرد برعالم. 
سعدی . 
کرم کن چنان کت برآید زدست 
جهانبان درخیربر کس‌نبست ‏ 
(بوستان) . 


(۱) این کلمه در بیهقی مصحح دکتر فیاض و بیهقی چاپ ادیب ی ۱۰:۳ باکات تازی آمد 


با کات پادسی ( گرم عهدی ) ضبط شده است و همین صحیح می: 


نماید . ( حاشية برهان مصحح 





کرم کن که فردا که دیوان‌نهند 
منازل بمقدار احسان‌دهند . 
(بوستان) . 
منعم که نظر بحال درویش کند 
چندانکه طمع کند کرم پیش کند. 
سعدی , 
زدلبرم که رساند نوازش قلمی 
کجاست پیکک صبا گرهمی کند کرمی. 
حافظ , 
کرم کش. [۵] رنف م رکب سرخم)(۳) 
کرم کشنده. کشند؛ کرم . قاتل‌الدود . تاتل 
الدیدان. هریکک‌از داروها که کرم‌معده کشد. 
(یادداشت ملف). 
کرم کشتی ۰ [ر۵ ۵" ت] (مص‌مرکب) 
کشتن و نابود کرد کرم. (فرهنگگ فارسی 
د کترمعین) . 
|| دست‌بازیوملاعبت بامه‌شو: ق(آنندراج): 
|| باج گرفتن . (آنندراج): 
شمع امشب چه کرمها که نکشت 
که زهردانه گل پدامان کرد , 
میر عظم ثابت (از آنندراج) . 
|| دفع شهوت کردن زنان حکه‌پز به چرمینه 
چنانکه عادت آنهاست : 
چه‌می گویی توای ماه سمن‌بر 
ترا چرمینه‌ای مانده ز مادر 
... خر زیاده چارانگشت 
باو یکک لحظه کرمی‌می‌توان کشت . 
فوقی یزدی (از آنندراج) . 
کرم کشی . [1 2 ] (حامص) کشتن کرم. 
۱ دست‌بازی . ملاعبه . ملاعبه با کمی بی 
شرمی و بی‌حفاظی. (یادداشت ملف) . 
- کرم کی کردن » ملاعبه کرد تاو 
درمیان جمع. ملاعبه با یکدیگر چنانکه‌نامزد 
با نامزد خویش" ملاعبه و مداعبه کردن‌مردی 
و نی در محضر دیگران بر خلاف ادب . 
درحضور کسان و بی‌شرمانه معاشقه و ملامسه 
کردنزن و مرد. لاسیدن‌بایکدیگر. (یادداشت 
مولف ) . دجوع به کرم کشتن و ملاعبه 
شود:. 
کرمکی . [۵ م ] (ص نسبی) مبتلی به 
کرمکک . مبتلا به بیماری کرمکت. آنکه‌به 
مرض کرمکک دچار است . 
(یادداشت مولف) . 
|| ذن یا پسر ید .زنی که به ناشایست‌راغب 
است . بدعمل زن. در تداول لوطیان آنکه 
مایل به‌تباهکا ری‌دیگر ان با حودباشد (یادداشت 
مزلف) . || اطواری, (فرهنگ فارسی دکتر 


۰ ولی در لغت‌نامه ( طبق حدس مرحوم دهخدا) 
دکتر ممين ) . 


۰ نی 1 (69 


۰ ماهس (۲) 








تست تا 


نف 


محملمعین)). || شهوی.(فرهنگگ فارسی‌ممین)- 
1 کی که دیگران را بوسیله‌ای آزا رکند. 
موذی . ( فرهنگ فارسی معین ) ۰ 
بر متذاشتن. [ لد گت" ] (ا مس 
م رکب) تولید شدن کرم درچیزی. (یادداشت 
مولف) . کرم‌افتادت. کرم اوفتادن.دجوع 
بهکرم اوفتادث شود. || سخت شوخگن‌بودن 
و مدتهای دراژ وسعهو نکردن. (یادداشت- 
مولف) ۰ | به‌اغراق شبش پیدا شدنندرسر 
وتن. پرازشپش‌شدن‌چنانکه درتداو لگویند ؛ 
این بچه را چرا حمامنمی‌بری کرمم یگذارد. 
یا ازبی‌حمامی سرم‌نزدیک است کرم‌بگذارد. 
(یادداشت مولف) . 
کرم‌حکان. 1 ] ( <) ازدیههای 
الجیل است. (تاریخ قم ص ۱۳). مصحف 
کرمجگاناست,رجوعبه .کرمجگان شود 
کرم گستر» [2 رگ" ت](نف م رکب 
مرخم) گسترندة کرم 5 پخشش وجودکننده 1 
(آنندراج). یک وکار. خیراندیش. مهربان. 
(نائلم الاطباء ) : 
سخی جواد. (فرهنگگ‌فارسیدکتر معین) ۰ 
لعلیف کرم گستر کاره ار 
که‌دا رای خلق است ودانای راز ۰ 
سعدی ۰ 
کرم۲ست رک [ 2" گت" ] (حامص) 
بخشش . سخاوت. جود . 


کرمل . [۵م] (۱خ)آبی‌است درمیان 


دکوهط ی که‌سلما واجا است.( منتهی‌الارب). 


آبیست در کوه طی . ( از معجم البلدان ) . 
||قلمه‌ایست به‌ساحل دریای‌شام (منتهی الارب) ۰ 
حصاریست ب رکوه مشرف برحیفادرسواحل 
بحرالشام . ( ناظم‌الاطباه ) . || دهیست به 
فلسعلین . ( منتهی‌الارب ) .(ناظم الاطباء). 
قریهایست درآ خرحد درجلیل ازناحیه‌فلسطین 
(سجم‌البلدان). 
اسم‌سلسله کوهستانیست که ۱۲ میل مسافت 
دارد و از جلیل شروع نموده به شمال غربی 
امعداد یافته است در نزدیکی دریا به جنوب 
حیفا واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 
کرملات هم" ] (۱ع) ازدهستان 
بلوك شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول 
است» گرمسیری و دشتی. از دوده کرملکک 
پالا که ۰ تن سکنه دارد و کرملکک پائین که 
۰ تن سکنه دارد تشکیل شده است. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج۰)1 
کرملیس . [] (اغ) ظاهرا مرکب‌از 
کرم ولیس قریه‌ایست از قرای موصل شبیه 
به مدینه از اعماله نینوا درشرق دجله بامردم 
بسیار و بازارها و بازرگانان . (از معجم - 
البلدان). 


(۱) ظاهراً از کر ( کار) 1 مند (پسوند اتصاف) . (حاشية برهان مصحح کر فد مین ) ۰ 





کرمناکت ۳۵۹ ( ص مرکب ) 
کرمو . پ رکرم ۰ 
کرمناك شدن . [ل ش"د ] (مص 
مرکب) ادادة, دود. تدوید. (منتهی‌الارب). 
کرمند ۰[ ۵ ] (ص مرکب) (۱) 
خعاب (جهانگیری) ۰ (۲) || شتاب کار . 
(فرهنگه‌اسدی). (برهان). شتاب کار . (صحاح 
الفرس). (ناظم الاطباء) تندوتیز. (جهانگیری) 
(برهان). سخت . (جهانگیری) . چالاك . 
(ناظم الاطبام) : 
مکن امید دور و آز دراز 
گردش چرخ بین چه کرمند است . 
خسروی . 
|| تعجیل و شتاب کاری را نیز گویند . 
(برهان). (ناظمالاطباء ) . عجله . (ناظم - 
الاطبام). (۳) ۰ 
زا منمای . [۵ ر" ن ویان" یان] (نف 
م رکب مرخم) کرم‌نماینده. کریم. بخشنده . 
مکرم: 
دریای کرم نمای صافی 
خحورشید فرح فزای‌صائب . 
انوری (به نقل فرهنگ فارسی‌د کتر معین) . 
کرمن دادمن. [ ] (تر کیب - 
عطفی) مفرب ومشرق. (آنندراج).(ازغیاث 
اللغات) . 
کرمو . [4] (ص)ا زکرم( و (پسوند 
اتصات ودارندگی) کرموندی . کرم زده . 
دارای کرم. کرم‌خورده. که در آن کرم‌باشد 
که درویکرم افتاده بود. مدود [م" دود ] 
(یادداشت مولف) .۰ || حسود . رشگن . 
رشگین. (یادداشت مولف). 
کرمو ۰[ ] (اخ) دمی است از 
دهستان قشاق بز رگ بخش گر مساردرشهرستان 
محلات > جلگه‌یی و معتدل » ٩5‏ تن‌سکنه 
دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۱) . 
کرمو . [ ۵ ] (اخ) دهیست از توایع 
فردوس(تون) و غالا آثرا باده دیگری در 
در جنب آن بثام مصابی [م"] «مصعبی» نام 
می‌برند . (یادداشت مولف): 
کرم‌ورزبدن . [ ر و د] (مسص - 
م رکب) کرم کردف: 
کرم ورژزد آن کس که مغزی دروست. 
(بوستان) . 
کرموش ۰ [] را مو شکو رکه شب 
پره و شیکور نیز گویند . (ناظم‌الاطباهم) . 








کرمة 
کرمو ندی ۰ [ ۵ ] (ص) در تداول 
عوام کرمو. سخت کرمو. (یادداشتمولف). 
رجوع به کرمو شود. 
کرمه م] (عا)واحدکرم یمنی‌یکك 
درخت مو. (ناظمالاطباء). یک رز . (نندراج). 
مو انگور و این احص از کرم‌است.(اقرب 
المواره). || تندی سرسرون. (بحرالجواهر) 
تندی‌سرسرین گرد. (منتهی الا رب) (آنندر اج ۰ 
زا استخوان ران .۰ (ناظم الاطباء) . 
) ازاقرب‌الموارد) . ج» کرم ججء کردم 
(ناظم الاطباء). 
کرمة . [۵ م ] ء[ 4دم ] (ع ص) 
حوانمرد. (ناظم الاطیام). کریم . ( اقرب - 
الموارد). (ناظم‌الاطباء). 
کرمة . [4*م] (ع ) بزرگی‌وارجمندی 
وافم لکذاو کرمةلکک ا وکرمة عين لکک» یمنی 
می‌کنم این کار را جهت اکرام تو » ویقال 
نمم حبا وکرمة و ایضأً یقال لیس لهم‌ذلکک 
ولاکرمة. (ذاظم‌الاطبام). کرامت. یقالافعل 
کذا و کرمتعین» ایو کرامة. (اقرب‌الموارد) 0 
کرم . [۵] کرمان. []. دجوع به کرم 
و کرمان و کرامة شود. 
کرمة . [د م] () وزنی معادل شش 
قیراط. ج + کرمات . (قانون ابوعلی چاپ 
تهراذ مقالة ثانیه از کتاب انیص ۱۷۱) ۰ 
صاحب ذخیره می‌نویسد : فولس‌می گوید از 
جهت استفراغ سودا دوازده کرمه افتیمون 
بباید واد ی دوازده کرنه نهآدرستنگکف 
باشد. و درجای دیگر می‌نویسد: شش قیراط 
باشد و در کناش اوطیوس می گوید دانگی و 
نیم تادو دانگ است. 
کرمة . [4م] (اخ) ناحیه‌ایست‌به یمامة 
(منتهی الارب). ازنواحی‌یمامه است. (معجم 
البلدان). 
کرمة . [ م] (اخ) دهیست به طبس . 
(منتهی‌الادب). قریة بزرگیست جامع ومنبر 
دارد و اهالی بسیار وآب روان و خرما بن 
داردو از ثواحی‌طیس می‌باشد . (معجم‌البلدان). 
کرمة . [ ] (ع ص) زن جوانمرد ۰ 
(متهیالارب).(ازناظملاطبا) (آنندراج). 
کرمه ۰[ م]( اخ)دهی‌است ازدهستان 
مشهد اردهال بخش قمصر شهرستان کاشان . 
(ازفرهنگی جغرافیایی‌ایراذج ۳) . 
زگره ۰ ۱۲۵ ۰۳2۹ 
( ام بکرم[ ]ام ایام 
(ازاقرب‌المواره). كرامة. (اقرب‌الموارد). 
رجوع به کرم و کرامة شود. 


(۲) کرمند بمعنی شعاب کار آمده 


تا ,سل یی صاخب و کرنن ابا توت عوامدبود: (آشبلج؟ : 


(۳) باین معنی کرمندی است . (حاشية پرهان مصحح دکترممین) - 





کرن 
کرمةالبیضاء.[۵ مب ]زاس کب)(۱) 
سپیدتاك . سبی‌تاك . فاشرشین . فاشرستین . 
انباسلوتی. فاشرا. بروانیا. (یادداشت‌مولف) 
(قانون ابوعلی کتاب ادویه مفرده‌ص 4 ۲۲). 
کرمد ۰[ 
اردهال است. (تادیخ قم ص ۱۳۸). 


کرم‌هفتواه . [ کر م ۶ ] (اخ) 
داستان این کرم در شاهنامة فردوسی به‌اختصار 


۲ ( اخ)ازدیههای ور 


چنین آمده است که درشهر کجاران مردی بود 
مشهور به هت وادزیراهفت پسرداشت ودختری‌نیژ 
اورابود. دختران آن شهرهرروز به کوهسادی 
که در کنار شهر بود همگروه می‌رفتند ودوله 
می‌رشتند. دخترهفتواد روزی‌درراه با زگشت 
سیبی‌یافت و کرمی میان‌آن دید و آن را میان 
دو کدان نهاد وبانام خداو ندوبطالع کرم سیب 
رشتن آغاز کرد و آن روز دو چندان رشت 
که روزهای دیگر. هر روز لختی سیب بدان 
کرم دادی و بطالع وی نخ رشتی مادر و 
پدر از آن‌درشگفت آمدند ودخترداستان کرم 
با زگفت . هفتوادکرم را فراز بگذاشت و 
تیمار داشت. صندوقی‌سیاه برای وی بساخت 
و از برکت آن کارش به شد و توانگرگشت 
ومردم درئیکک ویدباوی سخن گفتندی وچون 
کارش بالاگرفت ولایت ستدن آغاز کرد کرم 
بالیدن گرفت و صندوق او راتنگ آمد برتیغ 
کوهساری حوضی از ساروج و سنگگ کردند 
وتن کرم در آن نهادند و دیگی ازبرنج‌خورش 
در کردند و هر روز بدو دادندی تا پنج سال 
براین‌برآمد. بساناموران که لشکر برهفتواد 
بردند اما شکسته باز آمدند . چنین بود تا 
اردشیربابکان به شاهی نشست و بجنگ‌هنتواد 
روی نهاد وشکست یافت. 
شبی اردشیر با بزر گان برعوان نشسته بود 
و بره‌ای چند بریان برخوان نهادند اردشیر 
خوردن آغاز کرد. تیری پران سبکک بیامد و 
تاپر در بره فرورفت . بزر گان دست از نان 
بداشتند تا یکی تیر ازبره بیرون کشید برآن 
نوشته بود که این تیر به بخت کرم پرتاب 
شده‌است ا گر خواستیمی برجان اردشی رآندی 
اما چنین نکردیم تا اردشیر از جنگ کرم 
بازایستدو ازدژ کرم تاآن‌جایگاه‌دو فرسنگی 
بود. اردشیر آن شب از کرم پر اندیشه شد و 
تابامداد نخفت بچاره کردن کرم بامدادان از 
آنجا به خر؛ اردشیررفت و سوی مهرک 
نوشزاد به جهرم شتافت و او را گرفتار کرد 
و گردن زد و سپ سآهنگ جنگ کرم کرد و 
و تدبیری بکاد برد و برزی خربندگان به 
سوی کرم شتافت ودیگی‌پرازسرب دربار کرد 
و ب» دژ در آمدکه بازر گانی خراسانیم و از 
بخت کرم خواسته‌بسیاردارم. پرستندة کرم در 
دژ بکشود واورا بایاران به‌درون برد. شب 
هنگام اردشیر دژ داران را تبیذ بسیار داد 





و ای مست و مدهوش ساخت پس ارزیژ 
در دیگگ رویین کرد و بگداخت و بجایگاه 
کرم در آمد و در دهان وی فرو ریخت کرم 
در اندیشه برنج دهان کشود و ارزیز گداخته 
در دهان وی ریخته آمد و کرم ناتوان گشت 
و اردشیرشمذیر درپاسبانان نهادوهمه رابگعت 
و در دژ بگفاد و به نشانی که لشکر نهاده 
بود ازبام دژ دود بر انگیخت بالشکر به دژ 
بدر آمدند و بگرفتند و سپس هفتواد نیز با 
یاران به یاری ونجات دژآمد ویدست‌اردشیر 
کشته شد (شاهنامة فردوسی چاپ بروخیم‌ج ۷ 
ص 4۷ ۱۹ "۱۹۱ ) . رجوع به شاهنامه 
شود . 

کرمه کودی . [ میام ] (ص)صفتی 
برای چشمهای ضمیف و درهم کشیده و 
آبریز, 

کرمی. [ ما](ع ) ارجمندی. اکرام 
(ناظم‌الاطباء). کرامة. (از اقرب الموارد). 
یقال افمل کذا و کرمی‌لکک»یمنی می کنم‌این 
کار را جهت اکرام تو . (ناظم الاطباء) . 
(ازاقرب‌الموارد). 

کرمی . [د ما] (اخ) دهیست به‌تکریت 
(منتهی‌الارب). قریه‌ایست روبروی تکریت 
در جانب مشرق و در جنب آن قرية دیگر 
موسوم است به حصاصه یافت شود . (معجم 
البلدان) ‏ 

کرمیتون . [ ۲ (۱) به یونانی 
کمون است. (فهرست مخزن‌الادویه) : 
کرمیخ . [] (۱) گل میخ است که‌سر 
پهن آهنی است (برهان) (ناظم‌الاطباء).(۲) 
|| میخ-ربز رک چوبی‌را نیز گویند. (برهان) 
( ناظم‌الاطباء ) . 

کرميكگ » [ ۲۲۵( ) صاحب مهلت: 
الاسماء آن را بمعنی داحوس آورده است . 
شاید کلمه مصحف کژدمک باشد. (یادداشت 
مولف). رجوع به ناخن پال شود. 

کرمبن کث ۰ [ ۲ (۱) دی است 
بز رگ [از خلخ ]وبا نممت وجای‌بازرگانان 
از هرجای واندد وی‌قومی اند از خلخیانند 
که ایشان را لبان خوانند. (حدود المالم) 
کرمية ‏ [ ای ] (اغ) دهی است . 
(منتهی‌الارب). قری‌ایست از اعمال موصل . 
(معجم‌البلدان) . 

کرمینه. [ ]راج) از جمله‌روستاهای 
بخاراست و آب او از 7" 


ب‌ بخاراست وخراج 
او از خراج بخاراست ووی دا دوستایی 


علیحده است و مسجد جامع دارد و اندروی 


ادبا و شعرا بسیار بوده‌اند و بمغل در قدیم 
کرمینه را بادیه خرول‌خوانده اند و ازبخارا 


تا کرمینه چهاردهفرسنگک‌است. (تاریخبنارا 


(۲) ظاهراً مصحف گرمیخ (ح گل میخ) است . (حاشية برهان مصحم‌دکتر ممن) . 





۳ 


۷ 


ص ۱۲) ۰ یاتوت درمجم‌البلدان وسمعانی 
درالانسابآنرا کرمینیه[1 ی ] ضبطنمودهو 
آثر اشهری ازماو راءالنهربین صنددو بخاراواقع‌در 
هیجده‌فرسنگی شهر اخیر دانسته‌اند . مسعانی 
روایت کرده که اعراب پس از ورود بآنجا 
از بسیاری آب و سبزه وخرمی و صفا آنجا 
رابه ارمت» تشبیه نموده و گفتند « کارمتیهم 
وبنا براین در زبان مردم آنجا تخفیف یافته 
کرمینه شد . ( حاشية تاریخ بخارا نقل از 
یادداشت ملف). 
درانیس الطالبین مسافت میان بخارا و کر 
دوازده فرسنگ ضبط شده است. (انیس- 
انطابیزص ۱۸۲) . صاحبالله رت کرو 
در شرق بخاراست وتا بخارا یازده فرسنکک 
است . در کرمینه از درویشان و محبان و 
متابعان حضرتخواجة ماقدس آنته‌ر و حه‌بسیار 
بودند . (انیس‌الطالبین ص4۹ ۱) .در آث 
فرصت که حضرت خواجه ما قدس له روحه 
به کرمینه رسیدند در منزل شیخ خسرو که از 
درویشان ایشان بود نزول فرمودند. (ائیس 
الطالبین ص۹۹). رجوع به انیس الطالبینو 
تاریخ بخارا و معجم‌البلدان شود. 
مينية ۰ [ عی ]و[ ل ی ] 
(ا خ) کرمینه. شهریست برشش‌منزل ازبخارا 
(ازمنتهی‌الارب) . شهریست به ناحية بخادا 
( نخیة‌الاهر دمشقی ) . شهریست از نوای 
صفغد وجای پردرخت وپرآب می‌باشد دربین 
سمرقند و بخارا . (ممجم‌البلدان) . رجوع‌به 
کرمینه شود. 
کرمینی . [ ] (ص نسبی) منسوب‌به 
کرمینه که از بلاد ماوراءالتهر می‌باشد . (از 
الانساب سمعانی).رجوع به کرمینه و کرمینیه 


شود. 


کرن. [" . ] (ص) اسبی راگویند که 
رنگ او میان زرد و بور باشد. (آنندراج) 
(از ناظم‌الاطبام) (برهان). کرند. کرنگگ. 
کرن. کرنگه . کرنده. کورنگ . ( حاشیةً 
برهانمصحح د کترمعین). رجوع به‌مترادنات 

شود. 

|| دنگ میان زرد و بور. رنگ بین زرد 
و سرخ. (فرهنگ فارسی دکترمعین). 

|| (ص) آنچه برنگ میان زرد و بور و 
یا میان زرد وسرخ باشد. (از فرهنگ دکتر 
معین ) . || در مجمل‌اللنة ذیل کلمة «زقی؟ 
بمعنی جندآمده‌است و گویدالزقی» بانگ کردن 
کرن یمنی جقد . 
کرن . [ د ] (اخ)رودخانه‌ایست مین 
فارس وعراق منشمب از زاینده روداصفهان 
که به شوشترمی‌آید و از آنجابه دریای‌عمان 


)۱( 














۷ 


۰۷۷ 


می‌ریز د . شادروان وسد قیصرروم برآنست 
در شوشتر .(لغت محلیشوشتری‌خطی) رجوع 
په کرند شود. 
کر ن . [ل" ر"] (ا) مسکوکی دراطریش 
معادل یکک قران . (یادداشت مولف) . 
|| واحد پول سوئد ونرود. ودانمار ک(۱) 
کر نا ۳ () قسمی‌از سماروغ. (ناظم 
الاطیاء) .| انگورفرنگیکه‌به فرانسه گروزیل 
نامند. (ناظم الاطباء): 
کر نا . [ل] (ا) کرنای. کرنی . نای که 
برای شنواندن مردم کر بکار رود . سماعه. 
) یادداشت مزا ) . || نوعی از نفیر . 
(ناظمالاطباء) . کره‌تای . خرنای. وعی نفیر 
دراز که‌درقدیم دردژم بکار می‌رفت واینگک 
درولایات‌شمالی ایران (مخصوصاً گیلان) به 
هیگاماقامة مراسم عزاداری (عاشورا) بندرت 
استعمال میشود . (حاشية برهانمصححد کتر 
معین ج ۳ ص ۱۱۲۸) . یکی از اسیابهای 
موسیقی می‌باشد و به هیثت شاخ‌نفیر ساخته 
شدء است و در عیدها و زمان اعلان جنک 
وغیره نواخته می‌شود. (قاموس کتاب‌مقدس). 
بوق بلندتر از سرنا بادهانة فراخ. طول یوق 
گاء نزدیکک یک گز ونیم است.( یادداشت 
مولف ) : 
کوس حاج است که دیواز فزعش گردد کر 
زوچ و کرنای سلیمان دم عنقا شنوند . 
خاقانی . 
|| آلتی است بادی و بلند که صدای آث بم 
است و چون‌سوراخ ندارد با انگشتان‌نواخته 
نشود واز اینروی فقط برای دم دادث بکار 
می‌رود. (فرهنگگ فارسید کترممین). دجوع 
به کرنای شود. 
کر ناب ۰ 1] (ع ا) مجیم و آن نوعیاز 
طعام شب است. ( از اقرب‌الموارد ). 
کر ناناك . 41 ت] (اخ)نام شهری از 
ملکک دکن . (آنندراج) . نام ناحیه‌ای از 
هندوستان. (ناظم‌الاطباء) . 
کر فاچی . [ل ](س‌رکب) که کرنازند. 
نوازند؛ کرنا . 
کر ناجی . [ 4 ] (۱خ) دهی‌است از 
دهستان حومه بخشم ر کزی شهرستان کرمانشاه 
کنارر ودخاناقره‌سوواقع است» دشتی وسردسیر 
است» ۱۲۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگک جنرافیایی ایران جه ). 
کر نازدن . [ 4 ز د] (مص مرکب) 
نواختن کرنا . دمیدن در کرنا. 
کر ناذن [ك ز ] (نف م رکب مرخم) 
زنند؛ کرنا . وازنده کرنا . 


(۲) درشعر گاه حرف راء مشدد آید. 





و ناس ۱۵۱ ( 0۱7 نع پدهای 
لنة نی الکرباس . (منتهی‌الادب) . 
|| آب‌خانه بربام . (مهذب‌الاسمام). 
کر فاف. ۵7 و 4] (ع1) بیخ شاخ‌خرما 
که‌پس از بریدنبرتهبماند ج» کرائیف لك ] 
(آنندراج) . (ناظم الاطباء ) . (ازاقرب - 
الموارد) , واحد آن کرثافه است. (ازاقرب 
الموارد ) . (آنندراج). 
کر نافة [_ ف] (ع) واحد کرثاف 
است . ( ازاقرب‌الموارد ) . (آنندرلج) . 
رجوع به کرناف شود. 
کر نامه ۰ ]() نمونه وکارنامه و 
نقشه . (ناظم الاطباء) . کارنامه . دجوع به 
کارذامه شود. 
کرنای .۲ (۱) آلت شنیدن کران. 
(یادداشت مزلف). || کرنا. (۲) نای‌بز رگ 
که آنرامی‌نوازندو این میدل به حرنای است 
و خربمعنی بز رگ وکلان بسیار م-تعمل‌است 
(آنندراج ),(۳)نوعی از نفیر(ناظم‌الاطبا). 
شیپود. بوق. بوق جنگی. (لغت‌شاهنامه) : 
برفتند نزدیکک پرده‌سرای 
برآمد خروشیدن کرنای . 
فردوسی ۰ 
موی میمنه طوس نوذر بپای 
دل کوه پرثال کرنای . 
فردوسی ۰ 
سبهدار ایران بزدکرنای 
میاه اندرآورد وبگرفت جای. 
فردوسی . 
زودآ که شود روزم چونروز قیامت 


کوس تو و کرنای توهمچون‌زدن‌صور. 


معزی (ا زآنندراج) . 

خروش آمد ونال کرنای 
برفتند گردان لشکرژجای . 
نظامی .. 


بغلغل درآمد جرس‌با درای 
پجوشید خون از دم کرنای . 
تظای ‏ 
زشوریدن ثالة کرنای 
برافتادتب لرزه بردست وپای. 
ننلامی . 
گرفته جهان نالا کرنای 
حروشان‌شده زنگگ وهندی‌درای. 
: نظامی .. 
کر نائی . [4 ]( اخ) طایفه‌ای از کردهای 
ایران سا کن طرهان . (از جنرافیایی سیاسی 
کیهان ص 1۰). 
کر نب . [ن] (ا) دارویی کشندغمگ 
است و به تازی قانل‌الکلب یا بقلةالانصار 








کرنب 
و نت .(ناظم الاطیاء). دارویی است که‌چون 
به سگک دهندسکک را در ساعت بکشدوبتازی 
قاتل| لکلب وبقلةالانصار نیز گویند.(برهان) . 
کر ب .7 ر] (ا) صورتی دیگر از 
کلمة کلم است . کلم است که درطعام کنندو 
آثرا کرنبا و کرم نی زگفعه اند (آنندراج). کلم 
(ناظمالاطیم) کلم را گویند وآثرا درماست 
پروده کنند و خورند و در آشها نیز داخل 
سازند و بهترین آن کلم‌رومی است (برهان) . 
گیاهی است از تیرء صلیبیان که انواع متعدد 








دارد (حدود ۷۰ گوثه از آن وجوددارد). 
اقسام مختلف این گیاه را به مناسبت استفاده 
غذائ ی کشت .ی کنند . (فرهنگ فارسی دکتر 
و سس ۳9 به کلم‌شود . 
بغارس یکلمو به اصفهانی‌قمریت نامندبستانی 
و بری وبحری می‌باشد وقتبیط قسمی‌ازبستان 
است و قسم معروف اورابیخش مانند چفندر 
و سبز و برگن ستبر و اصناف او شامی و 
همداتی وموصلیو اندلی و مختلف‌الاشکال 
می‌باشد. وکلم‌بری درشکل‌شبیه‌بستانی وسفید 
تر از آن وبازغب وتلخ وتخمش شبیه‌به فلفل 
سفیداست و کلم بحری را برگ درازوسخ 
وشبیه ب رگک زراوند مدحرج است و طعمش 
شور و با تلخی و خوردن آن جایز نیست 
(تحنه) . به پارسیکرم گویند و به‌شیرازی 
کلم خحوانند و آن بستانی بود و دومی بو 
وآنرا قنبیط خوانند و بحری بود و بری « 
کرب‌الماء» نیکوترین آن کرنب نبعلی بود 
وخوزی ونبطی مشهور است و کرنب بری‌تلخ 
بود و بیشتر در ساحل دریا روید و ثمر وی 
بمقدار فافلی سفید بود و کرنب بحری بیشتر 
دز اواج ادن «مستممل کنند .ار یادذاشت 
مولف). اورابه روم ی کرسنین اغرسوذو طوس 
گویند و آن نوعیست ازانواع تره‌ها و بلفت 
سریانیکرنبا وبه پارسی کرنب گویندانواع آن 
مختلف است بحری و دشتی و بستانی بود 
اطیوش گوید کرنب‌را قنبیط گویند وصاحب 
اهاه کرید فیط را درب عیح گوید - 
(از ترجمه صیدنه) . 

| یکی از اقسا کلم که آنرا کلم‌پیچ گویند 
(فرهنگگ فارسی د کترمعین). 

کرئب برو کسل» گونه‌یی کلم که آنرا 
کلم پر و کسل‌نیزنامند. (فرهنگگ فارسید کتر 
معین ) . 

کرثب بستانی» نوعی از کرثب . دجوع 
به کرئب شود. 

کرنب بحری» وعی‌ا زکرنب که مشهورست 
و برگی‌دراز وسرخ‌دارد. (از ترجمه‌صیدنه) 


رجوع به کرنب شود. 


)۱( 00۵ 


(۲) ظاهراً از ءٍ کر < کار بمعنی جنگ 1+ نای ( ذای جنگی) (حاشية برهان مصحح دکتر معین ج۳ ص ۱۲۸) ۰ 





کرند 
کرئب‌بری » ذوعی از کرئب شبیه‌بستانی 


و سفیدتر از آن. دجوع به کرنب‌شود. 





کرنب خوزی » نوعی از کرنب است . 
رجوع به کرنب شود. 
کرئب نبطی» کرئب بستانی است . (فهرست 
مخزن‌الادویه) . رجوع به کرنب‌شود. 
کرنت. [ 1 د ]و[ لد ۵] (ع1) 
صاحب قاموس‌چنند رگفته است (آفندراج). 
چنندر و گفته اند نوعی از آن که شیرین‌تر 
و تازه‌تر از قتبیط است وبری آن تلخ است. 
(اقرب‌الموارد) . چغندر و یا نوعی از آن و 
یا کلم. (ناظم‌الاطباء). چکندریا نوعی ازآن 
شیرین‌تر و تازه‌تر از قنبیط که درشترین کلم 
است و کرئب دشتی تلخ باشد دودرهم سودة 
عروق آث با شراب‌تریاق است گزید گی‌افعی 
را(منتهی‌الارب). 
کر فباء [ر ](ا مر کب) کرنب‌با. (ذخیرة 
خوارزمشاهی) . آش کلم را گویند چه‌اصل 
آن «کرنب‌با» است‌و «با» بمعنیآش باشد . 
( آنندراج). (برهان). آش کلم. (ناظم لاطبا) 
و غذای سای و عدس و غوره و اثارو آن 
امکپا و کرئب با موافق تر باشد . ( ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
کر نبا . [ك"_د] (ا)نوعی ازساز وابزاد 
درودگران است و باین معنی بجای بای‌ابجد 
یای حعلی همآمدءاست. (برهان)(آنندراج). 
( ناظم‌الاطباء) . 
کرنبا ء. [ ۵ ن ] (اخ) جابی است از 
نواحی اهواز . (معجم‌البلدان). 
کر فب‌الهاء . [ ۵" د"ب] () نیلوفر 
( قانون ابن‌سینا چاپ تهران ص 4 ۲۱ . 
(فهرست مخزذ‌الادویه). 
گرتباتی .1 ۲ (خ) محمدین 
یحیی از سران لشکر زنگیان که والی‌اهواز 
شد و آنجا را رها کرد تا بدست موفق افتاد. 
(ابن‌اثیر ج ۷ ص ۱۲۹). 
کر ثبة . [ك د ب ](ع مص) خرمای 
شیر آمیخته خورانیدن مهمان را . (ازناظم- 
الاطباء). (ازاقرب‌الموارد) . کرئیب خورانیدن 
مهمان را . (ازمنتهی‌الارب ) . (آنندراج). 
|| خرما با شیر خوردن. (ازمنتهی‌الارب). 
(ازآنندراج). (ازاقرب‌الموارد). 
کر نبه . [د ن ب] ( خ) شهریست‌در 
صقلیه در کنار دریا . (از معجم‌البلدان) . 
کر نبی ۰[ ] (۱خ) یکی ازنتاط 
بصره واواز که‌حا کم آنجا علی‌بن ابا سردار 
صاحب زنج را بکشت . (این‌اثیر ج ۷ ص 
۰ رجوع به‌صاحب زنج‌شود. کرنیا . 








کر نبیة. [۵نیی یالدعی ] (ع) 
طعامی که‌از کرنب سازند . (منتهیالارب). 
(ازاترب‌الموارد). طعامی که از کلم‌سازند. 
(ازناظم الاطباء). آش کلم(یادداشت ملف). 
کر نج . [0" در] [ رب] [ د ](ا) 
سیاه‌دانه باشد و آن تخمی است میاه که بر 
روی‌نان کنند. (برهان)(آنندراج). سیاه‌دانه. 
شونیز . (ناظم‌الاطباء). ( جهانگیری) . دانة 
سیاه و خوشبو . حبةالسوداء . (یادداشت - 
مژلف) . اسم فارسی شونیز است و نیز به 
فارسی‌سیاه‌دانه‌نامند. (فهرست مخزنالادویه) . 
کرنج . [رد و ۵ د دک ر ۱(۲) 
کرنج(برهان).خرمای ابوجهل. (برهان) . 
(از آنندراج) .نوعیازخرما است که خرمای 
ابوجهل گویند (ناظم‌الاطبا) . || زهر قاتل. 
(برهان) . (آنتدراج). 
کر نج ۰ [۵" د ] (() برنج : ارز. (ناظم 
الاطباء) . (یادداشتمزلف) . برنج خوردنی 
(حاشية برهان‌مصحح دکترءمین) : 
آن کرنج و شکرش برداشت پال 
واندرآن دستارآن زنبست خال . 
رودکی. 
بر آن کس که‌زی کرم کردی‌خورش 
زشیر و کرنج آمدش پرورش . 
«ردوسی . 
بیاراستندش دبیر ووزیر 
کرنجش بدیخوردن وشهدوشیر . 
فردوسی ۰ 
چو بشنید برپای‌جست اردشیر 
که‌بامن‌فراوان کرنجست وشیر. 
فردوسی ۰ 
ای به کو پال گران کوفته پیلان راپشت 
چ و کرنجی که فر و کوفته‌باشدبه جواز. 


فرخی . 
درشادی‌شیخ شیرو کرنج می‌پختند . 
(انیس‌الطالبین) . 


در اژنای آنکه به‌بازار می‌رفتم تا کرنج خرم 
اشتری جسته و مهار گسسته برمن گذشت . 
(سندبادنامه ص ۰ ۱۳۱-۱۳ : 
|| فلفل سیاه . (ناظمالاطبام). || سیم ونقره 
(ناظمالاطباء) . || بازشکاری. (ناظم الاطبام) . 


اما در این معنی مصحف کریج است. رجوع 
به کریج شرد. 

کر نج .۰ [ ۲() اسم هندی 
ااکمکت 


است . کرنجو. کرنجوا (فیرست 
مخزذالادویه). رجوع به کرنجوا شود. 

کر نج با ۰ د] () ادزیه [ااریی] 
(بحرالجواهر) . آش برنج. 
کر نج رد۱ رت 
شیربرنج . بهطة [ب ‏ ط ط] ( یادداشت 








کوهان ور روغن کرده است‌تاپزند 
خوان ترا کرنج بشیراندر آسان . 
صوزنی . 
رجوع به ثیربرنج شود. 
کر نج‌خانه . [ل" د" ] (۱عرکب ) 
بازخانه وجایی که در آن مرغان شکاری‌را 
نگاه می‌دارند (ناظم‌الاطباء). اماصحیح کریج 
خانه است . رجوع به کریج‌شود. 
کر نج کوب . [ ٩‏ د ] ( نف مر کب 
مرخم) کوبند؛ کرنج. کوبندة برنج. که برنج 
کوبد برنج کوب . | ( ۱ ) آلتی‌که با 
آن پرنج کوبند. برنج کوب . 
جوا زکرنج کوبی» چربی که بدان‌برنج 
کوبند : در شیخ امیرحسین تفییری پیداشد 
وسرخود را مقداری می‌برداشت و برژمین 
میزد چون‌جواز کرنج کوبی. (انیس‌الطالبین 
ص ۱۷۱). 
کر نجو . [ ۵ د ] () مرض کابرس 
است. (آ نندراج). (انجمنآرا). بمعنی کابوس 
است و آن سنکینی باشد که‌در خواب برمردم 
افتد. (برهان). گرانی باشدکه در خواب‌بر 
مردم افتد و آثرا بتازی کابوس خوانندوبه 
فارسی‌عبدا لجنک خوانند. (اوبهی). فربخک 
(جهانگیری).سودائی وثقلی‌است که‌درخواب 
بر مردم افتد . (یادداشتمزلف): 
زناگه بار پیری برمن افتاد 
چوبرخفته فتدناگه کرنجو , 
فرالاوی. 
رجوع به کابوس شود. 
کر نجو ۰[ ]() اسم‌هندی اکسکت 
است. کرنج. کرنجوا . (فهرست مخز - 
الادویه). رجوع به کرنجوا شود. 
کر نجوا. [ ] (۱) کرنج. کرنجو 
کرنجوه. اسم‌هندی| کدمکت است که ب‌فارسی 
خاية ابلیس است. (فهرست مخزذالادویه). 
کر نجو نه .1 ](۱) فلنجونه‌است. 
(فهرست مخزذن‌الادویه) . 
کر نجوه.[ () کرنج. کرنجو. 
کرنجوا.اسم هندی | کتمکت است که‌یفارس 
خايهٌ ابلیس نامند. (فهرست مخزن‌الادوید). 
رجوع به کر نجوا شود« 
کر نج . [ د یار ] () کرنج. (ازبرهان) 
(آنندراج). رجوع به کرنج شود. 
کر فد .[ل رد ]() کرنده.میدان‌اسب‌دوانی 
را گویند. (برهان). (ناظم‌الاطباء) .||دنگی 
است مخصوص اسب که آنرا کرن گویند . 
(برهان) اسبی که رئکک آن مان زرد وبود 
باشد. (ناظم‌الاطباء). کرن. کرنده. کرنگ. 
(حاشیه پرهان‌مصحح د کترمعین). 





ا جرگه و حلقه‌زدن مردم باشد.(برهان). 
(ذالملاطیاء). کرنگی. (حاشية برهان مصسحح 
دکترسسن) 1 || دیگی راگویند که رنگرتان 
ت ورنگهای‌دیگر درآن جوشانند(برهات) 
(از آنندراج) . دیگی رنگرزان که در آث 
ربکا وتا ید . (نانم الاطبام) . کرنگگ . 
(حاشية برهان مصححد کترممین) . 
کر ند د] راخ) ناء‌رودخانهایست 
که از طرف زردکوه می‌آید و مسکن لران 
است و از واحی صفاهان میگذرد(برهان) 
(ناظم‌الاطیام) .نام رود مشهوریست به‌اصفهان 
(آنندراج) . کرنگ (مخفف کوهرنگ) ۰ 
کرنده . 

9 فد . [1 ر"] (۱) کرنده(ناظمالاطبام). 
کرنگه. (از برهان) لیف جولاهگان وشوی 
مالاث باشد و آن جاروب مانندیست که بدان 
آشس و آهار برتارة جامه مالند . (برهان) . 
(ناظم‌الاطباء) . رجوعبه کرنده وکرنگه‌شود. 
کرند. [ ] (اخ) دهی‌است از 
دهسعانتشلاق‌بزر گکگرمسار. 4 4۲ تن‌سکنة 
دارد . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰6۱ 
رد . ال و ار( )یات از 
شهرستان شاءآباد و محدود است از شمال‌به 
گوران و از خاور به بخش مرکزی شاه‌آباد 
و اژباختر بدهستان پاطاق پل‌ذهاب. این بخش 
مرتفعترین ناط شهرستان شاه آباد است . 
پست‌ترین نقطة کرند بیش از ۱۵۰۰ متر از 
سعلح دریا ارتفاع دارد از این جهت زمتان 
آن‌سردو تا بستانمم‌تدل است از رودخانه‌های 
آن زمکان و راوند والوند را می‌توان نام 
برد .کر نداز۳۹ده بزر گگ و کوچک تشک 

شده و جممیت آن در حدود ۱۲ هزار نفر 
است وبه‌سه دهستان: حومه» بیوئیج وریجاب 
تقسیم می شود سا کنان حومه و بیوینج اهل 
حق هستند. (ازفرهنگ جغرافیابی‌ایرانج۵). 
کر ند 1 رر] (ا خ) قصية مر کزبخش 
کرند . دردامنة کوهی بنا شده‌و منظر؛باصفا 
دارد . گردنة پاطاق که یکی از نقاط مهم 
نظامی غرب است در مغرب آن قرار دارد 
از شمال به زهاب وازمشرق به ماهیدشت‌واز 
چنوب به لرستانو از مغرب به عراق‌محدود 
است. (جنرافیایغرب ایراندص 4 6۷۰-۷ 
قصبة مرکزی بخش کرند از شهرستان 
شاه‌آباد و سردسیرست و تابستان آن معتدل 
از این جهت گردشگاه مردم شاهآباد وقصر 
در حدود ه هزار نقر که 
| کثراهل حق هستند درآنجا سکونت دارند. 
صنمت حدادی و کشت میوه و بخصوص 
انگور در کر ندرونق دارد. دو زیارتگاه‌بنام 


رین است . 


مقبر؛ بنيامینو پیرموسی ازآثار قدیم ومورد 
توجه اهل حق این «نطقه است . 
(از فرهنگک جغرافیایی ایران‌جه). 








کرند ۰[ ک د] (ا خ) دهی است از 
بخش‌اتر لد شهرستان گنبد کاوس سکنه: ۷۰ 
تن . (از فرهنگی جنرافیایی ایراف ج ۳) ۰ 
کر فد .1۰ ]() اسم هندی‌سنبادج 
است. (فهرست مخزن‌الادویه). 
کر فددق . [ن در] (اع) دهی‌است 
از دهستان گیوی بخش سنجبد در شهرمتان 
هروآباد ۰ ۳۰ تن سکنه دارد. 

(از فرهنکگ جنرافیایی ایرانج4)- 
رز ندزدن. [" زد ] (مص‌م رکب) 
حلقه زدن . ( فرهنگ فارسی دکتر محمد 


معین). رجوع به کرند شود. 


از 26 ین: 
اسم هندی بیخ‌دارفلفل است" (فهرست مخز 
الادویه) . 

کر ندعی. [ ](اخ)ازدیهایطبرش 


(تفرش)است . (تادیخ قم ص ۰۱۳۹ 
,کر نده. 1[ ] (ا) کرنسفن.اسم 
هندی بیخ دارتلفل است . (فهرست مخزن - 
الادویه) . 

کر نده . وک ۱ ((1۳) رکرند ۰ 
(برهان)(آنندراج) ( ناظم‌الاطیام ) میدان . 
(برهان) . (آنندراج) . میدان اسب دوانی 
(ناظم‌الاطباء). || کرنگ. کرند. کرن. (حاشية 
پرهان مصحح د کتر معین). رنگگ مخصوص 
اسب .(برهان) (آتندراج) کران. (حاشیه‌برهان 
مصحح د .کت محمدمعین) . اسبی که‌رنگآن‌زرد 
وبور باشد. (ناظم‌الاطبام) . || حلقه وج رکة 
مردم . (برهان) (آنندراج) . ج رگه وحلقه 
زدن‌مردمان. (ناظم‌الاطباء). کرنگ. (حاشيةً 
پرهان مصحح دکتر معین) . 

|| دیکک رنگرزی. (برهان) . (آنندراج) . 
دیکك رنگرزی که در آن رنگها جوشانند. 
(ناظم‌الاطیام) . 

|| (ا خ)رودخانة زردکوه مسکن لران‌باشد. 
(برهان) (آنندراج) . نام رودخانه‌ای که از 
زرد کوه‌اصفهان که مسکن لران‌است می‌گذرد. 
(ناظم الاطیاء) .لاه رآصورتی از کرنگ مخفف 
کوهرنگ است. دجوع به کرند و کرنگ‌و 
کوهرنگ شود . 

کر نده . [ د د] و [ در د] () 
لیف جولاهگان. (برهان) (آنندراج) .لیف 
جولاهکان‌وشوی مالان‌یعنی‌جاروب‌مانندی که 
بدان آش‌و آهار برجامه‌زنند. ( ناظم‌الاطبا ). 
ش وکة الحائکک ( انجمن آرا) . شوکة . 
کرنده بانکار و آن آلتی است که بوی‌دوی 
جامه را هموارکنند و آهار برتار جامه‌مالند 
(منتهی‌الارب). رجوع به کرند شود . 
کر فدی . 41 رد ] () قسی تفلپیج . 
(یادداشت مولف). || (ص)منسوب‌به کرند. 
رجوع به کرند شود . 





کرتکت 

کر فش[ :](! کورنش.(درترکی) . 
گورنیش (درتر کی‌جنتایی). مرفرودآوردن 
تعظیم (فرهنکگ فارسی د کترمعین) .سرفرود 
آوردن علابت خضوع را . بعلامت تکریم 
دوتا شدن. تعظی مکردن. (یادداغت مولف). 
رجوع به کرنش کرد شود. 

کر نشستن. [ نش" ت ](مص مر کب) 
در تداول عامه انکار کردث مال کس ی که نزد 
او به امائت یا دین بوده است . مالی دابوام 
گرفتن واظهار افلاس یا انکار کردن . مالي 
را به غصب متصرف شدن و اتکار کردن . 
پس از وام بیا رکردن گفتن که ورشکست 
هتم و هیچ ندارم با آنکه دارد و یامحتمل 
اس که دارد . (یادداشت مولف). 

کر ن شکردن ‌ ن له د ] (مص - 
م رکب). تعظیم کردن. سرفرودآوردن .خم 
شدن بقصدتعظیم‌وتکریم . رکوع. (یادداشت 
مولف) . رجوع به کرنش شود. 

کر نفة . [ل ذ ف ]( عمص)به شمشیر 
بریدن .( مندهی‌الارب)(ازاقرب الموارد ). 
به غمشیرزدن. (ناظم‌الاطبام). || بچوباستی 
زدن. (ازمنتهی‌الادب) . (از ناظم‌الاطباء) . 
با عصا زدن . (ازاقرب‌الموارد ).|| کرنف 
الکرانیف »برید کرانیف را. (منتهی‌الارب). 
( ناظم‌الاطباء), بریدتن* خرما را از کرانیف 
(ازاقرب‌الموارد). 

کر نفة . [ن و نف ] (ع)باریک 
اندام و لاغراز شترو مردم. (منتهی‌الادب). 
(ناظم‌الاطبام). (اقرب‌الموادد). 

کر نق. [ك ن](راخ) دهی‌است ازدهستان 
خورش رستم بخش‌شاهرود شهرستان‌هروآباد 
کوهستانی و معتدل ۸ تن سکنه دارد . 

(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج4) . 

کر نات . [" _ر] (اخ) شه رکیست‌درسه 
فرسخی سیستان و احل آن همه ازخوارجند . 
شه رکیست نزه و پرخیر و پاره‌یی آنرا کرون 
گویند. (از معجم‌البلدان). 

قریه‌یی‌است از قرای سیستان که عرب آنرا 
ارنج خواند واباعوف بن‌عبدالرحمن از بز رگان 
خوار ج‌ازمردم این قریه بوده است (ازحاشية 
تاریخ سیستان ص ۱۸۰). ورجوع به‌تادیخ 
یعقوبی شود . 

کر نک.[ ٩‏ زا( خ) دهی است از 
دهستان فردین بش میانی شهرستان شاهرود 
کوهستانی و سردسیر ‏ ۰۰ هتن سکله‌دارد. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳) . 

کر نک . [لد] (ا) دنگی است‌اسب 
و استر را (جهانگیری) . اسب آلرا گویند 
(برهان) . (ناظم‌الاطبام) . اسب سرخ رنگگ 
(غیاث) (آنندراج) . کرند. کرنده. کرن . 
(حاشیذبرهان مصحح دکترممین). زیوری از 
زیورهایاسب . اسب اشقر (یادداشت ملف): 


کر نیب 
تباركاتةاز آن آسمان شتاب کرنگ 
که نمل آینه رنگش‌ندیده زنگ درنگ. 
عرفی . 
فارس هنر کندنه فرس دردم نبرد 
مر کباگرسیاه کنندشا گر کرنگگ. 
کاتبی (بنقل جهانگیری) . 
|| میدان. (جهانگیری).میدان وجای‌صف 
کشیدن سپاه . (برهان) . ( ناظم‌الاطباء ) . 
گرنگ. کرن. کرند . کرنده. (حاشیةبرهان 


مصحح دکتر معین) : 
هم مهچة لوای تر! آسمان غلاف 
مم لشکر علوترالامکان کرنگک 
کاتبی (بنقل حاذیذبرهان مصحح دکترمعین). 
شاهیت تا ضامن رزق وحیات‌مانگشت 
خیل هستی‌را عدم‌نگذاشت‌بیرو نا ز کرنگ. 
کاتبی . 
|| جرگه و حلقه. (فرهنگ جهانگیری). 
جرگه و حلقه زدن مردم و سپاه را گویند . 
(برهان), جر که و <لقمردمان. (ناظم الاطباء). 
کرند. کرنده. کرث . (حاشية برهان مصحح 
دکتر معین): 
چون لشکر نجوم پی کسب نور فیض 
ارواح اولیا زده گرد درت کرنگ . 
(فرهنگ جهانگیری) . 
(برهان), رودخانة 
کرند که از زرد کوه صفاهان آید . (ذاظم - 


|| نام رودخانه‌ایست . 


الاطبام) .سرچشمه این‌رود نزدیک ززاینده‌رود 
است. (ازجغرافیاهی سیاسی کیهان صس )۸٩‏ 
در آن زمان که زموج محیط تیغ دوخیل 
صدای سیل دهدخون زشاهجوی کرنگگ. 
کاتبی (بنقل فرهنگگ جهانگیری) . 
و ظاهراً مخفف کوهرنگ است. 
|| کرند . دیگگ‌رنگرزان . (از حاشية - 
برهان مصحح دکترمعین) . دیگی‌را گویند 
که رنگرزاذیقم و دیگر رنگها در میان‌آن 
بجوشانند . (فرهنگ جهانگیری) : 
دهنش همچو خم یل پزی 
چشمها چون کرنگ‌رنگرزی. 
قریع الفرس(بنقل فرهنگ جهانگیری) . 
کر نک [2د ] (ص)سرش کار. درنگی 
کار. گنگ کار. (یادداشت مولف). 
گرنخت [ د. () کرند . لیت 
جولاهگان . (ناظم‌الاطبام). کرنده. کرنگه. 
|| عروس‌را گویند. (فرهنگ جهانگیری). 


(۳) مصحف خاری ( حاثية برهان مصحح دکتر معین ) . 





کر فگان . ۵1 در ] (اغ) دهی‌است از 
دهستان‌دیزمارخاو ری‌بخش ورزقان شهرستان 
اهر. کوهستانی ومعتدل؛ ۷۳« تن سکنه‌دارد. 
(از فرهنگی جنرافیایی ایران ج؛ 6 . 
کر نگانی. [ل] ( ۱ )نوعی ازانگود 
است . (فرهنگ جهانگیری) ( آنندراج ) 
(فاظم الاطباء) . اسم فارسی‌نوعی ازعنب است. 
(فهرست مخزن الادویه) . 
کر نگاه ۰[ د] راخ) دهی است از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان اهر 
رن ۹ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج 4). 
کر نگه ۰[ ۵" که ] (۱) کرنده . 
( برهان ) . ( آنندراج ) گرنگ . کرث . 
کرند. (حاثية برهان مصحح دکتر معین) . 
میدان اسب دوانی. (برهان). (ناظم‌الاطباء). 
|| صف کشیدن. (برهان) . (ناظم‌الاطباء). 
حلقه‌ز دن‌مردم‌وسپاه , (برهان) . (ناظم الاطباء) , 
| رنگ مخصوص‌اسب . (برهان) ۳ ||دیگ 
رنگرزان. (ناظم‌الاطباء) دیگگ رنگرزی . 
|| فام رودخانة زرد کوه باشد . (برهان). 
رودخانه‌ای که از زرد کوه صفاهان آید . 
(ناظم‌الاطباء). کرند . کرنده. کرنگک(ظاهراً 
مخفف کوهرنگ). رجوع به کرند و کرنده 
و کرنگ درهمة معانی شود . 
کر فگه . [ گر ] (ا)کرند. لیف 
شوی مالان و جولاهگان. (ناظم الاطباء). لیف 
جولاهگان. (برهان). 
کر تلیوس. [1" رد ]راخ)(۱)نویسند: 
رومی است‌در قرن اول قبل از میلاد . وی 
۲ کتاب در احوال اشخاص نامی و کتابی 
درشرح زندگانی‌سرداران بز رک نوشته است 
پادشاهان ودانام با تاریخ ایران قدیم ارتباط 
دارد . نوشته‌های این مزلف در بارة وقایع 
و اشخاص عمیق وستبرنیست . ( از تادیخ 
ایران‌باستان‌مشیرا لدو له پیرنیا ج۱ ص۹٩‏ ۷). 
کر نلیوس فاسیتوس ۰ [ ل" ‏ ] 
(اخ)(۲) مورخ رومیست و از نویسندگان 
درجة اول .در ۰ ۵ میلادی‌تولد یافت ودرابتدا 
باموردولتی‌پرداخت بمد کناره گرفت و بمطالمة 
تاریخ پرداخت . ذوشته‌هایش از شاهکارهای 
ادبی لا تین بشمار میاید. سالنامه‌های معروف او 
حاوی ۱۲ کتاب است و از پاره‌یی مطالب 
که در بارة رومیانواشکانیان نگاشته‌میتوان 


. کناقذع2) حناعدوت (۲) 


میگفته اد این فعنی دا برای آ۵ فزهنگی قویسان استنباط کرده‌اند. (حاشید پرهاا کر نمی 


۵۷2 ها (و) 


)۸( 12 ۷۰ 
(۱۳( 13000۰ 


۷6:۰ (۷) 
9ع (۷) 





.م1 (د) 
66۰( )۱ 6 


۳ 


4۰ 





برای تادیخ ایران استفاده کرد . (از تاریخ 
ایران باستان ج ۱ ص ۸۳) ۰ 
کر نو کر . [2ل] (اخ) دهی است در 
بخشچقلوندی‌شهرستان خرم آباد کوهستانی 
و سردسیر ۱۸۰ تن سکله دارد. 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایرانج) . 
کر نه . [ل" ن ] راخ)شه ر کیست‌دراندلس 
(از معجم‌البلدان). 
کر نه. [۵ن ](اخ)نام قریه‌ایست ازدوستاق 
بدخشان و در آنجا امرود و ناشپاتی بنایت 
خوب می‌شود (برهان) (آنندراج) . قریه‌ای 
از روستای بدخشان که امرود خوب در آن 
عمل آید. (ناظم الاطبام) . 
کر ته . ۵1 ن" ] (۱) خاریست که آنرا 
اشتر خار گو یندو بعضی گو یندم ری(۳) است که 
آنرااشترخارخوا ند (4)(برهان)(آنندراج) 
گیاهاشعرخار. (ناظمالاطباء) . گرنه. || کنهرائیز 
گفته‌اند و آن جانوریست که بر پدن خر 
و شتروگاو چسبد وخون خورد. (برهان). 
(آنندراج) . امتر خوار. شتر خوار (حائیة 
برهان مصحح د کتر معین) . رجوع به اشتر 
خوار ونیز رجوع به کنه شود . 
کرنه . [ک" ن] ()به‌هندی اسم نوی 
اترج است. (فهرست مخزنالادویه). 
بزبان هندی‌نوءی ازترنج است مدور و بسیاری‌از 
نارنج‌بز رگترمی‌شود. (برهان). (آنندداج), 
کرفی. [۵ _ذی"](اخ)پییر کرنی(ه)از 
از شمرای نامی‌فرانسه است. در سال ۱۱۰ 
میلادی درشهر روئن )٩(‏ متولد شد. پدرش 
خواست او بکار و کالت مشغول شود اما دک 
طریق‌شاعری پیش گرفت وباانتشارآثاری چون 
ملیت(۷) و بیوه‌زن (۸) و کنیز(٩)‏ ومیدان 
ساطنتی(۰ ۱)رمده(۱۱)وسید(۱۲)باوج شهرت 
رسید. قط-قسید از نظرا افکار بدیمسبک‌تازهچنان 
مشهور شد که‌دیرزمانی برسبیل‌مثال می گفتند 
فلان چیز در خوبی چون «سید» است . با 
انتشار «هراسها» و «سین‌نا » قدرت طبع 
و قریحهٌ وی به بالاترینمرحله‌رسید. آخرین 
شاهکار او قطمةٌ رود گون(۱۳)است, 
کمدی «دروغگوی» وی‌فتح بابی‌ رنمایشناه‌های 
فکاهی و خنده‌انگیزوسرمشقی برای مولیربود. 
وی در سال 4 ۱۹۸ میلادی در گذشت. (از 
مجلة آینده ت رجمنصرالته فلسفی سال دوم )۰ 
کر نیب . [۵ ور ۵] (عا) نوعی طام که 
از شیر وخرما سازند. (منتهی‌الارب).(ناظم 


. مبثاه‌هم (۱) 


(4) درالسامی فی الاسامی کرنه بمعنی کنه آمده وچوث کنه را اشتر خوار هم 


۰ 6اتعصو0 »جع (م) 
,عم عمعاص هل (۱۰) 











۰۱ ۲ 


کروان 


<< تج 





سس سح 


سس 
الاطیاء). مجیع وآن طعامی‌است (مرادخرمای 
آمیخه بغیر است ): (از اقرب الموارد) و 
دجوع به مجیع شود. 
کریفه ۰ [ ت] (ع) بینی سر . 
(متهی‌الارب ) (نانمالاطبام) . 
کرنیلیوس: [ کک*]( اغ)دئیس‌دا 
وونانی از قیص ری واولشخصی بودازبت پرستان 
که به مسیح گروید. (ازقامو سکتاب‌مقدس) 
رجوع به قاْوس کتاب مقدس شود. 
کرنية رعی] (ع) زن که بربط 
زند. (السامی فی‌الاسامی) ۰ 
و و , [ له ر] (ا)پرد؛سقیدی راگویند 
مائند کاغذ که عنکبوت سازد و در آن تخم 
کند و بچه‌برآرد.(برهان)(آنندراج). کره. 
کری. (جپانگیری) نوعی از نج‌عنکیرت 
(فهرست مخزن الادویه). 
کرف : [*] () یی از خویخاه 
افراسیاب و او در کشتن میاوش سم بسیار 
می‌کرد ۰ (برهان) ( آنندراج ) . گرو ۰ 
رجوع به گروی زره شود. 
کرو ۰ دك دَ] و[ ری ]()دندانی‌را 
گویند که میان آن تهی و کاراك شده باشد . 
(برهان)(آنندر اج):دنداذنیم ریخته. (فرهنگگ 
اسدی نخجوانی) . دندان میان تهی و کاواك 
شده وشکسته‌وناهموار (ناظم‌الاطباء), کزوه. 
(حاثية برمان مصحح دکتر معین), کاواك. 
تهی‌و فرسوده(صحاح الفرس). پوك. اجوف. 
مجوف (دندان) : 
سزد که بگسلم از یارسیم دندان‌لمع 
سزد که اوتکندطع پیردتدان کرو . 
ما 
باز چون‌بر گرفت دست‌ز روی 
کرو دندان و پشت‌چرگان است. 
رودکی . 
|| هرچیز میان تهی و پوکک چون گردو و 
جز آن : 
ای دوبادام تو چ وگو زکرو 
مانده از دست کرد کاندرکو. 


تلویساً بودن آنان در کشتی استنباط می‌شود 
و صحیح « گرو » است یمنی عاشق او بود 
و مشهود هم هدین است . ولی باید دانست 
که این کلنه بهمین معتی در سواحل خلیج 
نارس مست-مل‌است. (ازفرهنگ فارسید کتن 


معین) . 


کرو .21 ۲ و [1] (ا) گاهوی تلخ 
(ناظ الاطاء. || کاسنی . (ناظم‌الاطباء). 
کر و.[4 ](ععص) کندنزمین‌را. (آنندراج) 
(متهی‌الارب).( آقر ب‌الموازد) . || برآوردث 
چاه را بجوب وحزآن . (آنندراج) (منتهی 
الارت). (ازاقرب‌الموارد) , برژیدث چاه . 
(تاح المصادر) . || بارها کردن کاری دا 
(آنندراج) (متهی‌الارب)(ازاقر ت‌الموار د). 
|| بعتانتنمحورودست ویای ناهموارانداختن 
در رفین ۱آ"تدرا<).(ازمتتهی‌الارب).(ناظم 
الاطاء). || گوی‌بازی کردت.(تاج المصادد). 
گوی‌باختن و زدث‌تادالارودا از اقر بالمو ارد). 
|| و از خرامان رفتن زن؛ یقال کرت - 
المرآة فی‌مشیتها . (از منته. الادب) ( ناظم 
الاطا:) بطرژخوش, راء‌رفین زن وخراماث 
رفعن او . (ازئاظم‌الاطماء). 
گر و .1 روک درو ۱۶۱۲) 
کرابه ده . اسم است اکراء را. (از منتهی 
آرب) (آنندراج).مز د کرایه(ناظم‌الاطباء), 
کر و [ ۲ ( اترکی) و یفارسی 
زبد است وئیز به‌فارسی مسکه و بهندی‌مکهن 
نامند. کره. (فهرست مخزن‌الادویه). || »هندی 
ککروهن است .. (فهرست مخزن الادو») . 
| به یونائی حدید, أست. (#پرست مخزن 
الادویه) 
کرو . [۵"] (اخ)دهی است‌درپنج‌فرسخی 
جنودی زیازه به فارسن. (فارسنامةناصزی). 
رگ 1 ] (خ) نام ایل کرد از 
طوایف پشتکوه ارستان . (ازجفرافیای‌سیاسی 
کیهان ص ۸().. 
کروا.[ 4] (۱ خ) دهیست از توایع 


اصفهان ۰۷۲۹ می‌نویسد ؛ شاهدی امین 
عدل گفت پیشن ازاین‌برو زگاری‌اندك درمحلی 
از محلها که آنرا کرواآن می‌خوانند که 
| کنون بکلی مطموس و مدروس گشته واز 
اطلدل و رسوم" آن هیچ اثری " نمانده پنجاه 
مسجد دیدم. 

(ترجمة محاسن اصفهان‌ص 4 6۷ ۰ 
کرواء . [] (ع ص) زن باریکک ساق 
وستبر ذراع . ( ناظم‌الاطیاء ) (آنندراج) . 
(منتهی‌الارب) .خیم ساق و گفته‌اند باریکک 
ساق . ( ازاقرب‌الموارد)- زن‌بزرگگ ساق. 
(دهار).(آنندراج) * 


کروادا . [ 


هندی خیار شنبر است. 


۲ () کروالا. اسم 


(نهرست .دزن‌الادو یه) . 
رده[ کار زاوبانن کلب دد 
عبارت ذیل از تادیخ طیرستان ابن اسفندیار 
آمده است و معنی‌نوءی بیل می‌دهد : جملهةً 
بندگان و رعایای رستاق خود را فرمود تا 
بابیل و کرواذ وذاروب بدان موضع‌شو ند وراه 
اصفیبدان پیفکنندو خراب وناپدید گردانند. 
(تار یخ طبرستانج ۱ص۱۷۳) درتداول مردم 
گیلان : بیل نوکک‌تیز, گرواس: (از فرهنگگ 
گینکی دکتر شتوده) . 
کرواکو ۳ ]() اسم‌هندی 
تلخ است . (فهرست مخزن‌الادویه) . 
و 9 (() اقممدی عیار 
شنبراست. کروارا. (فهرست مخزن‌الادویه) . 
رجوعبه کروارا شود. 
کروامك. [ل م] () ( در اصطلاح 
کشت ی گیران) پای حریف را برلگن خاصرءٌ 
ار نهادن و سينة خود را بر پای ار گذاردن 
و بهردو دست ءیان بند او را گرنتن. وفتح 
آن گریختن بود . (ازمجموعة خط ی کتابخانة 
ملکک بنقل فرهنگ فارسی دکتر معین). 
کروان . [کک] (ر) نام گیاهی‌است که 
قوت مفرح دارد . (برحان) . (آنندراج) ۱ 

|| نام مرغی هم‌هست و به این معنی‌درعربی 


سنائی . 
۱ قرو 47۰ د ] () کسی کر 2 علی آبادساری . ( سفرنامة مازندران رابینو به فتح اول وثانی هم آمده است , (برهان). 
حِ ۷ 7 1 ان 41" ر ] شود 
خوانند وآنراسنبکنیز گویند. (جهانگیری). مب 0۲ و 


رت 


0 


کشتی و جهازکوچکت (برهان). کشتی رد 
که و وریا باشد . (غاش اللغات). کشنی و 
جهازکوچکک را نیزگویند مستند باین بیت 
شیخ سعدی ۶ 
جوانی بالباز و پا کرو بود 
که با پاکیژهء‌رویی در کرو بود.ء 
(آنندراج) . 
این معنی‌را جهانگیری از شمر سمدی‌استنباط 
کرده‌است . رشیدی‌گوید ارددین بیت متفرد 
اسیت معنی‌مزبور درست‌نیست چه‌ازبیت دوم 
شنیدستم که در دریای اعنلم 
پگردابی درانعادند با هم 





درفرهنگ جنرافیابی کروا [4" ] ضبط و 
نوشته‌شدهاست : دهی است ازدهستان‌علیآباد 
بخش م رکزی شهرستان شاهی . دشت و معتدل 
ومرطوب‌با » ۰ ۲ تن‌سکنه. (فرهنگگ جغرافیایی 
ایرانج ۳). 

کرفا. [2] (۱) رخنه‌گرفتن ودصل 
کردندو چیز باشد باهم . (برهان) (آنندراج). 
گرفتن رخنه و پیوند دوچیزرا پاهم . (ناظم 
الاطباء) , 
کرواآن ۰ [ ] (۱ خ) محلی 
از محلهای اصفهان که در قرن هشتم ویران 


و متروك بوده است. صاحب ترجمة محاسن 


۱ 


۱ 





کروان . [ ن] (ج) دهی است به 
طوس. (منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد) . 
(آنندراج) . قریه‌ایست درطرس . (معجم - 
البلدان) . 

کروان ء [ر] (ع ۱) کبکک وچویینه 
وشوات . کروانة مژنث,ج » کراوین و 
کروان بالکسر بر غیر قیاس ( آنندراج ) . 
(.سهی‌الارب ) .۰ (ناظم‌الاطبام) . صاحب 
مصباح گید : کروان پرنده‌ای است بلندپا 
واغیر مانند حمامة و صوتی وش دارد و 
ابو حاتم در کتاب الطیر گوید کروان بمعنی 
کبک است و جمم آن کروان [41] اس ۲ 





کردبیم 


ءانند ورشان [ ود" ] که جمع آن ورشان 
[رو ] آید. و گفته‌انه کروان حباری‌است که 
همان ک رکی باشد. (اقرب‌الموارد) . چوبینه 
جوینه . (زمخشری). (مهذب‌الاسمام). مرغی 
است بلندپا خاکی رنگ شبیه به مرغابی که 
خوش آواز باشد و شب نخسبد , (یادداشت 
مژلف) , 
پرنده‌ایست بقدر مرخ خانگی بلدپا خوش 
صوت و در شب نخسید جمع آن کروان 
[لر ] و مونث آن کروانه [ك ر ن]است 
(از صبح الاعشی ج۲ ص ۰6۷۲ 
فیروزآبادی صاحب قاموس آنرا به قبج و 
و ۳ می‌کند و ماد آنرا 
کروانة می‌آورد 3 بعضی ازلنویین عرب آنرا 
حباری می‌دانند لکن بگمان من حباری‌نیست 
چه در امثال میدانی مثل ذیل مضبوط است 
«الحباری‌خالهةالکروان» . وئیز در کنیهه‌ای 
مصدر به این در مطولات ابن الکروان 
را به شب و این‌الحباری را به روز معنی 
می‌کنند و ازین دو شاهد پیداست که‌حباری 
و کروان دو هستند نه‌یکی . حباری بی‌شبهه 
مرخ معروفی است که در فارسی آنزا هوبره 
می‌گویند » یکی‌ازین دو لفظازدیگری گرفته 
شده است » کرران را لثویین فارسی به 
کاروانک معنی می کنند ودرفرانسه کورلیس 
گویند که‌شباهت بسیاری‌باقرالیءزب داردوهر 
دونقل صوت این پرنده واسم صوت اوست. 
تأپید دیگری در یکی بودن کورلیس وترالی 
آنست که علمای فرنگگ درشرح حال آن 
می‌تو یسند که حازم ومشکل شکاراست وآنرا 
از مرغان بلندپا که مرغان مردابی و نیمه‌آبی 
می‌باشد می‌شمارند در امثال عرب هم «احزم 
من‌ترلی» آنده است و آنرا از مرغان آبی 
می‌دانند شیاهت صوری میان حباری و کروان 
باقرلی که چوبينة فارسی است سبب شده‌است 
که‌عرب یکی را خالهٌ دیگری بنامد و البته 
بی‌اعتبار بودن قول فیروزآپادی و دیگرلنت 
نویسان که کروان را بمعنی کبک دانسته‌اند 
آشکار است. (یادداشت مولف) . 

مثل : 

الحباری خالةالکروان . (یادداشت‌مژلف) : 
رجوع به حیاری شود. 

|| حجل. (اقرب‌الموارد) . دجوع به‌حجل 
شزد 

|| .اهی‌خوار. (بحرالجواهر).رجوعبه‌ماهی 
شوارشود . 

کروان ۰ [ ] () به هندی خیار 
شتبر است. (فهرست مخزن‌الادویه) کروارا. 
کروالا. رجوع به کروارا و کرر الا شود . 
عوق. 

کروانك 1۰ 4 ن ] () کاروانک . 
( ناظم‌الاطباء) . رجوع به کاروانک شود 





کر و اة .[۵ رن ](ع) مونث کروان 
(اقرب‌الموارد) ج ) آنندراج ( .,مچوع به 
کر وان شود. 

کردانی. [۵ ] (ص نسبی) منسوب‌است 
به کروان که گمان می کنم از قراء طر‌وس 
باشد . ( الانساب سمعانی ) . 

کر وب ۰[ (ع) ج» کرب بمعنی 
اندوهء‌دم گیر. ( آنندراج). جر کرب [ ك ]. 
(آنندراج) . ( اقرب الموارد ) . ( منتهی 
الارب) : و جز اجتماع احزان و کروب 
و تفرق اهواء تلوب [شکری مرتب نشد . 

(جوینی) . 

رجوع به کرب شود. 

کر وب . [] (ع مص) کرب. نزدیکک 
گردیدن. (ازاقرب‌الموارد). (نانمالاطباء). 
(منتهیالارب). نزدیکک شدن کی به کاری 
کردند. (تاج المصادر بیهقی). 

|| کرب ان یفمل کذا » نزدیکك است که 
چنین کند . (منتهی الارب) . نزدیک است 
کهفلان چنان کند. ودراین معتی مانند« کاد» 
از افعال متاربه است‌ومانند آنهاعمل‌می کند. 
رجوع به کرب شود. 

|| کرابه‌را خوردن. (منتهی‌الارب).(نام 
الاطباء). (ازآقرب‌الموارد). 

|| نزدیکک به‌غروب شدن رسیدن. (آزمنتهی 
الارب). (ازاقرب‌الموارد). آفتاب فروشدن. 
(تاج المصادر بیهقی) . 

|| به فروندتن نزدیکک شدن آتش 
(منتهی‌الارب). ‏ (اقرب الموارد) . آتش 
بمردن : (تاج المصاذر بیهقی). 

|| بارکردن ناقه را . ( منتهی الارب) . 
(آنندراج) . ( از اقرب الموارد ) . با 
کردنماده شعررا. (ناظم‌الاطباء) . | به‌بانگت 
آوردن کریب را . (منتهی‌الارب).( اقرب 
الموارد ) . به بانگ در آو ردن ناذواچوبی 
راکه بدان ثاذرا گرد میکند. 

کرویا . [ ] () کروبای بری و 


فارسی وجبلی قردمائا است. رجوع به‌قردمانا 


شود . 

کرفب. [ ۵ ] () جر ریم : 
(از اقرب‌الهوارد ذیل کرب) . دجوع به 
کرویم شود 


کروبی.[۵ ]ر دك دبادژکعی](ع 0 
فرشتة مقرب . (مهذب‌الاسماء) . (آنندر اج) 
مهتر فرشتگان . (منتهی الارب) . (ناظم - 
الاطیاء) . درخیابان ذوشته که کرو بی‌قسمی‌است 
ازءلدنکگ مقرب و درقاموس آمده الکروبی 
( بتخفیف و تشدید راء ) سادات الملائکه ‏ 

(آنندراج) . (غیاث‌اللغات) و 
( متهی‌الارب ) ( ناظم الاطباء ) و کروبیان 








و کروبیین . در تورات کروپ و جع آن ِ 
کرو بیم(۱) آمدهو به فرشتگانی اطلاقمی‌شده که - 
از حضو رخداو ندفرستادهمیشوندیاآنکه‌همواره 
در نزدش حاضرندو گفته شده است که‌ایشان. 
دارای دو بال هستند اما تمغال آنان از لد ۲ 
بود و در زیر تابوت سکینه قرار داشعند و 
بالهای کرو بی بر تابوت سایه‌میافکند. دراعلام 
آن را مهتر فرشتگان یاملائک؛ مقرب دانند, 
اهنا کروبیون و کروبیین . (فرهنگ ایا 
دکتر معین): یه 
حمد و شکر و مپاس مرآن پادشاهی را که 
عالم عود و معاد را بعوسط ملائکه کروبی و 
روحانی در وجود آررد . ( چهار مقاله ( 2 
و گر بچشم ارادت‌ننا رکند در دیو 5 
فرشته‌ایش نماید بچشم کروبی .۰ 
(گنتا) .. 
ملائکة کروبی در پیش او با ندای ادخلوها 
ب-لام آمنین. (جهانگشای جوینی). 
رجوع به کروپیان و کروبیرن و کردبیم 
شود . 
کرو بیان» [۵ د ب] (ع ۱) فرشتگان: 
مقرب را گویند و ایشان را در عالم هیچ 
تعلق و تدبیر و تصرفی نیست ۰ ( برهان) 
(آنندداج) : 
ما نتوائیم حق حمد توگفتن 
با همه کروبیان عالم‌بالا ۰ 
سعدی , 
به تهدید اگر ب رکشد تیغحکم 
بمانند کروبیان صم وبکم , 
سعدی , 
پیش بزم مصطفی بین‌دعوت کروبیان 
عودسوزان آفتاب و عود کیواه‌آمده. 
" خاتانی, 
شوبده انصاف خویش کزهمه کروبیاث 
حجر؛ روح القدس به‌زدومهمان نداشت. 


خاقالی . 

درون خلوت کرو بیان عالم قدس 
صری رکلک‌توباشد سماع روحانی. 
حافظ .. 


ای ماه ی که درصف کرو بیان‌قدس 
فیضی رسدیخاطر پا کت زماد‌زمان. 
حافظ .۰ 
قلب و میمنه از کروبیان ملکگ و میره از 
تواتر امداد سمادات ۱ ۱۳ 
(جهانکشای جوینی) .. 
دجوع به کروبی و کروبیون "و کردلیم 
شود . 
کردبیم - ] (ع _ا)عبران ی کروبیوناد 
کروبی است. (ازاقرب الم واردذیل کروبیوت) ‏ 
فرشتگانی هستند که از حضور خدا فرستاده " 


بط 


صندا نع (۱) 





می‌شوند یاایتکه ممواره در حضورش‌حاضن" 


م‌باشند وچنانکه گفته‌یده است ای اندارای 
دوبال‌هستند . (قاموس کتاب‌مقدس)(۱) ۰ 
رجوع به کروبیون و کروبیان شود. 
کرو بیون ۰ [ل رریی]و[عی](ع1) 
۰ کروبی. ( منتهی‌الارب). (ناظم الاطبام) > 
کروبیه [ یی" ] (اقرب‌المو ارد) بزرگاث 
ملائکه یا مقربان آنها . عبرانی آن کرو بم 
وج کروباست. بسا که‌به‌همان لفظ عبرانی 
پکار رود ومعنی‌آن حافظ یا حارس‌یامقرب 
است. (اقرب‌الموارد). رجوع به کروبی د 
کروبیان و کروبیم شود. 
کر وبية با ۴ ی‌ی" ](ع) کر وبیون, 
(از اترب الموارد) . رجوع به کروبیوث 
شود . 
کر و ببین.[۵ عه](ع ,) ج»کردی: 
(فرهنک فارسی‌د کثر معین). 
رجوع به کرودی شود . 
کروپ ۰ (۱خ) ( ۲),متولا امن 
( ۱۸۱۲ متوفی 6۱۸۸۷ ۰ ) ازپایه گذاران 
صنایع فلز و بنیانگذار توپهای نولادی که 
بنام‌ار مشهور است وصنایع نیز نام‌اودارد.. 
کروت . [ 4" ] (ص) فربه باشد که در 
برابر لاغر است. (آنندراج) . فربی .چاق 
(یادداشت مولف) : 
گرچه درتألیف این ابیات نیست 
بی‌سمین غلی وبی‌خمی کروت ِ 
ائوری . 
|| نامغارت آب. (غیاث اللغات). 
کروت . [ل](ا خ) نام‌برادر پیرانویشه. 
(فرهنگ‌جهانگیری). 
رجوع به کروخان شود . 
کرو فن.[لدت ] (۱)بغارسی‌عنکیوت 
است . (فهرست مخزن‌الادویه) . کارتنه . 
دیوپای . رجوع به کروتنه شود. 
کرو تنه . [۵ رد تانو] (ا) عکبوت 
راگویند . (برهان) . (آنندراج) . دیوپای. 
کارتنه . کارتنکگ . (حاثية برهان مصحح 
دکتر معین) . رجوع به کارتنه و کارتنکگ و 
عنکبوت‌شود. 
|| نسج عنکبوتاست.(نهرست مخزنذالادو). 
کروقیس ۰[ ۲(اغ) جزیره‌ای 
بود که وامق آنجا بود . (فرهنگ اسدی). 
وشاید همان اقریمش (- کرت - کاندی) 
باشد . ( یادداشت مولف ) : 
جزیره یکی بد بیونان زمین 
کروتیس بدنام» شهری گزین . 
عنصری . 
کرونیس. رجوع به کرونیس شود . 
کروج ۰ [1*](اخ)دهی‌است ازدهستان 


(۱), کروبین و کروبیون و کروبية عرب ازعبری کروب دادتد» است (جمعکروبیم «طذدنععظع) درعهدعتیق به‌ملاتکه‌بی‌اطلاق می‌ش د که دام نزد 
خدا بودند. اصل‌این کنمه آشوریست بمه‌نی‌پاسیان. (حاشیهةبرهان مصحح دکترهءین) ً 











جنتای حومة شهرستان سبزوان کوهستانی و 
سردسیر» , ۱۲۲ تن سکنه دارد. 
(ازفرهتگ جنرافیابی ایران ج -)٩‏ 
کروج . [۵" ] (اخ) دمی‌است‌ازدهستان 
پیوهءژن فریمان در شهرستان مشهد. تن 
سکنه دازد: 
(از فرهنگ جنرافیایی ایزان ج٩)‏ ۰ 
کروجده . [ل"د] (راخ) دی استاز 
دهستان ثعاب بخش جنتای درد هرستان‌سبزوار 
جلگ‌بی و متدل» ۲۹۹ تن سکنه دارد. 
(فرهنکگ جغرافیایی ایران ج )٩‏ : 
کروج . [۵*] (ل) در تداولمردمباج 
نیک شهرنام ذوعی خرماست. 
(یادداشت مولف) . 
کر وجاه. [] (اخ) دهی‌است ازده‌ستان 
لاهیجان بخشحوماشهرستانمهاباد کرهستانی 
و سردسیرمت و ۱۹۷ "تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافایی ایراناج 6). 
کرو ج کر و چ.[4] (عوت)نامآراز 
جویدن قند و مانند آن . آواز چیزهای ترد 
وهکنندهزیردندان چون قند و نان خشحک و 
خیار و مانند آن. 
(یادداشت مولت).. 
ب- کروچ کروچ ورد (یا جویدن)؛ خوردن 
چیزهایی که زیر دندان آواز دهد مانندقند و 
نان دوآ تشه و نان قاق و آب نبات, غیره : 
(یادداشت مزلف) ۰ 
کروخ۰ [4"] [] (اخ) شهرکیست 
[به عراسان ]با نا حیت آبادانواندر بیان کوهها 
است و ازو کشمش خیزد. (حدودالمالم) : 
نام‌دهی‌درخراسان (ناظم‌الاطباء). قریه‌ایست 
درغرب دهرهرات ومعروفنت اسطخری گفته 
است که کر وخ درشمب جبل واتع است باندازه 
بیست فرسخ اشجار در یکدیگر مشبک‌شده‌اند 
مسجد و قرای متعدده دارد . (آنندراج) ۴ 
شهریست بین آن و هرات ده فررسنگ است 
واز کروخ کشمش‌به‌همة بلاد برندو آنشهری 
کوچک است. (از معجم البلدان) ۰ (از - 
مراصدالاطلاع) : 
بیشم آمد بامدادان‌آن‌نگارین از کروخ 
پادورخ‌ازیاده لمل‌وبادو چشم ازسرمه(۳)شوخ 
آستین بگرفتم شگفتم به‌مهمانهءن آی 
مرمرا گفتابتازی مورد وانجیرو کلوخ(؛)- 
رودکی . 
کروخ»[ 4 ] () حمام (صحاح- 
الفرس ) صناحب آنندراج آذرا بمعنی حمام 
دانسته ونوشته‌است بمعنی‌حمام باشد وکدوخ 
که در فرهنگها دیده بودم اینکک خن غالب 
است که کروخ بوده و صاحب جهانگیری 


مصحت خوانده ونوشته. آرود کی گفته : 








روناج (۲) 


کرود 


باعدادان پیشمآمد آن‌تگادین از کروخ 





بادورخ ازباده لمل و یادو چشم ازسرمه شوخ . 
آنندراج) 
اما در همة فرهنگها کدوخ بمعنی حمام آمده 

است. رجوع به کدوخ شود.. 
کروخان ۰ [0] (اخ) نام برادد پیراث 
ویسه است . ( برهان ) ۰ (ناظم الاطبام"- 
(آنندراج) . اما ولف در فهرست شاهنامة 
نوشته نام پهلوان تورانی که پسر ویسه بود. 
(نهرست رلف) : 

یکی نامور ترک را کردیاد 
سیهبد کروخان ویسه نژاد . 
فردوسی ‌ِ 

ونیز رجوع به کروت شود . 
کروخان ۰ [ 4 ] (() چاهی باشد بس 
عمیق که از آن آب بدثواری توان کشید. 
( فرهنگ جهانگیری ) . رجوع به کرود 


شود . 


کر وخان نژاد. [ل" _ن] (ص مرکب) 


مدوب به نواد کروخان. (فهرست‌شاهنام و لف) . 


ازفرزندان کروخان : 
د گرنامداری کروخان زژاد 
جهاندار وزتخمة کیقباد . 
فردوسی . 
رجوع به کرو خان شود. 
کرو خی ۰ [*] (ص نسبی) متموب به 
کروخ که بلده‌ایست درنواحی هرات. 
(الانساب سمعانی) . 
رود .[۱(]:۵[]۵) چاه بمیارعمیق 
راگویندکه آب ازآن به‌دشواری‌توان کشید. 
(برهان) . چاهکم عبق که بدشواری از آن 
آب ب رآید . ( آنندراج ) . (انجم نآرا) . 
رجوع به کروخان شود. 
کرود »۰ [ ] (۱ خ) دهی است از 
بخشی طالقان شهرستان تهران کوهستانی ود 
سردسیر ؛ ۷۷ تن سکنه دارد. 
(ازفرهنگی جنرافیائی ایران ج ۱ ۰ 
کرود .[4] (ع مص) کر. [ك دد) 
کریر. تکرار . (ناظمالاطباء) . (ازاقرب - 
الموارد). میل نمودن و حمله کردذب رکسی. 
(آنندراج). (ازاقرب المواره) ,(از نام - 
الاطباء) , 

۱ بررگردیدن سوار از میدان جنگ جهت 
جولان ودوباره باز گشتن بزای نبرد. (ناظم 
الاطبا). (ازاقرب‌الموارد) . 
|| ازبی‌درآمدن شب وروز. (اقرب‌الموارد)؛ 
|| بازگشتن از کسی . ( ناظم الاطباء ). 
(منتهی الارب) (اترب الموارد ) . واگر 


دیدن. (مصادر زوزنی) . و اگشتن . (تاج 


(۳) نذل: سحر. (4) مورد درعربی 


«آسن»و انجیز «تین» و کلوخ «مدر» است‌ومعنی مصراع از بهم پیوستن این کلمات‌عربی«آس -+ تین -1-مدره آستین‌مدر» می‌شود. (یادداشت مولف). 





کروشه 





المصادر بیهقی ) 4 کرالجواد » حاضر شد 
آن اسب جواد برای رفتن و فرار کردن . 
( ناظم‌الاطباء ) 
|| باز گرداندن کسی را . (ناظمالاطباء) :از 
آنندراج). (اقرب‌الموارد). 
رجوعبه کر و رجوع به تکرار شود . 
کر ود . [ل] ( )نام شمارء‌ایست‌چنانکه 
کرور ایران پانصد هزار است که پنج لک 
باشد . (آنندراج) . نصف میلیون . ( ناظم 
الاطباء) . نزد ایرائیان معادل پانصد هزار 
است . (یادداشتهای قزوینی بنقل فرهنگ - 
فارسی دکتر معین) . ج» کرورات. (فرهنگ 
فارسی دکتر معین) . 
یا یکی از کرورات هشتگانه رادرعین غارت 
زدگی و بی خانمانی ازعهده برئیاید . ( از 
نامه‌های قائم‌مقام بنقل فرهنگ فارسی دکتر 
ممین). 

|| واحد شماره و آن نزدهندران ده‌میلیون 
است که معادل صد لکك باشد و لک برابر 
باصدهزار است. (یادداشتهای قزوینی. بنقل 
فرهنگگ فارسی د کتر معین). 
کرور هندی‌بیست کرورایران است کهیکصد 
لک باشد. (آنندراج) . این‌بطوطه ذوید که 
نزد هندیان کرور صد لکك است ولکث صد 


هزار دینار . ( سفرنامة ابن‌بطوطه نقل از 
یادداشت مزلف). 
|| عدد بسیار زیاد. (ناظم‌الاطبام). 


کرود.[" ](اغ)دهی است‌چهارفرسنگی 
جنوب زیاره . (فارسنامة ناصری). 
کرود. [د ] (ع0ج» کر [ك دد ]» 
(اقرب الموارد) . رجوع به کر شود. 
کروداء([ ‏ () به سریانی‌صدت 
ولو است. (فهرست مخزنالادوید) . 
کرو ۰ ۷ (ع مص) در آمدن‌درچیزی 
و پنهان گردیدن. (تهی‌الارب)(ناظمالاطبام) 
داخل شدن و مخفی‌شدن در مناله یاغار. (از 
اقربالموارد) . 
|| پناه بردن به کی ومیل کردن وی او. 
(منتهی‌الارب). (ناظم‌الاطباء ),(آنندراج). 
(اقرب‌الموارد). || بوئیدن گشن کمیز را. 
(محهی‌الارب) . (ذاظم‌الاطبنء), (آنندراج). 
(اترب‌انموارد). 
کروز. [] (۱) کروژ.(ناظم‌الاطیاء) . 
(برهان) , نشاط وشادمانی‌باشد. (جهانگیری). 
عیش ونشاط و شادمانی و طرب . (برهان): 
(ناظم‌الاطباء). شادیو با کرازان و کرازیدن 
قریب اللفظ والممنی است .۰ (آنندراج) . 
طرب و شادی . ( صحاح‌الفرس ) . فرح . 
نشاط . (یادداشت ملف): 








ون وک 0 
بانگ بربردا ز کروژو خره‌ی ۰ 
رودکی(بنةل حاشیذفرهنگ اسدی نخجوانی). 
مرحوم ده‌خدا پس ازنقل این بیت می‌نویسند : 
کمان می کنم‌این بیت از کلیله و دمنارودکی 
باشد درباب قرد و ملحفاة آنجا که بوزینه 
از پشت سنکك پشت ازآب به خشکی جستن 
می کند. عبارت این مقفع اینست: فلماقارب 
ال وف هر ری ای اک 2 
ترجمة فصراله منشی بدین صورتست که : 
بوزنه را بکنار آب رسانید بوزینه به تک 
بردرخت رفت. اگر حدس من درست پاش 
شعر رودکی تقریباً باید اینلور باشد» 
بوزنه جست وگریز اندرزمی 
بانگ بربرد از کروزوخرمی . 
ممکن است کروش هم کله»بی بوده که امروژ 
مفعود است. (یادداشت .ژلف). 
با کروز و خرمی آهو بدشت 
می‌خرامد چون کسی کومست گشت . 
رودکی . 


چون دل‌باده حوار گشت‌جهان 
بانشاط و کروز و خوش منشی . 


خسروی . 
رجوع به کروژ شود. 
|| اندوه و ملامت را نی زگفته‌اند. (برهان) 
( ناظم‌الاطیام) . 
کروذدس ۰[ ۵ ] (اع) پسرآلیات 
پادشاه لیدیه است که بعد از پدر جانشین وی 
شد وهمه ولایات آسیای‌صنیر را که درطرت 
غربی رودهالیس بودباستشنای لیکده و کیلکیه 
مطلیع کرد در زمان وی سارد پایتخت لیدیه 
مر کز علوم شرقی و فلسفه گردید و ثروت و 
اشیاه تفیس چشم مشاهیر یونان را خیره . 
کرد و تام آن در مغرب زمین داستان و مثل 
گردید . 


چونتارون نزد ایرانیان است. پس ازسقوط 


امروزه نام وی در نزد ارو پائیان 


همدان و انقراض دولت ماد بدست کورش 
کرزوس قصد کورش کرد و از رودهالیس 
که سرحد ماد ولیدیه بود گذشت شت کورش هم 
سپاهی تهیه‌دید ودرجنگی که میان آ نهادرسارد 
در گرفت کرز وس اسیرشد(۸) هیا ۰۷ ۰.قم). 
(ازتاریخایران باستات ج ۱ ص۱۸ ۸۱۱۲ ۲) 
ونیز رجوع به همین‌تاریخ‌شود. 
کرود » [] ( کروز. (ناظم‌الاطبام) . 
نشاط باشد . (فرهنگ اسدی). طرب.شادی 
(صحاح الفرس) : 
قادون (۱)نکرد شادی چندان بنمعتش 
کزبهر ... خواجه کنی توهم ی کرو ژ. 
رجوع به کروز شود. 3 
کردس ۰[ له ] (ل) للز وچیستان . 
(یرمان) . (آنندراج) . (منتهی الارب) . 
بردکک پردکك 





(۱) دربعض نسخ :مهمان و دربعض دیگرتنان آمده است . قارون تصحیح قیاسی است. . (یادداشت مولت) ۶ 





































|| سیا . (اترب المادد) . میاه 


کوهستانی و سردسیر, ۷۰ تن 

(فرهنگ جغرافیائی ار 
کروسابهمی. [ ۰ ]۱ ۷09 
بابونج است. (ذهرست مخز! ۱ 








به بابونج شود ۰ 

کروسنوا.[ ۰ ] )4 
سخالة ذهب ونضه است . (فهرست 
الادویه). را 9 





کروش ۰ [۵ ] (ع)جز 
کرش [4 _ر]. (ازاقرب‌الموار: 
شکنبة ستور نشخوار زننده چون ۰ 
۳1 (ازمنتهی‌الارب) 5 (ازاقرب! 
رجوع به کرش شود. 
کردش [2] (مأحوذ از 
راگویند . (برهان), (آندراج) : 
کروش ۰[ ] ( 0 
(الجماهر بیرونی) ۰ 
کروشان . [۵ ] (اخ) بر 

شاهنامة چاپ پاریس کروشاث زمین ۲ 
مرز چاچ است: 
















































سپهدار ت رکان ازآن و 
نشسته رت 


کر فشه که رش ](فرن 
قلاب. دوخط سید وود بادرٍ 
ازدوسرهرخط به‌سوی‌دا< 
مطلب "داخل آن 


ده یل ۱۳ 





الحاق مطلبی بهمتن موزرد استفاده قراز دهند 
بدین شکل: [ . 
کروع .۰ [2](ع مص)دهن درآب‌نهادن 
درآب خوردن. (المصادر زوزنی) . ( تاج 
المصادر بیهقی) .کزح . به دهن‌ازجوی آب 
برداشتن وخوردن ( منتهی‌الارب ) . گردن 
بسوی آب کشیدن وبا دهن‌نوشیدن ازموضمش 
بدون نوشیدن پا دست یا یا ظرف ؛ یال 
اکرع فی‌هذالاناء نسااونفین ۰ ( ازاقرب- 
الموارد ) . رجوع به کرع شود . 
کر وف ۲1[۰] (ععص) بوئیدنخ رکمیز 
را . (المصادر زوزنی). کرف . دجوع به 
کرف شود. 
کردفر 8 رر ف" ر دا( عرکب) 
(مرکب از د و کلمة عربی با واد عطف ) 
جنک و گریز. آویزو گریز. حمله و گریز . 
(یادداغت ءواف) : 
یکگ موار روپوشیده مقدم ایشان که دسوم 
کروفرنیکک می‌دانست. (ابوالفضل‌بیهتی) . 
آبی بود درپس پشت ایشانتنی‌چندازسالاران 
کار نادیده گفتند خوش‌خوش لشکر برباید 
گردانید به‌کروفر تابه آب رسند. 
(ابوالفضل بیهقی). 
بهرقت کروفر از خحون و گرد و شمله و کشته 
هرا تیگ وزنین لعل واجل کور وستاره کر. 
(از ترجمة تاریخ‌یمینی ص 4 4).. 
روزی در اثنای کرو فروگیر وداو از میان 
مرغزار گوره‌خری بنایت نیکو ... از پیش 
شاهزاده بخاست ۰ (سندباد نامه‌ص ۱۳۷) ۰ 
مهتر پیلبانان را مثال‌داد تا اورا ریاضت‌دهد 
و آداب کروفر و حرکت وسکون و ناورد 
رجولان و عطفه وحبله دروی آموزد . 
(سندبادنامه ص ۰9۷ 
کروفرو آب وتاب ورنگ بین 
فخر دنیا خوان مرا ورکن دین . 
مولوی . 
عکبوت دیو برتوچون ذیاب 
کروفرد اردنه‌ب ر کیک و عقاب 
مولوی . 
ذکرشمه‌یی ا زکروفر امیرزاده سلطان حسین 
( حبیب‌السیر ج ۳ ص ۱۷۹) . رجوع 
به کر ونیز رجوعبه‌فرشود . 
|| شکوه و دیدبه ۰ (یادداشت مزات) . 
کرو لك ۰[ 4*] (۱) سقف در شکه و 
کالکه و ا.خال آن که بازوبسته شود قسمت 
فوقانی درشکه و کااسکه . ( یادداشت بخط 
مواف) . روسی‌است بمعتی سقف درشکه و 
اتوجیل کهبتوانجمع کردو گسترد. این کلمه 
درترکی بمعنی دم آهنگری است. 
کرو ۰ [1" ] (۱خ)دهی است‌ازدهستان 
ک وکلان بخش مر کزی‌شهرستان گنبد قابوس 


(۱) صحیح گرو گر است. (حاشية برهان مصحح دکترمعین). . «وصوهصدمتی (4) 





کوهستانی و معتّدل. ۲۹۰ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگی جفرائیایی ایران ج ۳ ) ۰ 
کرو 1 ۱ (2۱) دهی‌است در 


مفرب ده‌ئو از نواحی چهارجوی. 
(فارسنامة ذاصری) 
کر و کان ۰ [ ] (۱خ) دهی‌است 
از دهستان جاسب بخش دلیجان شهرستان 
محلات کوهستانی وسردسیر ٩٩۰‏ تن سکنه 
دارد. 
(ازفرهنگک جنغرافیایی ایراث ج ۰.6۱ 
کر 9 کان ۰[ ۲ (اخ) از رستاق 
انار» طسوج جاست, ازدیه‌های جاست ناحية 
تم . (تاریخ قم ص ۱۲۱ ۰6۱۳۸۵ 
کر و کر. [ل ۵] (۱)ک رکر. گرگر, 
گروگر. (حاشية برهان مصحح دکترممین). 
یکی از نامهای خدای‌تعالی است جل‌جلاله ء 
(برهان). (آنندراج) از جمله نامهای|ناست 
جل و جلدله. (حاشية فرهنگ اسدی). ک ر کر . 
نامی از امهای باریتعالی است . ( صحاح 
الفرس ) : 
تو پنداری که یزدان کرو کر 
جهانی نو برآورست دیگر. 
عذصری ء 
علاء دولت مسمو دکامرونهیش را 
مطلیم گشت به‌صنم کرو ک رآتش وآب. 
مسهودسعد . 
که در ایام جدجدترا 


کرد روزی کرو کر داور . 


مسمودسمد ,ء 
گراین کار بدهد کرو کرترا 
زشاهی‌مرا نام ودیگرترا ّ 
اسدی 


|| صانم‌و کار کن. (ناظ‌الاطبام) . رجوع‌به 
گروگر وک رکر وگ رگرشود. 

کر و کر .[ل در" ] (اصوت)صدای 
خندیدن . آواز خنده. 

کرو کر خندبدن.[ 1 زر رد خ د] 
(مص م رکب) خنایدن به صدای بلند . کره 
زدن. خندیدن به آواز بلند وباتصال. هرهر 
و ک رک رکردن . 

کر وک ر کردن . [ در له درك د] 
(مض مرکب ) با کشیدن پای برزمین بثرمی 
|| بانقر یا با شمف امرار حیات کردن . 
باقلت مال به‌نحوی معاش را گذرانیدن یا 
عملی محتاج به پول بسیار رابا تمب با پول 
کم ادامه دادن . (یادداشت ماث ) . 

|[ به ملایمت پیش پردن کار. 

(فرهنگ فارسی دکترمین) . 


کرو کود ۰ [ 





۰ 2ع0 1 (۳) 


کرومائیون 
1 را اسم هندی 


قرطم است. (فهرست مخزذ‌الادویه).دجوع 
به‌ترطم شود . 
کر و کلا. [ك ] (اخ) دهی است از 
دهستاق لالهآبادبخش مر کزی‌شهرستان بابل. 
دشت وععتدل‌و مرطوباست. 4٩۵‏ تن سکنه 
دارد . 
( از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳) . 
کرو کودبل, [ک" کک](ا فراضوع) 
(۲) تساح,( فرهنگگ فارسید کتر معین ) .. 
کر کودیل رجوعبه کر کودیل وتساح شود. 
کر وک بذ [ ررب ]() (۳)رئیس 
کار گران سلطنتی و غیره و این منصبی بود 
نه چندان مهم که در عهد خسروپرویز بیشتر 
به عی-ویان واگذار می‌شد. (ازایران‌درزمان 
ماسائیاة ض ۰)8۱-۵۱۳ 
کر کر . 1 کف ] (۱) نامی از 
زامهای خدا . (یادداشت مولف) . کرو کر. 
گروگر ۶ 
فرزند تو امروز بود جاهل وعاصی 
فردات چه فریاد رسد, نزدکر و گر . 
ناصر خسرو . 
رجوع به کرو کر و کر گر و گرو گرشود . 
کر و گر ۰[ ](۱)نامستارهایست. 
(یادداشت مزلف). 
کرو آرد. [ل رک ](۱ خ) نام‌شهری 
بحدرد جیحون» گرو گردهم گفته‌اند. ۰ 
(لنت شاهنامه‌ص ۸ ۱ ۰6۲ 
کروان ء [ لد ] (اخ) نهری ددجیلر 
قراقروم ( پابلارئی حالیه) که مسکن طایفة 
کوک قیات معروف به" بورچقین بوده و 
چنگیز از میان ایان برخداسته است . 
(تاریخ»-خوص۷) 5 
کردم [۵ ] (ع۱) جر »کم [2] _ 
(اترب‌النوارد) . (متهی الارب) .(ناظم - 
الاطیاء) . درختان انگور . (غیاث‌اللغات): 
دیگر کرمی و باغی که چهار ساله بود که‌میانة 
آنرا نشانده باشند آثرا بر کروم جدیده و 
حدیله نویسند . ( تاریخ قم ص ۱۰۷) ۰ 
میل‌جانْ در حکهتست ودرعلوم 
میل‌تن درباغ وراغ ودر کروم. 
مولوی . 
چه‌رها کن‌رو بایوانو کر وم 
کم ستیز اینجا بدان کاللج شوم . 
مواوی . 
|| ق ریشه . آنچه زارع و باغبان راست 
از درختان یا تال ر ز که کشته باشد .واین جز 
از سَهم اوست ازحاصل . 
کرومانیون » [" در" ] (ا فرانسوی) 
(4) یکی از نژادهای باستانی‌انسان که افراد 


(۲) 10۳001. 








کروی 


آن تا عهد حجرزندگی می کردند.. آثاد این 
نواد در حوز؛ کرومانیون در فرانه پدست 
آمّه اشت ر 





(فرهنگگ فارسی د کترمعین) . 
کر ومو_دلاست ۰ [۵ رد پ] (()(۱) 
پلاستهای زرد و قرمز و نازئجی و بنفش که 
پس اززایلشدنر نگ کلر وفی لآشکارمیشو ند. 
(گیاء‌شناسی گل گلاب چاپ سوم ص ۲۱) . 
کر وموژوم ۰ [د] () (۲)تطاتی 
منفلم در داخل هست؛ یاخته‌های ملولی است 
رشته‌های کرماتین داخل هسته سلولی‌درمرحلةً 
اول تقسیم غیر مستقیم(۳) به قطماتی ضخیم 
و کوتاه و منظم تقسیم می‌شود که آنها را 
کرموزوم گوبند شمارة کروموزومها در 
حیوانات و گیاهان چندان زیاد نیست‌وباسانی 
شمرده می‌شود و این شماره درهر جنس گیاه 
ثابت. و مشخص و تذییر ناپذیر است. 
(ازگیاء شناس ی گل گلاب چاپ ۳ص 4 ۳). 
کرومقرون 1۰ ۲ () به دومی 
ملوخیا اشت. (فهرست مخزن‌الادویه) . 
کرون» "و ] () کرد . (برهان) . 
( ناظم الاطباء) , کرند. کرنده . کرنگ , 
(فرهنگ فارسیدکتر معین). اسبی را گویند 
که رنگ‌اوه‌ابین زرد و بور باشد. (بردان) 
( ناظم‌الاطباء ) ء ( آنندراج ) . رجوع به 
کرن و کرند و کرنده و کرنگ شود . 
کر ون . [2 و ](اخ)نام‌یکی‌ازبل ی کات 
اصفهان. (منتهی‌الارب). از بل و کات‌اسیاهان 
حد شمالی برخوار و دهق» شرقی‌نجف آباد 
جنوبی لنجان و فریدن و غربی فریدن است 
۰ قریه و در حدرد ۱٩۳۰۲‏ تن جمیعت 
دارد. (یادداشت ءولف) , 
کرو ندان ۰ [۵ و ] (۱ غ) دهی است 
ازدهستان ییلاق بخش حومة شهرستان‌سنندج 
جلگ» وسردسیرست‌و ۰۰ 4 تن سکنه دارد . 
(از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۵) . 
کرو نطرفا ء [ ](ا)تصب سکر 
وفائید است . (فهرست مخزن الادویه) . 


کرونی ۰[ . ](خ) قریه‌ایست 


شکل و عنوان واقم است درین مقام بغایت نامناصب است زیرا که بمعتد 
پنظر فرسید . (حاشة برهان چاپ کلکته ص*۰۸) . صاحب پرمان در این 
عربی در کلمة کراع و مظان تصحیف آن چندن معنایی نیست» تنها در کلم کراع 
پرسه کروه از عسفان » ورگمان می کتم صاحب پرهانبوادط؛ غلملی درئسته از 
(۰) مسافتی قریب دومیل که ۳۵۲۰ گز ا 
* کوس» و در سانسکریت ‏ کروش» است که بمعنی ردومیل انگلیسی است 
برسد) (دکتر راجا) (از حاشیة برهان مصحح دکتر ممین). 
() ازین ببت مقام و متزل و خاذه فهمیده 








> یاءو):1 (۳) 
(:) هنینگ گویدکروه بمعنی صوراخ و ودندان فاسد است . 
وشکاف و رخنه است . ( حاشية برهان مصحح دکتر معین) . 


است جهانگیری و رشیدی یمعنی 


می‌شود واناعلم. (انجمن آرا) : 


یکک‌فرسنک و نیمی مان جنوب و مغرب 
شیراز . (فارسنامة ناصری). 
کرو فیس , [۵ ](اغ) نام‌جزیره‌ایست 
که و احق مطلوب عذرا در آن جزیره بود 
(برحان). ( آنندراج ) . در لنت‌امة اسدی 
کروتیس آمده است . رجوع به کروتیس 
شود . 
کروه. [ 4 و" ](()(؛) کرو.(حاشیة 
برهان مصحح دکترمعین) . (ناظم‌الاطباء ). 
دندان تهی و فرسوده بود. (فرهنگ‌اسدی) . 
دندان میان تهی و کاواک را گویند(برهان). 
باز چرذب رگرفت پرده زروی 

کروه دندان وپشت چ وگانست . 

رودکی. 

و رجوع به کرو شود. 
کرفه . [۱(]۳۵) ثث و مایکک فرسخ 
را گویند و آذ سه هزا رگز است و بعضی 
گویند چهار «زارگز است و زیاده از این 
نیست و آثرابهعردی کراع(ه) خوانند. (برهان) 
ثلث فرسنگک است و در برها گفته چهار 
هزارگز و آن را به‌عربی کراع خوانند ودر 
هیچ کتابی کراع بدین معنی نیامده است. 
در غیاثاالغات نوشته کروه را بهندی کوس 
گویند و آن چهازهزار گزمسافت زمین باشد و 
نزد ببضی‌سه هزار گزوه رگزدوذراع‌وهرذراع 
هشت گره‌است .د رکتب هیکت هندیان و یونانیان 
و رسائل مسافت و حساب در تعیین کروه 
اختلات بسیار کرده اند . ( ازانندراج) 
واحد مسافت است . جهانگیری و رشیدی 
بمعنی ثاث فرسنگک ( که یک میل باشد ) 
وشته و درب رهانبمعنی ثلث وسه‌یکک فر-خ معادل 
مه هزار گز و بقولی چهار هزار گز آورده 
و در هندوستان آنرا برابر دومیل انگلیسی 
می‌گیرند . (فرهنگ نظام ) (1). 
اما در تاریخ ابوالحسن گلستانه هرفرسنگک 
را دو کروه وثیم شمرده می‌نویسد : دلیران 
قزلباثیه دو فرسنگگ که عیارت ازپنج کروه 


باشد آنها را تعاقب نمودند: 


(ه) بدانکه لقنر 
که 


ف‌ِ 


0"( ذل ؛: کروهه. 


۰و وممصو نت (۲) 
صیدی کرو یممنی دارای دندان مجوف یا فاسد ونیز کرو بمعنی فضای خالی ! 
کراع که در جمیع ندخ موجودة برهان قاطم بهمین ‏ 
مراد مصنف است در کتب لنت عرب با وجود تفحص تام اصلا 7 
کراع خوانند ( یمنی سه‌یکک فرسخ را) دد ‏ 
النمیم بمضی فرهنگهای مترجم نوشته اند : « موضمی است ۰ 
همین جا به اشتباه افعاد‌است . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) ۰ ۲ 
میل باشد نوشته اند لیکن این لفظ در هندی 7۱ 
. دد مانسکریت هععهیک1 (اصلد آواز و مجازاً سانتی که آواژ ۰ 


کلمه گوید آنرا بمربی 


ثلث فرسنگ که یکت 





داد نقیب,صبا عرص سیام خفات اس 1 
کزدو کروهی(۷)بدید یار گیان خزان .. 
خاقانی (بنقل آنندراج) 
یابی جزیره‌ایست در بجر روم به طول میٍ 
کروه وبهءرض‌بیست گروه. (منتهی‌الارب). 
نفیس‌بن محمد زا کوشکی است برذو کروه" 
از مدینه . (متهی‌الازب). ۲ 
|| آزانگاه و آغیانامرغان و شیر (بر ان 
(ناظمالاطباه) . آرامگاه و آشیانه وکنام :" 





(آنندراج) : ۳3 
و 
که بردش دنکن رک( 
فردوسی ۳ 


کرفه. "نو ] (۱) جانوری باشد.. 
سیه‌رنگفا گویند ام ان جانور زیاده بر 
زخم مار است . (برهان) . (ناظم‌الاطبام) . 
کرفة. [ك ر](ع) کرولك ].کرد 
[ کث"]. (اقرب‌الموارد) . مزد و کرایه دهی. 
اسم‌مصدر است. (آنندراج ) . اسم است از 
اکراء. (افرب‌الموارد) . ۱ 
رجوع به‌ا کراء و کرو شود . 1 
957 ۰[ ] (۱)*ابوریحان» گویدیکی" 
از ثقاة چنان خبرداد که در اطراف کشمیر 

بیخی است که اورا کروه گویند ودر وقتی. 
که آن نواحی‌دواگرم شود به‌آن دفعمضرت. 
گرما کنند و این خاصیت در وی عنیماست 

یکی از اهل ماعان‌چنان خبرداد که درنواحی. 
ملتان نباتی اسبت ,که او راءکزوه گویند ودر + 
معالجة بعضی تبها بکار برند. ۱ 





(ترجمة صیدنه ابوریحان بیزونی)" 
کرفه . [ل و7] (اخ ) شنبی است در 
کوه الوند به همدان . (از معجم البلدان). 
کر وکا . [ دءعی] (ص نسبی) منسوب 
به کره. گرد ومائند کره. (ناظم الاطباء),چوه 
کره . به‌شکل کره . گرد . مدور . گری 
گونه. (یادداشت مواف) . کری [ل عی] 
یمنی منسوب به کرة . (از اقرب‌الموارد). 
رجوع به کره شود. 
کروی . [] (۱ح) نامیکی‌ازخویشانه 
افراسیاب که سمی در کشتن سیاوش نمود۰, 
(ذرهنگ جهانگیری). (ازفهرست شاهنامة - 


۰>مهلممصومتط (۱ 1 


مس (0) 








۳ 


)۱۷ وی . گروی‌زده. رجوع به‌گروی 
زره شود ء ۳۹ : 
کرو با.[ که" ] و[ ر] () کراویا. 
قرنباد.زرنباد. (یادداشت«ژلف)+ کرویاه[" 
و"].(اقرب الموارد).(ناظم الط ء)تخمی است 
کهآن را زیر رومی گویند ونانخواءهماتشت 
برروی خمیرنان پاشند و خوردن آن به‌ناشتا 
قوته معده دهده‌و کروبه‌وزنیانهم می‌گویند . 
(بردان) . (ازآنندراج) , نانخواه. زنیان . 
(ذائلالاطبا). نوعی از زیره که مقوی معده 
است. (غیاث‌اللغات) . به فارسی‌زيرة دومی‌و 
شا:ژیرهوفرنباد گز ینداززیرهدرازتر و بالیده‌تر 
ومایل‌بزردی وباحدت وتلخی است . (تحفه) 
| تراسیون. کراث جبلی . گندنای کوهی . 
(یادداشت مولف) ۶ است بستانی او 
به قدر ذرعی وب رگن مانند شبت وگلش سفید 
و بیخش مثل زردکک و پخة او مأأکولست 
و بری او قردمانادت و گلش سفید ماول به 
کبودی می‌باشد ودرسایر صفات مانندیشتانی 
خلاهراً لنتی د رکرابیه است که هم کنوث دد 
جنوب خراسان معداول است‌و در تهران‌آثرا 
زبرة سبز نامند (ازیادداشتهای لغت نامه ) : 
و از شهر بردع‌ابریشم بسیارخیزد واستران 
نیک و روناس وشا‌بلوط و کرویا. 
(حدودالعالم). 
(عطارد دلالت داردبر) ماشء باقلی" وکرویا 
دست از دروغزن بکش و نان‌مخور 
پاکزویا وژیزه و آویشش . 
ناصر خسرو . 
اینست ند حجت واینست مفز دین 
وآرایش سخیش چ و گشنیز و کرویاست. . 
ناصرخسرو م- 
اکنرن نچرد گوژن درصحرا 
جز ستبل و کرویا و آویش . 
ناصرخسرو . 
علمامهاءلعیت ز ود گوارا.. . به بوی‌افزارهاخوش 
کرده چون‌زیره و کرویاو دارچینوونانخواه 
و زعفران.. (ذخیر#خوارزمشاهی) . وافزار 
دیگک » دارچینی وکرویا و شبت. 
. (ذخيرة خوارزمشاهی) . 
رجوع به کراویا و شاءزیره وقردمانا شرد . 
کرویای بری» قردماناست گلش‌سفیدمایل 


" به کبودی می‌باشد. (تحفه) . کرویا جبلیه . 


(یادداشت مولف). رجوع به قردماناشود. 
کیال فردمانا:(یادذاشت نولت) : 
کرویای‌روهیه » قردماناست. ( یادداشت 
مولف) 

کرویا رومی . قردماناست. (مفاتیح العلوم). 
سب کرویای‌شامیه؛ قردمانااست. ( یادداشت 
مزلف). رجوع به قردمانا شود. 








کروباء 7[ ] () کرویا لك ]: 
(ازاقرب‌الموارد) . (ناظم الاطباء) . دجوع 
به کرویا شود. 
کروبان ۰[ ] () طرویان دا 
گویند و آن نوعی از ساسالیوس است . 
(یادداشت مواف) . دیسالیوس . ( قهرست 
مخزن‌الادویه ذیل طرویلون) . 
کرد.بت. 1 له" ر وی‌ی ] (حامص) 
کردی. (یادداشت مولف) .. کروی بودن . 
حالت وشکل کره داشتن . 
کر فیج . [2] (ا)درلایجاننام‌میشکک 
است. (یادداشتءزلف)) , وجوع به همیشکت 
شود.. 
کرو.بدت. [ ۲ () به رومی غباد 
۳ است . (فهرست مخزن‌الادوید). 
کرو یز 5 1 و[ د ] 1( میتی 
تلو ادراله کلیات باشدوشرف انسان‌باین فضیلت 
است . (برهان) (ناظم‌الاطیاء ) . در برهان 
بممتی‌نع قآ ورده ود ر فرهنگ (یه‌نی‌جهانگیزی) 
نیافتم. (انجمن آرای ناصری). کلمه ظاهراً 
برساختةفرقهآذر کیوانست ۰( حاشية بزهان 
مصحح دکترمیین ) , 
کروی‌زده. [ "یز رد ] (اخ) 
نام یکی ازخویشاوندان افراسیاب است و او 
دز کیش میازین سس .بستار کرذه اس 
(برهان) . وی سرانجام گر فتار گیوشد وبقتل 
رسید. (ازآنندراج). گروی زره : 
کروی ژره را بیاوردگیی 
دواتابا سبهدار پیزان تیوه 
فردوسی, 
دجوع به‌گروی ژره شود. 
کرو بق.[۵ د ](اخ)دهی است‌ازدهستان 
اوزوندل بخش و رزقان شهرستانذاهر. ؛ ۳ 5 
تن سکه دارد - 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 5 . 
کرو به ی ( *)به‌فارسی کرویا 
است. ( فهرست مخزذ‌الادوية ) . کرویا . 
نانخواه. زنیان: (ناظم الا طباء). لغتی است‌در 
کرابیه : (یادداشت مولف). رجوع به کرویا 
شود, 
کره. [2](عا) چیز ثاپسندیدهوناخوش 
وناخواست. (منتهی‌الارب). چیزی که‌دیگران 
آثرا نیسندندومکروه‌دارند . (ناظم الاطباء). 
(متهی‌الارب) . 
طوعاً او کرها» از زوی میل ورغبت‌یااز 
روی کراهت . (ناظم‌الاطیام) : 
|| #عر سخت‌سر . (منتهی‌الادب) . (ناظم - 
الاطباء) . شتر سخت . (ازاقرب‌الموارد) . 
(آنندراج). 
کره. [۵] [4] (ع1) سختی ومشقت ؛ 
یقال قمت‌علی کره []» ای‌مشقت (منتهی 
الارب ) . به زحمت و مشقت برخاستم . 





کره 


7ص 


(ناظم‌الاطیاء ) ۰ مشقت و گفته‌اندکل‌بفتح 
اول بمعتی اکراه است و بضم‌بمعتی .شقت . 
(اقرب‌الموارد). 
|| فعلعه کرهاً [۵ ]یمتی| کراه. زجاج گوید 
هرچه را درقرآن کره [] توان خواندفتح 
آن هم[یمتی کک ]جایز است مگر قول‌خدای 
تمالی در سورة یره : کتب علیکم القتالاو 
جو کره [] لکم. (ازاقرب‌الموارد) 
|| ایا.. (ناظم الاطباء). (ازاقرب‌الموادد) - 
امتناع. (ناظم‌الاطیام) ۰ || امتناع من حیث 
العقل و من حیث الطیع و من حیثالشرع . 
(نام لام 
کره .[ ]و[ ک د](ع ص) 
ناپسندونا وش وناخوادت. (منتهی‌الادب) . 
(ناظم الاطباء) .۰ مکروه . (اقرب‌الموارد). 
رجوع به مکرره شود, ناخوشایند . 
-کره [ در ]. بمعنی کریهاست. (ا زاقرب- 
الموارد) کریه و نامرغوب (غیاث‌اللغات). 
رجوع به کریه شود. 
کره ۰ [4] (ع ص) || دشوار.(ازناظم 
الاطیام). 
|| چیزی که دودشخص آنرا ناپسند دارد. 
و قبل کلمافی الق رآن من‌الکره [ ك ] فالفتح 
فیه جایزالافی‌قوله تمالی: کتب علیکم‌القتال 
و هو کره لکم. (ناظم الاطیاء). 
ا زبردستی . (یادداغت مزلف). || زود 
( یادداغت مزلف) . قهر وجبر ؛ (ناظم- 
الاطیام) . 
مال خدایگان بستاند به عذف و کره 
از دست منکرانی چون منکرونکیر. 
فرخی « 
چو مردم بخرد آبرزوی را همه‌سال 
به کره بندة اینیم,وچاک رآنیم . 
مسمود سعد, 
کره.[۵ ][" ] (ععص) کراهة [۵ ]. 
کراهية. (اژاقرب‌الموارد). (ناظم‌الاطبام) . 
مکرهة [ مره ( منتهی الادب ) . 
ناپسند داشتن چیزی را , (منتهی‌الارب) . 
مقابل درست داشتن. (از اقترب الموارد) . 
دشخوار داشتن. (تاجالمصادر) . || دشوار 
شدن . (ترجمان علامه جرجانی ص ۸۱) ۰ 
رجوع به کراهة شود . 
کره. [] (۱) اسم نبات اشق است و 
گفته‌اند که نفس اشق است. (فهرست‌مخزن 
الادویه). رجوع به اشق‌شود. 
کره » [ك د یار ] (۱)مسکه رانیزگوبند 
و آن روغنی باشدکه ازدوغ گیرند.(برهان) 
چربی که ارشیر یا دوغ بدست کنند . روغن 
نا گداخته. زبد . [ز ] (یادداشت مژلف) . 
چربی که از چرخ کردن شیر در چرخهای 
کره گیری حاصل شود و یاپس از تلق(مشکک)زدن 


کره 


دوغ آنرا جمع کنند و بمصرف رسانند. 
گاهی نیز کره را ازخامه تهیه کنند بدین‌طریق 
که ابتدا خامة شیر را گیرند و پس ازآن 
جایه‌ها .را (تست/ فاد قزارز دهد« تا غیر 
و مایعات آن خارج شود و تبدیل‌به کره گردد. 
(فرهنگ فارسی د کتر معین) : 
لحفله‌ها باید که تا شیری که میدوشی زمیش 
چربه‌در دوشاب گردد یا کره‌اندرعسل: 
بسحت‌اطعمه , 


کره ۰ [۵د ] (( )حجره.(جهانگیری) 
حجره که خانة کاروآن سرا و مدرسه باشد . 
(برهان). حجره و اطاق کاروانسرا ومدرسه 
و جز آن . (ناظم‌الاطبام). 

|| قسمی از تنیدة عنکبوت بودکه سفیدباشد 
مانند کاغذی ودر میان آن عنکبوت تخم کند 
(جهانگیری). خانة عتکبوت راهم گویند که در 
آن تخم کندو بچه برآرد و آثرا مانند کاعذ 
سفید سازد (برهان) . خانه‌ای که عنکبوت 
(ناظم‌الاطباء) . 
کرو. کری , (حاشیذبرهان مصححد کتر معین) . 
|| نوعی ازخارهم‌هست که عصارة آثرایمنی 
فمردة آنرا اقاقیا گوبند . (برمان) . (ناظم 
الاطباء ) , 


سازد وو در آن بچه گدارد . 


|| به زبان هندی دست برنجن باشد وآن 
حلقه‌ایست از طلا ونقره وغیره که در دست 
کنند . (برهان ), دست‌برنجن ازطلاو نقره. 
خلخال . (آنندراج). 
کره . [۵د ](۱) پوست دست و یااعضاء 
را گویند که بسیب کار کردن بسیار سخت 
شده و پینه‌بسته باشد. (برهان)(ناظم‌الاطباء). 
ظاهر] صورتی است از کوره یا کبره. شنه . 
پیله . رجوع به کوره و کیره شود. 
|| چرك دوسخ و کنافت و ناپاکی.(ناطم - 
الاطباه). بمه‌تی چر هم آمده است که‌عریان 
وسخ خوانند. (برهان). مطلق‌زنگ و چرك, 
(آنندراج) . چرك . ( جهانگیری). کبره , 
,ده : 
چون دست وپای پاك نبینمت جان ودل 
این هردوپاله بینم و آن هردوبا کره . 
ناصر خسرو . 
|| زنگار مانندی را گویند که برروی نان و 
موه و امثال "آن نشیند و معرب آذ کرج 
باشد چه هرچیز کره گرفته را متکرج خوانند 
(برهان) (۱)مسکه وزنگاری که برروی‌نان 
و امثال آن نشیند و آنرا بوزله نیز گویندو 
آن نان کره گرفته را به عربی متکرجخوانند 
(آنندراج) . ژنگارمانندی که پر روی نان‌و 
موم وجز آن از بسیار ماندن نشیند(ناظم - 
الاطباء) . کیکک, کفکک. کپره. کفره.سفیدله 
اور. (در تداول‌مردم قزوین) کرج.سبزی‌نان 
و غیّره چون دیری در رطوبت ماند آنچه 


(۱) درعری 


تکرج بمعتق تباه گذن تان و 





بر روی س رکه و مرباونان‌وغیره بنددوپزنگگ 
مپید یا سبزوجزآن درحال فساد. (یادداشت 
بخط مزلف). کر[ در ] (درتداول مزدم 
بروجرد) : سنه[ص ن, ]۰ کره که‌برنانوشراب 
افتد. (منتهی‌الارب) . وا گرهیچ نمی‌در وی‌باشد 
[دراقراص انعی] برنبایدداشت تا کره‌نگردد, 
(ذخیرة خواررمشاهی). 
|| سغفیدك و قشری که از کرم و آمات دیکر 
بردرخت نشیند : 
ذرخت سیب را آفت بسیاو از کرم بوده که 
بهار گاء بر درعت آن بازدید می‌آید وب رگ 
آن می‌خوردو کره‌ب رآنمی‌نهد. (فلاحت نامه) . 
|| درعبازت زیرظاهراً بمعنی‌پوسیده‌آنده‌است 
(از یادداشت مزلف): و کره کاه کون که در 


دیوار کهن‌شدهباشد که بتازی کموب‌التبن گویند. 


(ذخيرة خوارزمشاهی) . 
کرة . [ل" د"] (اغ) نام شهری است : 
(برهان). کرج است اما اهل آن ولایت آنرا 
کره فامند . (از معجم‌البلدان ذیل کرج) . 
دجوع به کرچ و کره‌رود و کیج آبی‌داف 
شود , 
کره.[ د یا _د] (۱) مزیدموخرامکنه 
درنامهایی چون‌دسکره وفسکره و ژلوکزه: 
(یادداشت مژلف) , 
کرة. لك د ] (ع۱) گوی؛ اصلهاکرو 
[ل" ر ماج » کرین [ ۵ ]و کرین [ل] 
و کری ۳ یی ] و کری [ 0 دن"] ‌ 
کرات . (منتهی الارب) . هر جسم مستدیر 
است اصل کلمه کرو [ رو ] بوده واورا 
حذف کرده‌اند و هاه افزوده‌اند . نسبت به 
آن کری[" یی]است بنا بر لفظ امامشهور 
کروی [ 2" ر کی] است بثابر اصل کلمه . 
ج» کرین [2] و کین [۵] و کری [لدتره 
ن] و کرات,. (منتهی الارب) . گوی و 
گلوله . (ناظم الاطباء) . 
کره . [ک د ](ا)(مأخوذازتزی)برچیز 
گرد. (ناظم الاطباء ). || گوی‌گونه‌ای‌ازآلات 
منجنیق جنرافین که بدان هشت فلکک و 
صورت کواکب و هیثت زمین و تستهای 
آنرا شناسند آن را بیضه نیز گوبند . شکلی 
باشد مجسم یکك-طح گردوی در گرفته و در 
ندر و ناونةعه‌ا ی که دمة خطهای مستقیم که از 
آن نقطه‌خیزدربه صعح رسدهمه همچندیکد گر 
باشد و آن نقطه را مرکزخوانند. 
(یادداشت مولف), 
|| مجازاً بمعنی افلاك وزمین ودنیاست: 
آوخ زذوضع این کره وز کارش 
زین دايرة بلا وز پرگارش 
ناصبر - 
راز کرة پیاز مانند اه 
پیش دل توبرهنه چون سیر : 
(سندبادنامب) 0 


مب زگردیدتو کره برآوردن آنست(نتهی الارت بنقل حاشية برهان مصحح دکتر ممین) . 





«کان باه ازسحآبباد (بهن) 


(آنندراج) . موج‌آب (ناظم‌الاطبام),. ‏ ۰ 
|| کر آب» آبی که زمین‌رااحاطه کرده 
است . (ناظم‌الاطباء). فد 
سد کرهآنش» الیو رجوع بهاثیرشود. ُ 
کر ارض» کرة خاله. (ناظ الاطباء) . 
|| کرة بازی » برآمدگی و عضلة کلان از 
بازو . عضل؛ بزرگ بازو .گویند و کر 
بازو یمنیعضلذبز رگکآن.(یادداشت مولف): 
۱ عقدة عضد.عقدة» فخذ, کر؛ ران ‏ ‌ 
کر:بخار. » آن کره‌هواه کثیف مخلوط 
پابخارها وآن مر کز عالم است و مختلف - 
اقوام است زیرا نزدیکتر آن‌بزمین کلیف‌تر 
ومتراکم تر است تا دورترآن چون لطف‌تر 
بیذتر متصاعد می‌شود . و کرة لیل و نهارهم. 
نامیده می‌شود که پذیرای نور و ظلمت است 
و عاام نسیم‌هم گویندزیر | که جای وزش باد 
است و بالای ان دوایراصای ات ۱ 
(یادداشت مزلت) . 
مب کرءة خاکی » زمین: 
کر؛خاکی زخلقت بوی رضوانیافته. 
(راحةالصدرد) ۳ 
کر کل فلک اعظم. (کشاف اصطلاحات 
فنون). رجوع به فلک‌شرد. 
سکره کوک نلک کل دسا ۱۳ 
( کشاف اصطلاحات الفنون)- 
کرة کل[ رک ]» زمی. سکن خاکی : 
کنبد پیرو زگون پرزمشاغل 


چندبگهتست گرداین کرء گل . 
ناصر خسرو , 


- کر؛ لاجورد » کنایه از آسمان است « 
(برهان) (آنندراج). کر: نیلگون. نیلگون 
کر۳ ۶ وهم‌سوز. فلکگ: 
رنگ خراست‌این کر؛لاجورد 
عیسی‌ا زآن رنگرزی پیشه کرد. 
نظامی ۰ 
کر وهمسوز؛ ی کزالاجورد ات 
که کنایه از آسمان‌باشد.(برهان)(آنندداج)» 
در نیلگون » کرءة لاجورد 99 
. ثیلگونکره. آسمان. 
ی 
شود . 7 
نیلگو نکره» کرة نیلگون. آسمان: 
چیزی همی‌عجبتراز ین درچه بایدت. 
بسته‌به بندسخت‌دراین نیلگوف کزه ۱۰ 
ناصرخسرو . 
|| قفل . (ناظمالاطیام) . کلیدان. (برجا۵. 
اا زبانة قفل (ناظم الاطیاء) .دندنة کلیدان. 
(برهات), +زجی 2 
|| کور:آهنگری, (ناطماایی) یی 








ات 





|| عنصر, (منتهی‌الادب) صررا گویند 
بطریق اضائه چون کر آتش و کرة هوا و کر 
آب وکر: خاله. (برهان). 
کره ۰[ رد] (اخ) دهیاست اندهتان 
ب دک این , کوهستانیو ۰۷ ۱۵ تن‌سکنه‌دارد. 
(از فرهنکی جنرافایی ایرانج 0).- 

فز. () 
(مرزین میج آرام ) (۲) شبه جزیره‌ای 
در شمال شرقی آسیاست و در مشرق چین 
و دریای ژاپن و دریای‌زرد. مذطقه‌ایست 
رای شالت هو ره 
بطوریکه رودخانه‌های آن درزمستان منجمد 
می‌شود پاره‌هی از قسمتهای آن پوشیده از 
جنگل است . سواحل کره از مراکز عمدة 
صید ماهی است. برنج» گندم » جو» بافلا » 
توتون» پنبه» ابریشم در آنجا بعمل می‌آید ‌ 
ممادنمهمآنعیار تنداز : زغالسنگک» گر انیت » 
آهن» روی‌وطلاء 

کره از نظر سیامی یه دوقدمت تقسیم. شده 
است . 

۱- کرء شمالی که دارای حکومتی است 
کمونیستی با ٩‏ ایالت بوسعت ۱۲۷۱۰۸ 
کیاوتر مربع‌د۱ | میلیون جمعیت و پایتختش 
پیرنگ‌پیانگگ است. و شهرهای مهم آث : 
هونگ‌نام» هام هونگ» ونسانا. 

۲ کر جنوبی شامل ۷ ایالت بوست 
۰۵ کیلومتر مربع ر۲۸ میلیونجهعیت 
وپایتخت آن سثول است. 

شهرهای مهم‌آن عبارتند از : پوزان» تانگو 
موکبوء اینچون. ساکنین آن کره‌ای وچینی 
وژاپوثی ودین‌مردم بودائی و کنفوسیوسی و 
مسیحی وبت پرستی است. 

کره قرنها جزو امپراطوری چین بود و در 
سال ۱۸۹۵ مستقل شد پس از جنگ میان 
روسیه وژاپن‌ببتصرف ژاپن درآمد ودرسال 
۰ ضميمة خاك ژاین شد دد ۱۹۳ 
روژولت وجرچیلو چیانکایچکک با استقلال 
آن موافقت کردند . دره 4 ۱٩‏ هنگام جنگ 
دوم جهانی توسط نیروی متفقین اشغال 
شد » شمال‌آنرا نیروهای شوروی و جنوب 
آنرا سپاهیان‌ایالات متحده اشثال کردند وبنا 
بر این به دو منطقَهٌ شمالی و جنوبی تقسیم 
و کر؛ شمالی دارای رژیم کموئیستی و کر: 
جنوی دارای رژیم جمهوری شد . در 
۰ یروهای کره‌شمالی‌به کرة جنوبی حمله 
بردوپس از یکک رشته‌جنگهایشدیدشورای امنیت 
طی قطعنامه‌یی به کر؛ شمالی اخطار کرد تا 
ثیروهای خویش را به‌آنسوی مذار ۳۸درجه 
عقب بکشدو چون کرة شمالی اعتنا تکرد 


(۲) درشعر گاه به تخفیف آید . 








یروهای |مریکابکمک کر جنوبی‌شتافت و ۲۹ 
کشور عضو ماژمان ملل‌هم ثیروی نظامی و 
امدادی بهکرة جنوی فرستادند جنگ‌یکسال 
اداعه داشت وسرانجام پس ازچند ماه مذا کزه 
در ژوئه ۲ پیمان ترك مخاصمه به‌امضا 
رسید. 
و . [۵ ر] ()سخقف کرو که بهندی 
کو سگویند..(آنندراج) . (غیاث اللغات) .. 
کره » [۵ د ] [ کر _ب] (ا)( درتداول 
مردم‌لرستان) . زشکزر ک ].سچکه [سر 
چ].. محصولی ازبلوط (یادداشت مولف). 
رجوع به بلوط شود. 
کرة ] (ع 0 مرء . (ازاقرب 
الموارد). (منتهی‌الارب)۰ (مهذب الاسماء). 
ج» کرات. (مهذب‌الاسما). || حمله‌درحرب 
ج‌* کرات [ لك د,د] (ازاقرب‌الموارد) . 
یکی حمله . (متهی‌الارب) . 
|| (مأخوذ از تازی). باره. دفعه . مرتبه . 
بار.ره, توبت, (منتهی‌الارب). کرت. دجوع 
1۱3۹ 
۱ بامداد ز شام وهما کرتان(منتهی‌الادب). 
(ازاقرب‌الموارد). 
|| نزد محاسبین متأخر بمعنی صدهزاراست 
( از اترب الموادد) ‏ 
کره یاک رروك در] (ع ) پشعل 
پاره یا پشکل گنده‌بوی که بدان زره راجلا 
دهند. (منتهی‌الارب) . (ازاقرب‌الموارد) . 
کره . [ل رر](اغ)دهی است‌ازدهستان 
چرام بخش ی کهکیلوية بهرهان.دشت و گرسیر 
است ۱۲۰ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایراج 5). 
کره. [ 4 رر ] (اخ) دهی است از 
دهستان بویراحمد سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان‌بهبهان کوهستانی وسردسیرست و ۲۰۰ 
تن سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج؟) 
کره [ل ررر] (ا خ)دهی‌است یکک‌فرسخ 
ونیم میان؛ٌ شمال و مشرق دراهان به فارس . 
(فارسنامناصری) .. 
کره ء [َك دد] 21 دهی است سه 
فرسخ شمال احمدحسین به فارس. 
(فارسنامة فاصری). 
کره. [ لد د ] () (۳) چوت مطلق 
گویند مراد بچة اسب باشد . مهر [ م ]. 
( یادداشت مولف). || بچة اسب و ستور و 
خر والاغ راگویند. (برهان). بچة اسب و 
خر و اشتر (آنندراج). بچ؛ ستور ماننداسب 
و خر وشتر تا یکسال و یا دوسال (ناظم- 
الاطباء). بچة اسب که هئوز زین ننهاده‌اند. 
بچه اسب و دیگر ستور , (یادداشت‌مژلف) . 


,عصای صنهص بل دوجوم (۲) 


(4) اصل : هرکه‌را . (متن تصحیح‌قیاس ملف است) . 





کره 





پسودی همی کره را چشم‌ویال 
که همتا بداو باسکندر بسال . 
فردوسی . 

یکت قرم رکه از یک جای 

بدو اندرون چون رودچارپای . 
فردوسی . 

چنین پاسخ آورد یزدان‌پرست 
کزان‌راه بر کره باید نشست . 


فردوسی . 

کمند کیانی‌همی داد خم 
که‌آن کره‌را باز گیرد ذ دم. 
فردوسی . 


نضل تورایض موثق بود ۴ 
نیکنامیچ و کر؛توسن . 
فرخی . 
رایضان کرگان بزین آرند 
کرچه توسن, بوندومردافکن. . 
فرخی . 
ه رکره (4) کاندر کمند. شست‌بازی‌درافکند 
کشت ناش برسرین وشائةو رو یش‌نگاد 
فرخی . 
کره‌ای را که کسی ذرم‌نکرده‌ست.: متاژ 
بجوانی وبزور وهنرخویش مناز 
نه‌هم ه کار تودانی نه‌عمه‌زورتراست 
لنج‌پربادمکن بیش و کتف برهفراز. 
لبیبی . 
که خود زود بندازد این شوم کره 
بانگاه درچاه هفتاد بازش . 
تا سر( 
ای گشته به مال و زورتن غره 
تازنده چو اسپ‌شرزه و کره . 
اصر خسرو . 
پند بپذیر وچو کر؛ رنکی سخت «رم 
جاهل از پندحکیمان رمد » کره‌زشیب . 
قاعررخش رال . 
کره تا در سرای بومزه است 
تابصد سال هم‌چنان کره است. 
سنائی.. 
با ایزسهکزهاجاقق 
جز در رماجهان چه‌باشی. 
خاقانی . 
جون دل ازدست بدرشد مثل کرهاتوسن 
نتوان با زگرفتن به‌همه شهر عنانش . 


سیعدی م 

توب رکرة توسنی بدگهر 
نگرتا نپیچد زحکم‌توسر, 
(بوستان) . 


نشاید آدمی چون کرةخر 
چو نی رآمد نگردد گرد مادد . 
۱ 
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کره سنی 


سگه سس 


کره کردن» زادن. افزودن. فزونی‌یافتن 
زیاده شدن. رجوع به این" تر کیب هادرجای 
شود شود. 
کرء توضن » هیدخ [ د ] ( فرهنکگ 
اسدی تخجوانی). اسب تند وتیز و جهنده . 
(برهان ذیل هید خ): 
توهیدحی وهمی نهی [ ظ : نهم ] زین 
ب رکرة توسن تجاره . 
متجیکک ۰ 
درجوع په هیدخ شود. 
سکره خعر» خر کره. بیسراك , بچة خر . 
حزاقی [ح ی ء] ۰ عیر [ع ] . ( یادداشت 
مولف) . 
- | طنل نافهم. (لغت محلی شوشتر). 
کرء دریائی (۱)» درافسانه‌ها اسبی‌است 
که به شب از دریا بیرون می‌آید و بروز به 
دریا فرو می‌شود. (یادداشت مزلف). 
کر#دیرتان» کنایه‌ازرو زگار و لکک‌است : 
مده بند و خاموش یک چند روزی 
۱ یلهکن بدی نکرة دیرتازش . 
ناصرخسرو . 
-- کرة ناگشاد » بمعنی بچة اسب که هنوز 
برآن سواری نکرده باشند. (آنندراج). 
- متاغ کره» کر اب زین نا کرده. (از 
برهان ذیل ستاغ) : 
من باتورام باشم همواره 
توچون ستاغ کره جهی‌ازمن . 
خفاف. 
|| مبلنی مائده در قما که قابل‌قسمت میان 
حریفان نیست. مبلف ی کمترازواحدی که‌برای 
برد و باخت معین شده است در قمار . در 
اصطلاح قماربازان گویند کره بابانک است. 
ز یادداخت مولف ) . 
کره کردن»انزودن» فزونی یانتن دجوع 
به این تر کیب درجای خود شود. 
ا| تازیانه,(ناظم‌الاطباه). (آنندراج). لغظ 
مشترك است در هدی . 
کرء خاردار » نوعی تازیانه,(آنندراج) 
(ناظم الاطبام) : 
تام بی‌تو از سی رگلشن فکار اصت 
مرا شاخ گ لکرة خارداراست . 
ملا مفیدبلخی(بنقل آنندراج). 
|| تنکگ و کمربند ستور که بدان زین,پالان 
و جزآن را بندند. (ناظم‌الاطیاء). 
|| نیاتی است درخراسان به بلندی دووجب 
پامزة تلخ که حشکک آنرامردم خراسان بهترین 
رشوه و کود برای زراعت شمارند. 
(یادداشت ملف). 
کره . [_د د ](صوت) (درلهجفمردم 
قزوین) آوا زکشیده شدن پای روی ذمین . 
(یادداشت لختنامه). _کر [ کر دد]. 
|| خند؛ بلند و ممتد. رجوع به کره زدن و 


کرو کرخندیدن شود. 





- کره‌زدن» خندیدن به آواز و ممتد , 
تکوم[ ۲ (۱خ) از طسوج وناحية 
رود آبان به‌ناحیة قم.(تاریخ‌قم ص ۰6۱۱۳ 
کرها . [- ول" «](ق مصع)بناکام. 
به نا حواست . اخواه . بزود. به‌ستم. جیزاً. 
قهرا.قسرا. به‌ز بردستی. به کراهت , به استکراه. 
به اکراه . مقابل طوعاً (یادداشت مولف) : 
وژیراین سخن بشنیدطوعاً او کرهاً پپسندید , 
(گلستان) . 
سم سبارا چه توان کرد که طوعاً او کرها 
واقع ومجری . (ترجمة ییینی ض ۰64۰1 
دجوع به کره شود. 
کره‌بر. 1 ] (اخ) دهی است از 
دهستان بیات و برانشهرستان‌ساوه. کوهستانی 
و سردسیرست و ؛ ه 4 آن سکنه دارد. 
(از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج ۱ 6. 
کرهبر آوددن.[۵ ربارب رد ] (عص 
مرکب) کره بستن. کره‌گرفتن. کره زدن . 
اورزدن. کیکدزدن.آور گرفتن,سفید ک‌زدن : 
کرج الخبز کرجاتباء گردیدنان و کره‌ب رآ ورد 
(منتهی‌الارب). 
| کراج»تباهشدن‌نان و کره ب رآودن . (منتهی- 
الارب). رجوع به کره گرفتن‌و کره شود. 
کره بستن ء [ ریار ب ت ](عص- 
مر کب) کرهزدن. کره برآوردن. کره گرفتن 
تعشیش » کره بستن نان . (زوزنی). کیک 
زدن‌سپیدلزدن. اورزدن, رجوع به کره گرفتن 
و کره برآوردن شود. 
کره‌بند ۰ [ ] (اخ) قریه‌ایست 
یکک‌فرسنگ بیشتردرمذرب هفت چوش واقع 
در ناحية انگالی دشتستان . 
(فارسنامة ناصری). 
کره‌پا ء [ ۵" درد ] (اغ) دهی است از 
دهستان صفائیه بخش هندیجان «شهرستان 
خرمشهر » دشت ‏ وگرمسیر» ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایراث ج ) . 
کرهافاز. [ در یادر](نف. رکب مرخم) 
دوانندة کره . کره سوار. (فهرست شاهنامه 
و 
بشد گرد چرپان ودو کره تاز 
ابازین و پیچان کمند دراز . 
فردوسی . 
چنین داد پاسخ که ای‌نامدار 
یکی کره تازم دلیر وسوار . 
فردوسی ۰ 
کره‌ثن . [ك در ت ] (ا) عنکیوت را 
را گویند ۰ (برهان . (آنندراج). کارتن ۰ 
کارتنه. (حاثية برهان مصحح د کترمین). 
کره تیف ۰ [ _د]() نامی است که در 
لاهیجان به تمشک‌دهند. (یادداشت مزلف). 
دجوع به‌تمشکک شود. 











کره‌خودک.[ د یادر خ ](امرکب) 
ظرفی خاص نهادن مسکه را . ( یادذاشت- 
مزلف).ظلرف مخصوضکره. . . "7 
کره‌دان۰ 1 ](اع) تریاینت 
یکه‌فرسنگی "ل بیضا. (ازفارسنامناصری). 
کرهرف.[0 د د]( ۱) وی‌انگر. 
(درتداول مردم قزوین) (یادداشت مزلف), 
کره‌رود » [ ل د ](۱ ) قصب‌یست 
میان اصفهان وهمدان و ظاهراً کرجابودلف 
همین قصبه است. (یادداشت»ژلف), مفولاث 
آنرا ترکان مورا گویند. (تاریخ غازانخان 
چاپاروپا ص ۷۳) : 
در تواحی کره‌رود آن‌دولشکر (لشکرملک 
ارسلان عزالدین قیماز والق اضفغهان وحام 
الدین ایتانج حاکم ری ) بیکدیگر رسیدند 
و ماثقد بحر اضر در جوض وتروش 9 
(حبیب‌السیر چاپ تهراث ج ۲ ص ۰9۳۰ 
چون از قنفر اولانکک بگذشت‌وبه کره‌رود 
رسید که مغول ت رکان موران گویند... 
(تاریخ غازانخان چاپ تهراذص ۷۳) 
کره‌زدن . [1" د یار د](مص‌م رکب) 
کره بستن. کره برآوردن. (ناظم‌الاطبام) . 
ذیل کره) کره گرفتن . کپککزدن . تکرج. 
سبز شدن نان و غیره چون دیری در هوای 
مرطوب بماند. (بادداشت مواف) . ژنگار 
بستن نان و میوه وجز آن. (ناظم‌الاطبام) . 
اور زدن . ( تکرج عربی و مشتقات ماد 
کرج معرب این کلمة فادسی‌است ) (یادداشت 
مولف) . دجوع به کیکک زدن و کره گرفتن 
و کره برآوردن شود . ۷ 
کره‌زدن. [لر رر یاک رردز" د](ص 
مرکب) خندیدن نهبغرژانگی ۰ ( یادداشت 
مولف) . خندیدن بهآواز معتد. رجوع به کره 
[ کر رر ]شود 2 
کره‌زده.[ ر یار زدیا د](ذا ‏ رکب) 
متکرج. سفید ک زده . کیک زده. (یادداشت 
ملف) . رجوع به کره وکره زدن شود . 
کره‌سنی .[۵ رد س ۵ ] (() ۸9 
یکی از دهستانهای هفت گانة بخش شاهپود 
شهرستان خوی است و در «مال بخش واتع 
شده‌است. حدود آن ازشمال به دهستان‌رهال 
وقعلورو از جنوب‌به چهریق و حوم‌شاپود 
وازخاوربه حومة شاهپورو ازباختربه‌مرزایراث 
وتر کیه‌محدود و کوهستانی و معتدل است واژه ۱ 
آیادی بز رگ و کوچک تشکیل‌شده و ۲۱۸۰ 
تن سکنه دارد . ده‌های عمد؛ آن عپارتنداز : 
اوریان» چهارستون» وردان» سیلاب» سره. 
نام دهستان از نام‌طایفة کره‌سنی گرفته شده 
و مرکز آن قرية سیلاب می‌باشد. 
(از فرهنگک جغرافیایی ایران ج4). 
۲ 


۲ ۲۳۲ 








۲ 


۹ 


کره‌سیاه . [ل"دد] (اغ) دهی است‌از 
دهستان م رکزی"بخش حوده شهرستان؛هبهان. 
۸ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگگ جنرافیایی ایرافج۰)1 

کر ه کاب 2 ا د] راج) دهی است از 
دهستان قیلاب اندیمشک » کوهستالی .و 
مه رات :و۲ ۰و تن سکنه دارد. 

(از فرهنگ جنرانیابی ایرانج 5) ۰ 
کره کره ۰ [ ] (ا خ) دهی است 
از دهستان حرمه بخش شاهین‌دژ شهرستان 
براعه» کوهدتانی وممتدلست و۰٩‏ تن مکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیابی‌ایراه ج *) ۰ 
کره کشیدن رر یار راك د ] 
(مصی م رکب) کره کش ی کزدن.وجوخ بهکره 
کشی کردن شود. 
کره کش ی کر دن. [ر ر یاررك لد ] 
(مص م رکب ) به گشنید ادن مادیان تانتاج آرد. 
(یادداغت مولف) . آبستن کردن مادیان تا 
بچه آرد. کره کشیدن. 
کا هکره[ ر کر ]( اخ)یاام رآباد 
دهی است ازتوابم‌تنکاین‌مازندرآن. (سفرنامة 
بازندران رابیئو ص ۰ وترجم‌آاص - 
۱۹۶6 
کر هرا فعن.[4 ریاد کرت ](مص 
مرکب) کبره‌زدن. تکرج(۱). کپکک زدن. 
کره‌زدن. (یادداشتمولت) ,اور زدن .سفیدله 
زدن . تکریج ( تاج‌المصادد ) ۰ اکراج. 
تکرج. ( منتهی‌الارب ) . کزه‌بستن . کره 
برآوردن ‏ التکریج » کره گرفتن نان. 
(ناجالصادر ببهقی ) . تعشیش» کره گرفتن 
نان (تاج المصادربیهقی) : 
و منفعت آرد کرسنه [ در اقراص اسقیل ] 
آنست که‌تا زودرطوبتزا نشف کندو نگذارد 


که کره بگیردوعفن گردد. (ذخیر ءخوارزهشاهی). 


رج ع به کره و کره برآوردن و کره بستن 
شود . 
|| چربی‌وه‌سکه‌ازغیریا دوغ بدست آوردن. 
استخراج مستکه ازدوغ‌یاشیر. 
- از آب کره گرفتن» مخت زرنگ‌بودن. 
کره که . [ د گک ] (راخ) دهی است 
از دهستان کا کارند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد سردسیرست و ۱۸۰ تن‌سکنه‌دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 1). 
کره‌گیرگ ۰ [۵ در یا د] (حامس) 
عمل گرفتن کره از شیر یادوغ. 
(یاددات مولف).. 
کره گیر یگ . [ك رد ](حاس م رکب) 
عمل گرفتن کره از مادیان . کره گرفتن . کره 
ی دردن" 





کرهله .1 ۰ ]() کوهله . ابوریحان 
بیروتی درتتمة کتاب الجماهرقیمعرفةا لجواهر 
گوید در لعت مردمان جرجان بمعنی‌حلزون 
و لیسکک است ۰ (یادداشت مولف): 
کرهن:[ ۰ ](۱) اسم هندی‌بادسجان 
بری است. (فهرست مخزذالادویه). 
کره‌نای. [ رر یا ر ر] () کرثای . 
شیپور.بوق. (یادداشتملف). کارثا, کرنا. 
(فرهنگک قارسی دکتر ممین) ‏ 
بر آمدخروشیدن کرنای 
دم‌نای‌سرغین وهندی درای. 
فردوسی . 
رجوع به کرنا وشیپور شود. 
کره‌با. [ ] (ا خ),دهی است 
نوزده فرسخ میانة جنوب و مشرق فلاحی 
زاره (فارشتامة ناصری). 
کری.[2 دی‌ی](ع مص) کری(منتهی- 
الارب). سخت دویدن. ‏ (ازمنتهی‌الارب). 
(ناظمالاطبام). (ازاقرب‌الموارد). || کندن 
درجوی حفره‌یی جدید. (ازاترب‌الموادد)ء 
کندن جری را وکذا کری‌البثرءای‌استحدث 
حفرها. (منتهی‌الادب) .۰ || بشتانتن ودست 
وپای ناهموار اندختن داپه‌در رفتن» کرت 
الدابةء (منتهی‌الارب) . 
|| گوی‌باختن و زدن برآن تا بلند گردد . 
(ناظمالاطیام) (۲). 
و وا (متبی 
الارب). (ناظمالاطیاء). || آغازخواب(غیاث 
اللغات) . چکر نه(دهار). || چونینک‌نرو کیک 
سرخ‌پای . (ناظمالاطیام) . مرغ‌حباری که ثر 
باشد(غیاث‌اللنات) . و گفته‌اند هنگام شکار 
چوبینک اینعبارت راچون گویند,اطرقکری 
آن التعام‌فی القری " چو بینه برزمین می‌چسید 
ومکث می کند آنگاه‌جامه‌ای برروی‌وی اندازند 
و صیدش کنند و نیز این عبارت را بطور 
مثل برای کس ی که عجب کند می گویند و نیز 
برای کسی گویند که در کلام خودبزبان وش 
خدعه کند در صورتی که مراد و مقصودش 
غائله باشد . (ناظم‌الاطباء) (منتهی‌الارب) . 
کرک . [ دذ] (عص) به خواب‌شدن 
یا بحالت‌چرت‌رفتن, (ناظم‌الاطباء). بخواب 
شدن.(متهی الارب). (اقربالموارد) نبکک 
خفتن. (المصادر) کری. [ کدی ] (منتهی 
الارب). || کری. [ کث ری ] (منتهی‌الارب). 
سخت دویدن ,(ناظم‌الاطبام) , 
|| برگشته و نارامت انداختن ماده شتر 
پایها را در دویدن . ( از ناظم الاطباء ) . 
(منتهی‌الارب). 


(۱) در عربی‌تکرج بمعنی تیاهشدن نان وسبز گردیدن و کره بر آوردن آنست . (منتهی الارب ). 


(۲) این معنی در اقرب‌الموارد ومنتهی‌الارب ذیل کرو آمده است . رجوع به کرو شود . 





کرک 


|| باریک‌ساق گردیدث . (ازناظم‌الاطباء). 
(منتهی‌الارب). 
کری ۰[ کک ] (حامص)علتی‌استمعروف 
در گوش. (برهان). ناشنوائی,و علتی که در 
گرش بهم رسد وشخص کر و ناشنوا گردد. 
(ناظم‌الاطیاء). سنگینی گوش. صمم(ترجمان 
لترآن) , (متهی‌الارب). طرشة [ط" ش]. 
طرش . (ناظم‌الاطیام) . || (1)پردة سفیدی 
را نیز گویند که عنکبوت بجهت تم کردن 
و بچه برآوردن میدازد. (برهان) . (ناظم 
الاطباء). 
کرک ۰ [ ] (۱خ) شه رکیست [به 
خراسان] از حدود کوهستاث و نشابور با 
شت و برز بسیار اندر میان بیابان و ازو 
کرباس خیزد . (حدودالعالم) . 
کری " [ك [ 0 درتداول مردم قزوین 
زال زالک است . (یادداشت مرلف ). 
وبطن زگویند کری هم‌داخل میوه شده است . 
کری . [ عی ](ع ص)کر [لرذ]. 
(منتهی الارب) . خوابنده . (ناظ‌الاطباء). 
چرت زننده . (ازناظم‌الاطبام) . || دونده . 
(منتهی‌الارب) : (ناظم الاطبام). 
کری. [ کک" عی] (ع ص ا) خربنده . 
(منتهی الارب) . (ناظم‌الاطباء) . مکاری و 
کرایه دهند. ج اکریاء . (ناظم‌الاطباء ) . 
|| به کر ایه گیرنده. (منتهی‌الارب) . کرایه 
گيرند. (ناظم‌الاطباء). 
|| بسیار از هرچیزی(منتهی‌الارب) ,(ناظم 
الاطبام). | یک نوع گیاهی و درختی که 
در ریگ روید . (منتهی‌الارب) . (ناظم - 
الاطباء). 
کر که [ که یی] (حامص) کندی, ببلوه. 
(یادداشت مژلف ) : 
چیزی که تو پنداری در حضرت و درغربت 
کاری که‌تواندیشی از کری‌ورهواری 
نیکرتر ازآن باشد بالّه که تواندیشی 
آسانتراز آن باشد حقا که‌توپنداری. 
منوچهری . 
کری». [ 4 ] (۱) مقابل جفت است . 
واحدی از زمین از لحاظ کشت و زیع . 
(یادداشت مولف). فرد : 
و به ثواحی فزوین به وشمار شاهی جفت 
پیمایند و به‌وشمار شاپوری کری . ( یواقیت 
الملوم) : گویندصد کری زمین‌سرای اوبود 
(تاریخ طبرستان), 
در مقابل سرای از آن جاثب میدان‌چهارصد 
کری زمین باغی دیگر ساختند. 
(تاریج طیرستان). 








کر.لت 


مردی‌صاحب عیال‌یکک کری زمین ملکک‌داشت 
پراو تکلیف کردند گفت هرگز نفروشم ۲ 


(تاریخ طبرستان): 
دیهی است. مندول گویند شصت کری زمین‌بود 
برنج‌درفشاندندی. (تاریخ طبرستان). 


|| واحدی در وزك: 
خرمنی باشد ثلث وی به صدقه داده‌اند وثمن 
وی برای نفقه و تخم باز گرفتند و خمس 
باقی از بهر, برزیگری یگذاشتند و سیع بافی 
در کندوج افکندند بیست کری بماند اصل 
خرین چند بوده است؟ (یواقیت‌الملوم) . 
چرخ است وخوشه‌ایب ز کاتش مدارچشم 

کان‌صاع کودهد د وکری‌یک ففیز لیست. 
خانانی. 
وردجوع به‌گری شود. 

کری ۰[ کل" ] (۱) در لهجة دوستایی 
گیلان بمعنی دخترست . (یادداشت مژلف) . 
کری۰ [ ۲ (۱) دهی است درشش 
فرسنگی مقرب کاکی ‏ (فارسنامة ناصری). 
کری ‏ [کک ] (۱) در تدارل اطفال کرة 

اسب و دیگر ستور باد کش. 
(یادداشت مزاف). 
کری . [لءی](ص نسبی)منوب‌به کره 

کروی. (یادداشت مزلف) , (ناظم الاطیاء) : 
شکل کری و مستدیری یافت . ( صندبادنامه 
ص ,۰)۱۲ 
تک اصعار لاب کری ِ ذوعی اصیرلاب ۰ 
که بر روی آن کر؛ مشیکی کرده اند و آن 
نیم کره‌بمنز له عنکروت اصطرلاب مسعح باشد . 
(یادداشت مولف) . 
کری : [ لا دا ] (۱) ممالکزاه عربی 

(فرهنگی فارسی دکتر معین). کرا. کرایه. 
مالالاجاره . (ناظم‌الاطباء) : 

روابودکه زبهر سخ به‌عصر شوی 

و گرهمه به مثل‌جان ودل‌دهی‌به کری. 
ژاصر خسرو . 
تابدان مندگان رسم به کری 
خربیارای غلام خربنده . 
صوزنی . 
خانه اجرت گرفتی و کری 
نیست ملک تو ببیعی یاشری. 
(مثنوی) . 
|| سود. ارزش: 
و !یایند و بیند این‌شریف ایام را 
تا کند هر گز شماراشاعری کردن کری. 
منوچهری . 
ترا که حشمت ذاتی و هرچه خواهی هست 
به کعپه گر کند این زادها یجمله کری . 


آدیپ‌صایر . 

پنا کرد شهری چوشهرهری 
کزآنسان ؟ندشهر کردن کری . 
نظامی . 





و رجوع به‌کرا در این ممنی‌شود. 

الا کتراء» به کری‌فاستدن. (المصادر زوژنی)۰ 
کری» [ ک ددا](ع) حمله‌برای‌نبرد. 
(منتهی الادب) (۱)(اقرب‌الموادد) . 
کری۰[ ](ار) وزغه است.(نهرست 
مخزنالادویه). || چلپاسه. کریاس و کربامه . 
و شایدصورتی از کر باده‌باشد رجوع به کرباو 


شود . 
کر باس ۰ [ که ] (ع۱) خلا جای بر 
بام که کاریز آن برزمین باشد . (فعیال است 
یزیادتی یام ازکرس که بمعنی بول و سرگین 
است]. ج ۰ کراییس . ( منتهی الارب ) . 
(آنندراج) . و رجوع به کریاس (مأخوذ از 
تازی) شود . 
کر.باس. [ ک] (۱) ددباد پادشاهات و 
امرا و اعیان را گویند ۰ (برهان) (آنندراج) 
(غیاث اللغات) در گاه. در که. آستان . آستانه. 
جناب . سده [س دد ] فناء . عتبة. وصید. 
(یادداشت مولف) : 
به کریاس گفت (رستم) ای سرای امید 
خنکک روز کاندرتو بدجم‌شید . 
فردوسی . 
و کریاس پادشاه که اورا ریگویند درحصار 
هفتم باشد . (حبیب السیر ج ۲ چاپ تهران 
ص ۳۹۷). 
مسافر [اتاق] خبردار گشته بام ببام خود را 
بخانة سلطان انداخت آن جماعت‌تادر کریاس 
سلطان برفتندر تیری‌چند بر آندیوار اند ختند. 
(ذیل حافظ ابرو برتاریح رشیدی). 
چون بدر کریاس گردون اساس رسیدند زرها 
نمارفرموده آنروزرابه یش وخرمی گذرانیدند. 
(عالم آدا ج ۱ ص ۵ 4۰). 
|| اطاق حصوصی ومحرمانة شاهان(فهرست 
شاهنامهٌ ولف). حلوت خانة سلاطین وامرا. 
(برهان). 
|| محوط؛ درونذسرا. (برهان). || درءری 
بالاخانه‌را گویند. (برهان) ,-بالاخاه, دریخانه 
(آنندراج). (غیا‌اللنات) . || (مأخوذ از 
تازی) طهارت‌خانه که بر بالای خانه وحجره 
سازند. (برهان) . طهارتخانه که بربام‌ساخته 
باشند . (غیاثاللغات). آبخانه بر بام. 
(یادداشت مواف ). 
کرربان ۰ [ک] و [لر] (ا) فدا بود 
یعنی بدلی که خود را یا دیگری را از بل 
برهاند. (برمان). (آنندراج). 
چون نیاز آید سزاواراست داد 
جان من کریان این‌سالارباد . 
بوشکور ۰ 
کربان» [ک ] (ع ص)خوابنده. (منتهی 
الارب). (آنندراج) را اک کی] 
خوابآ!ودو پنیکی‌زنندهرا گویند .(برهان). 
|| دونده.(منتهی‌الارب)( آنندراج). کری. 
[ ک عی ] رجوعبه کری شود. 


(۱) درمنتهی‌الارب بروزن بشری ( پتخقیف راء) آمده است . 





۹۲ 


کر.بان 7۰ ] (اغ) ازدیه‌های طبر 
است . (تاریخ قم ص ۰6۱۳۹ 
کربان ۰ [ ] ( اخ) از دیه های 
واز کرود است به ناحيذ قم, 
(قادیغ قم ص ۱۳۷). 
کربان , [ک د ] (اخ) دهی است از 
دهستان جلااوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان وم رکزدهستان جلدلوند. کوهستانی 
وسردسیرست ۰۰ تن سکنه دارد. این ده از 
دو کریان علیا و مفلی تشکیل شده است و 
سکنة کریان علیا ۰٩۰‏ تن است . 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران جه) 5 

کر.بب. [ک ] (ع ص) سخت‌اندوهمند. 
(منتهی‌الادب) ۰ 

|| (ع) چوب نانپ ز که بدان نان,را کرد 
سازند (منتهی‌الارب). (آنندراج). || کپ 
[ 1 (منتهیالارب) . (آنندراج). || زمین 
کشتکارشیار کرده (منتهی‌الارب). (آنندراج) 
کر یب . [ک ] (راخ) جایگاهی است . 
(معجمالبلدان). 
کر.بب ۰ [ کر ی ] (اخ) بت وکریب 
از بطون هواره است و آن قبیله‌ایست ازقبایل 
بربر . (از صبح‌الاعشی ج ۱اص ۳۱۳ ۰ 
کر.بب . [ کک](راخ) ابن ابرهقینالصباح 
ابن مرئد الاصبحی ازتابمین است ودر واقعة 
صفین بامعاویه بودودرفتح ءصرشر کت داشت 
و در ۷۰ هچری وفات یافت . 

(از الاعلام زد کلی‌ج ۳ ص ۰6۸۱۰ 

کر ببان . [کک ]| (ل) ابوحاتم گویدکه 
کریبان فارسی جربان [رج رو ب با] است 
یمعنی درع و جیب . (از المعرب جوالیقی 
ص .)٩۹‏ مأخوذ ا زگریبان است. رجوعبه 
گریبان شود . 
کری‌بکوذی. [ . ](ص) چیزای 
کار وبی‌اعتبار . (آنندراج) هرچیز نابکارو 
(ناظم الاطبام) . 
کری‌بنده . [ک" ب د] (ص‌ب رکب) 


بی‌فایده و بی‌قدر و قیمت . 


خربنده : 
خری آبکش بود و خیکش‌درید. 

کری‌بنده غم‌خوردو خرمی‌دو ید 

نظامی , 

رجوعبه کری [ کک یی]و کرار کراء شود. 
کرببة . [ کب ] (ع۱) سختی‌وبلا. 
ج» کرائب. (متهی الارب) . (آنندراج) . 
کربت ۰[ ک] (ع ص) تمام و کامل 
(آنندراج). (متهی‌الارب). 
- سول کریت » سال تمام. (مهذب‌آلاسما). 
کربت ۰[ ] (ا خ) بعضی‌راگمان 
چانست کته کرت هواس ۱۳۳ 


تسس 








۹۹۳ 

یبوخب وادی فصیل:و دیگزان گمان دارندا 
عه درشرق ازذنواقع است:. (قاموس کتاب: 
1 ما او 
بت« 7 که" ] ( راخ ) دهی است از 
دمستان باوی‌شهرستان اهوازاز بخش مر کزی 
کناز راءکوت: عبداقه ببه رامهزمز دشتی و 
کرسیرست ۱ ۳۰۰تن) سکنه دآرد : ۳ 

(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 6 
کوریت:[ که" "] (۱ )یکی ازدهمتنهای 
طیس است ند وداست ازشال به دهستاناربکک 
وازجنوب و خاود به‌دهستان اصفهکک و از 
باخعر به دمستان ب رکزی » جلگه و گرمسی 
است. ایندهیتان‌دا ) ۱ آیادی‌است‌وه ۳۱۰ 
۷ 

(از فرهنگگ جنرافیایی ایرانج٩).‏ 
کزربج [ که ] ( آریج)) قعبة مر کزی 
دهستان کریت درطبسجلگه است ومبتدل گرم 
۱+۳۹ تن‌سکنه دارد. 1 ۲ 

(از فرمنگی جنرافیایی ایرث ج ۰6٩‏ 
کر یبتنه . [کک. "ت ن] (1) پردسفید 
عتکبوت که بر آن بیشه نهد. کازتنه . ظاهراً 
کری ندین معنی است وکریتنه خود عنکبوت 
است یمنی تنند؛ کری ۰ 7 
کریتون ۰ [کر] ( خ) (۱) یکی از 
توانگران آتن و از جمله شاگردان سقراط 


بود و چون سقراط را به نوشیدن شوکران ‏ 


محکزم ساختند وسایل فرار وی را فراهم 
ساحت لکن سقراط برعایت و حفظ احترام 
توانینب‌فرار تن در نداد. 
کر بتون آه. [ک] (اغ) دمی امت 
ازدهستان خسکبیجاردر بخش خمام‌شهرستان 
رشت» جلگه و معتدل و مرطوبست ۱۱۵9 
تن سکنه دارد. 
(از فرهنکک جنرافیایی ایران ج ۰ ۲): 
کر بتون آه.[ ۰ ..] (اغ)دهیامت 
از دهستان سیاهرود بخش حومه شهرستان 
دماوند » کوهستانی و سردسیر با ۲۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگگ جنرافیابی ایران ج ۰6۱ 
کرث . [ک ] ( عص) بددل در اءود 
یقال ائه لکریثالامر ادا کم‌ونکص, (منتهی 
الارب). 
|| ان کریث» کار دراندوه اندازنده, (عتهی 
الارب). (آندراج): 
کوریفاه : [2۵] (ح ص)کزائه. نیکو . 
طیب . (منتهی‌الارب). 
--بس کر یفاء»قورة نیکو. (متهی‌الارب). 
کرريچ. [ک دک ] (ل) کریج. کریچه. 
شاه کوچک باشدمطلقاً (برهان) . مطلق‌خانة 
کرچک .. ( انجمن آدا ) , (آنندراج) : 
درجهان فراخ‌پرنزهت 
چه کنیآن کرا یج پروحشت. 
منائی .- 


(۲) دراین منتی بضم‌اول است . 









|| تحانة کوچکی زاگویند که اژنی و علث 


سازندمانند حانه‌ای که دهقاناندر کنارزراعت 


و فالیز ساژند .. (برهان) . خانة کوچکی 
باشد که از نی و علف سازئد چنانکه اکفر 
دمقانان د رکثار:راء ژراعث خود آمی‌نازند 
(جهانگیری). کلبه, کومه. (یادداشت مولف)- 
کولا . کولاد. (در تداول مردم بروجزد) - 
آله. عاله (در تداول مردم قزوین) : 
درشدند از کریج دهقانی 
مگ + درسفلی شکسته ,ریجانی, 
امیر خسرو(بنقل‌جهانگیری) ۰ 
|| حانه‌ای که مزارعانب رکنار زراعت سازند 
و در آن خرمن نهند که از باران محفوظ 
ماند . (انجمن‌آرا) (آنندراج) . 
تالاری که بر بالای خرمن وغلانا کوفتساززند 
تا باداث ضایع نکند. کریچ [].(برهان) 


۱ (۲) پرریختن‌جانورانشکاری, کریز. کریزه. 


(آنندراج). تولک‌و پرریختن پرنده‌را گویند 
خصوصاً چرغ وبازو شاهین و اشال آثرا . 
(برهان).رجوع به کریز شود. 
|| پیرمنجنی که قوای او فتور یافته باشد . 
(آنندراج). || حفره.منا ک. چاله. کریش. 
(یادداشت تزلف). کریشکک. کریشنگ . 
کریسنگ ۰ دجوع به کریشک و کریشنگگ 
شود . 
کر بجه . [که"ج_] (اخ) کریچه (ناطم 
الاطیام). کریچ. (فرهنگگ فارسی دکترممین). 
رجوع به کریج وکریچه شود. 
کر بچ.[ ک و که ]() کریج. کریجه.خانة 
کوچک مطلقاٌ. (فرهنگ فارسی دکترمعین): 
|| خانة کوچک ی که ازنیوعلف مازند مانند 
اطاتکک دهقانان در کنار مزرعه و فالیز . 
(فرهنکک فارسی دکتر معین) : 
همه عالم چوباغ وبستانست 
این کریچت بترز ز ندانست . 
(سنائی‌بنقل فرهنگگ‌فارسی‌معین). 
|| تالاری که بر بالای خرمن غل نا کوفته 
سازند تاباران آثرا ضایع نسازد. 
(فرهنگ فارسی دکتر معین). 
رجوع به کریج و کریجه و کریچه شود. 
کرریچ . [کک]() کریج. کریچه. کرچه 
کریز. کریژه . کریغ. تولکک. پرر یختن‌پرندگان 
خحصوصاً چرغ و باز و شاهینو مانند آنها. 
(فرهنگ دکتر معین). رجوع به کریز شود. 
کربچه ء [ کوک چ ] (1) کریجه. 
کريچ. کریج. حائهة کوچکر اگویند مطلقاً. 
(برهان) : 
که چوشه پرشکار کرد آهنگی 
راند م رکب بدین کریچذتنگ. 


نظامی" 








داشت.لقمان یک یکريچة تنگ 1 
۳ چو نگل وگاه‌نای وسینةچنگگ . 


ستائی۰: 
|| خنه‌ای که دهقانان از چوب وعلف در 
کنارزراعت سازند. (برهان): رجوعبه کریجو 
کریچ شود. _ 
| بمتی‌حفرهومقا کاست .چأله. کریشک. 
(یادداشت مولت). . 
کریچه . [ کداج ] اغ) تبره‌ای از 
شمبة شیبانی ایل عرب ازایلات مسفارس. 
(ازجغرافیای سیاس یکیهان ص ۰16۸۷ 
کر ددد . [کک" د] (امأخوذاز فرانسه) 
(ر)(۳) راهرو, (یادداشت مولف). دالان. 
دهلیز ؛ در کرید ورهای‌وزارت خارنجه چنین 
گفته‌شد, (فرهنگ فارسید کترنعین).سرسرا. 
|| غلام گردشی. 
کریدوح ۰ [ ۲ (2۱) از رستاف 
طبرش است (تادیخ قم ص ۰ ۰6۱۲ 
کریو . [ک] (ع) آواز سینه که به 
آواز گلوی خبه کرده ماند. (ناظم‌الاطبام) , 
(منتهی الارب) , (آنندراج). آواز و صدا 
کردن کسی باشد که صينةً او گرفته باشد . 
(برهان). 
آوازگلوی خبه‌کرده .۰ ( منتهی الارب ) . 
( آنندراج ) (ناظم‌الاطبام) . صدای کسی که 
اورا خفه می کرده‌باشند . (برهان) . آواز 
گلوی‌نشرده.(مهذب‌الاسماء). || گرانیآداز 
(متهی الارب). (آنندراج) . (ناظم‌الاطبا). 
|| گرفتگی گلو که‌ا زگرد وغیار بهم‌رسد. 
(آنندراج). (متهیالارب) (ازناظم‌الاطباع). 
صدا و آواز خرخری که در وقت مردن از 
آدی ظاهر می‌شود. (برمان). || ( اخ)نام 
جویی است (منتهی الادب) . 
کربر .[که] (ع مص) کرک" دد] 
(ناظم‌الاطباء). رجوع به کر شود. 
کر بر. [ ] () قدای کبیر است 
که به فارسی خیار بز رگگ نامند . ( نهرست 
مخزنالادیه) . 
کریر ۰ [] (ا) پیشکار وپاکارباشد. 
(برهان) . (آنندراج) (ناظم‌الاطباء). 
آلر ترج . [کک ر یر ]۰(اج) ماهمی 
لت حرد پرنگ سبز وآنرا کرارجه [ د 
ج] نیز گویند (یادداشت مواف) ..یکنوع 
ماهی کوچکک سبزرنگ. ( ناظم‌الاطبام) . 
کربز ۰[ ک ] (ز) به عربن اقط اسب 
کهیه‌فارسی‌پینو نامند.(فهرست نزن الادویه). 
پیثو باشد. (آنندراج)۰ ( ازمنتهی‌الادب) . 


00۰ (۳) بطماق (۱) 





کر ستف کلمب 


نوعیست ا زکشکک. کریض .مهب الاسمان): 
کشک ((ناظم الاطباء), زجوع به پینوو کریض 


شود . 
کر یز 41۰ ]۵1 ](ا) کریج . کریج . 
کریچه. کریجه. بمعن ی کریج است که‌خان؛ کوچکث 
باشد. (برهان). خانة کوچکک. (ناظم‌الاطبام) 
|| خعاناعافی(برهان). حانه‌یی که ازئی وعلف 
در کنار کشت و فالیز سازند. (ناظم‌الاطبام). 
|| بمعن ی کنج و گوشهة خانه هم آمده است 1 
(برهان). (ناظم‌الاطباء). رجوع به کریچ و 
کریچه شود. 
کریز ۰ [۵] () کریج. کریج. کریخ . 
(فرهنگه‌فارسی د کترمعین) . پرریختن پر ند ان 
(برهان)تولکک وپردیختن پرندگان حصوصاً 
باز وشاهین وچرغ. (ناظم‌الاطبام). 
عمل پرریخن مرغان شکاری وجز آن در 
فصلی از سال . تولکک کردن . ( یادداشت 
مژلف). کریزه. کریج : 
بباز کریزی بمانم همی 
اک زد از عزاخ 
دقیقی . 
هرخر بعلی بهآب سیه سرفرو برد 
آنجاکه از کریز برآید سپید باز, 
ار احستکی < 
در این نشیمن از آن همنثین نیابی‌بو 
کریزباز بساط گزار تیهوئیست . 
شرف‌شفروه , 
|| فریسه (صحاح‌الفرس) . فریسه باشد که * 
بازاثرا دهند. (حاشی‌ثرهنگ اسدی نخجوانی) 
چشته. مسته. چاشنی . فریه. 
(یادداشت مژلت). 
سب خورده کریز» کریزخورده. چشته‌خور. 
مسته‌خوار . (یادداشت مولف) : 
همی برآیم با آنکه برنیاید خلق 
وبرنيایم با رو زگار خورده کریز , 
بوالمیاس . ( بنقل حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
مولف می نویسد : گمان می‌کنم کریز اینجا 
همان باشد که درباز کریزی گویند یعنیتولکک 
کرده ودرین بیت خورده کر یز دشنام گونه‌ای 
باشد برو زگاریعنی پرریخته ولکنته یا مجازاً 
کرده کار وآزمودهومجرب (یادداشت مزلف). 
کر بز. 1 1 () تثاءالحمار است‌و 
نزد بعضی قثاءالکبر. (فهرست‌مخزن‌الادویه) 
شود . 
کر بز ۰ [دی ](ا خ) عبدان‌بن عامربن 
کریز از جانب عشماذبن عفان والی بصره 
بود . (ترجمةٌ فتوح‌البلدان ص ۲۱۰). 
کر یز اغه.[غ ](اخ)دهی‌اعت ازدهستان 
پایرویزد ربخشم ز کزی‌شهرستان کرمازشاهان» 
کوهستانی وسردسیر 6 ۳۰۰ تن‌سکنه دارد. 
(از فرهنگگ جفرافیایی ایران ج ه). 


(۲) ن ل: سزا, 





کو زخافه.[* ]ار سکب) کزی زاف 
کریزگه : جای تخاض برای تولک کزدن: 


مرغان شکازی. ‏ (یادداشت مولف).رجوغبه 
کریزگاه و کریز شود. 

کر یز خوددن.["خ" د ](تص‌م رکب) 
پر ریختن مرغان شکاری‌وغیره. کریز کردن. 
تولک کردن : 


خشینهبازی را گویند که‌پشت و چشم آن...باشد 
ودر شکار سخت دلیر و تیزپر باشد وچون 
ازمرتبة کوچکیب رآید و کریز خورد چشش 
سرخ شود. (باژنامه بنقل جهانگیری). 
رجوع به کریز شود. 

کر بزس . [ل زر ] (( خ) (۱) کاهن 
معیدآپولو دز جزیرء کریزبود که دختر او در 
اشک رکشی یونانیان به تروا اسیزا گاممنن 
گردید و بدین واسطه آپولوبر یونانیان خشم 
گرفت و آناثرا گرفتار طاعون ساخت . 
کر زکردت ۰ [,ک ,4 دا (س.- 
1 کریز خوردن رجوع به کریز 
خوردن شود , 

کر یز گاه.[ ک"] (ا مرکب) کریچ گاه. 
(از فرهنگ فارسی:دکتر معین) . کريزگه, 
کریزجای . تولکک خانه . کریزخانه , 
خانه‌ای که باز ودیگرمرغان شکاری در آنجا 
تولکک کنند. آنجا که بازوسایر مرغان‌شکاری 
را گذارند تاتولکک کنند. آنجاکه مرخ کریزی 
را دارند تا دور پرریختن‌او سبری شود . 
(یادداشت مژلف) ,رجوع به کري زگه و کریز 


شود 
کر یز که.[۵" گک ](ام رکب) کری زگاه. 
کریزجای . جای مخصوص نگاهداری باز 


درحال تولکک کردن. (یادداشت ملف) : 
افریقیه صطبل‌ستوران با رگیر 
عموریه کری زگه بازو بازدار . 
منوچهری . 
رجوع به کری زگاه شود. 
کر بزه . [۵ءوك ذ] (ا) کریجه‌است که 
خانة کوچک باشد . (برهان) . کریجه . 
کریج . (آنندراج). کریچه. کريچ. رجوع 
به کریجه و کریچ شود. 
|| پرریختن‌مرغان‌باشد. (برهان). پرریختن 
مرغانشکاری که‌تولکک نیز گویند. (یادداشت 
مژلف) . کریز کریج ۰ کریچ . کریغ . 
دجوع به کریز و کریج شود. 
کر.ب زگ[ ک [(ص‌نسبی). مردم‌پیرمنحنی 
را گویند که در قوای‌اوهم قصوری بهم‌رسیده 
و خرف شده باشد (برهان) ( آنندراج) 
(ناظم الاطباء) . || شاهین و بازی را نیز 
گویند که در صحرا بسر خود تولکک کرده 
باشد یعنی پرریخته‌باشد. (برهان)(آنندراج) 


.حصصمام عسوتصنصهط (ی) 


صنعروطت (۳) 


«۹ 


(ناظم‌الاطیاء). کری زکرده .. تولک کرده... 
پرریشته.درخال توزلکک (یادداشت نولض) » 
بباز کریزی بمانم هی 
اگر کبک بگریزد آزمن 9 
رودگی : 
|| چیزی‌هم هست له‌بخورد پرندگان‌شکاری 
دهند تازود تولک کنند. (برهان)(آنندراج): 
رجوع به کریز و کریج شود. 
کرربزی.[دیععا] (ضتسبی) نسویسب 
به کریز که بطنی‌است از عبدشمس.(الانساب 
سمانی). ۱ 
کر بزگ.[" د ییی](ا خ) ابراهیم‌بن 
محمدین یداه القرشی‌المبشمی قاضی و فقیه 
بود از اهل بنداد در ۲۱۳ قضاء مصریافت 
ودر ۳۱۷ ۶ . درحلب درگذشت. 
(از الاعلام زدکلی ج ۱ص ۲۲) 
کر یز بپوس ۰ [ ۵ ](۱ع) (۳) از 
فلاسفارواقی یونان قدیم‌بود که درحدود۲۸۰ 
ق. م. تولد و در ۲۰۷ ق.م. وفات یافت. 
کریزیپوس ذات خدائی و روح بشر را نیز 
ازجمله مادیات می پنداشت‌چنانکه مورخین 
قدیم نگاشته‌اند اورا متجاوز از۷۰۰ کتاب 
بوده است . 
کر.بس . [۵"و ۵ ](ل) گریس. کرس. 
کرش, (فرهنکث فارتی د کنر مین قریب 
وخدعه وچاپلوسی‌باشد. (برهان)(آنندراج). 
کریسه. فریب و چاپلوسی . (جهانگیری). 
رجوع به کرش شود . 
کر.ساء [ ۰ ]()) به‌ضریانی پوست 
قنفذاست . (فهرست مخزن‌الادویه). 
کربستس . [ ت"]() عیسی علیه 
السلام است . (آنندراج) . 
کر بستف کلمب ۰  [‏ ت" ک د ] 
(۱ خ) ازدریانوردان ایتالیاثی است درسال 
۰ در ژن متولد شد پدرش موسوم به 
دومی‌نیگ کلمب (4) نساج بود پس ازآن 
به تجارت نوشابه و پثیر پرداخت و درپیری 
به ژن آمد . کریستف جوان را برای فرا 
گرفتن نساجی به کارگاهی فرستادند اما او 
راه دریاپیش گرفت و در ۱۵۷۰ دردریای 
مدیترانه به حمل شراب مشنول شد . پس از 
آن برای یافتن کار به پرتقالرفت ودرآنجا 
با دختر جوانی از خانواد؛ نجبا آشنا شد و 
ازدواج کرد. 
در لیسبن که در آنزمان از مرا کز بزرگک 
بحری و فنون دریانوردی بود به مطالعةً 
نقشه‌های جغرافیاوقرائت سفر نامه‌هاو نوشته‌های 
سیاهان پرداحت و به کشف‌دردریا که در آن 
روزگار میان جوانان طالب شهرت وافتخار 
دواج بسیار داشت علاقه‌مند شد. پس بعنوان 





عتووسطت (۱) 





جسی. اجه ین تن اه 


ناوسروان وازد نیروی دریایی شد وسافزتها, 
په انگلستان وسواحل‌گینه کرد. از نوشتها 
وکتبی که در بارة راه غربی هند خوانده بود" 
گمان میکرد که مسافت بین پرتقال و آسیای 
شرتی که دز آنرو کار بهشت دنیا تصویر 
خدء برد از ریق اقیائوس اطلس کوتاهتز 
است. در آف زمان بحزپیمایان" از راه افریقا 
انیا 





به هند می‌رفتند. درد 6 ۸ کلب به 
رفت و در ۱6 ژائویه ۱4۸۲ به حضود 
فردیثانة وایزابل پادشاه و ملكة اسپانی باد 
یانت و تصمیم خویش را دایر بر عزیمت 
به هن از راه اتیانوس اطلس باز گفت اما 
باوجرد توجه پادشاه و ملکه باین آمر سفر 
وی تا ۱۸۹۲ میلادی بتأخیر افتاد .. دراین 
سال قراردادیمیانوی و پادشاه وملکه‌اسپانیا 
انضاء شدکه در آن کلمب نایب السلطنه‌تمام 
مبالکک مکشوثه شناخته شد و صاحب‌یکدهم 
مدصولات ومرواریدوسنگهای قیمتی‌سرزمینها 
وبسیاری‌مزایای دیگر گردید. روز سوم اوت 
۳ بامه فروند کشتی و نزدیک به ۸۸ 
ملواث حرکت کرد وروز ۱۲ اکتبر به‌ساحل 
آنریکا ر سید وسپس به‌تصرف جزایر بنامپادشاه 
اسپانی پرداختند و آثرا سالواذر امیدند . 
کب در یادداشتهای خود می‌نویسد: زن و 
.رد جزیره همه لخت هستند با بدنهای زیباو 
رفتاری نجیبانه هدایای ما را که عبارت از 
گردن‌بند و زنگ و کلاه قرمز و دست‌بند 
شیشهیی‌و فلای رآنست‌با کمالمسرت می‌پذیرند 
و آنچه دارند با کمالمیل بما وا گذارمیکنند 
ولی بنظر بسیار فقیرمی‌آیند. . . , من‌خیلی 
مبمی کردم که بفهمم طلا در این جزیره هست 
یاخیر زیرا دیدم‌قطعات کوچکیدر بینی‌خود 
دارند و از اشارة آنها فهمیدم که درجزیره 
پادشاهی هست که متدار زیادی طلا دارد و 
سعی کردم که با من‌به آ نطرف بیایند ولی‌دیدم 
ابداً تمایلی ندارند. 
کلمب بزودی ملتفت شد که ثروت مهمی در 
ابن جزیره نیست و امر کرد که برای کشف 
جزایر ژاپون حرکت کنند درپانزدهم اک 
به جزیر؛ سانتاماریا رسید و پس ازآن جزيرءة 
فرناندا وایزایل را کثف کردند و بالاخره 
در ۲۸اکتبر به جزيرة کوبا رسیدند و در 
جایی بنام پوثرتو د‌سان سالوا در (۱) 
پیاده شدند. کشتی دیگری بناخدائی پنزون 
تا سواخل شرقی هائیتی رسید. دراوایل‌فوریه 
کلب به نوی امپانیا حرکت کرد و دره ۱ 
نارس کشتی آنها ‏ در ساحل پالوس لنگر 
نداخت و دربار امپانیا با احترام بسیار 
آماد؛ پذیرایی وی شد ودر ماه مه ۱۹۳ 
-بیرقمخصوص شانوادة اشرافی را بوی‌دادند 
کلیب شش تن از بوتیان و چهل طوطی و 


سم 


اشیاء بسیار دیگر باحویش آورده بود تکتة 
جالب آنکه دز تمام مسافرت کلمب یفک 
یافتن طلد بود و بهرجا قدم می‌گذاشت نشان 
طل را می‌جست . دیگر آنکه بومیان آنها 
را فرستادة خدا می‌دانستند و در همه جا که 
پیش آمدند. با نظر تسلیم و اطاعت بایشان 
ب‌نگریتند تنهادرهائیتی بومیان اسلحههایی 
چوذیزه وخنجر از چوب‌داشتند وبه کلب 
و اطرافیانش‌حمله‌پردند وآولین‌باردر یانوردان 
مستاج به امتصسال اسلحه شدند. 

ص از آن کلمب مه مسافرت دیگر انجام 
داد وجزایر گوادلوپ و هیسپائیولا وانتیل 
کوچکه و پورتوریکو را کشف کرد . در 
هفتم دسامبر ۱۸۹۳ اولین شهر اروپانی‌بنا) 
ایزابلا ساخته شد و خبر پیداشدن طلا دد 
سرزمین‌های مکشوفه بزودی در سراسر اروپا 
پیچید. در ۳ماه مه کلمب به جزایر ژآمائیک 
و در ماه مه ۱6۹۸ به جز ایرتری نیداد 
و در ه اوت به آمریکای جنویی رسید و 
بالاخره در ۱4 ژوئیه ۱۰۰۲ به سواحل 
هندوراس دست یافت و در ۱۲ مپتامبر 
93 ۱ از سن‌دمانگبه طرف اسپانیح رکت 
کرد و در بندرسان لوکان پیاده شد. دراین 
زمان کلمب بسیار ضمیف شده بود و باتخت 
روان حرکت می‌کرد. و دیگر مورد توجه 
عام نبود. دربار اسپانیا باسردی وبی‌اعتنائی 
با وی رفتار کرد واین امر:وی را میوس و 
افسرده‌می کرد و در پی‌آن بودکه با جانشین 
شاه «ژان» برای جلب حمایت‌رابطه برقراد 
سازد اما عمرش کفایت نکرد ودر ۲۱ مه 
در من‌شصت سالگی‌در گذشت . جالب 
آنکه در تمام مدت مسافرت خویش تصور 
می کرد که درجذوب شرقی آسیاست وهمه‌جا 
بدنبال نشانه‌هایی می‌گشت که مار کوپواو 
جهانگرد معروت از شهرها و کشورها داده 
بودهثلامدتها بدنبال‌شه رکینسی که‌مار کوپولو 
در سفرنامه آورده بود می گشت‌تا نامه پادشاه 
را به‌حانث بز رگ‌چبن تسلیم کندغافل از آنکه 
یک قرن پیش سلسله این پادشاه منقرض‌شده 
بود و تا آخرعمر در همین تصور باقی‌بود 
(ازتاریخ ا کتشافات‌جفرافیایی اوریان‌اولسن 
ترجمة رضا مشایخی ص۷۰ ۲۲۰-۱).برای 
آگاهی بیشتر رجوع به‌همان کتاب شود. 
کر بستیان . [۵] (اخ) نام چندتی‌از 
پادشاهان دانمارك است و مشهورترین آنان 
کریستیان نهم ات که در ۱۸۱۸ متولد و 
در ۱۹۰۲ وفات یافت. 

کر بستیان . [۵ ] ( خ) نام قدیم‌اسلو 
پایتخت نروژ است که از بنادر مهم‌اروپاست 
رجوع به‌اسلو شود . 














کر بستن‌سی :[2ترش]( ج) آرتود : 
کریستن:سن (۲) استاد ,دانشگاه کپنهاك دد 
٩‏ انویه ه ۱۸۷ولادت یافت ود ۳۰ .مارس 
۶ بدرود حیات گفت تحصیلات اودر 
دانشگاه کینها که بود. زبان‌شنامی رانزد استاد 

فاضل‌وست رگارد(۳)فرا اگرفت‌سپس‌نزدآندراس 
(؛)خاو رشناس مشهور آلمانی تلمذ کرد.پس 
از ختم تحصیلدت در دانمارك و آلمان 
وفرا گرفتن زبانهای اوستایی وپهلوی وعربی 

وفارسی‌وز با نهایمهم ارو پاییمطالعات‌دقیقی‌در 
فرهنگ ایران پیش از اسلام کرد. وید ررشته‌های 

داستانهاوروایات ملی ایران ادبیات اوستایی- 
ادبیات پیلوی-لهجه‌های‌جدید ایران_فرهنکگ 
تود؛ ایرانی - تادیخ وتمدن ساسانی- ادبیات 
قارسی وعربی اطلاعات کافی داشت و قریب 
۰ کتاب و رساله به زبانهای انگلیسی و 
فرانسوی ودانمار کی و آلمانی نگاشت . از 

کتب معتبر او می‌توان کتابهای زیر را نام 
برد: شاهنشاهی‌ساسانیان» سلطنت تبادوظهور 
مزدك » یادداشتهایی درپاب قدیمترین ادوار 
آئین زرتشتی‌تحقیق در آیین زردشتی » تحقیق 

درآیین ایران قدیم ء داستان بزر گمهرحکیم» 
آپا آیین زروانی و جود داشت > کیانیان » 
ایرآن‌درزمان‌ساسانیان» حماسة‌شاهان‌دررو ایات 
ایران قدیم » نمو نه‌های نخستین بر و نخستین 
شاه در تاریخ دامتانی ایرانیان: . (ازمزدا 
پزستی درایرآذقدیم چاپ‌دانشگاه ص ۰6۹-۱ 
رجوع به‌همان کتاب ومقدمة چاپ دوم‌ایران 
در زمان ساسانیان شود. 
کر.بشس جودح. [۵] (اغ) (۰) 
شهری است در زلندنو که دارای» ۲ ۲هزار 
تن جمعیت است . رجوع به زلند نو یا زلند 
جدید شود . 
کر.سنگک و اک س ](راخ) کوه‌ومناه 
را.گویند. (جهانگیری). رجوعبه کریشنگ 
و کریج شود. 

| آواز بلبل و بانگی که قلندران بیکپار 
کمن . (یادداشت مولف). 

و (ی کرس 
است که فریب و چاپلوسی باشد. کریس . 
(آنندراج) , ( از جهانگیری ) . کرش . 

( فرهنگگ فارسی دکتر معین ) : 
رجوع به کریس و کرش شود . 

|| کربسه. وزغ. سوسمار . (دهار) . 

۱ آنچ پای بسیاردارد»دشتی» چون خبزدو 
و خرچنکگک و کربسه , (یادداشت‌مژلف). 
کر بسیدن . [لد ] ( مص ) گریسیدن 
مصدر کریس است‌که بمعنی چاپلوس ی کردن‌و 


,تناءاکنت (ه). ,عدع‌عقهه (ع) ‏ ,0مموی۱۷۵ (۳) ,فیط سطاج۲(۸) . ,جملهتلهه ده 061 مفتعبهظ (۱) 





کال 


فریب دادن و اژ داء بزدن است (آنندراچ)" 
(برهان) . کرسیدن:. کزشیدن ‏ ( فرهنگ 
قاری دکتزمعیع) نی ۰۸۱۰۲۰ لام 
فریب داذلا-و فدته کردن و ازاداف لیزون 
بردن و چاپلرسی نود" (ازناظم بای - 
کرش 21 ] () کرئي : خفرم ی 
کودال : مقاك . چالة . (یادداشت‌سولف): 
دبع به کرنستکه و کزیشکک و کریهنکک 
شووی لین 

کر یشاب :1 ۲( اسم .فارسی 
فروج. است . (فهرست مخزن الاذویه) : 
کربشان 1۰ (اخ ) دفی اطث از 
دهستان نهر هاشم: بخشن امراکزی. شهرتنان 
اهواز . دشت و گرمستر ‏ ۷۰ تن مدکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی‌ایرانج د) . 
کر .شاک . [ 4" و لر ش" ] (۱) مرد 
جنجی . ( آنندراج) (جهانگیری ) . مرد 
جنگی و جنگ کننده . (برهان ) ( نام 
الاظیاء) : 

۱ جرثة مرغ . ( انندراخ) . ( نام 
الاطباء):: جوجه مغ . (برهان ) . جووة 
هر مرخ زا گویند .(جهانگیری), 

۱ بمعتی مغالك و گودال غم بنظر آمده‌انت 
(برهان) م حفرة.: کی .و" کنده ." سففیر از 
(یادداشت مزلف) .چاله(۱). 
کر.شاک ۰ [2 2] (را) بممنی انگشت 
کهین است چنانکه مهذب‌الاسماء در.ترچرة 
خنصر گفته است , (آنندراج) . (ازانجمن- 
آرای ناصری) . 
کر شنک . [ك ش ] () مناك و کوه 
(۲) را گریند ۰ (برهان) (آنندراج) . 
کربص ۰ [2] (ر) پثیر باطرثوث یا با 
حمصیص آميخته یا پیر بی آمیغ . ( منتهی 
الارب ) . کشک باطر وث یا حمصب 
آمیخته و کشک بی‌آمیغ . ( ناظم‌الاطیام) . 
کشک باطر ثوث یاحتصیص واین‌دو گیاهندو 
گفت‌اند کشکک مطلقا . (اقرب المواره) , 

ا ذخیره . (ازاقرب‌المواره) (فاظم- 
الاطاء ) || یخنی. (منتهی‌الارب) . (نالم 
الاطباء) . (آنندراج) 

|| شیر بختة خشکک کرد: یخنی نهاده تادر 
گرما خوزند یا پتیر باخرما آمینفته (منتهی 
الادب) . گیاء ترشکک با شیر پنخته ودک 
کرده تا درتابسعان خورند و کشک پا خرما 
آمیخته ۰ (ناظم‌الاطبام) . آنچه از کشکی 
که در آن چیزی از سبزی نهندتا فاسد نشود 

و گفته‌اند کریص شیر پخته با گیاه ترشه است 
که خشکک کنند و ذخیره کنند و در گرمای 
تابسدان خورند و گفته‌اند کریص آمیختن 
کشکه است باخرعا.. ۰( اقرب‌النوازق) . 












|| جانی که در آن آپنیر سازئد : (متهی ن 
الازب) ,- جاین که در آن کشک سازند .. 
(نافلمالاطباه) . (ازاقرب‌المواره) .: 
گیاه ترشه ۰( عنتهی الارب). . کیاهی 
که با آن پنیر را تزشامی کنند». (ازءاقرنب 
الغوارد) ء زبلوع,به تزشه اشود . 


کریص ..[2] (ب عص) کرسن (فان. 


الاطباع) : , ( از اقرب المزارد 6 » با حوما: 
آنیختن پییر را( متهی‌الارب) .: 

|| کوفتن + کرصه 6 کزفت بنیز زا ( از- 
منتهی‌الارب) .رجوع به‌کرص شود . 
کربض ۰ [۲2](ع زر ) نوعی از پیر: 
(منتهی‌الارب) . نوعی از کشکك ۰ ( نام 
الاطباه). ثوعی از کفکک و گفت‌اند که مضحیت 
کریص زر (ازاترب‌الموارد) : 
کربع 1[۰] (ع 1 )آب خوزندایست 
اذ جوی . (منهی‌الارب) . ( آنندراج ) . 
کسی که چون ظرف نداشته باشد بدست از 
جوی آب خورد . (ناظم‌الاطبای) . (ازاقرب 
الموارد) . 
کرابخ ۰ [1] (.) بستی گریز باشد که از 
گریختن است (بر هان) ( آنندراج ) . صنیح 
گریغ است و موّلت سراج کوید این حملای 
فاحش است چراکه بمعنی گریشتن با گاتت 
فارسش است نه تازی و این از اعجب عجایب 
ات . (سراج اللغات بنقل از حاشیذبر هان 


دکتر معین) . گریز, فرار . (ان‌الاطیام) : 


زدیدار من زودگیرد کریغ 
زمن دیدن خویش دارد دریغ 1 
فردوسی , 
مگر داشت آهنگگ وراه کریغ 


مراگشت از آن جان و دل بیدریخ . 
فردوسی , 
چو روزی که دارد به خاور کریغ 
هم از باختر برزند بازتیز , 
فردوسی( بنقل فرهنگ اوبهی) . 
رصد عشق توجهان بگرفت 


|| بمعتی پرریختن جانوران پرنده هم‌بنظر 
آمده است ۰ (برهان) (آنندراج) 7 لکرفژم ‏ 
کیذ ‏ کریزه ., کريج . کريچ .کریچه . 
(حاشية برهان مصححد کتر معین) . تولکه . 
چردیختن پرند گان .. (فرهنگگ فارسی دکتر 
ممین), . 

کرببختی ۰[ ت ۲ (مص) کریتی ‏ 
گریختن و باکان فارسی هم پنظر آمده است 
( یی گرینتن ) (برهان (آنندراج ) . (۲) 
کربق » [] (اح) دهی است ازدهستاق 
بخش م رکزی اردبیل ». جلگه‌است و یوق" 


(۱) در متهی‌الارب آمده ات : حفتة [ح ن"] کری< ک و کوه [ ظ: گو ] وسوراخ 5 
۳ (۲) شاه گوبسنی کودل . (حاشیة برهان مصس دکیرسسین) . 
(4) اگرازگناه ساده بود ( تصحیح مرحوم دفدا: 
























۹۹ 


۰۲۹ تن سکنه‌دارد. (ازفر: هنک جترافیایی: 


ایزات ج 4 یاس مس داتسا 
کريك: [2 ] (ا ج) دمی انت از 
دهستان سملقان بخش نامه در شهرستان 
یجنورد.» جلگه‌امت‌وستدل سس تن‌سکنه 
دای ۰ (ازفرجنگک جنرانیایی ایراناج٩),‏ 
کزیات ۰ [21] (۱) در چالوس نام نوعی 
سرخضی است ۰.۱ (یادداشت مولت) . 
کرک کر دن» [ ک .لد ](مفی‌ی رکب) . 
ارزیدت: بچیزی‌بودن. مود داشتن" . ارزش 
داشتن .. (یادداشت ملف) . کرا کردن :ٍ 
گوبیایید و ببینید این شریت ایام را : 
تا شم دا شاعر ی گردن کندهرکرکری: 
یکی برای تماشا به خشکک رودبرآی . " 
کری کند که بر آیی به ششک رود کری ‏ 
. ایوالفرج دونی . 
چند گوبی ز چرخ و مکر و فنش 
به‌خدا گر کری کند سخنش . 
2 مناني . 
زاد ماندست مرده‌ری دئیا 
نکند جست‌راکری دنیا , 
سائی . 
غمت به گرد دل من همی چه‌می گردد. 
کری همق کندش گرد این محق رگشت . 
کنال‌الدین اساعیل . 
مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد 


حافظ , 
رجوع به کزا و کراء و کرا کردن شود . 
کری کش ۰ ۵1 ] (امرکبه) 
کزایه کش * فکاری ‏ ( یادداشت مزلت) 
جواب گویم اگر پرسیم که آن‌خر کیست 
خری کری کش ابلی و قوم لعنهمو . 
سوزنی ء 
دجوع به کرایه کش و مکازی شود . 
کری کلا ام [ك ۷۵ (:۱خ) دهی‌است" 
از دهستان ولوپی بخش مرکزی تواد کوءة 
شهرستان‌شاهی » کوهستانی ومعتدل‌ومرطوبست 
و۰ ۱ آن‌سکنهد ارد. محصول آنجابر نج وغلات 
و شنل اهالی زراعت. و گله داری است . 
(از نزهنگ جنرافيايي ایرانرج ۲) .. 
کتیل ع کف( کلی م یکی اد 
گزنه‌های (ه) درخت کبر است که در هند 
وپنجاب فراوان روید. (فرهنگگ فارسید کتر 
مهین) 3 هه : ۲ 


«(لاتیش) م اوه نحووروون (ء 


(۳) درپاده‌ای ازفرهنگهای چوا ان فاظمالاطباء به‌اشتباه گریفتن آمدهاست ‏ 


و 






ِ 








ی اب 
کریم۰ [۵] "رم ] وکرام [ ۰۲4 


7 
مروت چ کر نم لاطبا : جوانمرد - 


(متهیا الارب). ( 
(پرهان) + 

نکريم که فا اد بت مه 
ما باشد و اد از 5 اه ساده بود . 


که رودکی ِ 
در دا ده ویس ی ات بر 
وق 
ری منز 
و (اپوالغضل‌بیهتی). 
از وی دوپاهتر وکریمتر, و جلیمترپااه 
3 ندیده پود ه بر 
ِ‌ (ابوالفضل بیهتی) . 
القاس حلیکک که ندیم آمیر پوسف بود 
تاه 2 
رس و بکار آمده هم خدمت کسی 
نگرد و گریم بود نگاه داشت عهدرا ۰ 
(برالفضلیبهقی‌ص 4 ه ۲ چاپ دکترفیاض). 
اکنرث کارا یکرویه 3 و پادشاهی کزیم و 
(ابرالفضل‌ببهقی) . 


یی آ بیلاه* ۷۷۴/۲ 2 
‌ 


رگرکریم شود آرزرت‌نام و لقب 


کم وارت فعل کرام باید کرد . 
زاضتزخسرو . 
مرمرا در میان قاثلة برد 
دونتی مخلص و عزیز و کریم . 
ناصرخسرو . 
یا دینداری بود که از عذاب بترسد یا کریمی 
که از عار اندیشد . 
(کلیله و دمنه) . 
| باه . ( متهی الارب ) ۰ (اطم 
الاطیاء) . بخشنده . باکرم . سخی . ج » 
کرماء و کرام. (فرهنگ فارسی دکتر معیق). 
صاحب کرم. گفته‌اند که کریم اطلاق شود بر 
جواد کثیر الفع و همچنین اطلاق شود بر 
یکوترین هر شیث ی کماقیل الکریم صفة نا 
یرضی ویحمد فی بابه . (ازاقرب‌الموارد) . 
مقابل لیم . (یادداشت ملت) . 
خدای تعالی فضل عفیم و صنع جسیم و اطف 
کریم دود را شامل حال و کافل روزگار 
خیرآثار اوفرماید. (ترجم؛یمینی ص ۰4 
لشیم رااز دیدار کریم .. ملال افزاید . 
(کلیله و دمنه) . 
چون کریمان کز عطای داده نسیانشان بود 
عفو حق رااز خطای خلق نسیان دیده‌اند . 


خاقانی . 

پیش مابینی کریمانی که گاه مائده 
ما کیان برد رکنندو گربه‌در زندان‌سراء 
خافانی . 


ترا از حیات کریمان چه سود 
که از مردن بخل ورژاث بود . 
خاتانی . 
درویشی را شنیدم که‌د رآنش‌فاقه‌می‌سوخت. .. 
کی گفعش چه نشینی که فلان در این شهر 
طبعی کریم داردو کرفی عمیم . 


معدای , 





کریمان را بدست اندر درم نینت 
..درندازان عالم را کزم ثیست ۰ 
3 متعدی. 
ورکریمی دزصدگنة دارد 
کرمش عیبها فرو پوشد . 
۲ سعدی . 
آن کریم است کوچوایربهار 
چون بریزد بخندد آخ رکاد . 
-رجل کریم » یعنی مرد سخی بخشنده و 
گفته اند کريم کسی است که سود رساند 
بلاعوضرو کرم آفادة آنچه راست که مزاو اد 
ات بدوف و پ سآنکه مال بخشموض 
جلب نفع یا خلاص از ذم کریم نیست . 
(از اترب‌المواره) (از تعریفات‌جرجانی) . 
|| نیک و کار . (مهذب‌الاسماه) (السامی فی 
الاسامی) , بزر گوار . ( مهذب الاسماء ) » 
( یادداشت مولف ) . ج» کرام و کرماء . 
(مهذب‌الاسماء) بلندهمت . باجلال . مهربان 
غیر خواه. نیکک آندیش . نیک‌نهاد سلیم- 
التفس . باملاطفت . (ناظمالاطبام) . 
وسزداز جلالت آن‌جالب کریم که رسولانرا 
آنجا دیر داشته نياید . (ابوالفضل‌بیهقی) . 
ابوالقاسم ۵ رس وقاضی بوطاهر را به 
رسولی نانزد کرده‌میآیدتایرآن‌دیار کریم... 
آیند . (ابوالفضل بیهقی) . 
کریم دولت و دین آصف سلیمان جاه 
جهان لطف و سپهر کرم حبیب‌اله . 
(حبیب السیر ج ۳ ص ۲).. 
وم السبایا» لیکو حهال ۰ نیک 
خحصلت : 
کریم السجایا جمیل‌الشیم 
نبی‌البرایا شفیع الامم . 


(بوستان) . 
کریم الشیم» نک خهال . نیک خصلت . 


کریم السجایا : 
داد ببین تا کجاست فضل ببین تا کر است 
کیست عنلیم انفعال کیست کریم‌الشيم . 
متوچهری . 
کریم الطرفین » کس ی که اجداد و پدران 
مادری و پدری بزرگوار دارد. (یادداشت 
مولف) . طرف [ ط| . (یادداشت مولف) 
(متهی‌الارب) : 
و خواجه بونصر کهتر برادر بود اما کریم 
الارفین بود . (ابوالفضل بیهتی) . 
اژ هردو جائب کریم الطرفین و پیوستشملولد 
جهانی . (قابوسنانه) . 
و فخرحییان بر حسنیان از ینست که جد؛ 
ایشان شهربانویه بودست و کریم الطرفین 
اند , (فارستامه آبن البلخی ضص ( ۹ 





کررم 


|| کریم‌الطرفین » نزد شعرا آنست که جزه 
آخر مصراغ شعر را چنان آرند که نبزء 
اول عصراع تواندشد مثاك : 
زهی بر دولت میمونت از ای خکم 
جهانداری ترا زبید که مقل خوی سکم داری 
نه‌همسرباتوکس زاقر ان نه همدشتت 
درین دوران نظیر تو نلیدم درنک وکاری 
(یادداشت مژلف) . 
کریم‌العفو » بخشند؛ عفو و از صفات 
حدای تعالیاست : 
یا کریم العفوستارالمیوب 
انتقام از مامکش آندرذنوب . 
عولزی . 
کریم اللفلن 4 نیکگ ثقس . که نفسی 
کریم دارد : ئ 
ملک زوزن را خحواجه‌یی بود کریم اللفس 
نیک محضر , (گلستان) . 
درویشی به مقامی در آمد که صاحب آذبقعه 
مردیکریم اللفس و نیک محضر بود 2 
(گلستان) . 
کریم جیلت » که جباتی کریم دارد . 
که طبعی و نهادی بزرگواز دارد :> آثگاه 
دای مستقیم بتیت معتدل هیأت ملیف طبیمت 
کریم جبلت بیاوردند(سندبادنامه ص 4۳) . 
|| گرامی . (یادداشت مولت) . رجوع به 
گرامی شود . 
|| از اسماء حستی است . ( از اقرب 
الموارد ) از صفات شدای تعالی است . 
(فرهنگ فارسید کترمعین) . یکی ازنامهای 
خدای تمالی است . (السامی فی‌الاسامی) : 
فردا هم از شفاعت او کار آن سرای 
در حضرت کریم تعالی برآودم - 
خاقانی . 
راه نومیدی گرفتم رحمتم دل می‌دهد 
کای‌گنه کار ان‌هنوزامید عقو است از کریم 
سعدی . 
شنیدم که در روژ امیدوبیم 
بدان را به نیکان ببخشدکریم . 
سعدی . 
من بند؛ نعمت کریمم 
پروردةٌ نعمت قدیمم . 
سعلی . 
هنوز ار سر صلح داری چه بیم 
در عذر خواهان نبنددکريم - 
سعدی , 
کریمابه رزق تو پرورده‌ایم 
به انعام وللف توش وکرده‌ايم . 
سمدی . 
|| درگذرنده ازگناه (منتهی‌الارب). (ناظم 
الاطبام) . (آنندراج). بخشاینده . (فرهنگ 
فارسی دکتر معين ) . صفوح . ( آقرب 
الموادد) . بارحم * ریم . آمرژنده . 
(ناظمالاطبام) : 





کر رجآ باد 
پادشاها توکریمی و رحیمی و غفور 
دست ماگی رکه درماند؛ بی بال و پریم + 
خاقانی ‏ 
|| از اسباء حضرت نبوی که پذکر آن 
قرآن ناطق است . ( از جیب السیر چاپ 
تهراوج ۱ ص ۱۰۱) : 
شفیع مطاع نبی کریم 
قسیم جسیم وسیم بسیم . 
سمدی . 








وجهکریم » یمنی‌خوش در حسن وجمال 
(ازاترب‌الموارد) . 
کتاب کریم » یمنی‌زیبا در معنی‌وجزالت 
لفظ و فایده . (ازاترب الموادد) . 
- || مجازاً بمعنی قرآن . ( از یادداشت 
مولف ) . 
درجمله سی‌ودو نام قرآن کریم است و حق 
تمالی فرمود انه لقرآن کریم . 
(نغائسالفنون) . 
] کثیر . ( اقرب الموارد ) . بسیار و 
طیب . (منتهیالارب) . 
رزق کریم » یمنی کییر . ( از اقرب 
او ۷ 
|| سهل و نرم.. (منتهی الارب) . آسان . 
(ناظم الاطباء) . سهل لین. (اقرب‌الموارد) . 
سقول کریم:» سخن سهل و نرم . (منتهی 
الارب). (از اترب‌الموارد) . (ناظم‌الاطباء) 
نبات کریم ؛ یعنی سودمند و پر نفم . 
(از اترب‌الموارد) , 
احجا ركريمة » سنگهای گرانبها . ( از 
یادداشت مولف ) . 
| [4 پرنده‌ایست و این نام وی بدان جهت 
است که پیوسته «یا کریم» گوید . ( از اقرب 
الموارد) . از انواع کبوتر و آن دست آموز 
باشد و ظاهراً تعبیر به «یا کریم» از صوت 
این برنده شده است . 
رجوع بهیا کریم شود. 
|| در بیت ذیل معنی کلمه روشن نیست 
وممکن است کلمه‌دگر گون شده کلمة دیگری 
باشد : 
موج کریمی (؟) برآمد از لب دریا 
ریگ‌همه لاله گشت ازسرتابون . 
۳ 
کربم ۰ [] (۱ خ ) کریم خان انتان 
ازسران سپاه نادر بود هنگامی که نادر شاه 
میرزا محمد حسین شریفی‌حسیتی را صاحب 
اختیار و حاکم فارس نمود هفت هزار 
تن افغان و از بکک و قزل باش از سپاهیان 
خود را با او روانه کردو کریم خان‌سر کردة 





افغانهای اعزامی به شیراز بود . (از تادیخ 
رجال ایران مهدی بامداد ج ۳ ص ۱۱۷) ۰ 
کرم . [2] ( غ) کریمخان زند پس 
ایناق از طوایف لک بود . پس از فوت 
پدر با برادرش صادق خان بزرگت طايفة 
زند شد در ۱۱۰۲ «. به سپاه ابراهیم خاث 
برادرزاد؛ نادر شاه پیوست چون ابراهیم 
بدست شاهرخ‌شاه نوة نادر کشته شد کریم‌خان 
قدرتی یافت و سر انجام بر علیمراد خان 
بختیاری و محمد حسن شان قاجار و آزاد 
حان اننان و فتحلیخان انشار پیروز شد و به 
استثناء آزادخان دیگررقیبان او کشته شدند. 
علیمراد خان پس از شکست از کریمخان‌زند 
از شیراز به کرمانشاه رفت و شاه اسماعیل 
سوم که قبلا به پادشاهی‌نشته‌بود به کریمخان 
پیوست (۱۱۱۰< 3) و کار کریمخان بالا 
گرفت و چون خویشتن راوکیل وی کرده 
بود به و کیل معروف شد . علیمرادخان در 
کرمانشاه سپاهی فراهم آورد و به مقابلةً 
کریتتغان شافت امادر فاحیه بل اطرا 
شکست خورد و به دست محمد خان زند 
کشته شد . محمدخان از بزرگان زندیه بود 
که از کریمخان روی گردان‌شده و به‌علیمراد 
خان پیوسته بود. اماپس ا زکشتن علیمرادخان 
مورد عفوکریمخان قرا رگرفت . 

پس از این واقعه کریم‌خان برای دفع محمب 
حسن خن بهگ رگا اشکر کشید اما کاری‌از 
پیش نبرد در اين میان شاه اسماعیل سوم به 
آردوی محمدحسن خان پیوست و او رانایب 
السلطنه کرد بدین جهت شکست درسپاه کریم 
خان افتاد و به اصفهان عقب نشست درنبرد 
دیگری که در سال ۱۱۷۱ ۵ . درگرفت 
کریمخان ازاصفهان به شیراز رفت ومتحصن 
شد اماسیاه مد حسن‌خان نتوانستمساصر۶ 
شیراز دا ادامه دهد و ناچار به استرایادباز 
گشت و در جنگی بدست شیخ علیخان زند 
که 1 . 

از رقبای دیگ رکریم خان آزاد خان افنان 
سردار سپاه نادر بود که داعیه سلطنت داشت 
در ۱۱۰۷ هق. در نبردی که میان او و 
کریمخان درناحية بروجرد درگرفت کریم 
خان شکست خورد اما سرانجام کریمخان بر 
او غلبه کرد و دره ۱۱۷هق. خود راتسلیم 
کریمخان کرد و تا آخر عمر مورد محبت 
خان زند بود . 

در سالهای ۶ ۱۱۷۰ ۶ 3. کریم 
خان بدفم فتحعلی‌خان افشار آرشلو پرداخت 
ایتدا در ناحية قره‌چمن ازوی شکست خورد 
اما سرانجام بروی غلبه کرد و فتحملی ان 
به‌رضائیه گریخت . کریمخان ٩‏ ماه رضائیه 
را محاصره کرد ودر؟ ۱۱۷ «ق فتحملیخان 








۰۹۰ 


تسلیم شد و مورد محبت او تراد گرفت ها 


چرن سوه نیت وی بر کریسخانهسلم شد اهر 
بکشتن او داد . اارت) 


در ۱۱۷۷ هق. والی‌بنداد به تحریکک‌موا ۲ 
مطلب مشمشمی به خوزستان‌تاخت. کریمخان 
به خوزستان رفت و طائقه آل کثیر و کمب 
رام ر کوب کرد و لشکری به سرکردگی 
صادق خاث پرادر خویش به بصره فرستاد و 
آنجا را تصرف کرد.پس ازین به تنظلیم‌امور 
پرداخت‌و در آبادکردن شیراز کوشش بسیار 
نمود و سرانجام در ۱۱۹۳ « ق. در یراز 
در گلشت . مدت خن سی سال و هشت 
ماه و نه روژ بود . کریمخان تنومند و قوی 
هیکل و ثیرومند و شجاع و روف بود 
با پیروان مذاهپ مختلف به عدل رفتار می 
کرد . در لباس تکلف نمی کرد و گاهی 
لبامش مندرس می نمود . خود را به‌جواهر 
نمی آراست شبها مجلس میش می آراست 
و شراپ می‌خورد اند می خوابید و دوزی 
دو بار سلام عام می‌داد مسک کات وی‌نقشی 
چنین داشته است : 
تا زر و سیم در جهان باشد 

سک؛ صاحب الزمان باشد 
که‌در بالایآن کلمةیا کریم‌نقش کرده بودند. 
سجم مهروی این بودهاست: یامن‌هو به زجاه 
کریم . (از تاریخ رجال ایران بامدادج ۳ 
ص ۱۷۰-۱۰۸ ) رجوع به همان کتاب 
زمجملالتواریخ گلستانه‌وتاریخ ایرانسایکس 
ج ۲ ص ۳۹۹ تاه ۰ ؛ و تاریخ ایران سر- 
جان ملکم وتاریخ‌ایران عباس اقبال‌شود . 
کر.بم 21۰ را خ) حاج‌میرزا کریم‌امام 
جمعه نو حاج میرزا جواد از مجتهدان 
معروف تبریز در دور؛ قیام مشروط خواهان 
است رجوعبه تاریخ مشروطیت ایران شود , 
کر.بم ۰ 21 ] (اخ) کریم شیره‌ای 
نائب نقاره خانه و از دلقکهای زمان ناصر 
الدین شاه بود و رجال از ترس زبان او 
مبلفی‌به عنوان نهءل‌بهای خرش‌به وی‌می‌دادند. 
رجوع به تاریخ رجال ایران مهدی بامداد 
(ج۱ ص ۳۹۱ - ۳۹۷) شود . 
کر یم آباد ۰ [] (۱خ) دهی است از 
دهستان نازلو بخش -ومة شهرمتان رصائه 
جلگه‌و معتدل است و۳۰۰ تن‌سکنه دارد . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج4) . 
کریم7باد . [20] (غ) دهی است از 
دهستان کله بوز بخش م رکزی‌شهرستانمیانه. 
کوهستانی ومعتدلست و ۰ ۱۷ تن سکنه‌دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرادج 4). 
کر یم آباد . [] (اخ) دهی است اذ 


دهستان چهار بلوك در بخش میمینه رود 


شهرستان‌همدان»سر دسیرست ودشت و ۰ ۲ ۳سکنه 


دارد . (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 





|۳۳ 


4۹۹ 


کرربمآآباد 21[.۰] ( دا خ) دهی‌امت اف 
دهستانگل‌تبه فیض ان بیگی در بخش‌م رکزی 
شهرستانسقزء کوهستانیست و سردسیر» ۲۹۰ 
تن سکنه دارد (از فرهنگگ جنرافیایی ایراث 
ج) 3 ۹ ی 
کر یم آ باه ۳۵ (۱ خ) دهی‌انت از 
دهستان یبلاق در بخش حومتشهرستان سنج 
جلگه است وسردسیر و۰ ۰ تن سکله دارد. 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران‌ج ۰) , 
کر یم آ باد . [د] راخ) دهی است اذ 
دهستان کر زانرود. در شهرستان تویس رگان » 
جلگه‌یی وسردسیر » ۷ تن سکنه دارد . 
(ز نمنگه جنراابیایراج») - 
کر بم آباه . [1] (۱خ) دمی‌امت از 
دهستان تر شهرستان ملایر ء جلگه است و 
معتدل و ۲۵۰ تن شکنه‌دارد . 
(از فرهنگ جنرائیایی‌ایراندج ۰ )۰ 
کر بمآباد . [] (اخ) دهی‌است از 
دهستان لکک از توایم‌تروه » سردسیرست و- 
دشت و ۱۹۵۰ تن سکنه دارد . (از فرهنگگ 
جنرافیایی ایران ج۰) . 
ریم باه . [د] (اخ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لو در بخش صحنه شهرستاث 
کرمانشاه » کوهستانی‌وسردسیرست و ۱۰۷ تن 
سکنه دارد. (ازفرهترهنگ جغرافیائی ایراث 
گ3 
کرریم آباد ء [721] (خ ) دهی است 
از دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاهان » دامثه وسردسیر ‏ ۱۱۰ تن 
مسکنه دارد . (از فرهنگ جغرافیایی ایراث 
ج ۰0 
کر دمآ باد . [ 4" ] (اخ) دهی است 
ازدهستان حومه‌شهرستان شهسوار» جلکه‌است 
و معتدل و مرطوب و ۸٩‏ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۰). 
کر.بم آباد . [] (( خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش م رکزی شهرستانگ رگان 
معتتدل و مرطوبست‌و ۲۰۰ تن سکنه دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳) . 
کر.بم آباد . [ 74 ] ((خ) دهی است 
از دهستان قشلاق کلارستاق در شهرستان 
چالوس » جلگه‌است ومعتدل و ه ۱۰ تن‌سکنه 
دارد . (از فرهنگ جنرافیایی ایراث ج ۳ 
کر بم! باد ۰ (اخ) دهی است 
از دهستان چهار اویماق بخش قره آغاج 
شهرستان مراغه» کوهستانی ومعتدلست‌و 4 ۱۰ 
تن‌سکنه دارد . (از فرهنگک جنرافیایی- 
ایران ج ن 
کرربم آباد. [2] (د خ) دهی است از 
دهستان حومهٌ تکاب در شهرستان مراغه > 
کوه‌ستانی و معتدلست‌و۱۱۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایرانج 4) . 





کر یم آباد . [۵] (۱خ) دهی است‌اذ 
دورود بایه۳ زاع از" عهرستان 
خرمآباد کوهستانی و معتدلستو ۳۸4 تن 
سکنه دارد . (از فرهنگ. جفرافیایی ایران 
ج 6 

کر یم آباد . [ 74 ] (اخ) دهی است‌از 
دهستان در بعاضی بخش حومةٌ شهرستان 
نیشابور» جلگه‌لست ومعتد و ٩۰‏ تن سکنه 
دارد (از فرهنگگ جنرافیایی ایران ج٩‏ )- 
کرریم آباد ء 1 2 ] ( خ) دهی است 
از دهستان در بتقاضی بخش حومه شهرستان 
زشابور » جلگه است و معتد و ۲۸۱ تن 
سکنه دارد . (از فرهنگگ جنرافیایی ایران 
ج ۰.4 

کربمآ باد ۰[ 2 ] (۱خ) دهی‌است 
از دهستان مرکزی بخش زشتخوار شهرستات 
تربت حیدریه» جلگه‌است و گرمسیر و۱ ۱۷تن 
سکنه دازد . ( از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج۹ 3 

کربمآباد. [2] (۱ خ) دهی است از 
دهستان دستگردان در طبس » جلگه است و 
گرمسیزر و ۰ تن سکله‌دارد . (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایراث ج )٩‏ . 

کرربمآ"باد» [21] (۱خ) دمی است از 
دهستان چولائی شانه بخش حومه‌شه رستان مشهد» 
سردسیرست و ه ٩٩‏ تن‌سکنه‌دارد. (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج )٩‏ . 

کر یم آآباد » [۵] (۱ خ) دهی است‌از 
دهستان تیادکان بخش حومه شهرستان مشهد 
جلگه و معتدلست و۰ ۱۸ تن سکنه‌دارد(از- 
فرهنگ جنرافیایی ایراندج٩)‏ . 

کر یم باد. [۵] (اخ) دهی است از 
دهستان حکم آباد بخش صفی آباد شهرستان 
سبزوار » جلگه ومعتدلست‌و 4۸٩‏ تن سکنه 
دارد . ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج )٩‏ 
کر بمآباد . [] (ا خ) دهی است‌اذ 
دهستان قیسآباد بخش جوسف شهرستان 
بیرجند » جلگه و گرمسیرست و۱۸۱ تن 
مکنه دارد . (از فرهنگک جغرافیایی ایران 
ج۹ 3 

کر.یم آباد 4[۰] (اخ) دهی است از 
بخش ‏ زرند شهرستان ساوه جلگه است و 
معتدل و ۲۵۱ تن‌سکنه دارد . (از فرهنگ 
جنرافیایی ایراذج ۱) 

کربم آباد » [۵] (! خ) دهی است‌از 
دهستان زهرا بخش بوئین درشهرستان قزوین 
جلگه و معتدلست‌و 4۳ تن سکنه دارد . 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۱) . 

کر یم آباد . [2] (۱خ ) دهی استاز 
دهستان افشاریه ساو جبلاغ شهرستان کرچ » 
جلگه‌و معتدلست و 4 ۱4 تن سکنه دارد . 
( ازفرهنگ جنرافیایی ایرانج ۱) ۰ 





کر مآباد قواجالد و31 


ریم آ"باد ۰ [1] (ارخ) دهی امت از 
دهتان نورعلی "در بخش دلفان "شهرستان 
خرمآیاد جلگه‌بی وسردسیر ۶ .۰ ۲4 تن‌سکنه 





دارد. ازسراب گنجه و چشمه مشروب می‌شود 
سکنة آن از طايفة تور علی‌هستند(ازفرهنگ 
جفرافیایی ایراذج () . 
کر یم آباد . [1] (۱خ) دهی است اذ 
دهات استراباد رستاق در ئاحیة استراباد.. 
(ترجمصفرنامةماز ندران: را بینوص ۰6۱۷۰ 
کرریمآباد ء [ 7۵ ] (اخ) دهی است 
از دهستان گلیجان در ناحيه تنکاین‌مازندران 
(ترجمه‌سفرنامة مازنداران رابینو ص ۲؛ ۱) 
کر ی مآباد ‏ [ل] (( خ) دمی است از 
توابع کلاردشت‌در ناحیة کلارستاق مازندران 
(ترجمهةٌ سفرنامة مازندران دابینوص ۱4 
کرریمآباد ء [ 4] (ا خ) دهی است 
ازدهستان نو رعلی بخش دلفانشهر ستان خرم آباد 
جلگه و سردسیرست و4۰ ۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگگ جغرافیایی ایران ج") . 
کر یم آباد . [] (( خ) نا قناتیاست 
دوا عثرت شهر تهران ومقداز آب آن ۳ 
سنگ است ومادر چاه تا شهر-- ۱ فرسنگگ 
فاصله دارد , (یادداشت مزلف), 
کر بمآ بادآ قاخان ۰ [2 د ] (خ) 
دهی است از دهستان بهنام عرب شهرستان 
ورامین جلگه و معتدلست و ۲۱۲ تن سکنه 
دارد . (از فرهنگ‌جفرافیایی ایران ج ۰)۱ 
کر م آبادا باغچی . [دا آراخ) 
دهی است از دهستان گل تیه فیض‌ال‌بیگی‌در 
بخش مرکزی ‏ شهرستان سقز » کوهستانی 
وسردسیرست‌ وه ۲ تن‌سکنه‌دارد. (ازفرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۹40 
کر یم[ بادخالصه . [ ۵ د در ص ] 
ظ خ( دهی است از دهستان بهنام سوخته‌در 
در شهرستان ورامین جلگه و معتدلست و 
۰ تن سکنه دارد. وازرودخانة جاجرود 
مشروب می‌شود . ( از فرهنگ جنرافیایی 
ایراث ج‌ 6 
کر بم ] بادخالصه . [د د د ص ] 
(ا خ) دمی است از دهستان بهنام عرب در 
ورايین » جلگه و معتدلست و ۲۱۲ تن 
سکنه دارد » بقعه‌یی بنام امام زاده عبدال 
در آنجا وجوددارد . (از فرهنگ جذرافیایی 
ایران ج ۱). 
کر یم[ بادسهم الدله ۰ [ دس" 
دد"ل] (ا خ ) دهی است از دهستان 
بهنام عرپ در شهرستان ورامین . جلگه و 
معتدلست و ۰ ۱۷ تن سکنه دارد. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ات 
کر.بم آ بادقو امالدوله . [ در قد 
د د" ل ] (۱ خ ) دهی است از دهستان 


ک ریم کلا 


غار در شهرسفان ری جلگه و متدلست و 
۵ آن سکنه دارد. (ازفرهنگگ جغرافیایی 
ایزان ج ۱ 
کوریم آباد دشط :> در وس" ] 
ظ ۹ دفی است از ذهستان بهنام وسطدر 
ورامین » جلگه و معتدلست و 1۸۰۰ تن 
سکنة دارد ۰ (از فرهنگث عجترآئیانی ایزان 
ج: 
کر بمآباد موقوفه .211 د مف] 
0 خ( دهی است ازدهستان»غاز دزشهرسفان 
ری » جلگه و متذلست و۱۱۹ تن شکله 
دارد , (از فرهنگث جنرافیایی‌ایرانا چ۱). 
کر یم آسا» [2] (ص مرکب ) همانند 
کریم 0 
کرباهمه عیبها کریم آساین 


عیبث هنرست وزشتیت ژلباین . 





نعدی , 
کر.بمان ۰ [۵ ] ( )(ا ریم آنه 
پسوند جمع ) جمع کریج » کرم کنندگان و 
جوانعردان . (برهان) . 

|| (ا کریم + انءعلامت تفنیه در عربی) 
بممنی حج و جهاد . (آنندراج) . ( منهی 
الارب) . 
ابوان کریمان » پدر و ماذر هردومومن 
(سمی‌الادب) (آنذراج) . 
کربمان» [ 2 ] (۱خ ) در فرهنگگ 
برهان قاطم و انجتن آراء و جزآن نوشته‌اند 
کریمان نام جد دوم رستم زال است که پدر 
فریمان باشد. وولف‌در فهرست لنات‌شاهنامهو 
3 فرهنگآنندراج نوشته‌اند : نام‌یکک‌پهلوان 
ایرانی که در ثریمان بوده است اما این‌معنی 
نادرست است‌ومنعاً آن‌ظاهراً پیت زیر است 
از شاهنامه : 
همان سام پور نریمان بزد 

نریمان گرد از کریمان بود . 
(یادداشت مولت) . 

دراینجا کریمان جمع کریم فربی اشت ۰ . 
رشیدی بیت زیررا ازفردوسی شاهدآورده و 
انتساب آن‌بدان گویند؛‌بزر گ‌مورد تأمل‌است 

به بالای سام نریمان‌بود 
یمردی وزور کریمان بود. . 
(حاشية برهان مصحح د کتر مبین) . 

| نام شهر کرمان هم بوده‌است. (برهان). 

در موید گفته که نام شهر کرمان کریمان بوده 

و حذف شده به کرمان شهرت نموده ای 

(آنندراج), (انجمن آرای ناصری) . 

کر بمان‌چاه . [2] (اغ) ناعیهای در 

جنوب غربی گ وکلان قوی و نواحی شمال 

ت رکستان روس . (یادداشتدزلت) . 

گر یماافه » [2] (ق)همچون مردم کريم. 

بکرم از دوی کرم 2 





کریم بائن و گریمانه رو زگارگلاد , 
که‌ت رکریمی‌واین منت کرام‌قديم , 
۲ سودنی.. 
کرینانه بخشی و منث نخواطی 
عطای کریمان بود غیر ممشون : 
سوزنی:: 
یاخود را خلاص دهیم یا کریمانه میریم , 
(تاریخ قم ص ۲۸۹) . 
کر بمبشان ۰ [۵] ( ۱خ ) دهی است 
ازدهستان ک و کلان‌در بخش مر گزی‌شهرستان 
کنبد قابوس » کوهستانی و معتداست‌و4 ۳۱ 
تن سکنه دارد . صنایم دستی بافتن‌پارچه‌های 
ابریشی و نمد مالی- است .۰ ( از فرهنگت 
جغرافیایی ایران ج ۳) . 
|| نام محلی کنارراه بجنورد به گنبدقابوعن 
میان محمدایشان و تپان در . ( یادداشت - 
مولف) . 
کر یمبوس. [۵]() (۱),نوعی‌آدایش 
۳ درنقشهای موجود ازاردشیر کلاه‌وی 
موز است و درآن گردن پوشی‌است به شکل 
گوی ی که پارچة نا زکی آنرا پزشیده است‌این 
گزی در حقیقت یک نوع آرایش گیسوان 
(یا کلاه گیس) است که ازبالای دیهیم بیرون 
آمده و هر تسفلد آذراکریمپوش نامیده و 
آناقلب از پارد ایردشسی که مروارید 
نشان یا جواهر نشاث است پوشیده شده. (از 
ایران درزمان ساسانیانص ۱۱۱ ۰6۱۱۲9 
کرم‌حاصله . [نت صر لد" ] (۱ع) 
دهی است از دهستان حومه بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه کوهستانی و مردسیرست 
و ۱۰۰ تن سکنه دارد (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
کربم‌خان۰ [1] ( خ) زند.رجوع به 
کریم وک 
کر بم‌خان ۰ [1] (اخ) حاج محمد 
کریم خان کرمانی ابن ابراهیم خان قاجار 
کرمانی از علمای نامی‌اواحز قرن سیزدهم - 
هجری و از تلامذه سید کاظم رشتی بود و 
آنچه از بضی مسموع افتاد درس شیخ 
احمد احسائی را نیز دید . وی رئیس و سر 
ملسلٌ یک فرقه از طایغث شیخیه می‌باشد 
که به حاج کریم خانی معروفند . حاج محمد 
کریم خان از کیرای علماً معدود ودرجمیع 
فنون عقلیه ونقلیه دعوی استادی می نمود . 
51 جماعت بعد از سید کاظلم دثعی گروهی 
بروی گرو یدئد و او را رکن‌چهارم از ارکان 
اصول عقاید خویش گرفتند . سید محمد علی 
باب در کتاب‌بیان درشانش گفته‌انالکر یم کان 
فی‌الکرمان کریما . وی درزمان ناطتر الاین 
شاه رساله‌ای‌دررد باب نگاشت که بطبعرسیده 





8۰ 


انت: : و,فاتش‌ذر سال ۱۲۸۸ دج 
در کرمان اتفاق افتاد.. ب 
از تألیغات اوست : ازشاد الموام در عقاید 
به فارسی که به‌چاپ رنیده اشت:. ۳ 
تقویم المعراج دررد ایراداتی که بر غیتخیه 
کرده‌اند.جوامع) لملاج درطب به‌فزبی کهمیرژا 
حسن‌بن‌علی| کبرمحیط کرمانی آنزا به پارسش 
ترجه نموده انت - جهادیه به فارنی که 
در۱۲۷۳ هجری هنگامی که قشون انگلیس 
به بوشهر وارد شد برای تشویق نردم ,,به 
جهاد نگاشتة شده - دقایق العلاج درطب - 
رجوم الشیاطین - الفطرةالسليمة و الطریقة 
المستقيمة - فصل الخظاب در حدیث . (از 
ريحانة الادب ج ۳ ص ۰) . 
کر مم‌خصال ۰ ٩[‏ خ] (ص مرکب) 
با خصال مردم کریم : 
جاوید شاد باد وتن آسان و تندرست 
آن مه کريم خصال لت نو 
فرخی . 
کریم‌ستای . | سر ] (نف مرکبه 
مرخم) ستایندة کریم . مداح کریم : 
منم کریم ستای و تویی حکیم نواژ 
زهی سخا وسخن برهن و تو سهل و سلیم . 
سوزنی . 
کر بم‌سقز . [ك س ق قر ] (ا) قسی 
گیاء است خودرو در سواحل شیه جزیرء 
کریمه که از آن کائوچوگیرند . 
(یادداشت مولف) . 
کر.بم طبع . [ط] (ص‌مرکب) آنکه 
دارای طبیعتی بخشنده وسخی است . کریم 
نهاد. (فرهنگی فارسی د کتر معین) : 
تویی معاینه دز مهتری و مثل تو نیست 
کریم طبع و رهی پروز و سخاگستر . 
سوژنی . 
آنست کریم طب عم کو احساتة 
با ال وفا وفضل خود دارد ۰ 
اصرخسرو ۰ 
کر یم‌طبعی . [ 1 ط ] (حانص ) 
کریم نهادی . (فرهنگ فارسی د کترمعین): 
در خواستی تو شعرم این آمدت زرادی 
ایئت کریم طبمی اینت بزر گواری . 
مئوچهری ۰. 
یک گروه از کریم طبعی خویش 
مردمی را بجان خریدارند . 
اصرخسرو . 
کرربم کللا ء [2 کک ](۱ خ)دهی‌انت: از 
توایع بارثروش مازندران . ( از سقرتالة 
مازندر ان دابینوص۸ ۱ ۱ وترجنة آناص ۰٩‏ ۱). 
دهی‌است از دهستان جلدل از رلادر بخش م رکزی 


یدمع (۱) 








. قهوّست جلدهای چاپ شد لغت‌نامهةدهخدا 














1 ابوسمد 2۰۲ ح ۱۳۵۰ ۵۰ 
الف (تجدیدچاپ)) 1 
۳ آذوشند اثبات ۵۰۰ سب ۱۳۵۰ ۰ 
۱ ی ۱ 1 ۳۳ ۱۳۳۹ ۱۷۰ 
اثیات اختیار 
3 1 ۱ " 0 ۱۳۲۹ ۷ 
: ۰ ۱ 1 0 ۴ ۱۳۳۹ ب 
ُ 
غلیقی (کا ۳4 بِ 
۵ ظ‌ ۱ ظ غلیقی (کامل) 1 ۱ سق 1 
ِ اژدها ۰۰ 9 
1 الف ‌ اختیار 1 ۱۳۳4۵ ۱۶ 
پادت ۲« -- 
1 5 ۱ 4 تس || + 
ق‌ ۱ ذ ذیونوسیوس (کامل) | ۲۰ ت و 
۷.۰ 
ِ ۳ بت 
۹ ض‌ ۱ ض‌ ضیم (کامل) و 
۰ ق ۳۵۲ سح 
۱۰ الث ۵ آژدها اسحاق 0 1 
اسحاق اسکدار 4 
» ِ ۱۳۳۰ 
۲ ِ 
۲ ب ۲ - - 2 ۱ 
حاصل ۱۰۰ سس 
یا ح‌ ۱ ک ۳ ت 1 از 
۱4 ل‌ ۱ ‌ ۰ من 
۱۵1 ت‌ 
۱۵ الت ۷ اسکدار اساعیل 1 
۱ 2۹ بت 
۹ ژ‌ ۱ 0" ژیهلاوا (کامل) هس 1 
۰ ۱۰۰ ۳ 
2 ۱ ِ ی ۱۳۳۲ 
۱۰۰ ۳ 
۷۶۸ ع۶ ۲ ال حب‌النیل ار 
نت ۳ 
3 اس 9 ۱۳۳ ۸۰ 
د ۱۰۰ 
ت 4 ۱ ص صالح بن‌نصر روم 
1 ۳3 اشت 
1 ۶ ف اک ۳ ۱ 
۰ ۱ ط‌ طاهرزاده 3 ی ۱۳۳۵ 
9 ۸۰ 
.۱۰ 
" حِ ۳ حب‌الئیل حجاج ی ۵ ا ‏ 
۱۰۰ ذ 
ت ۹ ۳ پرده کباب ‌ِ 4 ۱۳۳۵ ۸ 
۰ 
۲ ۱۰۰ را 
1 ٍ صالح بن نم ز ۳4 1 ۱۳۳۵ ۸۰ 
غ غیة بل باث 
۰ ً ۱ ۰ ۱ ] ۵ | ۸۰ 
ر 
۰ 3 3 7 ۱۳۳۵ 
0 ۱۰۰ 
ی ِ ۲ طاهرزاده طرب نایینی دی مس 1 
# ك ۱ گ گبریاس 3 ۰ ۱۳۳۹ ۸ 
۰ 
٩۹۰ ۰ 1‏ 5 ا 
3 ّ ۱ 3 5 1 ۱۳۳۹ 
ِ ۱۰۰ 3 
و صلاء ۳ 
3 : ۱۸ ۱۳۳۹ ,۸ 
تایه طلسمات 5 شهریور 
1 ۰ 0 1 ۱۳۳۹ ۸ 
1 1 9 9 ۱۰ ۱۳۳۹ ۸۰ 
۰ : 
/ ئ طلسمات طیهوج (کامل) 13 ۱۳۳۹ ۸۰ 
۱.۰ ۳ 
لور بِ ۲ بابک باد ات 
ود چا بان ۱۰۰ ۱۳۳۷ ۸۰ 
تس تِ ۲ تاجور تازیان ۳ 
۹۹ ۱۳۳۷ ۸۰ 
4 : 1 آبان 
1 ۷ ۰ ۱۳۳۷ ۸۰ 
۷ ‌ِ‌ : حجاج بن‌یومف حدت تفن را آذر ۱۳۳ ۲۲ 
< ۰۳۷ » بهمن؛ اسفند ۷ ۰ 
۶:۰ مقدمه ِ پ_ ۲ دکه بهمن 

















بقیه فهرشست جلد‌های چات مه لغت‌ناهه دهخد| 





فروردین 
اردیبهشت 
خرداد 


تیر 
امرداه 


فروردین 
اردیبهشت 
خرداد 


یر 


آبرداد 


















3 
۵ 
ات هت حبص ص 






داعی کبیر 
خائه 
ناردان انشاندن 
فرازی 
حسن‌فروش 
جراسکت 


۳ 


جشنْ 

علی‌بن شداد 
ستانه 
رام 
باترخاث 

گوت والد 
ترک 


ای کچ ی که اج هه سم هه هه هه ایتک و 


ک 
‌ 
نا یه که که 26 6 ها ده 
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بقیه فه ر ست جلد های چاپ شدء لغت‌نامة دهخدا 










فروردین 
اردیبهشت 







خرداد 


یر 


امردادا 








سهریور 
مهر 

آبان 
آذر 


دی 


























فروردین ۱۳:۶4 ۲ 
آردیبهشت ۱۳44 ۸۰ 
خرداد ۱۳:6 ۸۰ 
زر ۱۳۹4 ۸۰ 
امرداد وشهریودا ‏ ۱۳44 ۱۳۲ 
مهر 4 ۱۳4 ۸۰ 

آبان ۱۳۹4 ۸۰ 
آذر ۱۳۹4 ۸۰ 

















بقیه فهرست جلد های چاپ شدءة لخت‌نامه دهخدا 





۱۳۳ الب (۱) ۱۲ اطلس ت 

۱۲4 ‌ ۵ تخو پثرثی - 

۵ ب (۲) ۱ سس 

۱۳۹ ت ٩۹‏ تفات آب 

۷ ال( |[ ۲ امکانرپثیر نتجاش 

۱۳۸ د (۱) ۵ رستم دفی 

۵۹ هم ۳ هزار دنر 

۱۳۰ س‌ > سری سلم 

۱ خ ۵ خرية خریبه 

۱۳۲ )۳( ۶ عمادیة عيينة (رکامل) 

۱۳۳ ت ۰ تلخ آب ۳ 

۳ ن‌ 5 نشان نظامی گنجوی 

۱۳۵ ۱۳ ۲ عتکک عروس جهان 

۱۳۹ ال(۱) ۱۳ اعیایی بسا 

۱۳۷ ح‌ ۱ حصة حیبی( کامل) 

۱۳۸ )۱( 1 دضی رکیه 

۱۳۹ تِ ۱۱ تنده توذیف 

٩ 5 ۱.۰‏ خریبة مناد 

۰۱ ات () 4 انتکاس سص 

۱۹۲ کث ِ کای کدیور 

۱۹۳ ۳ 7 همواران هییماء(کامل) 

۰۸ () ۲ دوح پرور ریینه‌خم (کامل) 

۱4:۵ ش ۳ شیاب شرافة 

۱4۹ ج ۵ چون چیه (کامل) 

۰۷ الف () ۱۶ افسائیدگی اگینا 

۱:۸ ت ۱۲ توذیم تی‌یره (کامل) 

۱۹۹ سس ۷ سلم سیهی (کامل) | ۱۹۲ 
۱۵۰ ب (۱) ۷ بانو بختیار ۱.۰ 
۱۱ ن‌ ۷ نظامیه نقش ۱.۰ 
۱۲ 23 ۷ خصم تاز خال ۱۰۰ 
۱2۳ ع ۱2 ۳ عروس چرخ عگله میاه ۳۰ 
۱۵4 ب )0۲ ۲ ۳ بکراهی ۱.۰ 
۱۵۵ ۵ ۳ دائه‌داری در ٍِ 
۱۵ شش 4 شرافی اه 1 
۱۵۷ الف )0 ۵ انحاج ای‌یون ( کامل) ۲۰۵ 
۱۵۸ ب((۱) ۲ ۸ پختیار برآمدن ۱.۰ 
۱۵۹ خ ۸ خال خوارزم ۱.۰ 
۶۰۶ ش (۱) ۰ شرا شکنته 1 
۱3۱ ز‌ ۲ زدن زته 3 
۱۹۲ ن‌ ۸ نقش ریز ۱.۰ 
۲۳ _ ب (۲) ۳ بکرایی بن‌افکندن 07( 
۱14 ر‌ ۵ زتی زنگ و 
۱۹۵ ب (۱) ۹ بر آمدن برص ۱.۰ 
۲ ش (۲) ۱ ثن شهر و 











ت 9 ۳۹9۰۰ 
نسم 


۲ ۱۱۷۱۷5۵5۱۲۷ 


تیر 
امرداد 
شهریور 


فروردین 
اردیبهشت 
خرداد 


بر 


امردادوشهریور 


آبان 


فروردین و 
اردیبهعت 
خرداد 


تیر 
امرداد 
شهر یورومهر 
آبان 
آذر 
دی 
۱ بهمن واسفند 
فروردین 
۱ اردیبهشت 


خرداد 


در 
آبان 





۱۵4 
# ۸۰ 
۹0 
۸۰ 
۱۹۰ 
۸.۰ 
۸۰ 
۰ 
۱-4 








بقیه فهرست جلدهای چاپ شدة لت نامه دهخدا 











7 ماه ۱ سال بریال أ 
دی ۱ ۱۳۹۹ ۸۰ 
بهمن واسغند ۱۳4۹ ۱۳۵ 
فروردین ۱۳۵۰ ۹۲ 
آردیبهشت ۱۳۵۰ ۹۹ 
خرداد ۱۳۵۰ ۱۵۹ ۱ 
تیر ۱۳۵۰ ۱۲۳۰ ۱ 


|] 5 


۰ 














م16۳6 16 ۷6۳۵166 ص17 
وم وع1 ۳260166 


وءمتوه۲۱ ۱3 


ت 1 


1 
+ ۳ 
ا 1 


۳ ۵ص 


۲061081 - 


) نفخ ی ونم وده نی 
2 


و ۳99 


0۳: 


۱ 


بک۳ 


ره و 


نام 2 ودا5٩‏ 


«0(طعطه .ز اما مممتصمطما, 


۶اع 16 1۳20۵166 12 3 تداعدی۳۶۵۲ 6ع1 عع ۲2۵ 12 ۵ عناهیی)۳:۵ 
صهیکطی 1 06 6انجهبنوتا صدعهطی 1 16 6)لمبنوتا 
‌ 6 هط وونل 


سس یسور 


119 ع ع1 معصی ‏ 
‌»« 


(2) 5 و 1 یام 
تست 


ی 


۰ 


| 


ی 


جلف منیف1 - 190117317 


۰ 


۳۳۸۲ 


‌ 


[011166 -. 


۱ 

















